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ترجمة تقریظ 
عمادالفقپاء و الاعلام وحيد عصر وعلامة دهر آيت الله 
العظمی والعروة الوثقى حضرت قاف ابوالمعالی شهاب- 
الدین حسینی مرعشی نجفی مدظله العالی . 


بسمه تعالی 

الحمدلله علی‌فضله و نواله والصلوة علی‌سیدنامحمد و آلهو بعد: 

حقاً مبمترین چیزیکه توجنه و بذل توانائی درحق آن لازم 
است منتشر كردن کتابهای احادیث آل پیغمبر اکرم اچ و پخش 
كردن آنهااست‌باز بانهائی دسا و شایع. از همين لحاظ است کههمنهای 
اصحاب (وعلماء) امامیه بداينموضوع متوجه بوده, خدا کوششهای 
نیکوی آناثرا قبول کند» زیرا آنان دربارة اين امراز کوششهای پر 
ارزش خود کوتاهی نکردند تا اینکه دو طرف عالم اسلام را از آن 


لۇلۇ های پرقیمت وجواهر نفيسه پر کردند . 


۳ 

نگاه کن به نغو اس(۱) دریای اخباد: علامة مجلسی قد س‌سراه 
صاحب کتاب بحار و امثال او ازحافظین و بزر گان علماي حديث و 
راهثمايان دانا و رجال روایت که چگونه تعداد زیادی از کتابپای 
حدیث را از اسول عربی آنها بمنظور استفاده كردن و نور گر فتن 
اشخاس ی که اهل زبان عربی نیستند ترجمه کردند . خداي سبحان 
ببترين جزاه را بآنان عطاء کند و ایشانرا از جام ( دحمت خود.) 
سيراب نماید . 

ازجمله کسانیکه خدای عاليشأن عزين اورا دراين باده توفیق 
داده؛ الم جلیل, دانشمند گرامی, ناشر اخبار» صاحب تأليفات وآثار, 
فاض لكامل» شيع جواد نجفی‌دام مجده‌وفاق‌سعده است‌زیرا که ایشان 
قسمتی ازعمر شر یف خودرا بجپت تكميل کردن‌مائده(۲)وعمومیت‌دادن 
فائده در ترحمةٌ بعضی از کتابپای اخبار مصرف کرده. 

از جملۀ آن كتابها کتاب اثبات خلافت برای مولای ماامیر- 
المؤمنين ت است که گاهی از آن تعبیر ميشود به : اثبات الامامه 
لملی لام و گادی به کتاب اثبات الوسيه لعلى 8 (اینکتاب) تأليف 
علامه, پیشوا . اقدم. ثقه, امین » شيخ ابوالحسن على بن‌الحسین بن 
على مسعودی هذلی: متوفىدرسئة (۳55) است . نبب شریف مسه‌ودی 

به صحابى جلیل (۳) قاری قر آن شریف , ابوج » عبد الله بن مسعود 


(۱)غواس: آنکسی است که برای یا فتن‌مرو ادید بدد یافرومیرود-المنجد. 
(۱) ماگده: سفر غذاخوری و خود غذا المتجد. 
(۲) محابی : کسی‌دا گویند كداذاسحاب وهی بتان خشر ت محمد (س) 
بوده استب اليتجد. 


حت 
رضی الله عله منلتهى ميشود . 

حفن که مثرجم دام علاه وزید فى ورعه و تقاء دامن جد و جهد 
را بالا زده و کتاب من کوردا بطرزی ترجمه کرده که دراین باب 
مطلوب است.از قببل: رعایت هزاياء نکات» معنی‌های خفیه» مفهومهای 
دقیقی که غير از شخص جستجو کننده و زيرك در گفتگو کردن و 
غو ار در موجمعليبا و دلالتپا (۱) اذ آنبا با اطلاع نخواهد بود. كليةٌ 
آنها بقالبباى نيكو و سلیس و با عبارتهاى غير وشواد بلكسبلو آسان 
است. پرورد كار م دو برایر اجر و رحمت بد مترجم عطا کند و 
اورا گرامی بدارد بچیزیکه چشم بوسيلة آن روشن میشود . 

امید است که برادران مؤمنین و دوستان دینی من قدر هترجم 
دا بدانند و اجر او را ایع نکنند؛ خدا آنان و ما را بدين قدردانی 
موفق نماید زیرا خدای توانای به اینموضوع قادر وبه آنچه که قبلا 
خواسته شد سزاوار است . سلام بر آن کسیکه تابع هدایت شود و از 
هوا وهوس دوری گزیند. اين تقريظ را با سر انگشتان خودنوشت و 
بزبان خود فرمود. خادم اهل بیت 6 ابوالمعالی شهاب الدین 
حسینی مرعشی نجفی › (لطف) پرورد كارش نصيب باد . او ل‌جمادی 
الاولی سنه (۱۳۸) در شپر شریف قم حرم اگمة اطبار . 


(۱) كلبةٌ غوار دا دربارة کسی گوینه که راجع بموضوعی دقت كندب 
اقرب الموارد 


گفتار مترجم : 

خوانند؛ محترم ! اين كتابى است که تقریباً هزار وچپل‌سال 

از تأليفش میگذرد . اين كتاب که اثبات الوصیه نام دارد به‌این سه 
قسم تقسيم میشود: . 

1 وله : از مخلوقات قبل‌از حضرت آدم وال زان خلت 
آن بز رگوار خبر میدهد . 

انیا : جریان خلقت حضرت آدم و شرح حال و معجزات 
پیمبران بعد از او و تاريخ پادشاهانی که در زمان آنان بوده اند هر 
کدام رايس ازدیگری تا زمان خاتم انبياء يلاق براىما بیان‌مینماید. 

الا : : شرح‌حال ومعجزات پیغمبر عظیم القأن اسلام ودوازده 
امام ملق را با تاريخ خلفائى که با آ نان همزمان بوده‌اند بما خاطر 
نشان خواهد کرد . 

بنا براين؛ مطالعةٌ کتاب اثبات الوصیه بطور خلاصه ودر عين 
حال جامع و مفید مارا از دانستن يكدوره تاریخ انبياء و اماما و 
پادشاهان عالم بااطلاع خواهدنمود. 


چند تذ گر لازم : 

-١‏ در موقع ترجمه دو نسخه از اين کتاب نفيس در اختیار 
ما بود: یکی جاب نجف اشرف ودیگری جاب طهران . 

۲ در ترجمة کتاب حاضر كاملا" دقت شده که صحیح وسلیس 
باشد تاعموم طبقات از مطالعهٌ آن بپره‌مند شوند . 

# هر جا که معنای جمله‌ایکاملا واضح‌نبوده ومحتاج‌بشرحی 
بوده ما شرح نرا بين پرانتز ( ) نگاشته‌ايم وچنانچه آن جمله بنظر 
صحیح نميرسید متنهیبی آنر درج کرده‌ايم . 

۴ پاورقیپائی که در این کتاب مشاهده می‌شود غير از آنبائی 
که مدر کشان ذ کر شده ازمترجم‌است. اقوال مورخین راجع بدولادت 
و شبادت چپارده معصوم 246 بطور خلامنه وسحیح درپاورقی اینکتاب 
نگاشته شده . 

ه چون کتاب اثبات الوصیه خوانند گان گرامي را بحقايق 
متئوعی راهنماگی میکند اميد است که مطالعة آ نرا بدوستانو آشنایان 
خود توصیه فرمایند والسلام علينا وعلىعباد الله الصا لحن. 

محمد جواد نجفی 


سوه ۱ 
سب لا 
مختصری اذ شرح حال ملف 

نام مؤلف : على بنالحسين بن على مسعودى هذلى بوده. علّت 
اینکه اورا مسعودى ميكويند اینست که از فرز ندان عبدالله بن مسعود 
صدا بی است. مسعودی جد مادری شيخ طوسی بوده . ۱ 

ولادت مسعودی - چنانکه در صفحة ( ۲۷۲ ) جلد اول مروج 
ال هب نگاشته‌شده_در بابل بوده. پنابراین قول ابن ندیم کەدرصفحة 
(۲۱۹) فبرست میگوید : مسعودى از آهل مغرب است درست نيست . 

مسعودی زمانی را در بغداد و بیشئر در مصر نشو ونما کرد و 
برای طلب علم به دورترین شبرها ازجمله‌یفارس و کرمان رفت ودر 
سنه (۳۰۹) هجری در اصطخر اقامت کرد ؛ در سال بعد قصد هند را 
نمود و بجانب ملتان و منصوره حبر کت کرد ؛ بعد از آن بسوی 
کنبایه وصيموره و سراندیب بر گشت . از آنجا از طريق ددیا بجانب 
جن‌رفتو دریای‌هند راتامداغسکردور زده بطرفعمان‌مراجعت کرد. 

مسعودی در سه (۳۱۶) بجانب ماوراء آذربایجان و جرجان 
كوج کرد و از آنجا بطرف شام و فلسطین حرکت نمود و در سنا 
(۳۳۲) پسوی انطاکیه و نواحی شام و دمشق مسافرت کرد و اخيراً 
در مصرجایگزین گردید ودر سنةٌ (۵ع۳) به فسطاط واردشد مسعودی 
در ماه حمادی الاخرء سنه (۵ع۳) در مصر وفات یافت. 

اقوال علماء شيعه در بارهُ شيعه بودن مسعودی : 
مسعودی ازشیعیان دوازده امامی وازيزر كان ومعتمدين بوده. 


دكات 
جنانكه علماء اعلام شيعه اعتراف کرده‌اند: -٩‏ علاامة حلى در كتاب 
خلاصه فررموده: مسعودی از علماء مورد وثوق ما شیعیان است در 
کتاب ریاض العلماء فرموده : مسعودی یکی از بزر گان و پیشینیان 
علماء امامیه و همزمان با شيخ صدوق علیهالرحمه بوده ۳_ مؤلف 
ریاض العلماء از سیدداماد در حساشيةٌ رجال کشی نقل کرده که شيخ 
طوسی فرموده: مسعودی شیخی است جلیل, مورد وثرق و نزد شيعه و 
نی أمين است ص_ غلامة مجلسي در کتاب وجیزه مسعودی را از 
ممدوحن شمرده و در کتاب بحار جلد اول در فصل دوم ذ کر کرده 
که نجاشی مسعودی دا از راويان شيعه بشمار آورده 8 سید بن 
طاووس در کتاب فرج الم‌موم فرموده: از آن افرادی که به علم نجوم 
(ستار گان) عمل میکرده شيخ فاضل و شيعه علی‌بن الحسين مسعوری 
صاحب کتاب مروح‌الذ هب است 5 ابن ادریس حلی در کتاب الحج 
کتاب سرائر میفرماید: مسعودی از نویسند گان‌ماعاماء شيعه و معتقد 
بحق بوده پ_ ابوعلى حائری در کتاب منتبى المقال‌فرموده: مسعودی 
از بزرگان علماء و از فضلاء بيشينيان امامیته و اثناعشريه بوده و 
تا كنون کسی‌را نديدم که در شيعه بودن اين هرد توقف کند 4 در 
۱ كتابروضاتالجنّات هيف رمايد : بن‌اهل تسنن مشهوراست که‌مسعودی 
شيعه بوده و شواهدی از برای شيعه بودن او ذكر کرده و مرحوم 
حاجمير زاحسين نوری درخاتمه کتاب مستدرك جلد سوم صفحا(۳۱۰) 
کامات علماء را دربارة شيعه و ثقه بودن مسعودی ذ کر کرده . 
اقوال علماء سني در بارة سنی بودن‌سعودی: 

-١‏ ابن حجر در کتاب لسان المیزان ٠.‏ جلد چپارم صفحة 

(۲۲۵) میگوید: مسعودی‌شیعة معتزلی بوره ج_ سبك در کتاب‌طبقات 


۱۱ 
شافعبه , جلد دوم, صفح (۲۰۷) میگوید: گفته شده : مسعودی‌معتقد 
بعقيدم معتزله بوده م ملاکاتب چلبی در کتاب کف الظنون‌در لغت 
(مرج) مسعودی صاحب مروج ال هب را از علماء اهل ثسئن بشمار 
آوزده ص ياقوت حموی در کتاب معجم الادباء مسعودی صاحب 

مروج الْذ هب را ازعلماء سنیپا می‌داند . 
تألیغات مسعودی: ۱ 
نجاشى در کتاب رجال؛ تأليفات مسعودى را ین نحونگاشته: 
¬ کتاب المقالات فى اصول الدیانات و ال زلف م_ استبصار م_ بشر 
الحيات م بشرهالابرار و الصفوة فى الامامة و الهداية الى تحقيق 
الولاية ٩‏ المعالی فى الد رجات بن الابانه فى اصول الدیانات ۸ 4۸ 
اثبات الوصية 4_ رساله الى ابن صفوة المصيصى ٠١‏ -اخبارالزمان من 
الاممالماضیه والاحوال الخاليه وو مروج الذ هب . 
شيخ حر" عاملی در کتاب امل‌الا مل نقلا ازحاشیه‌ای که شهید 
ثانی بر کتای خلاصه زده تأليفات مسعودی را اینطور نقل کرده : -٩‏ 
کتاب الانتصار ب کتاب الاستبسار سب کتاب الاوسط که از ه.روج 
الذ هب بزر گتراست ص اسماه القسّایا والتجارت واللصره ی مزاهر 
الاخبار و طرائف الا ثار په_ حدائق الازهار فى اخبار آل عن بل 
ب الواجب فی الاحکام اللوازم. 
در کتاب روضات الجنات صفحُ(۳۷۹) در بار تأليغفات سعودى 
میئویسد.: و_ کتاب ذخا العلوم و ما كان فى سالف الدهود ٠و‏ 
الرسائل والاستذکار لما مر فى سالف الاعصار سم التاریخ فی‌اخباد 
الام من العرب والعجم مو التئبيه و الاشراف و خزائن الملك ور 
سر العا لمین پر البيان فى اسماء الائمة په اخبار الخوادج 4 كتاب 


ما | 
الادعية چنانکه کفعمی در كتاب مصباح ست آنرا پمسعودی داده. 
ابن ندیم در کتاب فپرست ؛ صفحةٌ ( ۲۱۹) مینگارد : اسماء 
الفرابات و الرسائل مال مسعودی است. ابن حجر درلسان المیزان, 
جلد چپارم , صفحة (:۲۲) مینویسد : کتاب التعيين للخليفة الماضی 
الك هيودي ابت . کتبی در کتاب فوات الوفیات » جلد دوم , 
صفحة )٤٥(‏ مينكارد : كتاب البيان فى الاسماء الائمة تأليف مسعودى 
است . ياقوت هم در کتاب معجم . جلد سيزدهم صفحةٌ (4ة) کتاب 


مزبوررا از مسعودی می‌دا ند . 
کناب اثبات الوصیه 


علمائی که کتاب اثبات الوصیه را از صاحب مروج 
الذ هب میدا نند از این قرار ند : 

و نجاشی در کتاب رجال ب_ علا'مةٌ حلى در كتاب خلاصس_ 
شبيد ثانی در حاشیه‌ای که‌بر خلاصة علا مه دده مه علا مد مجلسی در 
کتاب بحار و ابوعلی‌حائری در کتاب منتهی المقال هر خوانساری 
در کتان روضات الجنات پر محدث نوری در خائمةٌ مستدرك , جلد 
سوم صفحةٌ (۳۱۰) پم مامقانی در کتاب تنقيح المقال و شاید همان 
باشد که یاقوت در کتاب معجم ذکر کرده ۾ کثبی در کتاب فوات 
الوفیات عين اثبات الوصیه را ذکر كرره و شاید منظور از کتاب‌تعیین 
خليفة الماشی- که ابنحجر در کتاب لسان المیزان آنرا ازتألیفات 
تقو ی ميداند ‏ همین كتاب اثبات الوصية باشد .+ کاثف الغطاء 
در کتاب اصل الشیعه و اصولپا در صفحةٌ (۵۱) چاپ ششم نجف اشرف 
وج شيخ آقابزر گه‌تهرانی در جلد اول کتاب! لذریعه - نقل ازمقدمة 
کتاب اثبات الوصيه جاب نجف اشرف - مترجم. 


اند بش رب أله_المين و الماقبة للمتقين ولا غذوان 
إلا على الا لمين 0 سن اله على سنا مسد وآله ین 
الطاهرین ۲ 

إزعالم اهل بيت (۱) قلغ دوایت شده که به شیعیان خود 
فرمود : بايدعقل ولشكر آن را بدائيد وجل و لشگر آن دابشتاسید 
تا هدايت شويد ! گفته شد : ما غير از أ نجه که شما معر فى كنيد 
نمىشناسيم .فرمود :خداىعز وجل عقلرا خلق کردو آن او لينخلقى 
بود كدازروحا نييّن(؟) از طرف راست عرش از نور خود خلق كرد » 
آنگاه بعقل فرمود: عقب برو! عقبرفت » سپس‌فرمود:جلو بیا؛ جلو 
آمد ؛ يس بعقل فرمود:تورا خلق کردم‌خلق بزدكى و تو راازجميع 
خلق گرامی‌تر نمودم . 


(۱) منتلور ازعا لم اهلبیت. حضرت سادق علیه| لسلام است. دوایت‌فوق 
با اند کی تفاوت در کتاب عمل وجهل اسول کافی هی قوم ست متر‌جم . 
(۲) پنی اجسام اميه 2 مثر جم ۰ 


سا خلقت عقل وجهل 

آنگاه حدای قدیر * حبل را از دریی شور و تلخ و طلمانی 
خلق کرده و بان فرمود : عقب برو ! عقب نرفت » فرمود : جلو 
بيا ! جلو نیآمد؛ پس جبل را لعنت كرد و بآن فرمود : تو بزرگ 
نشی نمودی . 

۱ سپس خدای حكيم هفتاد و ينج لشگر برای عقل قرار داد ؛ 
همینکه جبلديد : خدا بوسیلا آن لشگر عقل داا کرام نمود عداوت 
آن دا در دل جای دادو گفت : پرورد كارا عقل هم مثل من مخلوقی 
است آن دا خلق کردی وبوسیلالشگر اكرام وتقویت نمودی ومر! 
که ضد عقل هستم ضعيف کردیوبرای من‌قو تی نیت بمن‌هم لشگری 
نظير لشگر عقل عطا كن . 

خدای عالم فرمود : بلی ( قبول کردم ولى ) | گر بعد از این 
نافرمانی کنی تورا بالشگرت از رحمت خود اخراج مينمايم , جبل 
گفت : داضی شدم يس خدای تعالی جبل را نيز هفتاد و ينج لشگر 
عطا فرمود و معنی‌لشگر عقل و خهل‌را بشرح زیر از بیان‌امام جعفر 
صادق ی مطالعه كنيم : 

لشكر عقل كه خير وزير آن‌است: عبارت از صفات پسندیده‌است 
ولشكر جبل که شر ویر آن است عبارت از صفات ناپسند است . 


ایمان 

امیدواد بودن بخدا 
راضی بودن بقذاء 
طمع باطف خدا 
رأفت و مهر بانی 


بخشیدن گناه 
تفکر 

مهر ودزیدن 
همرآه ی كردن 
وفاداد بودن 
فروتلی 

محیث 

حق 

اخلاس 


نوميد بودن ازخدا 
ناراضی بودن بقضاء 
مأبوس بودن ازلطف خدا 
قساوت دنامهر بانى 
اثكار 

جور وسلم 

کثر نعمت 

ريس بودن 

صنت 

جهل وناداني 

برده درى 
بداخلاقی 

تکبر وخودرسندی 
سفاهت و نادانی 
تکبر نمودن 

کینه و دشمنی 

شك 

انتقام گر فئن 


سهو 


بىعلاقه بودن 

مضایقه كردن 

بی‌و فا گی‌ كردن 

ردک 

مط ودش 

۳ 
.ا وخود نما ئی 


سوت 


فهم و درا که 

بی ميل بودن بدنيا 

ترس ازخدا 

آدامش 

سكوت وخأموشى 
نسليم بودن 
هرانگیز بودن 

صبر 

بی نیازی 

انا 

قشماعت 

دوستی كردن 
فرهان بردارى 

سلاهت بودن 
صداقت و داستی 
امات 

شهامت 

هم 3 درا که 
مدادا ورازپوشی 

دده بوش بودن ' 

دوذه كرفتن 

عهد دپیمان 
تمكوئى بوالدين 
عمل کردن معروفی 
إن هين كاري 
حدمت پجامیر 


سیا 8 


احمق بودن 
مايل بودن بدنیا 
جر ئت درمعصیت 
شتاب وعجله 
پرحرفی و ياوه كوئى 
سر کش بودن 
سنگدل بودن 

بى تأ بی كردن 
نیازمندی 
فرآموشی 

حرص 

دشمنى نمودن 
نافرمانى كردن 
مر یضی 

کذب ودروغگوگی 
کند وخرف 

نافهم وخرف 
بىباكى وپرده درى 
پرده در ى كردن 
روزه خوردن 

عهد شکنی 

عاق والدین 

انجام دادن هنکن 
بی پردالی 


۱ ظلم درحق جامعه 


بی‌حیالی 


لشعر عقل 


" آسایش و استراحت 


حقیقت وخلوس 
پادسا وگمنام بودن 
اتساف 

پا کیزه بودن 
میا نه روي 

سهو لت 

سعادت 

استففاد 

دعاء كردن 
خوشدلی 
سخاوت 


تاهاب 


یت 


لشگرجېل که ضد عقل است 
ناراحتى واشطراب 
كمى وکاستی 
اصرار دركناء 
سهل اتكارى 
تنبلى 
تفرقه وجدائى 
انكار 
مكارى و خدعه 
ترك نماز 
تنبلی وستی 
ریا وخودنماگی 
خود نمائی وجلوه 
بى انسافی 
پلید بودن 
تجاوز 
صعوبت و سختی 
شماوت 
غافل بودن 
دعاه نکردن 
عم واندوه 


بخل (۱) 


(۱)متر جم گوید: چون تعدادلشگر عتل‌وجمل‌را در کتاب‌اثبات الوسيه 


سا ۱ مخلوفات قبل از آدم علیهالسلام 

کی این خصلتباثی که لشگرعقل هستند (دروجود کسی) جمع 
نمیشوند مگر پیغمبر ياوصبي" او پا مؤمنى که خدا قلب اورا بوسيلة 
ایمان امتحان کرده باش . 

اما ساير مومنین : احدی از آنبااز لشگر خیر بی بېره نخواهد 
بود تااين که طلب کمال کند وخود را ازلگشر جهل پاك و پا کیزه 
نماید و با انبياء وليل در درجعالیه باشد , ذ (وقتی) معرفت عقل و 
لشگر آن‌را درك میکند که ازجهل ولشگر أن کناره گیری بنماید(۱). 

روايت شده (۲) که خدای عز وجل جن ونسناس (۳) را( قبل 
از خلقت آدم 4# ) خلق کرد و آنبا رادر زمين ساكن کرد و آنها 
بریختن خونبا و تغيير و تبدیل ( اوضاع ) مشغول شدند؛ آنگاء 
خدا ابلیس لعن لعين را با لشگری از ملائكه فرو_فرستاد و اسم ابليس 


(۱) عقل را چگونه بايد تعريفكرد يعني اگرازما سوال کنند: عقل 
۳ معر فی كنيد جه جوا بی بكوكيم تا در نتيجدميلوم شودچه اشخامی‌عقل‌دارند 
وجدافر ادی فا قدآ نند. دراصول کافی صفحه( ١)ميكويند:‏ ازصادق آل‌محمد(س) 
تقاضا شد که عقل د! هعررفي کنده فرمود؛ (العقل ماعبد بهالرحمن وا کتسب 
به الجنان ) يعنى عقل آنسنکه بوسيلة آن خدای عالم مورد پرستش قراد 
كيرد وبواسطة آن بهشت كسب شود سئوال کید ند: آيا معاویه عتل نداشت ٩‏ 
فرهود: آن شيطنتى است شبيه بعفل. مرجم . 

(۲) تغسير على بن أبراهيم قمى مترجم . 

)١( '‏ نسناس : نوعى از انسانندکه يكدست ویکپا داشته باشند و نظير 

حیوانات میچرند. یاگروهی ازبنی آدم که از نظر خلقت با يكديكر اخثلاف 
دارند , یا..۰- قاموس . 


مخعلوات قبل از آدم لوالا ال 
عزازيل بود (1) سس ابلیس و ملائكه چن و سناس را به اطراف 
زمين متفر کرد ند وا بليس باتا بعين خود درمواضع معمورهو آ بادزمین 
سا کن شد و در بين|هل زمين حکومت ميكرد و خویشتن دا بملائکه 
شبیه مینمود ولی از آنبانبود, در ظاهر خدا دا عبادت‌میکرد ولی در 
باطن مرتکب معصیت خدا میگردید , بعد از آن ابلیس ملعون علا 
خدارا معصیت میکرد و برخلاف امر خداحکم نموده (احکام خدا زا) 
تغيير و تبدیل میداد . 

موقعی که خدا اراده کرد آدم تال را خلق کند - ومدات 
هفت هزار سال برجن" و نسناس, گذشته بود و ابلیس لمین‌هم قسمتی 
اززمان راگذرانده بود طبقات آسمانپا دا بر طرف کرد و بملاگکه 
فررمود : بمخلوق زمین من نگاه كنيد. همینکه ملانكه؛ فساد زمين 
وریختن خو نپا را دیدند بنظر ۳ ناپسندآمد خدای حکیم به آنا 
وح ی کرد که من میخواهم برای خود در زمين خلیفه ای‌قرار دهم تا 
برای من براهل زمین حجتی باشد . 

ملائكه گفتند : آيا کسی را در زمين قرار میدهی که در آن 
فاد کند وخونها دا بريزد در صورتیکه ما تورا بوسياة حمد تسبیح 
ميكنيم و تو را تفدیس مينمائيم ؛ ر۲) آن < خلیفه را از ما قرار يده 
زيرا که ما درزمین فساد نميکنيم وخونها را نميريزيم ۰ 


سسس 


(۱) ابلیس؛ مأیوس ازرحمت خدا . عزازیل ؛ كلبداى است عبراتى . 
مجمع البحرین. 

(؟) تسبيح : سبحان‌اله گفئن وتقديس اخدا را بپا کی E‏ 
اقرب الموادد. 


59 مخلوفات قبل ازآدم عليهالسلام 

خطاب رسيد : آن جيزى را که من هيدانم شما نمیدانید ' من 
در نظردارم که خلقی را به يدقدرت خود خلق کنم و از فرزندان او 
انبياء و مرسلینی ايجاد كلم و عبادی را امه مپدییین قرار دهم و 
آنها را خليفه و حجنت بر خلق خود گردانم تا اينكه بن د گان مرا از 
معصیت‌هن نهی كرده و آ نباداازعذاب‌من بترسا نندو بطاعت من آشنا نمایند 
و آنا را براه من داهنماگی کنند . 

من در نظر دارم که نسناس و سر کشان و معصیت کاران جن" 
دا از زمین خود بربایم و آنا را در هوا و اطراف زمين جاى كزين 
نمایم وبين خلق‌وجن پرده‌ای قرار دهم تا نسل آدم جن را نبینند وبا 
آنها مچالست‌ننمایند . 

ملائكه گفتند : ماعلمی نداریم مگ آن انداژه‌ای که توبما 
تعلیم کردی و تو عزیز و حکیمی » خطاب آمد که من پشری را از 
كل خشاك نیکو وسیاه خلق میکنم » وقنى که ساختمان بدن او را 
تکمیل نمودم و ازروح خود در بدنآن دمیدم‌شما أو را سجده كنيد! 
خدای عز وجل" اين خطاب را قبل از خلقت آدم للم از این نظر 
بملاگکه کرد که مقد"مه و ححنت را بر آنپاتمام کرده باشد . 

بعد از آن خدای تبارك وتعالی يك‌مشت آب‌شیرین و خوشگواد 
را بدست راست خود ( پعنی دست قدرت ) بر گرفت و آن را پاك و 
تصفيه کرد و آن آب‌منجمد شد . بعداز آن خدای عزیز به آن 
آب فرمود؛: انبیامومرسلینو بند گان نيكوكاروائمنّة مپدیینین (هدایت 
شدگان ) و دعوت کنادگان بسوی‌بپشت و تابعین آنها را تا روز 
قيامت از تو خلق ميكثم وهيچ‌با کی ندارم و هر عملی که انجام دهم 


مواد ادلی خلقتآدم عليدالسلام ا 


مسؤليتى ندارم وبندگان منمسؤل اعمال خود خواهندبود. 

بعد از آن يك مشت آب شور و تلخ را بست چپ‌خود ( یعنی 
دست قدرت‌خود ) بر گرفت و آن دا تپدید كرد و أن آب منجمد 
شد ' يس بآن فرمود:مردم حبار و ستمكار و بيشوايان كفر ودعوت 
کنن د گان بسوى جبنم و تابعين آنها را تا روز قيامت از توخلق‌میکنم 
أنكاء خداى عن وجل بداء (۱) را در آنا شرط کرد و آن دو طينت 
( يا آن دو آب ) را با يكديكر مخلوط كرد و آنها را جلو عرش 
خود قرار داد . 

روایت شده (۲) که خدای عز"وجل" آن‌دو طينت داازیکدیگر 
جدا کرد و آتفی را برای آنها بر قراد کرد و با نپا فرمود : داخل 
آتش شوید اصحاب یمین که اول آنها حضرت ی قلا و آل اطبر 
او بودداخل آتش‌شدند و بعداز آ نان پیغمبران اولوالعزم(۳) و اوصیاء 
ونا بعين آنان‌در آن آتش‌داخل شد ندو آتشبرا یآ نپاسردوسلامت گر دید 
ولی اصحاب شمال تمر "د کردند و داخلآتش‌نشدند » آنگاه خدای ` 
حکیم امر کرد تا آنبا همه يك طینت و يك گل شدندسپس خدای 

(۱) بداه چند معني دارد که ازجملة آنها در اصول‌کافی ازسادق آل 
محمد(ص) روایت کرده که فرمود : خدا اذهر پیغمپری سه خصلت دا اخذ کرد 
كديكي از[ نها مقدم‌ومو خر داشتن‌هر چهرا که خدا بخواهد میباشد. مثر‌جم . 

(۲) تفسیر على بن ابر أهيم قمي- متر جم . 

(۳) درکافی ازصادق آل محمد(ص) دوایت کرده که فرمود: پیفمبران 


او لوالعزم عبارتند : ازنوح ؛ ابراهیم» موسی؛ عیسی و محمد صلوالله علیوم 
أجبيين. مت جم ۳ 


مه ات سعادت دشفادت اولي بفر 
تعالی حضرت آدم را از آن گل خلق فرمود . امام تلافرمود : کسی 
که از اصحاب یمین باشد از اسحاب شمال نخواهد شد و کسی که از 
اصحاب‌شمال باشد ازاصحاب یمین نخواهد شد . 

حضرت صادق م بان شخص شيعه كه حدیث آنحضرت را 
كوش میکرد فرمود: آن مقدار جلفىو عض ب كددر وجود ياران خود 
هي بينى از اصحابشمال با نبا دحار شده و آن اندازه وقار و خوش 
سيمائى كه از دشمذ ن خودمشاهدمميكنى از اصحاب یمن بآ نپا نصيب 
گردیده است. 

روایت شده (۱) که خدای عر وجل در روز اژل از بندگان 
خود راجم بتوحيد و انبیاه و امامت اقرار گرفت و معرفت در دلپای 
آنا جای كزين شدو آنرا فراموش کردند ولی‌بعدا متذ کر خواهند 
شد.ا گر نهاینطور بود کسی‌خالق‌ورازق خودرا نمی‌شناخت . 

رسول‌خدا بو میفرماید : ( ۲ ) هر مولودی بر فطرت یعنی 
معرفت ( بتو حيدو اسلامو نبو'ت وامامت )متو اد میشود و درروزقيامت 
میگویند : مااز آن‌فطرت‌غفلت كرديم . 

رواپت شده (۳) : علت اینکه حضرت آدم تام آدم نامیده‌شد 
آنستکه آنحضرت از ادیم زمين(4) خلق شد (و آب طینت آنحضرت 


(۱) قسمتی ازذیل دوايت در محاسن برقي اس مترجم . 

(۲) این‌دوایت دراولجزء چهارم امالی‌سیدمر تضی‌مر‌قوم‌است. مثر جم 

(۳) علل الشرايع 

(4) ادیم چند معنی دارد که از آن جمله: ظاهرزمین است - المنجد. 
معا ني‌الاخباد میگوید: ادم زمين چهارم است - مثر جم . 


شور ی آب چشم و . ٠‏ سا 


520 ) اذ: آب 5-5-5-5 ب‌شور :اتل وآبيدبو. 
1 آپ شود درد چم قراد داه شد » كرت يود بود( ( پیه) 

آب تلخ در دو كوش برقرارشد , اگر آب گوشها تلخ نبود 
جانوران خزنده در نبا داخل ميشدند. 

آب بدبو در بینی‌قرار داده شدتاا نسان‌بوهای خوبرا دريابد . 

و علت اينكه آب شيرين و خوشگواد دردهانانسان جاری‌شد 
آنستکه طعمغذاو آب‌رادرك نماید(۱). 

همینکه خدای روف ۰ حضرت آدم تلم را خلق کردو روح 
را در بدن او دمید و امر کرد که ملاگکه او را سجده کنند - و اين 
سجده در واقع برای خدا بود و نسبت بحضر تآدم 8 اطاعتی بود 
- ابلیس يجبت طفیان وحسودی ازسجده كردن امتناع كرد و گفت : 
مرا از آتش و آدم يي را از خاك خلق کردی . 

0 لعين در اين قياسي که کرد خطا رفت زيراآن گل یکه 
خدا حضرت آدم چا را ازآن خلق کرد از آتش نورانی‌تر بود ,جه 
آنکه آ* نش از درخت ودرخت از گل‌بوجود میآید . 

آنگاه اراس كلت و مرا ازسجد؛ آدم تال معنور بدار 
تا توراطوری عبادت كلم که احدی نكرره باشد , خدای تعالی په او 
وحی کردکه من جیزی از عبادات تو را قبوك نمیکنم مگر اینکه 
حضرت آدم را اطاعت کنی » ابلیس لعين قبول نکرد لذا خدای قبار 


)۱ هثر جم گوید: : مادوايت فوقرا ازاستدلالهای صادقآل‌محمد (س) 
بتحو مفصلی در کثاب قلسفهٌ احکام اسلام توشته‌ايم . 


دكات ابلیس وتکبر او 
اورا ملعون ومغضوب کرد و ملائكه دا به اخراج أو مأمور فرمود , 
و اورا گفت ؛ لعنت من ٹا قيامت برو باد ؛ ابليس كفت : خدایا 
يس هرا تا روز معلوم مپلت بده , خطاب رسید : تو تا روز معلوم 
مپلت خواهی داشت . 

از صادق آل عن يي سؤال شد : سب اينكه خدا ابلیس را 
مپلت داد جه بود ؟ فرمود : موقعى که ابلیس بزمین هبوط کرد بنای 
حکومت و تغيير وتبدیل ( احکام را ؟ ) نواد و خدا براو صب کرد 
آنگاه ابلیس يك سجده‌ای کرد که مدت آن چپار هزار سال‌طولانی 
شد و خدا بجپت آن سجده اورا تا موقع قیام صاحب الامر ا 
مپلت داد و آن‌روز همان روزی است که ( نزو خدا ) معلوم است . 

امام صادق تم فرمود : ابلیس لعين كفت : خدا يا بعز ت‌تو 
قسم کهفیراز بند گان مخلص توكليةُ بند گا نترااغواء ( گمراه)میکن. 

روایت‌شده که ابلیس این تسلطرا ندارد که مؤمنين را ازولايت 
اميرا لمؤمنين على تخار جودرولایت‌جبت و طاغوت (۱) داخل کند 
ولی در امور دیگر آنها تسلط دارد . 

روایت شده که مردی از صادق آل .حمد عفر از تسیر آي 
( و تلكالابام‌نداولپا بين الناس ) (؟) سوّال کرد آنحضرت در 
جواب فرمود : از زمانی که خدا حضرت آدم کل را خلق کرده 


(۱) جبت وطافوت: پث؛ سحر » ساحری » ممبودی غير از خدا وهر 
سر کشی- المنجد . 

(۲) سور مباد که آلعمران آي (۱۳۶) یمنی : ما دوذهای نصرت و 
غلبه دا بین مردم متداول مينمائيم ‏ مت‌جم . 


هبوط آدم عليةا لسلام 5 
قو عا ا ۱ سح 


هميشه دودولت دركار بوده : ۱- دولت‌خدای عز وجل که دولت‌انبیاء . 
واوصیاء غلا باشد ۲ - دولت ابليس ؛ موقعیکه دولت برای انبياء و 
اوصیاء باشد خدا علناً برستش میشود " و موقعى که دولت براىابليس 
لعنه الله باشد خدا باحو ينبانى پرستش میشود . 


)0 
نخعستین بیشمبر خدا وهبوط او از پشت بزميز 
سكين ميعمير عد | و هبو ط او ار بپست بز مين 

مكث آدم ت در بوشت چنانکه روایت شده (۱) مدت هفت 

ساعت از ساعتباى دنيا بوده است . 

روايت شده که آدم م قبل ازظپرداخل بپشت شد و قبلاز 
غروب آفتاب خارح شد 5 ببشتى که آدم تچ را از آن‌خارح کردند 
آفتاب و ماهتاب در آن طلوع ميكردند 0 كر برشت جاودان بود 
هر گزاز آن‌خادح نمیشد(۲) 

موقعی که از ( طعم ) شجرءٌ بپشت چشید ببترین لباس و نفیس 
ثرين جواهرات که زینت آنحضرت بود از او گرفته شد ۰ آنگاه 
( عورت خود را) بابركك درخت موز مستور نمود » خدای عز وجل 
ملائكه رابهاخراج آ نحضرت مأمور کرد همینکه ملائکه دست آن 
حضرت دا گرفتند که او راخارج کنند كفت : 

الليم بحق محمد وعلی وال<«سن والحسین 

خطاب رسيد : بايد در زمين نزول کنی تا توبة ٿو را قبول كلم 

(۱) خصال بااندکی اختلافت مترجم . 

(۲ عللالشرايع وتفسر على بن ابراهیم قمی- مترجم . 


575 صدبادا گر توبه شکستی بازآی 
ی 


آنحضرت بزمين هبوط کرد و مقداری از حمرات ( یا حمزات ) با 
أنحضرت بزمین آمد(۱) وقتی که در زمين اقامت کرد و نظری‌بزمن 
انداخت ابلیس را دید که در آمدن بزهين بر او سبقت گرفته‌است. 

روایت شده که آرم يق از درختی بالا نمیرفت مگر اینکه 
ابلیس هم از درختی نظير آن بالا میرفت . پس آدم تم دست بدعاء 
بلند کرد و كفت : بار خدایا تو میدانی که من طاقت ( مقاومت با) 
ابلیس را ندارم و در جوار تو هستم و تو ابلیس را بزمین فرستادی 
که من طاقت (دفاع) اورا داشته باشم . 

خطاب رسيد ؛ يا آدم من در مقابل يك گناه ه يك جزاء میدهم 
ولى در مقابل يك حسنه (۱۰)الی(۷۰۰) حسنه جزاءخواهم داد “عرض 
كرد 0 يرورد كارا بيش اذ اين بمن‌عطاء فرما ؛ خطاب رسيد :هيچ‌يك 
از فرزندان نو به اندازه کوهم‌ای عالم گناه نمیکندمگر اينكه يسن 
از توبه كردن من گناهان اورا میآمرزم . عرض کرد : بار خدایا 
از اين هم بیشتر بمن عنایت فرما ؛ خطاب آمد : كليّة گناهان را 
میآمرزم و هیچ با کی ندارم . 

ابلیس كفت : خدا یا بين من و آدم تل حائل بر فرارشد و 
مرا از (اغواء ) آدم ممنوع کردی , خطاب رسید : برای آدم لت 
فرزندی بوجود نميآيد مگر اینکه برای تو دو فرزند ایجاد میشود . 
كفت : خدا يا بيشاذ اين بمن مرحمت فرما , خطاب شد : 

(۱) عبارت مئن؛ حمرات است و معنى حمرات‌که نام مرغى يا چوب 


جلوپالان يا جهاديايه أست در اینجا مناسبتى ندارد . ولى لفط جمرات که 
بمعنای سی است تناسب بيشترى بااين ردايت دارد مترجم . 


محل هبوط آدم وحواهء -16- 


يعدهم ويمنيهم و مایعد هم الشیطان الا غرودا )١(‏ 

گفت : مرا یک او آنوقت بود که ابلیس لعین‌با 
آدم ا و فرزندا نش ضد شد . 

در تفسير آيةٌ شريفةٌ ,و لقدعیدنا الى آدم من‌قبل فنسى ولم. 
نجدله عزما (؟) دوایث شده که خدا راجع به بيغمبر وائمه ول با 
حضرت آدم تلع عبد كرد و [نحضرت در بار؟ اين موضوع عزم و 
آماد گی‌نداشت. علت| ينكه بعضى بيغمبر اناو لوا لعزم نامیده‌شدنداین بود 
كه خداى تعالى جون در بارة بيشوايان با آنپا عبد كرد همه راجع 
بآن عبدمتفق شدند . 

آدم چ بر كوه صفا وحو اء بر کوه‌مروه‌هبوط کرد ندو بدين 
جېت نام اين دو كوه را صفا و مروه نېادند ؛ و جبرئيل ت رزقو 
روزى آدم و حو اء را از بپشت‌میآورد » بعد از آن که رذق ودوذى 
آنها نيامد و كر سنكىآ نبا شدت‌یافت از کوه صفا ومروه بزير آمدند 
وبا يكديكر ملاقات کردند و از درخ ثمراء (۳) خوردند . 

و موضوع گندم و آرد و خمير و نان در حديث دیگر روایت 
شده . راوى كويد : حو اء. نزد آدم ت نبود (وفتی که یکدیگردا 
ملاقات کردند ) آدم ا بحو اء كفت : عت اینکه در موقع‌هبوط 


(۱) سودة نساء آيةٌ (۱۱۵) یعنی: شيطان نا بعين خودرا وعده میدهد د 
آنها دا جز فر پب وعدء‌ای نمیدهد - هتر جم ٠.‏ 

(۲ سورة (طه) آي (۱۱۶) يعفي: م قبلا با آدم عود کردیم و او 
(عهددا) فراموش کرد وتصمیمی نزد اونيافتيم - مترجم . 


(۳) ثمر'ء . درخت ياذمينی که میوه داشته باشب اقرب ‌الموارد . 


-- قربانی كردن هابيل وقابيل 


بين من وتو تفرقه افتاد این بود كه تو بمن حرام شده بودى » آنگاه 
آن مدتی را كه خدا خواست در آن حال بسر بردند و جبرئیل 
نازل شد . ۱ 
۱ جر بان حج آدم 28 وجمع بين او وحو اء وتولد هابيل و 
-قابيل و نشو و ماء آنپا همانطور است که (در کتابپای دیگر ) گفته 
شده است. 
شغل هابیل چوپانی بود وقابیل به امر زر اعت‌اشتغال داشت(۱) 
آدم تل بآ نها كفت : من دوست دارم که شما قربناً الىالله (جیزی 
را ) قربانی كنيد شاید از شما قبول شود و بجبت آن چشم من 
روشن گردد : 
ها بیل رفت و از بين گوسفندان خود قوچ بزر گی را آورره 
در راه خدا قربانى کرد ولی قابيل رفت پست‌ترین طعام ومحصول 
زراعتی را آورده در راه خدا قربانی نمود» خدای‌تعالی قربانی‌هابیل 
را مقبول و قربانی قابیل دا مردود فرمود . 
قابيل بر هابیل رشكك برد و اظپار عداوت نمود و سنگی رار 
گرفته آنقدر برس هابیل كوبيد تا اورا کشت و فص کلاغ و دفن 
( كلاغ ديكر ) همانست که خدا در قر آن فرهوده است . 
قابیل به.تنهائی‌پیش آدم ت مراجعت کرد همینکه آرم بقل 
هابيل را با او ندید پرسید :برادر خود را چه کردی ؟! قابیل گفت : 
مگر هرا برای نگپپانی پسرخود فرستادی ؟ آدم ا با بیل‌فرمود: 


)3( ايندوايت بااند کي اختلاف در تفسير قمی مر قوم أست - مثر جم . 


وصیت کردن آدم علیها لسلام ماك 


با من بيا تا برويم در آن مكانى که او را مفقود کردي . همینکه 
آدم ب در آن موضع رسید واثرقتل هابيلرا دید اندوه آنعضرت 
شدت نمود و قابیل را لع ت کرد . 

و منادی از آسمان ؛ قابیل‌راندا کرد : لعنت برتو باد که‌برادر 
خود را کشتی و آدم 5 هم زمين را بعلت بلعیدن خون هابیل لعنت 
کرد وزمين هم بمداز آن خونی دا نبلعيد و خونی که برزمین ريخته 
شود منجمد و خشكك خواهد شد . 

آدم ی با حزن و اندوه‌فراوان ب گشته مدت چپل دوزبر 
هابیل گریه کرد ۰ خدا به او وحي کرد : من بجای هابیل بتوپسری 
عطاء میکنم که او را خایفه ووآرث خود قرار وهی , آنگاه شيث را 
که هبةالله باشد بآدم ت عطاء کرد و خطاب رسيد : اورا روزهفتم 
نام كزارى كن > لذا ست شد که روز هفتم نام مولودرا تعن نمایند. 

همینکه آدم کل به سن پیری رسيد خطاب آمد : فوت تو 
نزديك شده و من در فلان روز روح تورانزد خود ميطليم » بهترين 
فرزند خود را که هبةالله باشد وصی خود بنما واسم اعظم را بهاو تسلیم 
كن وعلم و دانش را درتابوتی نهاده بهاوبسپار زیرا من قسم خوردهام 
که زمين خود دا ازعالم ی که حجنت بر بند كانم باشد خالی‌نگذارم. 

آدم ت فرزندان خود را ذكوراً و اناثاً جمع کرد وفرمود: 
خدا بمن وحی کرده کهروح مرا بسوی خود بالا ببرد و مرا مأمور 
کرده که بپترین فرزند خودم هبة الله را وسی" خود گردانم ؛ خدا 
او را برای من و شما بر گزیده که بعد از من وصی باشد وچون او 
خلیفه ووصی من است برشما واجب است که حرف او زا كوش کرده 


سب اس دصیت کر دن آدم عليهالسلام 
ازاو اطاعت نمائید . 

فرزندان آدم ال گفتند : شنیدیم واطاعت‌هم ميکنيم , آنگاه 
دستور فرمود تا تابوتی ساختند وعلم واسامی ووصیت نامه را در آن 
جا دادند و آن را به هبة .لله مرحمت کرده فرمود : موقعي که من 
مردم مرا غسل و كفن ميكنى و بر جنازهام نماز میگذاری آنگاه 
تابوتی برآی‌هن‌تهیه مینمائی وبدنم‌رادر آن نهاده داخل قبرم میسیاری 

و موقعيكه وفات تو نزديك شد و مرگ خود را احساس کردی 
بپترین فرزندان خود را وصی خود ميگرداني زيرا که خدا خلق را 
بدون حجت عالمی ازما اهل‌بیت وا گذار نمیکند. من‌تورا برای‌خلق 
خدا حجت قرار دادم تو هم نباید ازدنیا خارج شوی تا اينكه بعداز 
خود وصی وحجتى برخلق خدا بگماری واين تابوت را بامحتویات 
آن به او تسلیم نمائی همانطور که من آنرا بتو تسليم کردم . 

و او را خر بده که بعداً پیغمبری که نام او نوح است بوجود 
می آید و طوفان و غرق ( در زمان او ) خواهد بود کسیکه سوار 
سق اوشود نجات مییابد و کسیکه تخلف نما پن هلاك خواهد شدتوهم 
ب‌وصی خود وصیت کن که اينتا بوترا حفظ نمايد ودر موقعوفات 
خود ببترین و گرامی‌ترین وافضل‌اولاد خودرا وصی خویشتن گرداند 
واجب است که (هر) وصبی" به وصبی بعدازخود این توصیه رابنماید, 
ای هیال ! از قابيل ملعون و فرزندانش بر حذر باش و با آنبا عقد 
و ناح و آمیزش نکن . آنگاه آدم تا علیل شد وهبةالله را احسا: 
كرد وفرمود : بمیوجات بهشتی اشتهاء دارم . 


خواندن نماز بر بد نآدم علیه| لسلام -۱۹- 
روایت شده (۱) که آدم لا به هبةالله فرمود : برو از بشت 
برای من انگوری بیاور وقتی هبة الله رفت که امر پدر را انجام دهد 
جبرئيل ات با عد ه‌ای ازملائكه او را استقبال کردند » جبرئیل به 
هب الله گفث :کیا میروی كفت : آدم ن بمیوه اشتهاء بيدا نموده و 
مرا مأموركردهكه بطل ب آن‌روم . 
جبرئيل كفت: خدا تورا درمصيبت يدرت آدم ل اجر بز د گی 
دهد زيراكه خدا آنحضرترا قبض روح کرد ٠‏ همینکه هبةاللةبسوى 
يدر مراجعت كرد دید که آدم ت قبض روح شدء است ؛ هبةالله با 
كمك ملامكه بدن 1 نحضرت را با آن كفن و حنوطی که جبرئیل از 
بپشت آورده بود غسل و كفن کرد . 
وقتيكه جنازء آن حطرت برای نماز آماده شدهبةالله بهجبرگیل 
گفت : شما جلو بیا و بربدن آدم ت نماز بخوان جبرئیل كفت : 
تو جلو پیا وبرجنازه آنحضرت نماز بگذاد زیرا که تو قائم مقام آن 
کسی هستی كه خدا مارگکه را امر کرد : اورا سجده کنند هبالیس 
از استماع اين کلام جلو آمد و بر بدن آدم ّل نماز خواند » به 
هب ةلله وحی شد که در آن نماز هفتاد و ينج تكبير بگوید تا با عدد 
هفتاد و يلج صف ملائكه ای که بر بدن آنحضرت نماز خوانده بودند 
تطبیق نماید . 
حجنازة حضرت آدم‌در كوه ابوقبیس که درمکه‌است مدفون شد 
آنگاه حضرت نوح ۵4 بعد از طوفان استخوانباى آدم تج را در 
تابوتی ريخته آن تابوت را در يش تكوفه دفن كرد ' قبر آدم و نوح 
)١( 3‏ خصال سدوق جلك اول سفحه (۱۳۵) . 


۳ در بیان عمر آدم عليه لسلام 
ليام ددغرى ( يعلى نجف اشرف ) می‌باشد وتابوت امیرالمۇمنن على 
تلا بالای‌تا بوت آ نبا دريك موضع قراردارد . 

عمر آدم ی هزار سال بود ولی چون ( در عالم ذر) هنتاد 
سال از عمر خود را به داوود تک بخشیده بود بعد از آن عمر آن 
حضرت )٩۳۰(‏ سال شد .كني آدم و جنانكه از حضرت صادق 
م روایت شده ابو بود 

روايت شده : چون آنروزی که خدا خبر داد حضرت آدم در 
آن وفات میکند فرارسید آنحضرت مپینای موت شد وبمر كك بقن‌پیدا 
کرد , آنگاه‌سلك الموت هنرد آ نحضرت آهد. آدم ا بعزرائيل 
كفت : آ نقدر مبلتم بده که شبادت بگویم و خدای خود را بجبت 
نعمتبائيكه بمنداده قبل از آ نكه قبض روحم کنی ثنا بگویم ملكا لموت 
كفت : شپادت و ای خدایرا Ke‏ 

آرم لک كفت : آشرید ان لااله !االله وحده لاشر يك له و 
شپادت میدهم که من بد خداو درزمین خليفة اوهستم . مرا به‌احسان 
خود ایجاد و به يد ( قدرت ) خود خلق کرد و کسی را جز من‌پدست 
خود خلق نفرمود ؛ از روح خود دربدن من دمید و صورت مراجمیل 
و نيكو قرار داد و قبل از من احدیرا نظير خلقت من خلق نکرد. 
آنگاه ملاک خودرا پرای من بسجده در آورد و اسامی كليةٌ اشياء را 
بمن تعلیم فرمود . 

آنگاه مرا در بپشت خود سکنا داد أن بپشتی که آنرا خانة 
ثابت و منزلگاه شيطان قرار نداده بود ؛ مرا خلق کرد تا در زمين 
ساکن" باشم آن خدائي که أرادة تقدير و تدبير كرد و کلب مقد رات 


شهادت آدم عليهالسلام درموقع وفات 1ت 
للسصصا e‏ ۰ ا e‏ ا 
7 قبل ازخلقتم تقدير کرد قضاء و قدار او در يار من ممضا وامر 
أونست بمن ناف كرديد : 

بعد از آن مرا از خوردن ( محصول ) شجره نی كرد و من 

معصيت ( يعلى ترك اولى ) خدا رأكرده اذآن شجره خوردم وخداى 
رؤف از لغزش من در گذشت وجرم مرا بخشيد ؛ خدا دا بجبتجميع 
نعمتها يش حمد ميكلم يكنوع حمدی که ازمن رضایت کاملی داشته باشد. 

1 سپس هلك المون تم روح مقداس آن حضرت دا قبض كردو 
يعد از أن حضرت شبادت گفتن در موقع موت در بين فرزندان آدم 
2 سنت شد . 


400 


سا کات ش علت تقيةٌ أوصياء 


۲ هية الله 2 

نام هبةالله بلفت عبری ( یعنی زبان يبود ) شيث است » وقتیکه 
هب ال ای وصى شد در بین فرزندان پدر خود بطاعت خدا ووصیتتپای 
پدر خويشتن قيام كرد و خدا تعداد پنجاه صحيفه علاوه بر آنپاگیکه 
بر آدم ليم نازل كرده بودبر هبةالله فروفرستاد وآ نحضرت را بواسطة 
آن حوریه‌ای که ازببشت برايش ناز ل كرده بود مشر ف كرد. 

بقل ازة بيل دفرز ندا نش کناره گیری کرد و خانة كعبه 
رابا سنك بنا نباد؛ قبل از آن بجای کمبه مارى بود که از بيشت آمد 
و قصهٌ آن بجای خود گفته شده است . 

قابیل و فرزندانش در بالای كوه جاى كزين بودند و هبةالله 
يلي با اولاد خود در يائين آن کوه سکنا داشتند , قابیل از فراز کوه 
بزیر آمدو با هبةالله تل ملاقات کرده باو كفت : نو میدانی که 
صاحب امر هستی وپدر تو تورا وصی قرار داده و علم را نزد توبه 
امانت سپرده است ١‏ اگر راجم با موری ( که پدربتو وصیّت کرده ) 
زبان بگشائی یاچیزی از نهارا اظبادنمائى تورا ببرادرت هابیل‌ملحق 
خواهم کرد . . 

هبةالله ی دست خود را بردهان خويش ناد وجیزی نگفت: 
بدينجبت بود که اوصياء 6ا8 تا قبام قائم حق ( يعني حضرت بقيةاله 
عجل‌اله تعالی فرجه) تقیه کردند . 


نخستین عید درعالم وا بنداء آتش‌پر سلی +۲۴ 
00 نخستين عید در عالم 
هبةالله ت فرز ندان و نابعين خود را مأمور کرد کة در هرت 
سالى یکروز نزد او جمع شوند , موقعى كه نزد آنحضرت اجتماع 
میکردند آن بز ر گواد تابوت را باز میکرد و در آن نظر مینمود لذا. 
آن روز براي آنها روز عيد مقر رشد " جپت اينكه هبةالله در أن 
تابوت نظر میکرد اين بود که در اتنظار قيام حضرت نو جت بود . 
عمر هبةالله تات )٩۰۰(‏ سال بود . 


ابتداء آتش‌پرستی 
روایت شده (۱) که ابلیس نزد قابيل آمد و گفت : علت اینکه 


قربانی برادرت هابیل قبول شداین بود که هابیل آتش دا پرستش‌می- 
کرد , تو نیز آتشی برپاکن تا برای تو و نسل تو ( معبودی)باشد. 
قابيل آتش کده‌ای بنانهاد واو او ل كسى بود که آتش پرستی رادواج 
داد و در بين فرزندان آدم سكت قرار داد؛ و سلطنت و تدبير امور و 
آمر ونبى در اختیارقا پول بود . 

ولی هبةاللة که صاحب حق وامر بود گمنام ومنزوی و 
وفات هب ةلله نزديك شد خدا باو وحي کرد که تابوت و إسم اعظم دا 
پفرزندش ريسانبن نزله بسپارد, نزله همان حوريداى بود که‌ازبپشت . 
برای هب ةالله آمده بود. 

روایت شده که نام يسان 1 نوش بود " هبةالله فرزند خود را اذ 

: ف کو حو واد توا | پا مواریث انبياء باو تسلیم کرد و اودأ 

امتل وای که آرم لتا برای هبةالله کرده بود مأمو ر کرد و گفت : 


(۱) اين ددايت درعللالشرايع مرقوم است _ هتر جم . 


-4- أنوش بن شیف 
چنانچه نبوات نوح يلقم را درك کردی علم وامانتی که نزد و میباشد 
باو تسليم كن و امانت و ممنین را از شر" قابيل و فرزندانش مخفی 
گردان تا منتظر قیام وح ل باشند . حبةالله از دنیا رحلت کرد و 
ریسان را وصی" وخليفةٌ خود نمود. 
۳ - ریسان که نامش آنوش بود 
ریسان‌بن نزله که نامش | نوش بود بامر خدای عن وجل قيام 
کردوقابیل لعين (در زمان 1 نوش) بجهنم واصل‌شد وسلطنت‌را بفرز ندش 
طهمورث وا گذار کرد ' طهمورث مدت (۲۳۰) سال سلطنت نمود و در 
زمان خود لباس يشم و مو را اختراع کرد و حیوانات و آلات‌دا مورد 
استفاده قرار داد . : 


| نوش هم ام خود وتابعين خود را مخفى میداشت , کسیکهبه 
| نوش ایمان میآوردهومن و کسیکه اورا | نکارمیکرد کافر بود وشخصی 
كه ازاھ _ | نوش‌تخآف میکردگمراه بود. 

موقعی که خدا اراده كرد:1 نوش را قبض روح کند به اووحی 
کرد که نور و حکمت خدا و تابوت و اسم اعظم خدا و علمرا بفرزند 
خود امحوق که نامش قینان بود باما نت يسارد پس‌قینان فرز ندخود 
را با معتمدین شيعةٌ خود احضار کرد و آنچه را که فأمور بود باوتسلیم 
نمايد تسلیم نمود وآ نجه را که لزوم داشت‌بفرزندش‌قینان توصیه کرد 
و کلیة این امور بطور تقیه وترساز طهمودث بن قابیل | نجام داده‌شد 
و خداى عز وجل | نوشرا قبض روح كرد وبعداز اوقينانبن) نوشين 
شيث بن آدم ناي بدامرخدا قيام کرد . 


قي أن بن انوش وحيلث بن فیذان ۲۵ 


4- امحوق که تامش قینان بود 
فینان باهر خداى عن وجل قيام نمو د و در آن زمان سلطنكهوج 
بن عناق که از فرزندان قابيل بود ظبور کرد و عوج بن عناق طريقة 
طغيان وفساد دا پیش كرفت و مصیبت شيعه دا شديدكرده [ نها آدچاز 
محنتهای بز د گی نمود . ۱ 
وقتيكه وفات قینان نزديك شد خدا او را وحى کرد که نور و 
حکمت خداوتا بوت وعلم‌راباما نت نزد فرزند خودحیلث (یااستحیکت) 
بسبارد ؛ قینان فرزند خود دابا جمیع شیعیان مورد وئوق خوواحضار 
کرد و فرزند خودرا وصی" قرار داده جمیع‌مواریث انبیاء و سم‌اعظم 
خدا را به او تسلیم کرد وخدایتعالی قینان‌را قبض روخ فرمود . 
و صيلث با استحیکت بن قینان 
بعداز قينان حیلث طبق عبد و پیمانی که يدر تا موقع وفات ب 
او كرده بود مخفى از طهمورث و عوج بن عناق و ياران آنها بامر 
خدا قيام كرد » زیرا که عد ٣آ‏ نبا كثير و قو تشان زياد و عده مؤمنين 
قليل بود . 

0-0 يس بحيلث وحى شدكه اسم اعظم خدا و حكمت و تابوت دا 
بفرزند خود غلميشا بلحو امانت بسپارد , حيلث غنميشا را احضار نمود 
و وسینتی نظير وصینت پدرش بغرزند خو کرد وتابوت وعلمی که دد 
دست او امانت بود به غنمیشا تسلیم کرد . 


اب غنمیتا داددیی عليهما | لسلام 


1 فلميشأ بن حبلث 

غنميشا نيز بطريقةٌ بدران خود به امر خداى تعالی قيام كرد 
وقتيكه فوت او نزديك شد خدا به او وحى كرد كه نور و حكمت و 
تابوت و اسم اعظم را به أخنوخ ت که اددیس و هرمس باشد بطور 
اما نت پسیارد . 

عنمیشا أدريس تلم را خواست واو را وصی" خود قرار داد و 
علم وتا بوت‌را بداوتسليم کرد وخدای‌تعالی غنمیشارا قبض‌روح کرد. 

۷-آخنو خ که ادريس باشد 

بعد از غنمیشا ادریس ت که هرمس و أخنوخ باشد و دارای 
علم گذشتگان بود به امر خدا قيام کرد و خدای تعالی تعداد (۳۰) 
صحیفه (اضافه برصحینه‌هائی که برهبةالله نازل‌شده بود ) برای‌ادریس 
يتم زياد كرد و منظور از قو لخداى عزیز که دراين أيه هيف رمايد : 

ان هذا لفی الصحف الاولي صحف ابراهيم و موسى )١(‏ 
همان صحیفه‌هاگی‌است که برای هب ةلله و ادریس للم نازل شد . 

ادریس چ شخصی عظیما لجثه ؛ خوش صورت و خوش اخلاق 
بود . علّت اينكه او را ادريس گفتند اين بود که کتب را زياد خوانده 
بود ؛ ادریس او لن کسی بود که بعد ازهبةالله خواند و وشت و سنن 
اسلا را ترويج کرد . 


(۱) سود؛ اعلی, آية (۸) يعنى این (پرداختن) زکات در صحینه های 
اول که عحیفه هاى أبراهيم وموسى علیهما السلام باشد بوده است - عثر جم 0 


پیدایش شیمه ودافشی -۲۷- 


او ل کسیکه لياس را دوخت ادریس 02 بود و قبل از زمان 
ادديس اباس مردم از پوست‌بود. در زمان ادرپس کی بیوراسب‌پادشاه 
بود » پیوراسب که از فرژندان قابیل لعنه الله بود هزار سال عمر کرد 
فرزندان قابیل همه از حبابره و ستمکاران بودند» و سلطنت را برای 
فرزندان خود موروئی نمیکردند ولي فرزندان هبة الله امر وصیت را 
موروئی میکردند . 

لذا بين ظالمين وستمكاران رسم شد که هر كس غالب شودسلطنت 
کند ؛ مثلا كسيكه سلطان بود بعد ازاو برادر وبرادر زاده وعموزاده 
و افراد دورتر از اينها هر كدام غالب مي‌شدند سلطنت ميكرد ند و لمر 
سلطنت نصیب فرزند و فرزند فرزندشان نمیشد ؛ بیوراسب اوال کسی 
بود که در سلطنت خودعلم فراست را احداث کرد (۱) لذا اورا کتاب 
الفراست گفتند , گاهیکه کلامی از کلام اذب(۲) بسوی او واقع‌میشد 
آن کلام را سحر میدانست و آنرا از معناى خود منصرف میکرد ؛ 
بيور اسب بوسيلة آن کلام بسح رعمل میکردو در زمينطغيانوسر کشی 
مینمود ؛ و موقع يکه در بار# چیزی از مملکت خود قصدی میکرد به 
شبوری ( یعنی بوقی )كه از طلا داشت ميدميد و بدینوسیله آنچه که 
میخواست نزر او حاضر ميشد و بدين جپت است که ملت یود بشبور 
فتاه : 

او لکسیکه شيعه ور افضی نامیده شد 
روذى بيوراسب لعنهالله سوار شد که بگردش رود ( در بنن داه) 


(۱) فراست: بظاهر نظر كردن وباطن را فهمیدن - المنجد . 
(۲) لظا وماد؛ اذب دا ددلغت عر بی نیافتم - هتر جم : 


۲۸ شيعه وپیدایش أن 
برخورد كرد ببا غ‌شخصی ازشیعیان إدريس 4# که بسیار خوش‌منظره 
و سبز بود › همینکه از صاحب أن باغ سال کرد ؟ گفتند : مال یکی 
از رافضيها است و آن پادشاه را رسم اين بود که هر كس تابع کفر 
و زندقةٌ او نميشد اق را رافضی میگفت - بیوراسب او را احضار کرد 


و گفت : حاضری که اين باغ و زمين را بمن بفروشی ؛گفت : اهلو 
عیال من از تو بیشتر بان احتیاج دار ند . 

بیوراسب غضب کرد و نزد زن خود بر گشت و در بارة آنمرد 
با ذن خويش مشورت کرده او را از قول أن شيعه آ گاه نمود , آن 
ضعیفه كفت : بايد او را کشت ولی پادشاه قبول نکرد مگر باحجت‌و 
دلیل ؛ ضعیفه كفت : برای قتل او مرا مکر و حیله‌ای بنظ میرسد و 
آن اینست که گروهی را بخواه تا نزد نو شهادت دهند که او از تو و 
دين تو بری و پیزاد است » پادشاه قبول کرد و (بدین بپانه ) آن‌شیعه 
را کشت‌واموال اورا تصاحب کرد. 

آنگاه خدای قباد برای قتل آن مؤمن غضب نموده اددیس 
َب دا وحی کرد که نزد أن ظالم متمکار رود و ازقول خدابگوید: 
من‌راضی نبودم که توبندة مومن‌مر! بکشی واموال اورا تصرف کرده 
اهل و عبال او دا فقير نمائى 


ا وشېر تودا ويران نموده ۳ زنت را 0 
خواهم نمود . 

أن ستمكار درجواب إدريس ا كفت ؛ ؛ اذ نزد من خارج شو 
وبكار خويش بپرداز ؛ سس زن خويشتن را از نبو ت إدريس د 


ادریس عليه لسلام و فرار کردن او 2 ۳۹ 


مقالة او اطملاع داد آن ضعيغه در جواب كفت : از امر آدریس‌ترسان 
مباش‌زیرا من عده‌ای دا میفرستم تا او را غقکا. شبيد کنند . 

ادريس اتل شيعيان خود را جم ع کردو آنبارا از پیغمبری‌خود 
و رفتن نزد آن پادشاه ستمکار و مقالهُ زوجه‌اش آگاه کرد و شبعیان 
آتحضرت برای او ترسان شدند ( كه مبادا از آن الم به إدريس 
آسيبي رسد ) 1 

يس آن ضعيفه چپل تفر را فرستاد تا ادريس عليه السلام دا 

بکشند , أن حپل نفر قصد مجلسى را که ادریس تلم در آن جلوس 
ميكرد نمودند و منزل آنحضرت در مسجد سپله بشت کوفه بود » ولی 
دریافتندکه آن بزر گواد با اصحاب خود آن قريه را ترك گفتهاند. 
وقتبكه سحر شد ادریس ته دعاء کرد که در آن قریه و اطرافآن 
پاران نيايد تاموقعیکه آ نحضرت. دعاء کند » خطاب رسيب که دعای‌تورا 
إجابت کردم إدرس جم شیعیان خود را خس داد که باران‌نخواهد 
أمد و آنپا را مأمور کرد كه از آن اطراف و نواحى خارج شوند و 
تعداد شيعيان آ نحضرت بيست نفر بود ؛ بن امات أن بز ر گوار به 
دورترین قریه‌ها و شهرها متفر ق شدند . 

و ادریس تم هم در غار کوه رفت وخدا ملکی را بآ نحضرت 
مو کنل کرد تاهمه شبطعام اورا حاضر كلد . 

آنگاه خدای قار سلطنت را از آن ظالم ستمکار گرفت و شهر 
او دا ویران نمود و گوشت زن اورا طعمة سگها کرد . 

ادریس مدت بيست سال غايب بود و آسمان از ريزش بادان 
خود داری کرد و رمن از رویا نيدن كياهان مضايقه نمود ۰ پس‌فحطی 


6 پسري که پرای نصف نان جان سيرد 
و بلاء بطوری شد ت پافت که خلقی ا هر دند و( آنسائيكه 
باقی ما ندند ) فپمیدند که این فحطى و بلاء بدعای |دریس کت لٌاست. 

ين بد ركاه خدا تضرع و زاری نمودند و از خدا طلب عنو و 
توبه کردند , خدای روف بادريس لتم وحى كرد كه اين مردم مرا 
خواندند ومنبم بآنها رحمتكردم » توهم دعا کن تا آسمان بر آنهاباران 
بباردو زمين كياه بروياند » إدريس ت ازدعا كردن خود داری كرد 
خدا باو وحى كرد :يا ادریس آيائو از من سؤال نکردی ومن‌اجایت 
كردم ؛ بس چرا تو برای آنها دعا نمیکنی . 

آنگاه خدایتعاای‌بان ملکی که مو كل دذق ادريس تھ بور 
وحی کرد که از اطمام اوحود داری کند و ادریس تلا را خطابرسيد 
تا از کوه بز بر آمد در صورتیکه کی تسصرت كويد شده بود؛ 
بعد از آن دودی بنظر آ نحضرت آمد هميلكه نزديك آن دود ی 


پیږهزنی را پافت که دو قرص نان پخته بود . بان ييرهزن فرمود: بمن 
نان بده زیرا که من گرسنه‌ام . 

عجوز گفت : یکی ازاین دو فرص نان مال من و دیگری‌مال 
فرزند منست؛ كر قرص نان خود را بتو وا گذارم خودم تلفميشوم 
و اگر قرص نان يسرم را در اختیار تو بگذارم اوهلاك خواهد شد , 

ادریس فلا فرمود : پسر تو کوچك است و نصف اين نان اورا 
كفايت میکند ۰ پره‌زن قبول کرد و نان را بدو لصف نموده یك‌نصف 
آنرا بادریس داد ؛ وقتیکه پس آن ذن دید برای او شريك بيدا شد 
آنقدر برای گرسنگی گریه و اضطراب کرد که جان‌سپرد . 

پیرەزن با نحضرت كفت : چرا فرزندم را کشتی ؟ ادریس لت 


نفرین كردن حضرت ادریس علیه] لسلام ۳۱ 
هد دا 


فرمود : مایلی که باذن خدااو را زنده كم ؛ پس دو باژوی آن بچهرا 
كرفت و فرمود : ای روحی ده ازحسد این‌بچه خارح شدي باذن‌خدا 
در بدن‌او مراجعت كن ۰ 

موقعيكه آنزن کلام ادریس ت را شنيد و از طرفی هم دید 
که فرز ندش حر کتی کردوزنده شد گفت: شهادت میدهم که توحضرت 
أدريس هستی ودر آن قريه با بلندترین صدای خود ندا در داد که‌شما 
را مژده بادبفرج و گشایش درامور . 

ادریس اتلم بالا تبه‌ای ازشهر آن پادشاه ظالم و سثمکار نشست 
و چند نفری از ۵ او ووش جم فده کف . در مدات این 
بيست سال بما رحم نکردی زيرا ما دجار ضرر و گرسنگی و مشقّت 
شده بودیم ؟ اکنون برای ما دعا کن ؛ فرمود : من دعا نمیکنم تا 
پادشاه و جمیع اهل مملکت او بای برهنه و پیاده نزدمن بیایند . 

وقتیکه این‌خبر بیادشاه رسيد جماعتی‌را فرستاد و آنهارا باحضار 
آ نحضرت مأمور کردهمینکه مأمورپن نزدادريس آمدند آن بزر گواد 
در حق آنپا تفرين کرد ء همه مردند» بعد از آن تعداد پانصد نفر 
دیگررا برای احضار ادريس ب فرستاد نیز أ نحضرت در حق آنها 
فون کو ا دق آنگاه اهل آنشپر نزد آن پادشاء ظالم 
آمده گفتند : ادریس ج پیغمیری مستجاب‌الد: عوه است اگردرحق 
عمة خلق نفرین کند همه خواهند مرد . 

پس از بادشاه درخواست کردند که در حضور ادریس‌حاضرشود 
ياواه بااهل مملکت خود با پای پیاده وبرهنه نزد آن بزر گوار آمده 


با حال خضوع وخشوخ ایستادند » ادریس ل فرمود: الان من دعا 


۳۲ وفات اددیس علیها لسلام 
كا در 


میکنم . چون آنحضرت دعا کرد در همان ساعت ابری برسر آنهاسایه 
افکند ( و بطورى شروع بریزش باران کرد )كه خطر غرق شدن را 
گمان كردند . 

يس ادریس لت هميشه أمر و علمو حکمت خدا را تدبيرميكرد 
حتی امور ظاهری وباطئىرا هم لباس عمل می‌پوشانید تا آ نموقعیکه 
خدا خواست او را بسوی خود بالا ببرد پس باو وحی کرد که نور و 
حکمت خدا و تابوت را بفرزند خود برد بنحو امانت بسپارد ۰ پس 
فرونه خوورا احضار فرموده اوراوصی" خود قرار داد ومواریث انبیاء 
راباوسپرد وخدای عن وجل" اورا بطرف خود بالابرد . 

سن |دریس ما در آن وقتيكه بآسمان بالا رفت سیصد و پنجاه 
ال و 

۷ 
۸-بردین اخنوخ 

همینکه أمر خدا به بردین أخنوخ ب مح ول شدآ نحضرت 
به امر خدا قيام نمود و قيام آن حضرت ادامه داشت و أمانتهاى| نبياء 
را حفظ میکرد و ءومنین هم در حال تقیه بااو بودنه و آن بزدكوار 
مخفی بور تااینکه موقع وفاتش دررسید . آنگاه خدا باو وحی کرد 
اكه فز لف خود أخنوخرا برای خود وصی قرار دهد يس آن‌حضرت 
فززند خودأخنو خر | وصی "قرار دادواورا طبق وصیتی که خودماًمور 
بود امر کرد واز دنیا رفت . 


أخنوخ بن برد - لمك بن متوشلخ ۲۳ 
سس ما ~~ ۳ 


9 
بعد از برد ؛ فرزندش اخنوخ بن برد بن اخنوخ ي بامر 
خدای عز وجل قيام كرد وتاموقعیکه وفات اودررسید برطریقۀپدران 
خود ال رفتا کرد » ووقتيكه ازد نیا رفت فرزندش متوشلخ برای 
أمر حدا قیام نمود . 


1 
۰-متوشلخ بن أخنوخ 

بعدازاخنوخ, فرزندش متّوشلخ هم به امرخداىتعالى قيام 

نمودودائماً اماتنبائى که باوسيرده شده بود حفظ ميكرد وطبق طريقةٌ 
پدران خود 4ل ازفرزندان قا بیل که ظاام و ستمكار بودند تقیه می 
کرد و مردم دا بطرف حق وراه‌راست هدایت مینمود . موقعیکه‌خدا 
اراده کرد او را قبض روح کند او را وحي كرد : فرزند خود لمك 
را که ارفخشد باشد وصنی خود نماید . آنحضرت هم اطاعت کرد و 


از دنیارفت . 


۱ لمك بن متوشلخ 
۱ پس لمك که‌ار فخشد بن مت وشلخ اف باشدبر اي امر پرورد گار 
قيام نمود. همینکه‌خدا خواست اورا قبض روح نماید فرز ندش‌حضرت 
نوح با را برای نبو ت ورسالت انتخاب کرد و لمكرا مأمور کرد 
که: ام نبوت؛ اسم اعظم » وصیت » تابوت و جمیع علوم انبياء لمق 
را بنوح تلا تحویل دهد . يس | نحضرت فرزند خود نوح كي را 


- نوح بن لمك 


احضار کرده اورا وصن و قرار داد وجمیع مواریث انیا زارا باو 
تسلیم نمود و از دنيا رفت . 


۲- اوح بن لماك 


وقتبكه لمك تلا ازدنيا رحلت کرد حضرت نوح ب بامر 
خدای سحان قیام نمود و خدا جميع مواریث انبیاء يلكلا دا برای 


او جمع کرد و اورز بروح خود تأیید فرمود و آنحضرت اولين نفر 
اذپیغمبران او لوالعزم بود(۱) وخدای تعالی‌نبو ت وامر آ تحضرترا 


(۱) درکتاب عللالشرايع از حشرت على بن موسي الرضا عليه لسلام 
دوایت کر ده که فر‌مود : علت اینکه پیذمبران اولوالعزم را أولوالمزم گغتاد 
ایشت که آنان صاحب شريعت ودين (جدیدی) بوده اند ؛ زیر هر پینمبری 
که در زمان وح وبعد اذآ نحشرت بوده تابع دين و شریت و کتاب آن 
بزد گو اد بود تا زمان حضرت ابراهیم خليل عليه ال-لام ؛ وهر پینمبری که 
دد مان ابراهيم خليل عليه السلام و بد اذ آنحضرت بود تابع شریمت 
و دين وكتاب او بود تا زمان موسى عليه السلام وكليد انبيائيكه در زمان 
حشرت موسی عليهالسلام و بعداز آنحطرت بودند تابع شريعت ودين كتاباد 
بودند تا زمان عيسى عليه| أسلام وجميع اتبيائيكه در زمان حشرت عيسي و 
بعد آزاو‌بودند تابع دين و کتاب وشريعت [ نحضرت بودند تا ذمان پیغمبر ما 
صلی‌اله عليه و آله داين ينج نفر . پینمبران اولوالعزم و افضل آنبیاه میباشند 
دين پیغمبرماصلی اله عليه و آله تاقیامت منسوخ‌نخواهد شد و کسی که يمد از 
پیفعبرما صلىالله عليه و آله ادعای نبوت کند يا بعد از قر آن کتابی بیاوره 


خوث اوپرای هر کسیکه پشنود مباح خواهد بود مت جم . 


شروع حشرت نوح بدعوت قوم خود ۳۵ 
ا سم 


آشکار تمود و آن ناو کواز را مأمور کرد که مردم ۳ بطور آشکاد 
به‌دین حق دعوت فرماید. 

يس حضرت نوج ال بدعوت قوم خود شروغ کرد و سلطنت . 
در اختیار فرزندان بیوراس و اهل مملکت او و عوج بن عناق بود 
حضرت نوح در ابتدای امر بطور مخفیانه آنبا را دعوت میگردو لو, 
آنپا اجا بت نکردند و آ تحضرت تا مدت )٩۵۰(‏ سال آنان را دعوت 
كرد و هر قر نی که از lT‏ میگذشت تابع ملث و فرن سابق پدران 
حود هی‌شد ند . 

نام تحضرت عبد الففار بود وعلّت اينكه اورا نوم كفتلد این 
بود که برای قوم خود در وقتيكه اورا تكذيب میکردند گریه ونوحه 
میکرد . آنبائیکه بان حضر ت ایمان آورده بودند ازفرزندان هبةالله 
بودند و آن افراديكه آنين رگوار را تکذیب مینمود ند ازاو لادفا بيل 
و عوج تفای عاو زاده‌های آنا باشند بودند؛ و تعدا د آنا زياد 
وامرسلطن تا نان درزمين بسیار بز رگ وباعظمت بود * 

هروقت که آن حضرت * قوم خود را بدین حق دعوت میکرد 
در جواب میگفتند :آیا جا دارد که ما بتو ایمان آوریم در صورتیکه 
افراد اراذل از تو متا بعت میکنند ؟! ومنظورشان از ارادل ؛ فرز ندان 
شیث يفلا بوو که آنا را از لحاظ فقر و فاقه و تبی دستی و نداشئن 
سلطنت ورزمين ملامت و سرزنش میکردند . برنامة شریعث حضرت 
توح لتم از این قرار بود : یگانگی خدا » نفی شريك برای خدا ؛ 
فطرت ؛ روزه ؛ نماز ؛ امر بمعروف و نهی ازمنگ . 

نوح 888 مبعرث شد وبعد از (۸۵۰) سال امت خود دا براه 


۳ مناجات نوح علیهالسلام درباد؛ شیمیان 


توحید دعوت کرد و دعوت أن حضرت جز بر فرار و طغیان آن 
مردم نمی‌افزود . همینکه تکذیب قوم از أن حضرت بطول انجامیدو 
خشم شیعیان آن بزد گواد طولائی شب شیعیان نزد نوح تج آمدند 
و گفتند : يا نبى الله ما بوسيلةٌ ظپورتو درا نتطار فر جی بودیم وفعلا ما 
دچار اینطور مشکلات شده‌ايم پس تو دعا کن که خدا راه و فر چې 
برای ما مرحمت کند ٠‏ نوج تب راجع باینموضوع با خدای خود 
مناجات کرد . 

خدا پان حضرت وحی کرد که شيعيان خود را مأمور کن نا 
خرما بخورنه و هستةٌ آن‌را بکار ند موقعیکه هستاٌ آن خرما آمد و 
درخت شد بشما راه وفر جی عطا خواهم کرد . نوح ليم شیعیان‌خود 
دا بخوردن خرما و کاشتن هته آن امر کرد و يك سوم شیعیان آن 
حضرت مر تد شدند و دوسوم آنان باقی‌ما ندند و بخوردن خره‌امشغول 
شده هسته آنرا کاشتند و بحفظ و حراست اشجار خرما پرداختند تا 
اينكه آن خرماها بعد از چند سال بارور شدند و از ميوه آنا برای 
حصضرت نوج أودده آن پرر گوار را شارت دادند : 

نوم @ در بارةٌ شيعيان با خدا مناجات كرد خطاب رسید : 
نيز شيعيان خود را مأمور کن که از خرمای جدید بخور ند و هستهٌ 
آنرا بكارند بعد از آنکه أن هستدها سبز شدئد و بار ور شدند راه 
نجاتی برای آنبا عطاخواهم كرد , نوح چ قوم خودرا از امرخدا 
مستحضر کرد و ثلث دوم 1 نپا مر تد شدند و یکتلت ث آنان بافی مانده 
از آن خرماها خورده هسته آنا را کاشتند و دائماً مشغول نگهبانی 
اشجار آ نبا شدند ثااينكه آن درختما بارور شدند 


در بیان کفتی ساخٹن نوح عليهالسلام ۱ -۷- 


آنگاه زد نوح يم آمده گفتند : يارسولالله ما فانی وخوار 
شدیم وغير ازعده‌ای قلي لكسى باقی نمانده واين درخت خرماهابارور 
شده| ند . نوح تج خدای خود را خوانده تضرع و زاری کرد و 
كفت : ازشيعيان من جز عد قلیلی باقی نمانده ومن میترسم که‌بدون 
راه نجاتی بسوی آنان مراجعت نمایم . 

خطاب رسید : کشتی را طبق دستور ووحی ما بساز وشاخه‌های 
درخت خرمای اول را در پپنای کشتی بكار ببر و شاخه‌های درخت 
خرمای دوم دا در اطراف آن و شاخدهاى درخت خرمای سوم دا به 
سقفهای آن بكار ببر . 

روایت شده که قوم نوح بآن حضرت‌و شيعيا نش که هسته‌خرما 
کاشته بودند میگذشتند و ميخنديدند و میگفتند : نوح 4 نشسته 
است » موقعيكه درخت خرماراقطع میکرد و می‌تراشید بآن‌حضرت 
عبور میکردند ومیخندیدند و میگفتند : نوح نجار است ؛ وقتی که 
كشتى را ساخت میگفتند : ناخدا در کشتی صحرائی جلوس کرده 
است . 

روایت شده که أن حضرت کشتی را در مدت دودور که هشتاد 
سال باشد ساخت, طول آن کشتی هزار و دويست ذراع و عرض آن 
صد ذراع وادتفاع أن هشتاد ذراع بوده‌ومکان ساختن کشتی‌درمسجد 
کوفه بوده است . 

خدای تعالی بنوح وحی کرد که از قوم تو غير از آنباگ ی که 
ایمان آورده‌اند کسی بتو ايمان نخواهد آورد . در اینموقع بود که 
نوح ل با نپا نفرین کرد و گفت: پرورد كارا دیّاری از کافرین‌را 


fA‏ طوفان نوج علیه‌السلام 
برروى زمين باقی مگذار . 

روایت شده که خدای‌تمالی‌رحم زنان‌دا جهل سال قبل‌از طوفان 
و غرق ازاد کرده بود ودرموقع غرق غير از مردان بالغ کسی‌غرق 
نشد . خدا بحضرت نوح بج خطاب کرد که از هر مخلوقی رو تا 
( بكى نر ویکی هاده ) در کشتی حمل کند آن حضرت غير ازولدالز نا 
از هرجيزى يك جفت‌در کشتی حمل كرد. وغدةٌ آن بزر كواردر بارع 
هلا کت قوم موقعى بود که آب از تنور بجوشد وفوتران نمايد؛ همینکه 


0 


آر ازتنور فو ران كرد دختر نوح آمده گفت: ار از تنور ميحوشد 
نوج چ آمد و در تنوررا بست و فوران آب متوقف شد نا نجيرا 
که آن حضرت مبخواست در کشتی حمل كند حمل درد آانگاه آمد 
0 مجراي آب را باز کرد تا آن فو دان نمود و خدا باران غش‌خود 
را بر آنيا فرو فرستاد › آنها گمان میکردند که آب از تلور میجوشد 
از طرف ی آب فرات فو ران کرد و از طرفى هم چشمة آببا و جويها 
جوشیدن گر فتند ۰ 

نوح 5 پسرخودرا صدا زد كدبيا باماسوار کشتی شواجوابی 
گفت که خداآ نرا درقر آن بیان‌فرموده است (۱) . 

روایت شده که زنان انبیاء مَل خيانت نمیکنند ( يعلى زنا 

)۱ جوابیکه بسر نوح كفت این بود که : هن یناه #یبر م بکوھی که 
مرا ازغرق شدن در آب تكاهدارى ميكلد, نوح عليه | لسلام گفت: دراین‌دوز 
کسی نمیتوانه ازامر خدا جلو كيرى كند مگر کسبکه خدا به اوتر حم تماید, 


دراین بين بود که موج طوفان در بين آنها حائل شد و سر نوح در رديف 
غرق شدگان قراد گر فت - آية (4۵) سودة مباركة هود - مترجم . 


کشتی نوح علیه| لسلام وطواف آن و 
اللو ی 


نمیکنند ) وعلت‌اینکه خدايتعالى پس‌نوح دا ازيس بودن أن حضرت 
نفی فرمود اين بود که ازپدر خود متا بعت نکرد و خدا بحضرتنوج 
فرمود :انه لیس من اهلك انه عمل غير صالح(۱) بعد از آن خدای 
تعالی كفار را غرق کرد و مؤمئين را که در کشتی بودند اجات داد . 
روايث فده كه كشتى نوح تج هفت مر تبه پدور خانه کعبه 
طواف کرد و سعي بین صفا و مروه را نيز انجام داد سيس در روزهفتم 
برفوق حودی‌قراد گر فت وحودیفر ات کو فه‌است يعنى همان‌موضعی 
00-0 نوح در آن ساخته شد وشروع بح ر کت کرد . بدين لحاظ 
ست که طواف پدور کمبه‌سنت شد. حبت اینکه‌طوفان‌را طوفان گفتند 
اين بود که آب از بالاي هرچیزی بقدر چبل ذداع بالااگرفت و آب 
زمين فرو رفت و آب آسمان باقی ماند و دریاگی شد در اطراف دنیا 
و آب دریا باقی ما ندل آن آبستكه آب غضب و سخط بود :و نوح 
يق با افرادی که با او بودند وعدم آنا هشت نفر بود از کشتی 
خارج شد ند . 
روایت شده که عدم آ نبا جبار تفر بوده . هميلكة نوح E‏ 
استخوانبا دا دید که ازشدت حرارت آن آب متفرق شده بود ترسید 
و حزن او زياد شد . _آنگاه خدا بنوح ب وحی کرد که این بالاء 
آثاردعاگی است که تو کر دی ومن بذات‌خودم‌قسم خوردم کهبعداز زاین بدا 
خلق خودرا بطوفان عذاب نکنم » بعد از آن خدا نوح تلا رامأمور 
رک انگور سفید بخورد و آن رت انگور سفید خورد و خدا 


0 سوره هود یه )6( يعنى این سر از اهل تو نیست اوساحب 
عملی است ناشایسته 55 هه دم 


غ ناسح و بطلان أن 
لتك E‏ ۵:۳۱ 


حزن واندوه اورا برطرف کرد . 

۱ ويك دختر و سه پسر از نوح تا و جبار تفر از موّمنن با 
آن حضرت از کشتی خارج شدند و حضرت نوح نهمى آنبا بود . 
هريك از آن جبار نفرمومن دختر نوح را مخفيانه خواستگاری‌می_ 
کرد » حضرت را از این موضوع سینه به تنگ آمده بخدا شکایت 
كرده گفت: بار خدایااز اسحاب من غير از این چپار نفر بيش باقى 
نمانده وهريك ازاينها دختر مراخواستگاری ميكند. اگر دخترخود 
دا بيكى از آنها بدهم مابقى آنها غضب میکنند . 

خدای تعالی بآن حضرت وحی کرد که دختر خود را در زیر 
کسائی ( پارچه ) جا بده و يك كر به و میمون و خوکی را ایز پیش 
او جای ده و روی آنا را پبوشان سيس کساء را از روی آنپا بردار. 
همینکه این عمل را کردی جبار دختر خواهی دید که دختر خود را 
دد ميان آنا نخواهی شناخت آنگاه هريك از آن دخترهارا بیکی از 
آنا ازدواج کن . 

ازعالم ( یعنی حضرت صادق ) چ روايت شده که فرمود : 

تناسخ خلق از آنجا شروع شد (۱) نوح 4 در وسط مسجد 
کوفه قبه‌ای برس پا نمود واهل و عيال خود و موّمنن را داخل أن 


(۱) تناسخ : انتقال دوج است ازذبدنی بیدن دیگر. شاید منظور امام 
عليه ا لسلام اين باشد که دلیل گروه تناسخیه برائبات مذهب خود مشمونهمين 
دوايت است نه اينكه امام عليه السلام بخواهد اين مذهب باطل دا اسبات 
نماید, زيرا روایاتی ازخاندان عصست عليهم | لسلام وارد شده که مذهبتناسخ 
مذهب کفر است - متر جم . 


وس ه حشرت نوح عليه السلام -41- 
کرد تا اینکه شبرهارا بنا کرد و فرزندان خود دا در شبرها سا كن 
نمود وعلت اینک هکوفبرا قبةالاسلام ناميدند همينقبه بود . 

آنگاه خدا بحضرت نوح وح ی کر دکه روز گار ٿو بسر آمد 

اسم اعظم و ميراث انبياه را نزد سرت سام بگذار ذیرا که من زمينرا 

از حجت عالمیکه برخلقم حجت باشد خالی نمیگذارم , و آن‌حضرت 
را مأمور کرد که مؤمنينرا مژده دهد: بهمن زودی‌خداً بوسیلپیغمبری 
که نامش هود باشد راه وفر جی برایآ نا مرحمت مبکند وافرادی 
که بود کافر شوند بواسطةٌ باد صرصر هلاك خواهند شد شد » يس کسی 
که هود را ورك کند بايدباو ايمان بیاورد » نيز مؤمنين را مأمو ركند 
که سالی يكمرئيه وسیتنامه را باز کنندو درآن نظر کنند . 

پس نوج ج فرزند خود سام را خواست و مواریث انبیاه دا 
باو تسلیم نمود واودا وصی ت کرد که کَلْية واجبات‌را عملی نمايد. 
سن نوح لقم چنانکه روایت شده درموقع وفات (0۰ع۱)سال 
بود . و در دواپت دی اس تکه سن آن حضرت درموقعیکه مبعوث 
شد (۸۵۰) سال بود و مدت(۹۵۰) سال در ميان قوم خود مكث کرد 
و پسازآنکه از کشتی خارج شد (۵۰۰) سال زند گی کرد پس بنابر 
این روايت عمر آن حضرت (. (r.‏ سال‌بوده است . 

نیز روايت شده که عمر نوح 03 ( ۸۰۰ ( لد ۳ 
ملك الموت برای قبش رو حآن‌حضرت هبوط کردو زد آن‌بزر گوار 
آمد او را یاف ت که در آفتاب نشسته بود پس بنوح سلام کرد و او را 
آكا ودب وی آمده ؛ حضرت 3 فرمود : + أن 


ا 220008 سأم بن نوح 


بلند شد و بسوی سایةٌ درختى رفته درذیر آن خوابيده و اجازه‌قبض 
روح بملك الموت داد » ملكالموت تال نزد نوح آمده گفت : ای 
کسیکه که دربن فرزندان آدم ازهمه بیشتر عمر کردی دنیارایگونه 
يافتى ؟! فرمود : من ازدنیا چیزی‌بخاطر ندارم جز اينكه از آفتأب‌در 
زیر سای اين درخت منتقل شدم , آنگاه روح مقدس آن حضرت را 
قبض کرد و پسرش سام یل متولی غسل و دفن ونماز اوشد . 

قبر حضرت نوح ی در يشت کوفه در موضعی که آن‌راغری 
مکو باقبر حضرت آدم للام دريك جا میباشند . 

ودوايت شده که فاصلةُبين آدم و نوح له ده دوز و (۲۲۲) 
سال بوده است . عمرهای قوم نوح (۳۰۰) سال بوده . 


۰ .۰ 8( سامين فوح 

بعد از نوح , فرزندش سام للم برای امر خدا قيام کرد و 
شيع نوح باو ايمان آوردند ,و فرزندان قابيل و عوج بن عناق هم 
كفر و طغيان خود را اقامه ميكردند . و حامو يافث که برادران 
سام بودند باسام مخالفت کرده‌باو ايمان نیاوردندو براي حام» کنعان 
ابن نمرود متولد شد . و پادشاهان نبط ( ١‏ ) از فرزندان حام و پافث 
بودند . 

سام لم آمرخدارا محفی میداشت , سام يدر انبیاء ومرسلن. 
اوصیاء ؛ عرب و ,عجم بود » حام پدر مردم حبشه ؛ سندوهند بود , 
يافث يدر هردم بر بر, روم , صقالبه وترك بود (۲) . 


)۱ نبط : تام وادی است در نزدیکی مدیثه - قأموين 8 
(۲) صقالبه: مردمی هستند که مکانشان نزدیکی‌فسطنطنیه است.قاهوس. 


ار فخشد بن سام ۱ ۳ 

وقتیکه روز كار سام کل بسر آمد خدا به او وحی کرد که 
زور و حکمت خدا و اسم اعظم و ميراث انبیاء را بفرزندش ارفخشد 
ال به امانت سيارد؛ پس آن حضرت فرزند خودرا خواست واودا 
وصی قرار داده اما نت‌را باو تسلیم مود . 

۱ 6 - ارفششد بن سام 

بعد از سام چ فرز ندش ارفخشد تلع به امر خدای‌سبحان 
قيام کرد موقعیکه آن بزر گوار قيام فرمود شیعیان پدرش باو ایمان 
آورده تابع اوشدند » در آن زمان ساطت در اختیار فریدون که ذو 
القرنين باشد بودء و قصةٌ او اين است که خدای تعالی او دا بر قوم 
خود مبعوث کرد و او هم قوم خور را بطرف خدا دعوت میکرد ولی 
قوم او او را تکذیب ونبو تش‌را انکار کردند 5 

بعد از آن او را گرفتندو بطرف راست سرش ضربتى زدند و 
مدت صد سال به امرخدا از دنيا رفت ۰ آنگاه خدا اورا زنده کرده 
بسوی قومش مبعوث کرد ولى أن قوم در اين بار بطرف چپ سر او 
ضربتی زدند و بامر دا مدت صد سال دیگر ازدنیا رفت . 

خدای تعالی سومن بار او را زنده کرد ودلیلهای نبو ت او دا 
در دو مو ضع ضر بتخوردةسرشقرارداد و نوراز آن‌دوموضع‌در خشند گی 
میکرد . موقعيكهآن حضرت غضب ميكرد از آن دو موضع »ضروب 
سرش رعد و برق و صاعقه بصدا میآمد . 

خدا آن حضرت را مالك مشرق و مغرب زمين كرد و بوسيلة 
او مردم ستمكيش را رہش كن کرد ؛ آن حضرت بود که بیوراسب‌را 


-44- ۳۹ لحر علیها لسلام 

از پا در آورد . از جمله قصةٌ او همین است که خدا در قر آن بماخبر 
می‌دهد از قبیل : امر يأجوج, مأجوج , سند و غير ذلك از مشرق و 
مغرب ؛ هیچ سٹمکاری‌را رها نمیکردمگر اينكه اورا درهم میشکست 
وزمان آن حضرت زمان‌عدل وفراخی وبر کت بود . 

و دوايت شده ده خضر بن ارفخشد بن سام بن نوح چ در 
بيش ذوالقرنين بود و یکی از قصهٌ خضر آن است که در روایت آنبه 
ملاحظه میفرمائید : ( و آن روایت اين است که ) موقعیکه رسو لخدا 
يلاو دا بمعراج برد ند درحين مرورباجبرئیل ب بیکی ازبقمه‌های 
ذهين بر خورد كرد ند ورسو لخدا مشي را بوی مشگی بشامه رسید . 

ازجبر ژیلراجع پان بوى مشگ پرسش کرد ؟ جبر ثيل گفت: 
پادشاهی از پادشاهان که عادل و خوش سيرت بود بیشتر از يك يسر 
نداشث همینکه پسرش بسن جوانی رسيديدرخوررا ترك گفت‌ومشنول 
غیت هوه يدها قت برد اهل مملکت نزد پدرش جمع شدند و 
حسن سيرت او را برای پدرش نقل و تعریف کردند واز حادثه‌ای که 
برای آن فرزند پیش آمد کند ترسان بودند . 

يس يادشاه بدنبال سر خودخارج شدو مردم‌از بادشاه‌درخواست 
کرد ند که دخترى از دختران پادشاهان را برای بسر خود تزویج 
نمايد شايد خدا پسری از اين پسر بیادشاه نصيب کند تا سلطنت‌بعداز 
پادشاه باو منتقل گردد زیرا مأيوس بودند از اينكه آن پسرازپادشاه 
تقلید کند ومتصدی امرسلطت‌شود. 

پادشاه یکی از دجتران بعضی پادشاهان را اناب نموده‌برای 
مسر خود تزویج کرد و آن دختر را احضار کرده او را از جریان 


خض علیها لسلام شاهزاده است ی 
زهد و تقوای پس خود [ كاه نمود و بآن دختر سفارش کرد که‌بااو 
الفت و رفاقت نماید و تا آن موقعیکه خدا باو پسری مر حمت‌فرماید 
شوهر خود را نیکو خدمت کند . ر پس آن دختر را آرایش و زیعت 
کرده نز پسرخود روانه کرد . 

همینکه أن دخترنزدآن شوهر آمد دید که مشغول نماز است 
وقتی که از نماز فارغ شد توجهی E‏ ؛ برای جد 
نزد من آمدی ٩‏ كنت : ا ددرت مراپرای 
تو تزویج کرده است و تو هم از اینکه خدمت گذار و مونس ومعینی 
داشته باشی‌تا تورا درامر زند گی كمك کند بینیاز نيستى. 

يس آن يس با مپربانی در جواب كفت : ببترين قولی که من 
آن‌را تصدیق میکنم اين اس ت که من از اهل و اسباب دنیا نیستم | گر 
تو هم مایلی کهبا من باين طریق ( زهد و تقوا ) باشی من اسارخود 
را بتو آشکار كنم بشرط اینکه آنبا را حفظ کنی و الا فلا . آن دخثر 
افامت با او دا قبول کرد ؛ پادشاه کسی دا نزد آن دختر فرستاد تااز 
او خی بگرد, دختر درجواب گفت: حال من خیلی خوبست ؛ قاصد 
پعرض پادشاه رساند وپادشاه هم برای‌اهل‌مملکت خود نقل کرد . 

اهل مملکت خیلی خوشحال شدند و بعد از مدتی نزد پادشاه 
آمده تقاضا کردند که کسی را نزد آن دختر روانه کند و ازاو سوال 
کند که آيا حامله شده يانه . پادشاه کسی را پیش آن دخثر فرستاد 
که پرسش نمايد؛ در جواب گفت: امین کی شرب ولی‌سوال 
نکر د که حامله است‌یانه " وقتیکه روز گادی چند بيشترازمدت حمل 
سپری شد وحال آن دختر بپمین منوال بود پادشاه آن دختررااحضار 


سا کت خضر علیها لسلام زن قبول نکرد 
کرد و از حال او پرسش نمود ؟: در جواب كفت : حال من خوبست 

ولی ازحاملگی سخنى بمیان نیاورد . 

پادشاه قابله‌هارا خواست تا او را آزمایش نمایند همینکه.اورا 
مورد آزمایش قرار دادند دریافتند که هنوز با کره میباشد » پادشاه 
اهل مملکت خود را احضار کرده قضيه دابراى آنها تعريف کرو اضا 
در جواب گفتند: بایددر بين آ نان جدائی انداخت وزنی که شوهردیده 
باشدپر ای‌او تزویج کرد نااورا بخوو دعوت کند . 

پادشاه قبول کرد و زن شوهر دیده‌ای را خواست و منظورخود 
را باو پیشنهاد کرد ودر بارءٌ منظور خودبه او توصیه کرده اورا پطرف 
پسرش روانه کرد . همینکه نظر پسر بان زن افتاد همان مقاله‌ای‌را 
که برای زن قبلی گفته بود نسبت به اين ذن نيز اعاده نمود » آن 
زن پیشنیاد او را بدیرفتو با او انس گرفت ۰ ۳ بر نامة عبادت 
خود را برای أن زن بیان کرد و آن زن بقدری که خدا میخواست 
نزداوما ند 
باه أن ها كني رنه ار رن ولا سكن تزا 
او خبری بگیرد , زن در جواب كفت دمن نزد مردی هستم که چون 
رن میباشه و من حاجتی باو ندارم . پادشاه پس خود را احضار کرد 
و او را بدگوئی نموده مورږمۇ آخذه قرار داد واورا درخانه‌ای‌حبس 
کرده درب آن‌زا پروی او مسدود نمود و تا سه روز او را در نت 
زندانی کرد ۰ 
١‏ وقتی که روز سو م شد درب آن خانه را گشود او را دز خانه 


نيافت و او خضر چ بود . بعد از آن ۰ دو نس از شبر آن يادشاه 


فرمان خشر عليهالسلام بهابر -۷)- 


برای تجارت خارج شدند ۰ موقعی که سوار کل و در دریا رهسیار 
شدند کشتی آنان شکست و lT‏ در یکی از جزیره‌های دریا خارج 
شدند ومردی‌رادریافتند که بخواندن نمازمشغول بود؛ وقتى که آن‌مرد . 
از خواندن نماز فارغ شدازحال آنها پرسش نمود ؟و آنها شرح‌حال 
وجریان خودرا بیان کردند » اوهم خودرا معدرفى کرد . 

E SS BS E 
برای کجا مأمورشده‌ای ؟ درجواب گفت: که برای جه جائى مأمورم‎ 
كفت .ونال او يت شرق يرف ای ی‎ 
مأموريتاو پرسید ؟ كفت : من برای فلان موضع ستاره شدم  آن‎ 
ابر دا امر کرد که آن دو نفر را بيشت خود حمل نموده بمنزلشان‎ 
برساند » أن ابر حر کت كرد و هريك از آنا را بالای بامخا نداش‎ 
, نهاد بطوريكه خانةٌ خود را شناختند‎ 

يكى. از آنان از سطح بام بزير آمد و خود دا پنپان نمود . و 
دیگری از سطح بزير آمد و حودرا آشکار کرده در منزلقرار نكرفت 
و ببادشاه صدائی زد ؛ همینکه او را نزد پادشاه آوردند او دا از پس 
شاه که در جزيره دیده بود خبرداد و اوصاف او را بیان نمود؛پادشاه 
کفث : از کجا بدانيم که تو راست میگوئی ۱٩‏ كفت : من با فلان 
رفيق همراه بوده‌ام و قصةٌ خودشان را بعرض رسانید . 

پادشاه رفیق اورا احضار کرد وراجع‌به اين موضوت ازاو پر سید 
ولی او انکار کرد ؛ هرجه پادثاه اصرار کرد او بر انکار خود ادامه 
میداد » أن مردی که اینخبر را آورده بود بشاه كفت : جماعتی را با 


من روانه كن تا "و را نزد نو آورم ٠‏ حجنا نجه او را نیاوردم هر عملی 


۳ ثمر5 داز پوشی 


که میخواهی با من انجام بده ۰ گاه این پیشنهاد دا قبول کرد و آن 
مرد ملكررا زئدانی نمود . 

موقعیکه أن جماعت بر گشتند گفتند : ما با اين طور شخصی 
مصادف نشدیم ؛ پس پادشاه آن مرد مثکر را آزاد نمود و رفیق او 
را بدارزد ‏ بعد از آن اهل آن شب رشروع بمعصیت كر د ند . 

جبر گیل بر سو لخدا تقل گفت : بعد از آن خدا مرامأمور کرد 
که اين شپر را زیر و رو کنم من هم آن شپر را بر کنده بلند کردم 
نا اينكه در هواء فرار كرفت سپس من آن شپر را واژ گون کر ده‌رها 
كردم موقعى که آن‌شبر بروى زمين افتادفقظ مرد و زنى از آن‌نجات 
يافته خارج شدند و آن‌شپر اهل خود را فرو برد , نمرد نجاتيافته 
همان بود که سر خضر ل را فاش نکرد و آن زن هم همان بود که 
امر خضر 8 پوشیده میداشت . 

آن زنو مرد پیش یکدیگر نشستند و هر کدام شرح حال‌خود 
دا گفتند و آنمرد او دا تزویج کرد و صاحب فرزندانی شدند ؛ يس 
از آن محتاج بحدمت‌مردم شدند و آن زن برای دختر شاه خدمت 
گذار شد " رو ی که آن زن سر خود را شانه میکرد و شانه‌ازدستش 
افتاد كفت : هلاك شود آن کسی که بخدا کافر شود » دختر شاه اين 
مقاله‌را بعرض پدر رسانید , شاه آن زنرا خواست و آن زن راجع 
بمقالة خوداقرار کرد. 

پادشاه » شوهر وفرزند او را احضار کرد و آ نان را توبعراده 
بدین خود دعوت کردولی قبول نکردند پس پادشاه امر کرد تاروغن 
زیت‌دا بجوش آورد ند وهريك‌از آنهاراپس‌ازدیگری در آن انداختندو 


شهدالیکه قبر‌شان معطر است ۳ 
آنبا در بارة دین‌خود استقامت بکار بردند. وقتیکه نوبتبآن زن رسید 
قبل ازآ نکه او راهلاك کنند شاه باو گفت: آيا حاجتی دارى؟ گفت: 
آری حاجت من اين اس ت که برای حمعیت ما يك كودال کنده‌شود 
وام ركنى که كليّةُ مارا در آن‌دفن نمایند شاه قبول کرد وآ نہازا 
در يك قبر مدفون کردند و آن قبر استکه تا قيام قیامت بوی 
مشكك از آن استشمام می‌شود- آنتپی. 
فص خضر با موسی للم در جای خود نگاشنه شده و بعد از اين 
خواهد آمد و سلطنت ذوالقر نین مدت (۵۰۰) سال بود. 

بعدازذوا لقر نن؛ منوجپرمدت (۱۲۰) سال سلطنت کرد "ومنوچهر 
همان بود که فرات دا حفر کرد منوحهر بود که دست بر نجن زنان » 
لباس, اسلحه. آب وملك و باغ و بستان را شروع کرد زمانةاوزمانة 
خوب وخوشی بود» موقعيكه موت ارفخشدلل که نبی و گمنام و 
سا کت بود دررسید خدا بهاو وحی کرد که امر و نور خدارابفرزند 
خود شالخ به امانت بسپارد بس آن حضرت, شالخ را خواست‌واو را 
وصي ت کرد بآ نچه که يدر بداووصیت كرده بود و آن امانتبائى را که 
دردست داشت بداو تسلیم نمود . 

۵ شالع بن ارفغشد 
پس شالخ م به امر خداى تعالى قيام كرد و مؤهنين هم با 

او بودندء شالخ قلا طريقةٌ يدران خودرا بيش گرفت وسنت آنها را 
اجرا ميكرد تااینکه وفات او دررسيد, آنگاه خدا اورا مأمو ركردكد 
نامپا و حکمت م ابو ت را فر ند خود هود چ بنحو امانت تسليم 


.6 هود .بن شالخ 
ا آن‌حضرت» هود تچ را خواست واورا وصى نمودهازدنيا 
ee‏ 
7 هود بن شالخ تا 
هود بن شالخ اهلام بعد ازيدر خود به امرخدا قیام کرروخدای 
تعالی نبوات آن‌حضرت را آشکار کرد و فرزندان سام را تسلیم او 
نمود. بعضی گفته‌اند: فرزندان حام ويافث را مطيع آن‌حضرت‌فرار 
داد" هود شبیه‌تر ین مردم بحضرت آد م بود ؛ شنل‌هود ی 
تجارت بود 
روایت شده که طول قامت هود چپل ذراع بوده و مدت عمر 
اهل زمان آن حضرت (4۰۰) سال بوده است؛ منزل مردم زمان آن 
حضرت در بين ریگهاگی بوده که‌در راه مکتّه است؛ ابتداء منازل آنان 
کوهستانی و دارای چشمه‌های آب و علف بوده ولی باد صرصر آنبارا 
بطوری آسیا کرد که چون ریگ شدند. قوم هود مدت سه‌سال دچار 
عذاب بودند و از اعمال زشت خود دست بر نداشتند و قاصد خود را 
بطر ف مكّدفرستاد ندتاطلب آبکنند. 
آنگاه سه قطعه ابر برای آثان بلند شد ولى آنها آن قطعه‌ای 
رااتتخاب كرد ندكه حاوىعذاب بود وعذاب آن همان باد صرصری 
بود که‌هفت‌شب وهشت‌روز متوالى باهنتبادرجة شدات بر آن‌ها وزیدن 
كرفت و رئيس آنها خلجان بود گفتند: كيست كه از ما قوى تر 
باشد؛ ها آن افرادى هستيم كه نمی كذاريم باد داخل شبرمان شود. 
يس همه با یکدیگر مجتمع شدند ( که نگذارند باد داخل شهرشان 


پاد صرصر و هود -۵۱- 


شود ) ولی باد آنبار!ا چون‌شاخه‌های خرها بزمن ریخت" خلجان‌نزد 

هود للم آمده گفت: ما مى بينيم موقعى كه باد مي‌آید خلقی با باد 

ميا يندكه نظير شتر‌هستندو با آ نبا گرزهاگی موجوداست. آ نان‌هستند 
که اين معامله را پامامیکنند؟!. 

هود ی فرمود :آنا ملاکه می‌باشند. خلجان كفت : آیاتو 

ها 


1 


خداى خود را می بینی تا ما بتو ایمان آوریم و خدا مارا پر أن 


مسلط کند؟. 

هود لتقف مود:اهل طاعت‌وعبادت مغلوب اهل‌معصیت نخواهند 
شد ولی من ازخدا سؤال میکنم که عذاب را ازشما بر دارد, خلجان 
گفت: پس‌تکلیف ما نسبت بآن مردا نيكدهلاك شدند چه خواهدبود؟! 
فرهود: خدا بپتر از آن‌هارا بشما هر حمت مينمأيد ؛ گفت: نه بعد از 
آنها خیری برای ما در زند گی نخواهد بود. پس خدای قبار آنبارا 
بوسيلة باد صرصر هلاك كرد. . 

وقتی که بعد از آن‌ها روز گار هود تلا من هن جها آن 
خضرت را هاهود کرد که امر ونور و حکمت خدارا بفرز ندخودفالغ 
به‌امانت بسيارد؛ پس هوداي فرزنه خود را خواست و او داوصنی 
خود نموده از دنیا رحلت کرد و چنانکه روایت شده در کنار دریا 
زیر كوه در صومعه‌اي مدفون شد. 

دوایت شده که آن حضرت بعد از آنکه خدا قوم او را هلاك 
كرد باشیعیان خود بسوی مکنه رفو در آنجا اقامت کردتااینکهاز 
دنيا رفت. 


اه فالغ‌بن هود د يردغ بن فالخ 


۷ فالخ بن هود 

بعد از هود فرز ندش فالغ یهلا برای امر خدای جبان قيام 
كرد وطريقةٌ بدررا پیش كرفت ودرامور و سيره خود راجاری‌مجرای 
پدر قرار داد تا آن موقعيكه فوت آن حضرت در رسید» پس خداى 
تعالی اورا وحی کرد که نور و اسم اعظم را بفرزند خود یروغ بسه 
امانت بسپارد" پس آن حضرت بسر خودرا خواست واو راوصى خود 
گردانیدماز دنیا رفت. 

۸ -پرو غ بن‌فالغ 

بعد از فالغ يسرش يروغ بای دين خدا قیام نمؤد پادشاه 
: زهين در زمان آن حضرت ( فراشيات ) بود که مدت دوازده سال 
سلطنت کروی با او ساحرهائى بورند که بعمل سحر مشغول بودند . 

يروغ بن فالغ چ كه برای امر خدا قيام كرذه بود دائماً 
بنبان بود تااینکه ستمكارىازاولاد عوج بن عناق لعنهالله اوراشپید کرد 
و تعداد پنج تفر از فرزندان اورا که همه ازانبياء بود ند بدرحِةٌ شهادت 
رسانید. آنگاه خدای قار در آن زمان به (۱4۰۰) پیغمبروحی کرد 
که اهل آن زمان را با آ نپائیکه بقتل يروغ اعانت کرده‌اند بکشند 
و انپا هم‌اطاعت کردند. 

دراین موقع بود که طپمسان يا طهمسون مدت ( ۲۹۸ ) سال 
سلطنت کرد و فراخی نعمت ور زمان او زياد شد و عمل باغ و بستان 
را شروع کرد وزراعت و کشت و کارخوب شد وفرزندان‌عوحرا اعانت 


وشا بن امین دصادوغ‌بن يروغ -لآه- 
کرد تا اینکه (۸۱4) نفر از انبیاء دا کفتند. 
9 نوشا ابنامين 
نوشابن امین ج به ام خدا قيام کرد. همینکه خدا آن 
حضرت را انتخاب کرد جميع انبیاه آن زمان پیش او جمع شدند 
و کلیشممنین وشیعیان وصد يقین در حضور آن بزر گواراجتما ع کردند 
و خدا او را وارث علم و حكمت و مواريث نبو تی كه يروغ بجاى 
نپاده بود قرار داد. يس آن بزد گوار دائماً در راه خدا جهاد کردتا 
اینکه خدا او را بدون‌اینکه بمیراند بسوی خود بالا برد» خدانوشابن 
امین را قبلاز آنکه بالا برد امر کرد که نور و حکمت‌خدازابساروغ 
بن يروغ بن فالغ 8غ برسم. امانت بسيارد؛ پس آن حضرت صارو غ‌را 
خواست و او را وصی" خود قرار داد وآ نجه را که دردست داشت بداو 
تسليم نمود. 
۰-صارو غ بن يروخ 
صارو غ‌بن يروغ للم جا نشین پدران خود گردید. وقتىوفات 
او در رسید خدا او وا وحی کرد که نور و اسم اعظم خدا را بلحو 
مایت ود ا ور ناما جرد ارد ن پر تاشت کردو 
فرزند خود را وش قرار داد و اما نت را باو تسليم نمود و بطريقة 
پدران خود صلىالله علیپم اجمعين از دنيا رحلت کرد. 


-64- تاجور و ادخ وابراهيم 


۱- تأجوربن صارو غ 
تاجور یاماجور و فرزندانش به امر خدا قيام نمودند. كسيكه 
بانان ایمان می آورد مؤمن و کسیکه آنبا را منگر مىشد کافر بود 
و کسیکه جاهل بدامر آنان بود گمراه بود. پس خدا باووح ی کرد 
كداسم اعظموميراث نبو و آنچه را که دردست داشت بفرز ندخودثارخ 
تسلیم نماید و آن حضرت«م اطاعت ام ر کرد. 
9 از خ بن تاجور 
تارخ چ که يدد حضرت ابراهیم خلیل الر‌حمان‌باشدبامر 
خدا قيام کرد وبعثت آن‌حضرت وقتی بود که (14) سال از ملطنت 
دهوبن طبسعان گثشته بود. ودر روایتی اس که )۸٤(‏ سال گذشته 


بود. و منظور از رهوء همان نمرود معروف است. 


۳- أبراهيم بن تار 

ابراهيم 9 را خداى تعالى برای نبوت و رسالت و تفصیل 
حكمت خود انتخاب کرد و بين نوح و ابراهيم للام هزار سالفاصله 
بوده‌است. 

از صادق آل عناق روایت شده که فرمود: آزرجد ماددی 
حضرت ابراهیم تا منجم نمرود بود و نمرود همان رهوپن‌طیمسعان 
بود. شبى در اوساع ستار گان نظری کرد و بنمرود گفت: ديش بجيز 
عجیبی ديدم و آن حال مولودی است در زمن ما که هلاك ما بدست‌او 


رذق أبراهيم علیه‌السلام درانگشت أو بود ۵ن 
خواهد بود و طولی نميكشد که مادر او باو حامله خواهد شد يس 
شاه دستور داد که ژنان رااز مردان بریدند و هیچ زنی را در شر 
نگذاشتند,وتارخ شوهردختر آزر که مادرابراهيم 5# باش بحضرت 
ابراهیم حامله شد و آزر گمان کرد که اين حمل همان مولوداست. 
لذانزد زنان قابله فرستاد تامادر ابراهیم رامورد آزمایش قرار 
دادند ولی خدای عالم او را به يشت هاور چسبا نید و قابله ها چیزی , 
ملتفت نشدند. همینکه | برای ت بدنیا آمد آزر خواست اورانزد 
نمرود ببرد» دخش آزر ببدر گفت: اورا نزد نمرود نېر زیرا که او 
را خواهد کشت بگذار تاخودم ابراهیم را ببرم در بعضی از غارهاو 
اورادر آنجا رها كنم تااجلش دررسد؛ آزر قبول کرد ومادرا بر اهیم 
قم آن حضرت رابرد و درغاری از کوه نباد وست‌گی پردر آن غار 
بكذاشت وبر كشت. 
يس خدای روف رزق آن‌حضرت را درانگشت ابپامش قرارداد 
و آن بز ر گوار بنا کرد بمکیدن انگشت تا اینکه از آن شي رجارىشد 
ابر اهیم 27 در يك روز بقدری نمو ورشد میکرد که‌بچه دیگری در 
يك ماه رشد کند. و خدا محبت اورا در دل‌مادرش جای داد وا نبیاء و 
الغ همه همن‌طور بودند. 
تارخ از دنیا رفت و ابراهيم لا بچة کوچکی بود و مد تی 
را در همان غار بسر می‌برد, مادرابراهیم نزد آن حضرت آمد تا ازاو 
خبری بگیرد وقتی درب غار رسید آن‌حضرت را در غار یافت و دید 
که جشمان‌مبار كش ميدرخشند؛ فرژند خود دا دربر كرفت و بسینه 
حجسبا نيدو اورا شیر داد و بجای خود نباده بر گشت واین‌خبردابپدرش 


5075 بت شکستن | بر ایم علیه‌السلام 


آزر داد و برای دو مين بار.نزد فرزند خود بر گشت و او را در غار 
پنهان کردوخوداوهم در غارسا كن شد تا ابراهیم كم بقدری‌بزر گی 
شد که راه میرفت؛ وقتی که مادر خواست بر گردد آن حضرت دامن 
تا کرت رواد کب برای چه دامن مرا گرفتی ؟ گفت : مرا 
هم باخود ببر» كغت: صبر کن تا ازپدرت اجازه بگیرم . 

وقتی که نزد پدر آمد وتقاضای اورا با يدر درمیان نهاد گفت: 
او را لب جاده بگذار تاموقعیکه براددانش از آنجا عبور کردند او 
هم داخل آنباشودکه شناخته نشودء مادر آن‌حضرت این‌عمل‌را| نجام 
داد. وقتی بدرء ابراهيم ت را دید خدا محبت آن بزر گوارا در دل 
او عاق داد ؛ در آن حينى که قوم ابراهیم بتها زا می تراشیدند 
آن حضرت هم جوبى رابر كرفت و با تبر بتى را تراشيدكدبخوبى 
آن ديده نشده بود. 

آزر بمادر ابر اهي گفت: من امیدوارم كه از بركتاين 
,فرزند تو خیرژیادی بمن برسد. نا گاهابراهیم 60838 تبر را بر گرفت 
و آن بتی را که تراشیده بود شکست. آزر بان حضرت‌اعتراض کرد 
ابراهیم 5-3 : این جوب بچه‌درد میخورد ٩‏ گفت: ما او را عبادت 
ميكنيم » ابراهیم ی كفت : چیزی را که بدست خود می تراشید 
عبادت میکنید؟! 

آزز جد" ابراهيم كفت : أي سر هما نستکه سلطنت بدست‌اواز 
بین خواهد رفت. 

موقعى كه | براعیم 0 5 بارۂ خدا پرستی با قوم 
خود مجادلد و مخاصمه كرد. حضرت براهيم مردى بود كه باغر با 


بر ثابه دس ابراهیم علیه| لسلام -۵۷- 


و ضعفا رفاقت ميكرد بقدرى مبمان نواز بود که اورا ابوالاشياف 
یعنی يدر مهمانها میگفتند. 

آنگاه خدا آ نحضرت را بدين حليف مبعوث کرد( که‌بر نامه 
آن ازاین قرار بود: ) توحید, اخلاص, شريك برای خداقرارندادن, 
اقام نماژ؛ روزه, حج» امر بمعروف؛ نبی ازمنکر؛ جمیع شرایع و 
سنن‌اسلامی, ختنه, تنظیف وتطبير. 

آنچه را که خدا به ایام داده بود به ابراهيم لاه نيز 
عطا کرده بود تعداد (۱۰) صحیفه اضافه بر آنان بآن حضرت عطا 
کرده بود, خدا كليةٌ زمين را برای آن حشرت ظاهر و آشکازکردتا 
آن بزر گوار بجميع زمين نظر کرد یکی از قصه‌های ا براهيم ا 
این است که در حق آن مرد زناکار نفرین کرد و آنچه خدا در اين 
باره بهاو امرد کرد؛ و دیگر اینکه مرداری رادید كدنصف آن در 
درا و نصف دیگرش درصحرا بود و حیوانات دریائی وصحراگی از آن 
میخوردند سپس بعضی از آن حیوا نات بعض دیگررا میخوردند و آن 
حضرت گفت: خدایا بمن بشما که چگونه اموات را زنده میکنی ٩‏ ! 
اين قصه‌ها را در قر آن بیان فرموده و روایت هم دراین باره شايعو 
مشپور است. 

آنگاه ابر ایم 2 گرفته شد و او را نزد نمرود آوردند و 
نمرود را از جریان او خبر دادند. يس برای آن حضرت گودالی 
نا کردند و هیزم در آن‌جمع کردند و آتش زدند, آنگاه آن‌حضرت 
را در منجلیق ( جيزى است نظير حر ثقیل ) نبادتب که در آتش 
بیاندازند. همین که ابر اهيم ا بين كفة منجنیق و آتش‌قرار كرفت 


عر دعالی که آبراهیم‌دااز آتش نجات‌داد 
ملائكه ضجه کردند و گفتند : پرورد گارا ابراهيم خلیل تو است و 
در زمين غیراز او کسی نیست که تورا عبادت کند ؟. 

خطاب رسید: نزد آن حضرت رويد و بداد او برسید» جبرئيل 


ی سبقت كرفت و در آن حینی که ابراهیم بين منجنيق و آتش‌بود 
گفت: یا ابراهیم آي حاجتی داری؟ گفت بتو حاجتى ندارم. همین که 
جبرگیل از آن حضرت دور شد بوسيلةٌ سور توحید (يعنى قل هوالله 
احد ) دعا کرد و گفت: 
اللهم انى اسألك بحق محمد و على و فاطمة و الحسن 
و الحسين نجنی من النار . 
بس خدا بآئش خطاب کرد که برای | بر اهيم ی سردوسلامت 
باش. روايت شده كه آتش‌درمدت سه روزجیزیرا نسوزانيد وآبورا 
از خوف عذاب خدا گرم نکرد بعداز آن خدا ييراهنى ازيير اهنهای 
ببشت را برای أن بزر گوار فرستاد و آن حضرت آنرا يوشيد' آن 
بير اهن لباس | بر اهيم لفقم بود تا اينكه اسحاق آ نرا پوشید وازاسحاق‌به 
يعقوب رسید و از یعقوب بديوسف ؛ اين همان پیراهنی بود که یعقوب 
لفلا بوى آنرا دریافت . 
تمرود بعد از سه روز که لب گودال آتش آمد دید ابراهيم 
چ بسلامت در میان آتش نشسته › نمرود بياران خود كفت :| گر 
مردم: بخواهند کسی را عبادت کنند جادارد که مثل خدای ابراهیم 
را عبادت کنند. نمرود اول کسی بود که تاج بسر نهاد واظهارتکبر 
کرد پس نمرود امر کرد تا ابراهیم را از آتش خارج کرده نزد 
او آوردند . 


محاكمة ابراهيم با نمرود ات 

وقتی که أن حضرت داپیش نمرود آوردند او را امر کرد که 
بايد ازمملکت وشپر ما خارج شوي و مال و حیوانات ابراهيم را هم 
از او گرفت؛ ابراهیم ّم نزد قاضى شپر با آنا محاکمه کرد و 
فرمود: | گر میخواهید مال و حیوانات مرا تصاحب كنيد پس أن 
مقداري که از عمر من در شبرهاى شما طي شده بمن بر كردأ نيد 
قاضى قضاوت كردكه بأيد نمرود عمر گذشتةٌ حشرت ابراهيم رارد" 
کند پا مال و حبوانات آن‌حضرت را مسترد نمايده تمرود ام كرد 
تا مال و حيوانات حضرت ابراهیم را رد کرده راه برای خروح او 
باز کردند. 

پس حضرت ابراهیم چ از زمين کوپی بطرف بيت المقدس 
خارج شد و تابوتی ساخت که زوجهٌ خود ساره را در آن جای داد 
جه آنکه حضرت ابراهیم بب در ناموس پرستی خيلى غیور بود . 
یکی ازقسص| بر اهيم بآ نستکه آن حضرت‌خار ج‌شدو آ نشخ ص ستمكار 
قبطی بدنبال ابراهیم برای بدرقه خارج شد و خدا به ابراهیم وحی 
کرد که توجلو اين شخص ستمکار مرو بلکه‌اورا برخود مقد م بدار؛ 
آنگاه آن مردقبطی بحضرت بر اهیم گفت: من شپادت می‌دهم کهخدای . 
تو حليمو كريم و رفیق است . 

حضرت|براهیم حر کت کردو بشاموارد شد و لوط كديس رخواهر 
آنحضرت بود نیز بشام واردشد و فاصلة هابين آنا جنانکهروایت‌شده 
. هشت فرسخ بود. ابراهیم هاجر را از زوجةٌ خود ساره خرید وبا او 
مواقعه کرد بعد از آن هاجر حامله شد و حضرتاسماعبل ازاو 
پوجود أمدء أسماعيل )همان ذبيح معروف وبزر گترین فرزندان 


N~‏ ورود ابراهیم بشام 


ابراهیم می‌باشد اسماعیل مدت ينج سال از اسحاق بز رگش بود . 
یکی از قصه‌های اسماعیل ت همان است که خدا در قر آن مجید 
بیان فرموده است. 

(بعد ازاسماعیل)اسحاق از ساره متولد شد و موقعی که‌اسحاق 
سه ساله بوداسماعیل قم نزد اسحاق آمد و اسحاق در کنارپدرخود 
ابراهیم بود. ابراهیم اسحاقرا دور کرد و اسماعیل را بجای‌اوجای 
داد. همین که ساره اين عملا دید گفت: نا ابراهیم فرزند من‌اسحاق 
را از کنار خود دور میکنی و پسر هاجر را بجای او مینشانی ؟! نه 
بخدا قسم هاجر و فرزند او در يك شبر نباید مجاور من باشند. 

این درخواست برای حضرت ابراهيم قم خیلی ا گوار آمد 
وقتی که شب شد ابراهیم تال خواب قربانی كردن اسماعیل‌رادید, 
وقتی که موسم حج آمد آن حضرت اسماعیل لی را با مادرش هاجر 
بسوی مکنه‌برده داخل مکه شد و مشغول ساختن يايدعاىخانة کعبه 
که سيل آنبا را سوراخ و خراب کرده بود گر ویث و حضرت‌اسماغیل 
هم با آن بزر گوار بود و ببدر خود اعانت می نمود تا اينكه پایه 
های کمبه بلند شدند» بعداز آن حضرت ابراهیم ## بسوی منا واز 
منا بطرف مكنّه خارج شد ؛ وقتی که مشغول سعی‌شد باسماعیل كفت : 
ای فرزندم من‌در خواب‌دیده‌ام که نو را درهمين سال درموسم‌قر بانی 
قربانی كنم تو راجع باين موضوع جه نظری دادی ؟. 

اسماعیل ا گفت: ای پدر اين کار را انجام بده منهما گر 
خدا بخواهد از اشخاص صاپر خواهم بود. ابراهیم در روزعيد قربان 
بسوی منا رفت تا به جمرژ و سطی رسيد و قصل قربانی كردن أن 


ندا كردن ابراهیم علیها لسلام سا 
حضرت و آمدن قوچ براىآن بزر گوار همان اس ت که خدادرقر آن 

فرموره است. 

ابراهیم‌با اسماعیلهَل بمکّه مراجعت کردند وتا آن‌موقعی 
که خدا خواست ابراهیم در مكتهاقامت نمود, آنگاه اسماعیل‌وهاجر 
را وداع کرد که‌از پیش آنا مراجعت نماید. اسماعیل وهاجر گریه 
کردند. ابراهیم فرمود: برای جه گریه مى كنيد در صورتی كه من ` 
شما دا در بقعه‌ای که نزد خدا محبوب‌ترین بقعه‌ها است میگذارم ۹ 
هاجر گفت: من پیفمبری مثل تو ندیدم که زن و بچۀ ضعیفی را که 
هیچگونه چاره‌ای ندارند در بيابانى بگذارد که دارای آب و علفو 
زراعتى نباشد؟!. 

حضرت ابراهیم گریه کرد و چشمانش پر از اشكشد, آنگاه 
آمد تا درب خانۀ کعبه رسید و دو بازوان درب کعبه را بگرفت و 
گفت: بار خدايا من و ذر يهام نزد خانۀ محترم نو که بدون‌زداعت 
است ساکن شدیم تا آخر أيه که میفرماید : شاید آنبا شکس 
گزار باشند. ‏ 

آ نگاه خدای جبان بان حضرت وحی کرد که برو بالای كوه 
ابو قبیس و صدا بزن ای گروه خلائق ! خدا اشخاص مستطيع شما 
را امر میکند که برای حج خانة کعبه ببائید. زیرا از طرف خدا 
واجب شده است. يس خدای توانا صوت ابراهيم تا را بگوشاهل 
مشرق و مفرب و آنچهدر بين مشرق و مغرب و آنهاگی که‌تاروزقیامت 
در پشت پدران و رحم مادران باشند رسانید , و اين کلمۀ لبيك که 


حجاج ھی پند جواب ندای أن روز حطرت ابراهیم ت است* 


كك اول کسی که بز پان‌عر بى تكلم كرد 
روايت شده که جبرئيل ی چشمة زمزم را حفر كرد و آب 
جوشيدن گرفت و اطراف أن را سنكجين کرد اكر اطراف آن را 
كين یک ان E‏ 
اول کسیکه بعر بی تكلم کرد 

روایت شده که هاجر و اسماعیل در آن موقع برای آب بالای 
كوه رفته بودند. همین که هاجر أن آب را دید بسوی آن شتافتو با 
زبان عبری‌حضرت اسماعیل را صدا زد ولی اسماعیل ا جواب‌مادز 
دا بعربی كفت : لبيك لبيك و زبان عبری را فراموش كرد › 
اسماعیل يم او ل کسی بود که در آن زمان بعربى سخن گفت: 

در روايت دیگر است که هاجر اسماعیل تلم را صدا زد و 
أن حشرت نزدمادر ,آمد. اسماعیل تشنه بود همن که نظرش 
بن آب افتادخم شدو از آن أب آشامیده سر خودرا بلند کردو گفت: 

المد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله . 
و زبان عبری را فراموش كرد. 

و در روایت دیگر وارد شده: در آنموقعی که اسماعیل لا 
تشنه بود هاجر در بين صفا و مروه بجپت گرسنگی مشفول فعالیت 
بودء پس جبرئیل ب او را ملاقات کرد و هاجر از دیدن جبرئیل 
به جزعو فزع افناد. جبرئیل بپاجر گفت:تو جه کسی هستی؟ كفت 
من مادر اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل الر حمانِِه هستم» جبرئيل 
گفت: ابر اهیم تو را در اينجا بچه اك سيزده است؟ ها جر کا 
من هم این صحبت را با ابراهیم کردم واو درجواب من گفت: شما 
را بخدائی که شريك ندارد مي‌سبارم. 


ملاقات هاجر با جبرئيل 2-8-2 


جبرئيل لا گفت: آيا ندجنين است که ابراهيم تو رابخدائى 
كه كريم است سپرده است؟ و خداى روف امر کرد تا قطعه ای از 
پلاد | ددن با اشجار و میوحات حدا شد و مدت يك هفته پدور خانة 
کعبه طواف کرد و بعداز آن قراد. كرفت تا اسماعیل للع در رفاء 
و فراخی نعمت باشد لذا آن‌مکانرا طائف گفتند. 

وقتی که | براهیم بت خواستاز شام بدیدن هاجر و اسماعیل 
بيايد ساره راضی نبود لدا ابراهیم را قسم داد که شب را نزد هار 
نماند و ابراهیم ت ساره را يجبت اينكه موّمنه و از اولاد انبیاء 
بود تعظیم و اكرام می کرد؛ و هر موقعی که حضرت ابراهیم مشتاق 
دیدن اسماعیل می‌شد بر الا خود که دم نداشت سوار میشدوبمکته 
می‌آمد همین که هاجرواسمعیل‌را دیدن میکرد بر میگشت و در شام 
پیتو ته می‌نمود. 

بعد از آن هاجر (ع) از دنیا رفت و حضرت ابراهيم هاجر 
رأ در حجر دفن کرد و حجر هم جزه كعبه حساب مي‌شود » بعد از 
آن ابراهیم ی مکر را بر ای‌دیدن اسماعیل می آمد, روزیابر اهیم 
2 برای دیدن اسماعیل آمد ولی با او مصادف نشد يس فرژندان 
و زوج جرهميةٌ اسماعیل را جمع کرده در حق آنها دعاء و 
نیکوئی نمود؛ 

چون آنزن این‌محبت دا از آن حضرت دید ورخواست کرد 
كه ابراهیم پیاده شود و با آنا صبحانه ميل کند و لی‌حضرت ابراهیم 
قبول نکرد؛ زن اسماعیل تقاضا کر که آنحضرت يك شزبت شير 
بيأشامد ابر اهیم ی قبول کرد بعداز آن گفت: اجازه بده‌تاهمن‌طور 


او بنيانمقام ابراهیم 


که سوار هستی سرتورا شستشو دهم» پس از آن زن جرهمیه سنگی را 
نزديك ياي ابراهیم آودد و حضرت يك بای خود را روی أن نراد 
تا آن زن یکشفة سر حضرت ابراهیم را بزحمت شستشو داد و خدا 
آن سنگ را بطوری نرم کرد که پای ابراهیم ی بآن فرو رفت . 

آنگاه آنزن جرهمیه سلگ دا بطرف دیگر ابراهیم گردانید 
و شقة دیگر سر آنسضرت را شستشو داد و بای چپ ابراهیم تم( 
يذ بآن سنك فرورفت و همانجا مقام ابراهیم است. 

بعد از آن ابراهیم چ بسوی شام مراجعت کرد همینکه 
وفات ابراهیم نزديك‌شد ساره باو گفت: توپیرشدی واجلت نزديك‌شده 
كاش عمرتو زياد ميشد تا عبادت میکردی» تو خليلالر<مانىاز خدا 
بخواه که عمر تورا زياد کند تا باما زند گی‌کنی؛ ابراهیم تلع اين 
حاحت‌راازخدا خواست وخداباً نحطزت وحی کرد که من خواستةٌ نو 
را اجابت کردم و تو را قبض دوح نمیکنم تا تو مر گرا از هن در 
خواست نمائی. 

ابر اهیم 4 اين خبررا بساره واد ساره گفت: شكر خداىرا 
بجای آر و طعاهى نيه کن و مومنین را دعوت کن؛ پس آتحضرت 
غذائی آماده کرد و موّمنین را برای غذا خوردن دعوت فرمود؛ از 
جملةٌ مپمانان بير مردی بود که كور بود وفتی أن پرنشست که 
غذا تناول کنب و غذارا برداشت که بدهان بگذارد دستش می‌لرزیده 
از شدت ضعف و پیری بطرف یمین و يسار میرفت: گاهسی از شت 
پیری وضف دستش بسوی پیشانی و گاهی بچشمش میرفت ۰ چون 
حضرت ابراهیم حال آن پیر دا دید دعا کرد بار خدایامرادر همان 


علت ایئکه ابراهيم را خلیل گفتند وت 


اجلی که برايم نوشتی بميران . , 

روايت شده : جبت اينكه اب راهيم تایه بخليلالله ناميده شداين 
بود که با مردمان مسکن دوستی و رفاقت میکرد وغذا را نمي‌خورد 
مگر با مردم سكين . روزی ابراهیم )سر سفر طعام آمد و کسی از 
فقراء نزد او نبود ۰ پس برون رفت که مسکینی را طلب کند تا با او 
غذا بخورد کسی را نيافت جن مردی که بوسيلةٌ جذام ( خوره ) 
فرومانده بود ابراهیم باورا عزیزداشت و برا ىخوردن طعام‌دعوت 
کرد و ناراحتی‌های نفس‌خودرا دربارة آن مرد تحمل فرمودوغذای 
آن‌حضرت شير بود . 

أنمرد بثاكرد بغذا خوردن جون وی از طرف غذا 

خارج میکرد جای| نگشتا :2 ش درشير باقی‌میما ند وابر اهيم يكلم موضع 
انگفتهای او دا می‌لیسید و میخوید وقتی که از غذا خوردن فارغ شد 
كشف شد که آن مرد جبر ئیل ی است و آن غذائی که اوخورده در 
زیر ظرفی میباشد . 

حبرگیل به ابراهیم گفت: خدا تورا سلام میرسا ند وميفرهايد: 
من‌تورا ازاین‌جبت‌خلیل‌قرار دادم که به ضعفاء ومسا کین رحم ميكنى. 
عمر ابراهیم تا جنانکه روایت شده (۱۷۵) سال بوده است . 

نيز روایت شده که عمر آ نحضرت در موقع ظهور نوات (۸۰) 
سال ومدت نبوات او(4۰) سال بوده ؛ پس‌مجموع عمر آن بزر گوار 
(۱۲۰) سال میشود . موقمیکه وفات ابراهیم ي نزديك شد خدا او 
را مأمور کرد که نور وحکمت خدا و مواریث انبیاء وَل را بفرزند 
خود اسماعیل ت بنحو"امانت بسپارد » پس اسماعيل را اخضار کرد 


3 اسماعیل ذبيح الله 
واودا وصی قرارداده كليةٌ امانتبائيكه دردستش بود به آسماعیل‌تسلیم 
نمود وازدنيا رحلت فرمودء ابراهیم بچ درزمینی که خود در ناحية 
بي تالمقدسخريده بودمدفون شد وبين نوح وا براهيم لام (۱۵۰۰) 
سال بود » و نمرود مالك شرق وغرب زمين شده بود؛ نمرورهمان‌است 
كه صاحب کر کسپا بود . پدرابراهیہ ا كه تارخ باشد در آن‌وقتی 
که آن‌حضرت طفلي بود ازدنيا رفت ومادرابراهیم که دختر آزر باشد 
باقى بود , همینکه حضرت ابراهیم جوانی شد ورشدی کرده استقلالی 
بيدا کرد مادر آ تحضرت ازدنیا رحلت کرد . 


۳ - أسماعيل بن ابر آهیم لا 

بعد از ابراهیم فرز ندش اسماعیل هم برای نبوات وامرخدا 

قيام کرد ودائماً امرخدا را تدبرمیکرد" اسماعیل تلاو ل كسى بود 

۰ که بعربی تكلم كرد و آن‌حضرت يدر عرب بود ٠‏ حضرت | براهيم ل 

تعداد هفت بزماده برای اسماعیل یم گذاشت که آنا اصل مال 

اسماعیل بودند . اسماعیل چ بيشتر ایام را درمکه اقامت کرد وبا 

ها له دخترحارث ازدواج کرد + پەر قندار که شیه رسول نخدا جرا 

بود برای او مثولد شد , اسماعیل دادای سيزده سر بود كه بزر گی 
ورگیس آنان قندار بود . 

اسماعیل تیاو "ل کسی بود که براسب سوارشد و خانة ( کعبه) 

را يوشا نيدوعمامه برسر نهادو حجاج‌را اطعام کرد. عمراسماعیل(۱۲۰) 

سال بود همچنانکه روایت شده که عمر پدرش ابراهیم نیز(۱۲۰) سال 

بوده , موقعی که وفات حضرت اسماعیل نزديك شد خدا به او وحی 


كدام اسماعیل صادقالوعد است 5-3 


کرد که اسم اعظم ونور وحکمت خدارا بهبررادرش اسحاق‌بتحوامانت 
بسارد ۰ 

روایت شده که اسحاق با اسماعیل در امر وصیت شريك بود 
وحضرت اسماعیل بچمت‌اینکه ينج سال‌ازاسحاق بزر گتر بود بر اسحاق 
مقد م شدو بعداز آن امرخدا را به اسحاق تسلیم کرد » حضرت‌اسماعیل 
ازدنيا رفت و درمكدمدفون شد . 

این اسماعیل‌همان اسماعيلصادق الوعدى است که خدا درقر آن 
فرموده است (۱) و علّت اینکه صادق الوعد شد اين بود که با مردی 
قرار نادند که دريك موضعی یکدیگر را ملاقات نمایند : أن مرد 
فراموش کرد ولی حضرت اسماعيل سه روز در آن موضع درا تتظار او 
بود همیکه روز جپازم شد آن شخص اسماعیل را نيافت لذا آمد در 
آنموضعی که وعده گذاشته بود؛ ديد حضر ت|سماعيل درا تنظاراواست 
این موضوع نظراو بز رگ آمد " اسماعیل تلق كفت : | گر توحاضر 


نمیشدی من تا زمان محشردر اینجا می‌ما ندم . 


(۱) در عللالشرايع اذصادق آل‌محمد صلی‌اله عليه و آله دوایت کرده 
که فرمود : اسماعیل صادقالوعدی که خدا درقر آن فرموده پینمبری بودغیر 
ازاسماعیل بن ابراهیم , خدا اورا بقوم خود مبعوث کرد وقوم آنحضرت او 
را گرفته پوست سروصودتش دا کندند ۰ ملکی نزد [ نحضرت آمده گفت : خدا 
مرا فرستاده که امر تورا اجراکنم » فرمود : میخواهم به انبیاء وبه روايت 
دیگر به امام حسین عليهالسلام اقتداءكنم ‏ مترجم . ۱ 


یات اسحاق بن ابراهیم 
۵ اسحاق بن ابر أهيم ل 

بعد از حضرت اسماعیل 4# اسحاق بن ابراهیم 8 برای 
امر نبو ت قيام کرد . یکی از قصهٌ اسحاق اين بود که خدا درقر آن 
میفرماید: مادراسحاق ( که ساره باشد) خندید وخدا بشارت اسحاق‌را 
باوداد. وموقعی که ملائكه براىهلاكقوم لوط للم آمدند و گفتند: 
ما ميخواهيم اهل اين قریه را هلاك كنيم ساره كفت : کسی طاقت 
مقاومت با قوم لوط را ندارد » پس مالاگکه ساره را به اسحاق مده 
دادند ويس از اسحاق اورا به يعقوب بشازت دادند . 

آنگاه ساره (با دست) بصورت خودزدو كفت : من‌پیرهز نی عقيم 
و نازایندهام ؛ در آنروز سن ساره )٩۰(‏ سالوسن ابراهیم 8# بیشتر 
از(۱۰۰)سال بود. همینکه‌اسحاق برایابراهیم متولد شد آن‌اشخاصی 
که در اطراف أو بودند گفتند : آي تعجب نمیکنید از این پره‌زن و 
پر ه‌مردی که بچ سر داهي را آورده‌اند و گمان میکنند که اوفرزند 
آنپا است ۰ آیا ممکن اس ت که اینطور پیره‌زنی بزاید؟ ! ولی‌خدای 
توانا اسحاق را ( برای رفع اين تهمت) بشکل ابراهیم و ساره لا 
خلق کرده بود » همینکه آن مردم اسحاق را دیدند گفتند : ماشهادت 
ميدهيم که اين فرزند از ابراهیم وساره است . 

موقعى که اسحاق بعد ازحضرت اسماعیل لت به امرخدا قیام 
کرد موّمنین وشیعیان يدر وبرادرش‌تسلیم اوشدند . اسحاق ازدائیهای 
خود که درشام بودند زن كرفت ویعقوب وعیص برای اومتولد شدند؛ 
وازقصة آ نانهماناست كه 5 جاى خود) گفته شده . حضرت! بر اهیم 


يعوب بن اسحاق عليهما ا لسلام لقكك- 


وفرزندش اسحاق بقدری شبيه به يكديكر بودند که مردم آنپا دا از 
یکدیگر تشخيص نميدادند تا آ نموقعی که ابراهیم‌عیله السلام ببرشد 
و بدین وسیله مردم آ نحضرت را از فرزندش اسحاق تشخیص میداد ند . 

وقتی که وفات اسحاق ی نزديك شد خدای‌تعالی به او وحى 
کرد که اس اعظم و نورو جميعمواريث|نبياء ةلق را که در دست داشت 
پفرزندش یمقوب تالم که اسرائیل الله بود برسم امانت بسپارد ؛ 
اسحاق ّل حضرت یعقوب را خواست وامانتبای خدا را به اوتسلیم 
کرد ؛ اسحاق تلم رحلت کرد و در ببت‌المقد س مدفون شد ؛ عم 
حطرت اسحاق (۱۸۰) سال بود . 

5 پمقوب بن أسحاق 8 

بعد از اسحاق فرزندش حضرت يعقوبكه اسرائيل الله بود 
براي امرخدا اقدام کرد ؛ همین بآ تعضرت ایمان آوررند و کنتار 
وشكا كين نبوت" اورا انکار كردند. 

يعقو د لفقم در شام ازخالُ خوددودختر كرفت ودر آن زمان (بنا 
برمذهب‌اهل‌تسنن) جائز بود که | نسان‌دريك زمان بادوخواهرازدواج 
کند . از آن‌دو خواهردوازده پس بر ای‌یعقو بل بوجود آمد » عیص 
که برادر بعقوب ا باشد بربیتاامقدس غالب شد ؛ وپادشاه ستمکار " 
در آن زمان فیتساد بود که مدات (۱۰۰) سال سلطنت کرد و اواول 
کسی بو د که زمينهاى خراج دا بغیرحق قطه قطه کرد و آن بدعت تا 
کنون برای‌ظا لمن‌بیاد گارما نده , اول کسی که ازمردم خراج كرفت 
همان يادشاه بود . 


۷ نزول ملائکه بريعقوب وفرادی‌شدن یس 


همينكه یعقوب 5 بقصد بيت المقدس خارج شد واين خبر 
ببرادرشعيص رسيد عيص با جمیع لشگر خودخارج شد که از آ نحضرت 
استقبال نموده اورا بکشد ؛ موقعى که اين خبر بحضرت یعقوب رسید 
هدیه‌ای براىعيص فرستاد تا بوسیلة آن مشمول | لفت ومر بانی‌عیص 
واقع گردد ونامه‌ای برای عیص‌نوشت که مضمون أن این‌بود : من 
بندة تو یعقوب هستم . 

وقتی که عیص آن نامه را قرائت کرد نسبت بحضرت يعقوب 
مهر بان‌شد و لشگرخودرا ازاطراف‌خود متفرق کرد » همینکه حضرت 
یعقوب به عيص نزديك شد فرز ندان خود را ازخوف عیص در اطراف 
خود جمع کرد و فرمود : هروقت که عیص خواست بمن نزديك شود 
اورا مانع شوید » وفرزندان يعقوب یلچ خیلی دلير بودند , موقعیکه 
عيص میخواست نزد يعقوب بيايد اورا مانم ميشدند . 

روايتشده : عیص تسلیم شد که | گر برادرش يعقوب هم تسلیم 
شود با او معا نقه کند و بدين وسیله گلوی يعقوب را فشار دهد و او را 
خفه كند ولی بعیس گفتند : ازپیغمبر خدا دوری كزين و بدين لحاظ 
عیص را ترس ور عبی عارض شد . 

پس حطرت یعقوب ‏ داخل بیت! لمقد س شده مشغول نماز 
گردید وفرزندان دوازده گانة اوبا مومنن دراطرافش بودندوعبص 
هم‌در گوشه‌ای مانده آنان را هينكر بست. . چون شب فرارسید پرده‌از 
جلوی‌چشم‌عیص‌رد شددید کلیت له ل(گکفش از آسمان نزول وصعود میکناد 
و بر حضرتیعقوبل2 سلام كرده مشغول تسبیح و تهلیل و تقدیس (۱) 


(۱) تسبیح : سبحان‌اله گفتن » تهلیل : لااله الااله گنتن ۰ تقدیس خدا 
دا هاکی باد كزين بام + 


فرازى شدن عيس وخواب يوسفا دالا 
كنا قن ع بسن از مشاهدة تووم ود درحشم AE‏ طاقت 
مقاومت‌با يءقوب 34 را ندارد لذا بنای حسودى را نباده أزآ نحضرت 
اجازه خواست که از بيت المقدس هجرت کند " يعقوب ا او را 
احازه داد , 

عیص با فرزندان خود ازدريا عبور کردند ودر همانجا اقامت 
نمودند فرزندان عیص دونفر بودند : یکی را نام اصغر بود که يدر 
اشرافروم بود و دیگری را نام عملاق بود که يدر عمالقه بود همان 
عمالقه‌ای که يوشع بن نون ت4 آ نبا را کشت . 

بعد از آن حضرت یوسف تلا خوابی دید و آن دا برای يدر 
خود تعر يف کرد وحریان يوسف را خدا درقر آن مجید بیان فرموده 
است ' وروايت هم دربارة قصة يوسف با برادران خود وحزن يعقوب 
عليهالسلام تااینکه چشما نش سفید ويشئش چون کمان كرديد وارد 
شده است . تس 

ازصادق آل ںا روايت شده که فرمود: حضرت‌یعقوب 22 
ميدأ نست که یوسف‌باقی‌است و گر گه اورا نخورده وآ نحضرت ازجمیع 
امور یوسف مطلع بود . از حضرت صادق 242 پرسیدند يس حزن 
واندوه یعقون تلع برای جه بود ؟ فرمود : ازخوف بداء (۱) بود , 
زيرا یعقوب ِا خوف داشت که برای خدا راجع بآن وعده‌ای که 
داده بود:یوسف و يعقوب هرا به یکدیگر برساند بداء حاصل‌شودو 
(يعقوب بدیدن یوسف ناگل نگردد) ومدات محنت وفراق يعقوب بيست 
سال و پقولی هقد سال مقر ر شده بود . 


(۱) بداه : رأى جدید و تازه متر جم - 


۷ دعائيكه حطرت يعقوب برای پوسف گمشده کرد 


رک ا E‏ محنت وفراق حضرت یعقو را زائل کند 
حضرت يعقوب بی دستها را بلند كرد و اين دعا را خواند : 

ا من لا للم" أحدة سكيلف" اه ینت" هو" و دار" 
إلا هو" يا من تسد الهواء پالستیاء و کاس الأراض على الماء 
أو اخمارت التفه ا 'حسّن ال'سيا'ء اي روح من عندك و 
فرج قريب ۰ 

هنوز سبيدةٌ صبح ندمیده بود که پیراهن حضرت يوسف را ببدر “ 
دادند و آن بزر گوار آن پیراهن را بچشمان خود ماليد وخدای روف 
چشمان اورا با فرزندش به او.د" کرد و نحضرتبا جمیع أهل:عيال 
ومال‌خود بسوی مصرح کت کردند , حضرت پوسف هم ازمصر برای 
ملاقات پدر خارج شد ٠‏ همینکه حضرت يعقوب 802 یوسف را دید با 
پسران‌دیگرخوذ برای(احترام) یوسف‌پیاده‌شد وازپیاده‌شدن‌خودراری 
تکرد؛ ولى حضرت یوسفازپیاده شدن (برای احترام پدر) خوددادی 
کرد لذا خدا مقام امامت را از فرزندان يوس ف گرفت وآ نرا نصیں 
فرزندان بر ادر بزر كترشلاوى بن يعقوب کرد زير احضرت يوسف حق 
پدری را نسبت به یعقوب رعايت نکرد . 

بعداز أن حطرت‌یوسف ليخي پدر خوررا با همراهانش بمنزل 

خود برد وا بو ین خود را بالای تخت سلطنتي جای داد و آن تخت 

همان است که در قر آن کرم از آن تعبیر بعرش فرموده . ومنظور از 

ابوين يدر آن حضرت وخالاش لایا میباشد زیرا که نام مادر يوسف 

راحیل بود وقبل از اينكه حضرت پوسف أن خواب را بهبیند از دنيا 
رفت وخالة حضرت یوسف را متکل آن‌حضرت قرارداد . 

أنكاه يوسف لي داخل (اندرون) شد ولباس سلطنت پوشد ؛ 


كريه يوسف بر يدر خود دالا 


وقتى كه خارج شد ويدر وبرادران اورا ديدند سجده شكر برای خدا 
بحای آورد ند , در این موقع بود که يوسف يلق گفت : اين تعبیر 
خوابی بود که من قبلاً ديده بودم حقا که خدا خواب مرا بر حق 
گردانید » حضرت یعقوب مد ت دوسال با يوسف له درمص بود ؛ 
همینکه وفات یعقوب نزديك شد خدا به او وحی کرد که مواریث | نبیاء 
ونور واسمأعظم را بیوسف لا تسلیم نماید " پس حضرت یعقوب‌پوسف 
را با جمیع فر زندان خودخواست و يوسف داوصی خودقراددادوقبش 
روح شد , سن" حضرت یعقوب (درموقع وفات) )١45(‏ سال بود . 


بعد ازحضرت یعقوب لت حضرت یوسف قاگ‌مقام آ نحضرت شد 
وجنازء پدررا مقابل‌خود نپادومدت چپل‌روز بر پدر بزر گوارخود گریه 
کردو صفات سندیدیعقوب‌را یاه آور میشد تااینکه پادشاه آ نزمان با 
بز ر گان مملکت خود در حضور حضرتیوسف آمدند وبا او تكلم نموده 
اورا (راجع به مصیبت يدر)موعظه كرد ند 5 
حضرت یوسف حئازةٌ يدر خودرا از مصر به بيت المقد س حمل 
کرد نا اورا نزد پدران بزر گوارش مدفون نماید . حون وارد بيت 
المقد س شدند دیدن د که عيص به بيتالمقدس مراجعت کرده است » 
عيص از دفن حضرت يعقوب لا جل وكيرى كرده با آنها بنزاع 
پرداخت , آنگاه ابن‌شممون که مرد شجاعی بود به عيص حمله كرد 
و اورا کشت پش غيص با حضرت پعقوب دريك مکان دفن‌شدند . 
بعد از آن حضرت ودف بسوی مصرمراجعت كرد ودائماً 


-¥4- وفات یوسف علیه‌السلام 


آمر خدار|تدبیرمیکرد و اهل وعيال آنحضرت و مومنن بااو بودند , 
کسی که مطیع یوسف بود مؤمن و کسی که از فرمان اوسر کش بود 
كافر بشمار هيرفت . حضرت یوسف ل دارای مقام وات سلطنت 
بود ؛ لباس دیبا و مصور و ابريشميكه با طلا وجواهرات بافته شده 
بود ميبوشيد ودد آنموقع يوشيدن اینگونه لباس حرام نشده بود . 

حضرت يوسف مد ت (۷۲) سال سلطنت کرد وعمر آن حضرت 
(۱۲۰) سال‌بود . یوس کت دا دوپسر بود كه نام یکی از آنا افرايثم 
بود واوپدر يوشع بز نون بود ؛ نام دو مين پسراو میشا بود . 

موقعى كه وفات حطرت يوسف نزديك شد خدا باو وحي كرد 
که نوروحكمت خدا را با مواريث انبياء َو كه دردست داشت به 
ببرذ بن لاوی بن يعقوب برسم امانت بسيارد . آنگاء بوسف كلتم 
ببرزين لاوق را با آل يعقوب كه در آنروز هشتاد مرد بودئد احضار 
کرد و بآنها فرمود : گرده قبط بهمین زودی بر شما غالب ميشوند 
وشما را دچار مشکلترین عذاب میکننددرصور تیکه صفات امامت‌مستور 
وپوشید است . بعد از آن خدا شما را نجات داده بوسیلاً یکی از 
فرزندان لاوی فرجی مرحمت میکند که نامش موسی‌ین عمران‌است 
ودارای موهای مجعد وزیاد بوده وموی جلوی سرش ریخته است وبر 
زبان و بینی او خالی وحود دارد , و آنحضرن ظهور نمیکند تاهفتاد 
تفر کف آب خروج کنند . دوايت شده تاپنجاه تفر كذ اپ خروح کنند 
وهر كدام ادعامیکنند که‌اوموسی‌است . آ نگاهبعدازهمه آنا موسي پا( 
ظرورمیکند و خدا بنی‌اسر ایل رانصرت داده با نها رامؤفر جىمر حمت 
خواهد کرد 


بيه زئ که ازموسی سه حاجت خواست ۵ ۷ 


بعد از آن يوسف ي تا بوت ونور وحکمت‌و جمیع مواریث 
اننياء يلعي را به ببرز بن لاوی تسلیم کرد كا نات مود 
مصر درصندوقى ازمررمردرمیان درياي نيلدفن شد . بعداز آن حضرت 
موس اا جنازةاورااز آن‌موضم استخراح کرده بسوی بي تالمقدس 
برده در آنجا دفن کرد. ‏ ۲ 

علت اينكه جناز# یوسف ی را بطرف بیت‌المقدس حمل کرد 
اين بود که برای بنی‌اسرائیل باران نیآمد و خدا به موسیئ وحی 
کرد که استخوانهای یوسف را از آن موضع خارح نماید . 

حضرت موسی, نزد بيره زنی که کور و زمین كير بود آمد و از 
موضع قبر یوسف سوّال کرد ؟ آن پیره ذن كفت : من محل قبر 
یوسف 039 را میدانم و لی بتو نشان نمیدهم تا اينكه سه خصلت رایمن 
" عطاکنی : ۱- اینکه پای مرا شفا دهى ۲ - اينكه زيبائى و جوانی 
وجشمان مرا بمن بر گردانی ۳- اینکه من با تورر بيشت باشم ۰ آن 
پره‌زن از بنیاسرائیل‌بود و آنچه را که خواسته بود خدا باوعطا کرد؛ 
وبموسی خطاب رسید : آ نچهرا که ازتوخواست به‌اوعطا کن‌وموسی‌هم 
عطا کرد , آنگاه آن زن قبریوسف دا بموسی ادائه کرد وموسی هم 
استخوانهای یوسف 5# را به بيت المقد س حمل کرد . 


۸ = پھر بل لاوی بن دععرب اقلا 
بعداز حضرت يوسف ای ببرزين لاوی بن یعقوب ی به اهر 
خدای سبحان قیام کرد وبطريقةٌ پدران خود 86/5 امرخدا دا تدبیر 


میکرر . روایت شده که هروقت بچه‌ای دربنی‌اسرائیل متولد ميشد 


سقلا شیاطین وپادشاه قبل ازسلیمان 


اورا عمران‌مینامیدند وچون‌خدافر زندی بأنعمران ميداداورا موسى 
مینامید ند ومنظورشان ازاين عمل قيام موسی موعود بود . ولی‌حضرت 
موسى 8م ظپورنکرد تا هفتاد نفر از آن دروغگویان خروج کردند 
و روایت شده که پنجاه نفر از بنی‌اسرائیل بدرو غ اد عا کردند که 
هوسی موعود ند , 

در آنموقع بود که بعداز فرعون يوسف فیقابوی مدت (۱۵۰) 
سال مالك زمين شد و شبری بنا کرد که نام آنرا قیفدون نباد و او 
همان پارشاهی بود که قبل از حضرت سلیمان‌بن داود لا شياطين با 
اوبودند . موقعی که وفات ببرز تي دررسيد خدا اورا وحی کرد که 
نور وحكمث خدارا با آ نچه که (ازاما نتپا) در دست داشت بنحوامانت 
بفرزند خود احرب بسپارد » پس آ نحضرت فرزندخوورا خواست واو 
را وصیتی چون وصیت پدرخود پوسف فلم کرد . 

۹ - أحرب بن ببرز 4ا 

بعد از ببرز فرزندش احرب برای‌امرخدا اقدام نمود ومؤمئين 
ازاومتا بعت كردند وبرطريقة پدران خود ما رفتار كرد تا اینسکه 
وفات آ تحضرت‌دررسید وخدابه‌او وحى کر دکه‌فرزند خود ميتاح را 
وصی خودقراردهد؛ پس آن‌حضرت‌فرز ند خودرا خواست واو را وص " 
خود كردا نيده مواریث انبیاء دا باآ نچه که در دست داشت به او سلیم 
کرد وا زدنیا رحلت کرد ۱ 


میتاح وعاق وخیام ۷۷ 


۰- ميتاح بن احرب 4 
بعد از احرب فرزندش میتاح به امرخدای جهان قيام کرد و 
موّمنن كه در آن زمان عد ۶ قلیلی بودند وازظلم ستمکاران خوار و 
ذليل بود ند وانتظار فرح می‌بردند - تابع آنحضرت بودند , همینکه 
وفات میتاح نزديك شد خدا به او خطاب کرد که فرزند خود عاق را 
برای خود وصی قراردهد ؛ بس آن بزر گوار پسرخود عاق را احضار 
نموده او را ور خود كردا نيد . 
عاق بن ميتاح لا 
پس از ميتاح فرزندش عاق برای دين خدا اقدام کرد ومؤمنين 
هم طبق زمان پدران عظامش وال از اومتابعت کردند ‏ چون وفات 
آ نحضرت نزديك شد خدای تعالى اورا خطاب كرد كه فرزند خود 
خیام ۳ وصی خود كلد . عاق 22 بسر خود را احصارفرموده او را 
برای خود وصی کرد واز دنیا رفت . 
”ال متيام بن عاق ا 
بعد از عاق فرزندش‌خیام بجبت دين ونوروحكمت خدا قيام 
نمود تا اینکه موت آنحضرت دررسيد وخدا اورا مأمور کرد تا نور و 
حکمت خدا را بفرزندش مادوم برسم‌امانت بسپارد . وموّمنن درزمان 
آ نحطرت باخوف وترس درحال خفاء ازاومتا بعت کردند تااینکه نور 
وحکمت خدا را پفرز ند خود مادوم به اما نت داد . 


س۷۸- مادم بن خیام وشعيب بن مادوم 


۴۳- مادو بن شیام نم 
بعد ازخیام پسرش مادوم برای دين ونور وحکمت پرورد گار 
قيام نمود تا اينکه وفات او در رسيد ؛ پس خدا اورا وحی کرد كه 
شعیب را وصی خودنماید ١‏ يس آن بزر كوار حضرت شعيب لش را 
احضار کرده او را وسی خود نمود ؛ حضرت شعيب از فرزندان نابت 
ابن ابراهیم بود واز اولاد اسماعیل و اسحاق‌نبود . 


6 - شعيب بن مادو م نم 

بعد از مادوم بسر بزر گوارش حضرت‌شعیب برای دين خدا قد 
علم کرد ودر آ نموقع بود که سلطنت فرعون دوالاوتاد ظهور کرد و او 
فرعون موسی چ بود که نامش وليد بن ريان بن مصعب بود و مدت 
سلطنت اوز4۰۰) سال بود. دريكى ازسالهای زمان سلطات همی‌فرعون 
پود كد حدا حضرت ايوب یت را که مبتلاء بآن بلا گردید مبعوث 
کرد وزو جه ا نحضرت رحمه دختر یوسف یه بود . (این‌ایوب) همان 
ايوب بن اهوص بن عيص بن اسحاق بن یعقوب بود . 

یکی از قصل حضرت شعیب آنستكه خدا او را درزمان پیری 
برای قومي مبعوث کرد وشعیب آن قوم را بتوحید واقراد بخداوطاعت 
پرورد گار دءوت کرد ولى آنقوم اجا بت شعیب »يعم دا نکردند يس 
آنحضرت تا آن موقعی که خدا خواست از نظر نان غائب شد › پس‌از 
چندی درحال جوانی بسوی قوم خود عود کرد آ نبا درجواب گفتند : 
آنموق که تو بير بودی ما تورا قبول نکردیم | کنون که جوان شدی 


زعانیکه پس کشی هد شده بود ؟ سقلا 
چگونه تورا تصدیق خواهیم نمود ؟. 

روایت شده که آمیرالمومنین على بن أبيطالب لقم اين فص 
شعیب را (و جوابی را که قوم او گفتند) مکر را ذکر میکرد و غالا 
بآن تمثل می جست . علّت نبوات شعیب چ اين بود که قوم آن 
حضرت در موقع وذن وکیل برخلاف رفتار میکردند زيرا در موقع 
خریدن جنس‌سنگگ زياد ودر موقع فروختن آن‌سنگک کم بکارمیبردند 
وحدیث راجع باینموضوع خیلی‌طولانی است . 


۵-موسی بن دمر أن 22 

. موقعی که راجع به جريان موسی بن عمران بفرعون خبر 
دادند واینکه زوال سلطنت وهلاك او ررزمان موسي تك خواهد بود 
دستورداد تا قابلهها زنان‌حامله رامواظب باشند. هیچ ز نى سر نمیزاگید 
هگر اینکه آن پسر کشته ميشد ولی چنانچه زنی دختر میزائید آن 
دخترزنده و آزاد بود » اين عمل که ازفرعون سرمیزد بر بنی‌اسرائیل 
نا گوار بود لذا آمدند نزد فقيدوعالمخود و گفتند : زنائرا (بامردان) 
نزديك مکن (یعنی زنها را عقد نکن؛) تا اينكهاطفال واولاد ما ذبح 

عمران که مردی عالم ومؤمن با تقوائى و از اولاد موّمنن بود 
كفت : من چیزی را که خدا امر کرده واگذار نمیکنم و امر خدا 
عملی‌خواهدشدو لواینکه برای‌مشر كين نا گواد تهام شود پرورد كارا 
ا گردیگران اين عمل را (یعنی مواقعة با رنانرا) حرام کنند من أن 
راحرام نخواهم کرد . ۱ 


-۸۰- ۱ 00 محبت قاپله بمادر موسی 
کردند زیرا که آنبا بنی اسرائيل را عبد وخدمت گذار خود قرار 
میداد ند ؛ فرعون دسئور داد که يك سال پسرهای نوزاد را زنده ويك 
سال بقتل برسانند . هارون بن عمران در آن سالی که پسرها رازنده 
بگور نمیکردند منولد شد ولى حضرت مومی تلم در آن سالی که 
پسرهای‌نوزاد را زنده‌بچال میکردند يابعرصة عالم نهاد تا ايلكه خدا 
(راجم بحفظ موسی)قدرت‌خودرا(بدشمنان آ نحضرت) ارائه نماید . 

روايت شده که مادر موسی بل چون حامله شد و اثر حمل 
در او مشاهده شد قایله‌ای را مو کل او کردند وخدا قبل از ولادت 
موسی محبتی را درقلب آن قابله جای داد ؛ همینطور حجج دیگرخدا 
بررخلق‌خود . مادرموسی 20 لاغروضعيف ميشد (و لی‌قابله به اواظپار 
محبت میکرد و میگفت : ای دخترك من جرا بدن تو آب می‌شود 
و تورا محزون می‌بینم ؟ ! در جواب كفت : چگونه من أب نشوم و 
محزون نباشم درصورتیکه فرزند من پس از تولد کشته خواهد شد ؟ 
قابله كفت : محزون و نگران مباش که من ولادت موسی را مخفی 
خواهم کرد . 

همینکه موسی ب متولد شد قابله بمادر آنحضرت كفت : 
موسی را درصندوقخانه داخل ومخفی كن وقابله نزد پاسبانها آمد وبا 
هرقابله‌ای پاسبانی بود که | گرفرزند د کوری متولد شوداور ابکشد . 
قابله بپاسرانی که مو كل اوبود و بدیگران گفت: بر گردید زیرا که 
ازاین‌زن فقط چند قطعه خون خارح شد پس‌همه بر گشتند . 


مادره‌وسی لایر فرز ند عزیز خودرا شيرداد ولی ازسر وصداي 


0 ماددموسی؛ موسی را بدريا انداعت -A\-‏ 


دشمن خائف بوږ » خدای تعالى به أو وحى كرد كه تابوتی بساز و 
هر وقت‌برای فرزندت خائف شدی او را در تابوث بگذاد و درشب 
به نيل مصر بینداز مادر موسی فرزند عزیز خود ات دستورخدا) 
بدريا انداخت » موسی لح بطرف مادر برميكشت ولی مادر , اودا 
بقلب دريا ره سيار ميكرد , آنگاه باد امواج دریا را بجر کت آورد 
و مادر موسی تابوت را رها کرد وقتی که دید آن جگر گوشۂ او 
را برد بطوری جز ع و فزع کرد ومأيوسشد که خواست صیحه‌بکشد 
ولی خدای تعالی قلب او را( دز مقابل این‌حادثه) ثابت كردا نيد . 

آسيةٌ صالحه زن فرعون که در دين بنی اسرائل بود و ایمان 
خود را مخفى میداشت‌بفرعون كفت : این ايام ایام ر بیع‌است‌دستود 
بده تا مقدمتاً قبه‌ای در کتار نیل برس رياكنند و هرا در آنجا ببر که 
در اين ايام بوسيلةٌ نظر كردن بیاغ و سبزه‌ها غم واندوه را برطرف 
كنم فرعون امر کرد تا ( خواستة آسيه را )عملی کررنددو با آمیهدر 
کار نیل مصر نشستند. 

در اين بين تابوتی که ( حاوي حطرت موسى بود )بطر ف آنها 
آمد تا درجلو آنان قرار كرفت ٠‏ آسيه گفت: آيا آن چیزی‌را كفمن 
مى بيثم شما هم می بينيد ؟ گفتند : آرىمثل اينكه ماهم حيزي رامينينيم 
چون تابوت نزديك شد آسيه بطر ف آب سبقت كرفت و تابوت زااخذ 
کرو و نزديك شد که آب اورا بربايد , همينكه آسيه حضرت موسى 
را از تابوت خارج کرد و در کنار خود جاى داد محبت آ تحضرت‌دد 
دل أسية جای أن نشد و گفت : اين بسر من است .زیر! که‌فرعون 
و نة را پسری نبود : فرعون گفت : اوراتخواهیم کشت چهآنکه 


-۸۲- محبت آسیه بر حشرت موسی 


من خائغم که این‌پسر از بنی‌اسائیل باشد ولى آسیه آ نقدد بموسی اظپار 
محبت کرد که فرعون, از قتل آنحضرت خود وار ی کرد وداضی شد 
که موسی را بآسيه ببخشد . آسیه زنی‌را خواست که موسی را شیردهد 
هیچ کس نمود ۳ اينكه زن شير دهی را برای شيردادن آنحضرت 
معرفی کرد ولی‌موسی بن‌عمرانل) از گرفتن پستان وشير خوردن 
از آن زنان بطو ر کلی خودداری فرمود . 

در تفسير قول خدای‌تعالی که میفرماید :واصبح فوّادام‌موسی 
فارغ) دوایث شده که : مادر موسی تلم از فکر هرچیزی فارغ و 
آسوده بود جز از فکر فرزند که اورامشغول کرده بود لدا بخواهر 
خود گفت : در جستجوی میوه دلم موسی باش و به‌بین خبر واثری‌از 
او بدست ميآوري ؟ همینکه خالا موسی تلع دنبال فرمان خواهر 
خود رفت کسی دا یافت که دایه طلب‌میکند فوراً نزد مادر موسی آمد 
و شرج حال را نقل کرد و خود بطرف خانه فرعون رفته كفت : در 
اینجا زن صالهبه‌ای است که حاضر است موسی‌دا متکفل شود موقعی 
که مادر موسی داخل شد آسیه زن فرعون باو كفت :توازجه فبیله‌ای 
هستی ؟ گفت:ازبنی اسرائیل, آسیه كفت :ایدخترمن‌برو که مارابتو 
حاجتى نيست » ولی زنان دیگر به آسیه گفتند: امتحان کن و ببین که 
این‌بچه پستان اينزنرا ميكيرديانه؟. 

وقتی حضرت موسی تا را بمادر دادند واو را دز کنار خود 
قرار داده پستان در دهانش نہاد آن بز ر گوار پستان مادر را گرفت 
و آنرا بقدری مکید که سر ازشير شد . پس آسیه نزد فرعون رفتو 
اورا باخبر کرد . فرعون در جواب آسیه كفت : پسر ازبنی اسرائيل 


عات أينكه موسی دا موسی گفتنه م 


ودایه هم از بنی اسرائيل ؟! این کاری اس تکه هر كن ممکن نخواهد 
شد وجایز نیست که بيناين زن واينسر جمع شود ولی آسیه بقدری 
نسبت بموسی تلم اظهار علاقه کرد که فرعون راضی و سا کت‌شد. 
علت اينكه موسي را موسی گفتند 
روایت شده موقعی که مادر موسی آ تحضرت‌را در كنار خورنپاد 
خوشحالی اونسبت بفرزند خودشدت يافت و گفت: ایموسی من‌بفدای 
توشوم, چون فرعون‌این سحن را شنيد در غضب شد ؛ پس خدای رف 
( ملکی را) فرستاد که از زبان مادر موسی بل كفت ؛ بمن اینطور 
رسیده كد شما این‌پسردا از آب گر فته‌اید بدین جبت بود که من‌بزبان 
عبری گفتم: یاموشاءفرعون گفت: راست گفتی مااورا از آب گرفتيمو 
ماهم او را موشا ناميديم , آنگاه يافظ عر بي اورا موسی گفتند . 
اح موسی تلع در خانة فرعون بود و مادر وخاله و قابله امر آن 
حضرت را مخفی میداشتند تا اينكه قابلة موسی از دنیا رفت و کسی‌از 
کاراو باخير نشد . و امر غائب‌بودن‌مونی َم وانتظارظپور أ فحضرت 
بربنی اسرائیل خیلی سخت وشدید شد وشت وروز در جستجوی أن 
بزر كوار بودند واز رفتار زشت فرعون ولشگر او بتنگ آمده پودند. 
يس دریکی از شبهاى مهتاب نزدفقيه و عالم خود آهدند واجتماع 
نزد آنعالم ممنوع بود و آنبا ازاین عمل خائف بودنده يمن به آنمرد 
عالم گفتند : مابه اخبار واحادیثی ( که ظبور موسی دا خبر میدهند) 
دل خوش کرده و آرمیده‌ايم پس‌تا کی وتاجدوقت ما در انتظارباشیم؟! 
آنعالم درجواب آنپا گفت : شماهميشه در انتظار موسی باشيد تاخدا 
موسی بن عمران 5# را بفرستد و آنحضرت در زمين ظپور کند › 


سه كشئن حضرت موسی‌آن‌مرد قبطي را 
در ن حینی که آنشخص عاام صفات وعلامات حضرت موسی را بیان 

ميكرد نا گاه حضرت موسی 2 از شکار در حالتیکه سوار بر استر 
شبباء (۱) بود و پوستین يوشيدء بود وارد شد و نزد آنان توقف‌فرمود. 

همینکه آن عالم سر خود را بلند کرد و نظرش بموسی افتاد 
پسوی آ تحضرت دویده كفت : خدا تورا رحمت کند نام تو حيست ؟ 
فرهود: ناممن موسی بن عمران است آنعالم فوراً بدست وپای موسی 
افتاده آنا را پوسید و آنقوم را دستور داد تا وستوپای آن‌بز ر گواد 
را پوسیدند و گفتند : خدا را حمد ميکنيم کهقبل از مردن مائورابما 
ارائه كرد » موسي بی فرمود :امیدوارغ که‌بهمین زودی‌راه وفر جی 
برای شما بيدا شود , موسی لتم آنبا را شيعه خود قراد داد . 

بعد آز آن موسی بن عمران ي مدت بضع و ده سال (۲) 
غائب شد » پس از آن از خانه وارد کشتی شد ویکی از شیعیان خود 
رادید که بامردی از آل فرعون مقاتله میکند و قبطیبا هم أب و هیزمو 
سنكك برای ہنی اسرائیل حمل‌میکردند .روایت شده : آن مرد ی که 
با شيعه موسی میجنگیدطباخ فرعون‌بود وهیزمی دا بعید شیعه‌موسی 
نهاده بود که حمل کند واو نمیتوا نست حمل نماید لذا اورا ميزد.جون 
موسی تیلم ديد که آن شيعه از آ نحضرت طلب یاری میکند که با 
قبطى بجنگد .موسی تل آن‌مرد قبطی دا کشت وراخل خانه گردید 
و این خبر در شپر منتشر شده و بگوش پادشاه رسید» پادشاه‌میدا نست 


که موسی هر وقت خارج شود طباخ او را خواهد کشت لذا بعده‌ای 
۱ )شهیاء «رنك دفید د سیاهی است که بایکدیگر آمیخته‌شا»باشدا لمنحد 
(۲) بضع : از (۳) سال تا )٩(‏ سال است .- المتجد . 


دفتن موسي بشهر مذین سق پر 


عطاگی کرد تا موسی را بيأوردند . 


بعد از آن موسی چا برای دومین بار ازخانه بشهر خادج 


شد ناگاه دید همان‌مردی که دیروز از آتحضرت يارى خواست‌امروز 
نیز از موسی طلب صرت میکند که بامرد قبطی جدال کند » موسی 
تلم بآن شخص فرموو ؛ حقا که تو آدم مراف هش ( زیر که 
دير وز يكتفررا کشتی‌وامروزمیخواهی یکنفررابکشی آنگاه آ نحضرت 
نزد مرد قبطی آمد وشيعةٌ خود را نجات داد . 

آن مرد قبطى گمان کا که موسی قاتل اواست و آن مرد 
شيعه هم گمان کرد که موسی میخواهد او را عقاب کند چونکه باو 
فرموده بود: ت و آدم گمراهی هستی . يس آنمرد قبطی كفت : یاموسی 
میخواهی مرا بکشی آنطور که دبروز شخصی دا کشتی؟؛ واهل شهر 
بآ نحضرت نكاء ميكرد ند . 

۱ پس موسی بن عمران چ درحالیکه خائف‌بود از شبرخارج 

شد » نه مال سواری که سوار شود و نه‌خادمی که اورا خدمت كند , 
آمد تا بشپر ماين" که بضع (۱) وده‌روز راه بود رسید. روایت‌شده 
که موسی آن مساحت‌را در لكشب ومقداری از روز طی کرد و آمد 
پای درختی که زیر أن درخت جاه بود واز آن جاه آب میکشیدند 
ودید که عده‌ای از مردم مشغول کشیدن آن هستند. 

قسهٌ موسی تلم با شعيب و دختر آنحضرت همان اس ت کهخدا 
در قر آن کریم فرموده است ؛ همینکه‌مدت ( شبانی ) موسی بسر آمد 


(۱) معتأىكامة بشع درصفحةٌ (۸4) گذشت - مثر جم. 


اس ا الاك 


a‏ تكلم خدا باحضرت موسی 


وخواست که با شعیب ودا ع كلد شعیب با تحضرت فرمود : داخل‌خانه 
شو ويك عصا ازمیان آن عصاها خارج كن و شیعیان حضرت شیب هم 
دراطراف شعيب بودند ۰ موسی داخل خانه شد ويك عصائی‌خارح 
نمود » شعيب يشم بلند شد و آنعصا را برده در زیرء‌صاهای ديكر 
جای داد و موسی را دستور داد که داخل شود وعصای ديكرى خارج 
نماید » موسی داخل شد و دید که همان عصا بالای کلب عصاها قرار 
گرفته است موسی تا سه مرتبه آن عصا دا خارج کرد ؛ حضرت‌شعیب 
بموسی فرمود: من اینطور مى بيلم که توهمان کسی هستی که بر كوه 
طور تكلم خواهی کرد و ای اشاره را درحضور شیعیان بموسی کرد . 
آنعصائىرا كه موسى حارم کرد ازجوب ریحان بود وسر آن دادای 
دوشاخه بود . 

حضرت موسى چ آن عصا دا گرفت و با اهل و عيال خود 
بسوی بي تالمقدس حر کت کرد و چون راه را غلطی رفت وشب اورا 
فرا كرفت سنكك يا آهن آتش زنه دا برداشت که آتش روشن کند 
ولى آتش روشن نشد چون اين عمل بطول انجامید آن آهن بسخن 
آمده كفت ای مولای من‌بیشتر ازاین اصرارمکن‌زیرا که من‌مأمورم . 

چون موسی ب توج کرد آتشى را دید که بسوی او میآید 
همینکه نزديك آنحضرت آمد برجست ودرعقب موسی قرار كرفت . 
موسی ج بطرف عقب متوجه شد آتش بسوی یمین آنحطرت يريد 
همینکه موسی به‌یمن‌خودمتوجه شد دید که آن آتش بديسار آ نحضرت 
پرید ۰ چون بديسار خود توجه نود دید آتش بر بالای درخت 
جای كزين شده , آنگاه آنحضرت آن کلام (مخصوس) را شنید . 

عرض كرد : پرورد گارا این صو نی که من‌شنیدم کلام تو ست ؟ 


عصای موسی د معجزة آن A‏ 
خطاب رسيد : آري ؛ بعد از آن بموسی ندا رسید : حقا که من خدا 
ورب عالميانم “ يا موسي عصای خود را رها کن ( چون موسى عصا رأ 
رها کرد) و دید که عصا بحر کت آمد و نظیرمار باریکی شد رو بغراد 
نباد و آن عصا مثل تن درخت خرماگی شد و ازدندانهای آن صوت 

شدیدی چون آتش از دها نش خارج شد . 

ازساهی آل ن تفر داجع بتفسير أيه شریغة كانهاجآنولى 
مد برأ برسيده شد ؟ فررمود : آن عصا مارى شدنظيرتنةٌ درخت خرما 
وح ر کت آن مثل مار باريك و کوچکی بود كه (تیزوتند باشد) پس 
موسى تم مأمور شدكه بسوى عصا مراجعت نماید , موسي بطرف 
عصا بز گشت ولى خائف و ترسان بود . 

بعد ازمر اجعت مأمور شد که عصا را بگیرد پس حضرت موسی 
بای خود دا روى دم آن نباد وبا دست خود ريش آنرا كرفت ودست 
خودرا دید که دره‌یان‌دوشاخ عصا قرار گرفته وعصا بصورت اول خود 
در آمده و بموسی میگوید : نعلين خودرا بيرون كن . 

پس‌خدای توانا موسی ت را درحالیکه عصارا در دست داشت 
نزد فرعون فرستاد و آن‌حضرت دا مأمور کرد که‌ازطرق خدا بغر عون 
تبليغ رسالت نمايد وفرعون را (ازعذاب‌خدا) برحذردارد وبترسائد". 

خداى تعالی‌را جع بآنجهكه بحضرت‌موسی گفته بودباً نحضرت 
سفارش میفرمود . ازجملةٌ آنها اين بود : يا موسی ! أيا میدانی که 
چرا من تو دا ازبين مردم برای وحی و کلام خود بر گزیدم » عرض 
کرد: نه خطاب رسید: من‌بند گان‌حوددا که امتحان کردم هیچکدام 
را مثل توشکسته تفس ندیدم . 


-AA-‏ موسی و شکسته نفسی او 

حضرت صادق ا فرمود : موقعيكه موسی از نماز فارغ ميشد 
ازمکان نماز حر کت نمیکرد تا طرف راست وچپصورت‌خودرا روی 
حاك هي ثهاد . 

خضرت موسى از خدا درخواست کرد که برادرش هارون را 
وزير او گرداند و تفصيل اين قضيّه همان است که خدا ددقر آن مبين 
فرموده است. خدای مپر بان سئوال موسی را پذیرفت و فرمود : من 
برای شما ساطه وقدرتی عطا میکنم پس دشمنان بشما غالب نخواهند 
شد : شما وتابعين شما غالب خواهید شد . 

روایت‌شده که منظوراز آي : فاخلع نعليك این بود که صفوراء 
را بيدرش شعیب بر گردان ٠‏ يس موسی تا بر گشت و صغوراء را 
بر كردا نيد وخود آن حضرت بعد ازچند سال غاب بودن بسوی مصر 
خارح شد و انتظاری شیعیان بعد از آنکه یکبار موسی را دیده بور ند 
بطول! نجامید . بعد از أن شیعیان آمدند نزد فقیه وعالم خود وتقاضا 
کردند که با آنها درمکانی‌بیآید وآ نپا را (در باه موسی) خبری‌دهد؛ 
يتن آتمالم با آنها بسحراه رفت و یراق آنپا صحبت کرده گفت : 
خدای‌تعالی خبرداده که بعد ازچپارماه برای‌شما راه وفر جی‌مرحمت 
فرماید . 

گفتند : هاشاه اللهيمنى آ نجه که خدا بخواهد (همان‌خوب است) 
آن فقيه كفت : چون شما گفتید : هاشاء اللهخدا خبرداوکه برای سه 
ماه دیگر بشما راه وفر جی مزحمت میکند ۰ گنتند : کل‌نعمة منالله 
یعنی هر نعمتى ازخدا خواهد بود ۰ آن عالم كفت : خدا بمن خبرداد 
که يجبت قول شما که گفتید : كل نعمة من الله . برای دوماه دیگر 


ملاقات موسی بامادر خود -۸- 
شما را راه وفر جی عطا کند ۰ گنتند : لايأتى بالخير الاالله یعنی 
کسی‌فیر ازخداخیردا نمبآورد. گفت: خدا مرا خبرداد برای‌این‌مقاله 
شما که گفتید بعد ازدوماه دیگرشما را نجات خواهد داد . گفتند : 
لایصرف السوء الا الله , آنعالم درجواب كفت : خداپمن وحی کرده 
که تا جمعةٌ آيندة بفریاد شما میرسد ؛ گفتند : حسبنا .الله و نعم 
ال وکییل كفت : خدا بمن فرموده که امروز بشما راه نجاتي‌خواهد 
داد , گفتند : الحمدلله رب العالمين و درانتظار راه و فر ج خدا 

در اين اثناء , موسی تلم آمد درحالیکه عصا بدست گرفته و 
لباسی از يشم پوشيده و برالافی سواد بود . پس آن عالم بلئد شده بر 
موسی بطم سلام کرد و گفت : ای‌مولای من برای جه امری‌آمدی ؟ 
فرمود : من برفرعون وتا بعین اومبعوث‌شدهام ؛ بعداز آن موس یل 
شیعیان‌خودرا دستورهائی‌داد وشبا نه بطورپنهانی داخل مصرشد و بسوی 
خان مادرو خواهررخود آمد . 

روایت‌شده که چون [ نحضرت بردرخانه ایستاد شنید که ماددش 
بخواهرش میگفت : جدائی و تفرقه (با ما) جه عمل عجیبی کرد ؟ ! 
يس آ نحضرت دق الاب کرده وارد خانه شد . همینکه چشم مادد 
بموسی تم افتادخش کر دورویزمی‌افتاد, | نگاه بپوش آهده‌بر [ نحضرت 
سلام کرد ؛ پس موسی ت برادرخود هارون را که از خواص‌فر عون 
بود احضار کرد . 

روايت شده که کار هارون اين بود که فرعون را شراب میداد 


و لباسپای زربافت می‌پوشید ۰ پر موسی هارون را خواست و او دا از 


۳۹ مفجزة عصای موسی علیه! أسلام 


اوضا ع‌خبرذا رک 7 ERT‏ ماه کون سور 
داد که بخان فرعون بر گردد . 
ودر روایت دیگر اس ت که خدای تعالی در عالم خواب بپادون 
وحی کرد : برو درب دروازۂ شپر که برادر خود را ملاقات کنی , 
پس‌هارون بطرف دروازء شبرخارج شد وموسی 2 هم آمد و لی‌هارون 
- يجبث آن نور ی که درصورت موسی بود ودارای در خشند گی بود که 
صودتش را پوشانده بود اورا نشناخت تا اینکه حضرت موسی تا 
هارون را صدا زد » هارون كفت : مر جیا بمولی و برادد من » پس 
موسی هارون را ازجر يان بااطلاع کرد ۵ 8 
روایت شده که هارون برادر پدرومادری‌حضرت‌موسی‌بوده وسن" 
او سه سال ازموسی بیشتر بوده ولی موسی ب ازلحاظ خلقت وجسم 
ازهارون‌بزر گتر بوده ووحی بموسی تال نازل ميشده آنگاه آ نحضرت 
به اوخبرهيداده است . حضرت موسی ليم اول صبح در حالتیکه دو 
قبا ازموپوشیده بود درب‌خاناٌ فرعون آمد واجازة دخول خواست ولی 
اوراراه‌نداد ند » پس‌باعصادق| لباب کرد و کلیه درهائيكه بين آ تحضرت 
وفرعون بود گشوده‌شدند .فرعون دستورداد تاشیرهاگی‌را که‌ررخانه‌اش 
بود رها کردند وبرسرراه موسی ناد ند » وقتی که موسی 82 داخل 
شد شيرها درحضور آ نحضرت آمدند ومشغول چاپلو سی گردیدند ودر 
خدمت موسی )دم خودرا بزمن ميزدند . 
فرعون به اهل مجلس خود كفت : هر گز مثل این‌قطیه را 
دیده بودید ؟ ! گفتند : نه همینکه موسی‌بفرعون رسید وادای رسالت 
کرد وفرمود که بلي‌اسراگیل دا بمن بسبار و آتبا را عذاب‌مکن‌فرعون 


مفجز؛ عصای موسي ۹ 
٠‏ أنحضرت را شناخت وكفت : آیا تو همان بجداى نيستى كه ما ترا 
تربيت وبزرك كرديم وچند سال ازعم ر خود را دربين ما بسر بردى ؟! 
گفتگوی آنا (بطول انجاميد) تا آنجا که خدا درقر آن ميفرمايد : 
فرعون كفت : معجزه ودلیل نبو ت خوددا بیارا گراز راستگویانی ؟. 

آنگاه حضرت موسی ل عصای خود را رها کرد که ناگاه 
اژدهای أشكارى شد ودست خود را بيرون آورد که نا گاه درخشند گی 
برای ناظرین پوجوذآمد ودرآن مجلس کسی نماند مگرابنکه فراد 
کرد و آن مار که (عصاباشد) بسوی قله وتخت فرعون <مله كرد که 
اوراببلعد » فرعون فریاد زد : يا موسی تورا بخدا قسم میدهم که اين 
بلارا از من دف ع كن ؟ ! 

موسى فم عصا دا گرفت و فرعون بحال طبيعى خود بر گشت 
و درنظر گرفت که موسي را تصدیق کند وبه او ايمان پآورد ؛ ولى 
هامان ( که وزيرفرعون بود) بلندشد وفرعون رامنصر ف كرد و گفت؛ 
دراینموقع که تو خدای معبود شدی میخواهی تابع بنده‌ای گردی 
جزاین نیس ت که اين امر (دوامراست) یکی ام ر آسمان ودیگری اهر 
زمن , اما داجع به‌اهر آسمان : من پایه‌ای برای توبنا میکنم ( که بر 
فراز آن شوی) وبا خدای آسمان مقاومت نمائی واما داجع به امر 
زمين : ساحرها با موسی‌ اله مقاومت میکنند . هامان (به اين بيان) 
فرعون را ازتصدیق موسی وایمان به اومنصرف کرد . 

آنگاه فرعون بحضرت موسو للقي كفت : آنکه پیغمبری‌تود! 
شپادت دهد وتصديق نماید کیست ؟! فرهود؛ این کسی که بالای سرتو 
ایستاده ؛ منظور آ نحضرت برادرش هارون‌بود فرعون بپارون توجمی 


A‏ ایمان أوددن ساحرین بموسی 
نموده گفت ؛ شما راجع به این موضوع جه میگوئی ؟ هارون ت 
فرمود: موسی‌راست‌میگوید که رسول‌خدااست. پس‌فرعون‌دستورداد تا 
لباس‌وزر وزیورسلطنتیرا ازتن‌هارون بيرون کنند. موسی سبقت كرفت 
ویکی ازقباهای خودرا ازتن دز آورده ببارون پوشانید » همینکه آن 
قبا بپوست بدن هارون رید شروع بگسریه کرد . جریان حضرت 
موس يلتم با ساحرین همان است که خدا در قر آن‌مجیدبیان‌فرموده 
0 آنجا که میفرماید : هوسی تالم ترسدا دردل خود جاى داد . 

روایت شده که ترس حضرتموسى برای خود نبود بلكه ترس 
آن‌حضرت اين بود که سادا شيعيا نش دجار فتنه شوند , بس حضرت 
موسی‌عصای خودرا رها کرد تاجمیع ریسما نپا وعصاهای آنها را بلعید, 
اپنطور که روایت شده تعداد (۲۰۰) شتر از ریسمان و عصا بار کرده 
بودند" وقتی که ساحرین این‌معجزه‌را ازموسی‌وعصای اودیدند گفتند: 
این سحر نیست اين ام خدای توانا است ١‏ | كر نه اینطور باشد يس 
پارهای (۲۰۰) شتری که ما آنها را بار کردیم جه شد ؟ !. 

راوی كويد : ساحرین تماماً (خدا را) سجده کردند وایسان 
آوردند. فرعون با نها كفت : قبل از اينكه من بشما اجازه دهم يه او 
ایمان آوردید ؟ ! در جواب گننند : هر عملی که میخواهی بکن ۰ 
فرعون با ياران خود مغلوب شده بر گشتند, بعد ازظپور حضرت موسی 
محنت بنی‌اسرائیل شدید شد (زیرا که) مضروب ميشدند وبه‌یشت آ نان 
سنگ و آن و هيزم حمل و نقل میکردند ۰ بنی‌اس‌ائیل نزد حضرت 
موسی آمده گفتند : ما انتظارفر ج داشتیم تا بوسيلة تو راه وفرجی 


نصیب ما شود ولی محنت وعذاب ما غلیظ وشدید شد . 


موسى چ راجم باینموضوع با خدامناجات کرو وخداخطاب 
کرد به بنی‌اسرائیل بفهمان که من فرعون را بعد از جبل سال دیگق 
هلاك خواهم نمود " موسی #2 بنی‌اسراگیل دا ازاین بشارت ملع 
کرد ؛ بنی‌اسرائیل گفتند : ماشاء الله کان » یعنی آنچه را که خدا 
بخواهد همان خواهد شد . خدا بموسی وحی کرد : بنی اسرائیل دا 
آ گاه کن که چون گفنند : ماشاءالله كان ما ده سال ازمد ت هلا کت 
فرعون را کم كرديم وبعد ازسي سال دیگر اورا هلاك خواهیم نمود» 
گفتند : كل نعمة من‌الله (۱) خدا بموسی خطاب کرد : برای اینکه 
بنىاسر ائيل كفتند : کل نعمةمن الله من‌بیست سال ازمدت نابور كردن 
فرعون را کم كردم و بعد از بيست سال ديكر او را هلاك ميلمايم , 
بنىاسرائي ل گفتند : لايأتى بالخير الاالله (۲) خدا بموسى بن عمران 
وحى کرد : من ده سال از مدت هلاك فرعون را بجوت اينكه 
بنی‌اسرائیل كفتند : لایاتی بالخير الاالله كم نمودم و بعد از ده سال 
دیگرفرعون را هلاك میکنم ۰ بنىاسرائيل گفتند :لايصرف السوء الا 
الله (۳) پس خدای تءالی موسی ت را خطاب کرد : برای اینکه 
بنی‌اسرائیل گفتند : لایصرق‌السوء الاالله رشتةٌ عمر فرعون را قطع 
وايام عمراورا بیایان رساندم . 
آنگاه بنی‌اسراگیل ازمصر خارج شدند وموسی بن عمران تال 
قبل از اینکه از مصر خارج شود روزى فرعون را بوسيلةٌ شیش عذاب 


(۱) يعنى : هر نعمتی ازطرف خدا است (۲) يعنى ؛ غبراز خدا کسی 
اپجاد خیر نمپنماید (۳) یمنی : غير ازخدا کسی دفع شروفساد دا نمی‌کند - 


f‏ ودود ہنی اسراگیل در دریا 


میکرد » روزی با ملخ ؛ روزی با قورباغه , روزی باخون » روزی با 
بادزرد و روزی با بادسیاه . 

بس از آن حشرت موس 2 پاش اس ال ارف بيت التقدن. 
خارج شد وفرعون با جميع لشگرش که تعداد هفتاد اسب ابلق دربن 
مالهای‌سواری او بود موسی را تعقیب کردوعده‌ای ازشیعیان موسی لافلا 
برای‌مال دنیا از فرعون متا بعت میکردند وآ نا از بنی‌اسرائیل‌بودند 
ومیکفتند : همين خواستةٌ مااست که از فرعون اعراش کنيم وبا موسی 
باشيم ؛ وقتی حضرت موسی ‏ از مصر خارج شد آنا هم با سرعت 
تابع وملحق بحضرت موسی شدند . 

و لی‌خدای تعالی ملاگکه رافرستاد که بسروصورت آنپا ومالهای 
سواری نها زدند تا آنها دا بلشگرفرعون ملح قكردند و آنها هم در 
بين لشگر فرعون هلاك شدند و آنپا را ندا دادند : حق اس تکه خدا 
شما را با آن کسی محشور کند که در دولت او زندگی میکردید ۰ 
همینکه حضرت موسی نزديك دریا رسید فرعون و لشگرش نیز با نا 
ملحق شدند وخوف بنی اسرائیل زيادشد ودربارةٌ این‌موضوع به یوشع 
ابن نون شکایت کردند . 

يوشع بن نون نزد حضرت موسی ت آمد و گت : ايمولاى 
من فرعون ما را دریافت شما چه دستور میدهید ؟ ! موسی فرهود : 
سبقت بذیر ید و وارد دريا شوید یوشع بن نون تتم با اسب خود وارد 
دریا شد و نزديك بود که غرق شود چون دید که أب اورا فرا كرفت 
بسوی موسی‌بر گشت و گفت : جه دستورى میدهی ؟ ! موسی ذرهود : 


ای یوشم وارد دریا شوید " يوشع بن نون تا سه دفعه وارد دریا شد و 


نجات موسى وغرق فرعون دوه 

نزديك بود كه در دريا غرق شود . 

موسی اتل گفت : بخداى بنىاسرائيل قسم که دروغ نميكويم 
و کسی هم بمن دروغ نمیگوید , آنگاه خدای توانا بموسى وح ی کرد 
که با عصای خود بدریا بزن ! چون با عصای خود بدريا زد دریا 
شکافته شد و هر قسمتی از آب دریا چون کوهی عظیم شد ؛ یوشع بن 
نون ل سوار براسب بود واسب آنحضرت از کنارة دریا که زمين آن 
سفت بود هيرقت . 

روايت شده که يوشع بننون براسبتازى اشپبی(۱) سواربود . 
پس خدای سبحان حضرت موسى و هر که را بااوبود بعظمت و قدرت 
خود نجات داد وفرعون را بالشگراو و آل اوغرق کرد , همينكه قوم 
موسى ازدريا خارج شدند مصادف شدند با گروهی که دراطراف بتهاى 
خودجمع شده بودند پس‌بنی‌اسرائیل بموسی گفتند : پا موسی‌چنانکه 
آنپا خدائی‌دار ند توهم برای‌ما خدائی‌قراربده ؛ موی درجواب 
فرمود : حقنا که شما مردمان نادانی هستید . 

موقعی که موسی با بنی‌اسرائیل به ارض مقد سه منتهپی شدند 
حضرت‌موسی با نهافرهود: داخل‌شوید درارش‌مقد سه‌ای که خدا برای 
شما دستورداده است(۲) درجواب آ تحضرت گفتند: در آن‌زمی‌مردمان 
ستمکاری و جود داردوما هر گزراخل آ نزمین نخواهیم‌شدتااینکه آ نمردم 
از آن‌سرزمین‌خارح شو ندومنظور آنان ازقوم ستمکارعمالقه بود. بعداز 
آن‌خدا ارض مقد سه را بربنی اسرائیل‌حرام کرد ودوباره بطرفه‌صر 


)۱ آشهب د نگ سياه وسفیدی است که مخلوط باشد ب المنجد ۰ 
(۲) منظور از أرض «عدسه زمپن شام است - تفسير سافى 7 


۳ سنگی که دارای دوازده جشمةآب بود 


مراجعت کرد ند و مدت جبل سال در مساحت چپار فرسخ راه متحير 
وسر گردان شدند (وراه بجائی نبردند) . 
آنگاه خدای تعالی من وسلوا را (۱) برای آنا نازل کرد و 
۰ كلَيهُ آنبا هلاك شدند غير از يوشع بن نون و پسرعموی او که ناش 
کالب بن یوحا بوذ وّاینها همان دونفری بودند که خدا درحق آنان 
فرموده : قال دجلان من‌الذین انعم‌الله عليهها . در زمن تيه سنگی 
بود که یکی از آنبا أنرا بر كتف خود حمل میکرد . 
روايت شده كه آن سنگه را به يشت الاغى حمل میکردند و 
موقعيكه آن سنگ را بزمین مي‌نبادنه دوازده حشمةٌ آب از آن روان 
هيكرديد و آنا از آن آب هيآشاميدند و هر وقت که بنىاسرائيل 
ميخواستند حر كت کنند آن سنگب آب خودرا می‌بلعید و آب آن 
فروميرفت » آن سگ با آنبا حمل میگردید و موقعيكه فرزندی 
براى آ نان متولد ميشد آن‌سنکث پیراهنی‌رابرای او آماده میکرد و آن 
براهن راروی آن بچه میانداختند وچون آن پیراهن چرك میشد و 
آنرا درآ تش میانداختند باك و نظیف میگردید و لی نمی‌سوخت و آنچه 
که (قامت) آن نوزاد بلند وطولاني ميشد آن پیراهن نيز ببمانمقدار 
بلند وطولانی میکروید ۰ ۱ 
موقعی كه حضرت‌موسی بهوعده گاه‌خود که مد ت آن‌سی‌روز بود 
آمداصحاب خودرا مطلع كرد؛ همینکه مدت سی روزتمام شد وخدا 
رتیل بروك ]دمو برای آنان بوجود میآمد وآ نرا 


ميخوردند . و سهوا : بهئرين طبری يودكة خدا برای آنها دوانه میکرد- 
۱ تفسير سافى 


برسئش گوساله AY‏ 


بر آن سی روز ده روز دیگر اضافه کرد در اين ده روز اخير آن 
کارهائی را که بايد بکنند كردند یعنی گوسالاً سامری را مورد 
پرستش قرار دادند و باعث اين عمل‌سامری شد» سامری مردی‌فالگیر 
. ومنجم بود ودرعلم نجوم دیده‌بود که‌پنی‌اسرائیل دریارا قطع خواهند 

کرد پس اوهم خود را داخل در قوم بنی‌اسرائیل کرد ولی از بني- 
اسرائیل نبود بلکه اهل قریه‌ای از زمين موصل بود که گاوراپررستش 
می کردند . 

چون سامری بجبرئیل اتل نظر کرددید که سم اسب آنحضرت 
برهیچ حیوانات هردهاي و هیچ درختی که افتاده و پوسیده باشدقرار 
نمیگیرد مگر اینکه زنده میشود : همینکه سامری اين منظره را دید 
و نميدانست که اوجبرئیل است - يك مشت از خاك زیر سم اسب أن 
حضرت بر گرفت و آنرا ور کیسه‌ای جاداد , وقتی که موسی ی 
از عده گاه دير نزد قوم خود آمد هارون به قوم موسى كفت : شما 
از آل فرعون زر و زیوری عاریه کرده و با خود خارج نموده‌اید آ نبا 
را بدور بريزيد و توبه کرده خود را تطهیر نمائید ! بنی‌اسرائیل اهر 
هارون را اطاعت نموده آن‌زروزیوررا بدور ریختند . 

سامری که مرد زر گری بودزررا بر گرفته‌از آنجسد گوساله‌ای 
ساخت‌و أ نكيسةٌ خا کی که از زيرسم اسب جبرئیل له اخ ذکرده 
بود دررهان أن گوساله قرار داد و آن گوساله بصدا ور آمد .سامرى 
گفت : این خدای شما و خدای موسى است و بنی‌اسرائیل بدور آن 
گوساله جمع شدند . 5 

هارون نَل بلند شد و در ميان آن قوم خطبه‌ای خوانده حمد . 


5-5 شکستن مجسمةٌ گوساله 


و ای خدا را بجاى آورد و به آن مردم فرمود : ایگروه ! شم-ا 
بوسيلةٌ اين گوساله مورد آزمايش وامتحان قرار كرفتيد (زیراخدای 
شما اين گوساله نيسث ) بلكه خداى شماخداى رحمان است يس بيائيد 
از من متابع تكنيد و امر مرا اطاعت نمائيد ! بنی‌اسراگیل گفتند :ما 
هر گر از اين گوساله جدا نخواهیم شد تا موسی ی بطرف ما 
مراجعت کند ۲ 

موقعی که حضرت هوسی بر گشت وازجریان باخبر شدهارون 
آنچد را که بايد با نحضرت بگوید كفت و موسی ب هم جوابی را 
ببارون گفت کهخدا درقر آن بیان‌فرموده است . آنگاه حضرت‌موسي 
كوسالةٌ سامری را شکست و بدریا انداخت و بنی‌اسرائیل بسوی‌دریا 
سبقت گرفتند که خودرا بجبت ندامت و گوساله پرستی بدریا بینداز ند 
تا بدين وسیله توب کرده باشندولی موسی آنان را از اين عمل‌ممنوع 

موسي ليم بنی‌اسرائیل را از آشامیدن آب نبرى که از ددیا 
جدا شده بود برحذر داشت ولي‌بنی‌اسرائیل‌جز ياعد قلیلی از آب 
آن نېر آشامیدندو اطراف لب آنان طلا كرديد و موسی تَلَضمبداين 
علامت مخالفین آنها را شناخت و از جا بلند شده خطبه‌ای خواند و 
بنی‌اسرائیل دا نسبت به‌اینام الله ( ۱ ) ياد آور فرمود و قلوب آنها را 
جنب کر 


بنىاسرائيل گفتند : يا موسی آیا پیفمبری اعلم از تو وجود 
۰ 
(۱) ايامالل : سر نوشت اهم سالفه ۰ نممتهای خدا , دوز قیام فائم(ع) 


روز قیامت وروزهوت - تفسرصافی . 


مأمودیت موسی بطلب علم AA‏ 


خواهد یافت ؟ فرمود : نه .يس خطاب رسيد : پا موسی ! چراموقعی 
که بندگان من از و اين سؤال را کردند آنا را بعلم من وا گذار 
نکردی ( يعنى نگفتی : خدا بهت میداند ). 

روایت شد که در أن روز در زیر منبر هزار پیغمبر مرسل‌بود 
آنگاه جبرگیل ا آمد و حضرت موسی را از طرف خدا بطلب علم 
مأمور کرد و گفت : مکان طلب علم فلان مکان است » موسی از 
جبرگیل سوال کرد که آن مکان‌را به او معرفى كند؟ پس زنبیلی که 
ماهی شور درآن بود بان حضرت عطا شد و به او گفته شد که این‌زاد 
و توش تو خواهد بود و تورا بمکان طلب علم راهنماگی میکند:. 

بعد از آن موسی بل با يوشع بن نون خارج شدند تابچشمة 
آ بی رسيدند » وقتی که يوشع بن نون ی ماهی را در آورد که با 
آب شتشو دهد ماهی در دست يوشع جنبش وح رکتی کرد و از آن 
چشمه هم مجرائی بطرف دديا بود و یوشع بن نون لم ماهی را 
فر اموش کرد . موقمی که موسی و يوشع ها گرسنه شدند موسی از 
يوشع طعام خواست ويوشع بياد آن حر کتی که ماهی كرد آمد . 

حضرت موسی يبوشع فرمود : این همان موضؤعي است که ما 
در طلب آن بوديم پس ( از همان راهی که آمده بودند ) بر گشتند و 
در جزيرة دریا شروع بگردش کرد ند . نا گاه مواجه شدند پامردی 
( يعنى خضر )كه لباس يشمى پوشیده و برای نءاز قيام کرده ؛ 
موسی لالم به او لام کرد و نشست > چون أن شخص ازنماز فارغ 
شد جواب سلام حضرت موسيرا رد کرد و بآن حضرت كفت : اىبندة 
خدا تو جه کسی هستى ؟ كفت : من موسى ابن عمران صاحب 


سا علم حشرت فحيد و آل محمد (س) 
بنىاسرائيلم (۱) و از خدا خواسته‌ام كه از تو متابعت كلم واز علم تو 
استفاده نمايم : 

كفت : یاموسی‌من به امری و کالت دارم که تو طافت(مشاهدة) 
آن‌را نداري » آنگاه جریان عالم و آنچه که راجع بگذشته و آینده 
بود برای موسی‌تقل کرد» حتی شرححال حضرت چ بن عبداله یلاق 
را وأنجدكه خداپان بزر كوار عطا کرده بیان کرد تا اینکه گفت: 
ایکاش من هم از آل چ لای بودم ؛ بعد از آن محنت و مسیبتبای 
آ نان و جريان قائم تی که از فرزندان آنحضرت است و در آخر - 
الزمان خواهد بود و آن بر کات و خیرات ی که بدست مبارك او جاری 
میشود برای موسی ی شرح داد . 

در آنبين ( که‌حضرت موسی با آن شخص‌مشغول صحبت‌بودند) 
پ‌نده‌ای آمب روایت شده که آن پر نده نوعی ازملخ بودو از گنجشگی 
کوچکتر بود و گفته‌اند ؛خطاف ( یعنی فرشتوك یاپرستوكیاچلچله) 
بود و بر آب دریا نقسته با منقار خودمقداری از آب دریا بر گرفت 
آن عالم ( که حضرت خضر باشد ) بموسی كفت : اين يرنده و عمل 
آن‌را مشاهده کردی ؟ گفت: آری , خر ق) فرمود: علم من وتو 
در مقابل علم چں و آل چں عفر اجمعين بمقدار آن آبی است که‌این 
پر نده با منقار خود از آب دریا بر كرفت ؛ آیا آب دریا برای آن 
اندازه‌ای که اين پر نده بمنقار خود بر گرفت کم شد ؟! ۰ بعد از آن 
فص کشتی و آن جوان و دیوار فیما بین حضرت موسی و خضر له 
تفاق‌افتاد که خدادر قر آن‌مجید شرح‌حال آنهارا بیان فررموده‌است . 


۰ (۱) صاحب : رفيق ؛ معاشر و مالك -المنجد . 


روز تسلیلی يهود هم دوز جمعه بوده ۹ 


خدای عالم‌شش شب که از ما‌رمضان رفت تورات‌را برموسی‌بن 
عمران نازل کرد و آن حضرت رأ مأمور فرمود که بنی‌اسرائل راا 
بگرفتن روزه امر نماید و آنان را دستور دهد که در روز جمعة از 
جميع خوردنیپا و آشامیدنیها خود داری نمایند » ولی بني اسرائيل 
مخالفت نموده روزجمعه رارها کرده دوزشنبه را امساك کردند وروزه 
گرفتند , لذا خدایتعالی در روز شنبه صيد و شکاررا بر بني اسرائیل 
حرام کرد و در اين دوز بود که خدای توانا عوج بن عناق را که در 
زمان حضرت آدم بدنیا آمده بود بدست موسی با مقتول ساخت » 
در اين موقع بود که کیخسرو مدت پنجاه سال سلطنت کرد و.تعداد 
(۲۸۰۰۰) هزار پیغمبر را از بنی‌اسرائیل بقتل دسانید و بنی‌اسرائیل 
دجار اختلاف شدند . 
آنگاه حضرت موسی تعداد (۷۰) مرد دا از ین بنی‌اس‌اثیل 
بر گزید و آنان هم طالب موسی بودند ۰ بنی‌اسرائیل بموسی ج 
گفتند: خدا را بما بطور آشکار ارائه کن پس صاعقه آنان‌را درربود 
۱ و مردند . روايت شده که حضرت موسی هم پموت آنا ار دنيا رفت. 
از همین نظر است که صادق آل چں رز فرمود : بسا مردم 
مفتون (۱) مجالست‌نکنید که | گر عذاب بر آنها نازل شود شما رأ هم 
با آنان فرا خواهد كرفت . آنگاه خدا حضرت موسي دا قبل‌از آنا 
زنده کرد همینکه حضرت موسی آن هفتاد نفر را افتاده دید غمگین 
و اندوهناك شده گفت: پرورد گارا اصحابم اصحابم . 


)۱ مفتون شر وياد 0 ديوانه, آزمایش وعقل ومالرفته - مجمع, 
البحرین . فرهنك جامع 0 


لا وت هارون 


خطاب رسيد :ياموسي من بجاى آنان اصحابى ببتر بتوخواهم 
داد عرش كرد : پرورد كارا من آنها را شناختهام ( و بروحيةٌ آنان 
آشنايم ) و آنها هم مرا شناخته‌اند و من مپربانی آنها را دريافته ام » 
پس خدای توانا آنان را در حالی که انبیاء بودند مبعوث کرد . 

بعد از آن حضرت موسی ّل دست هارون را گرفته بطرف 
كوه سيئاء رفنند و مواجه شدند با خانه‌ای که بردرب آن درختی‌بود 
و از آن درخت دو حله ( يعنى دو قطیفه پا دو رداء ) بحضرت موسی 
تقديم شد "موسی ی ببارون فرمود : لباسپای خود را بکن 
و داخل اين خانه شده اين دو حله را بيوش و بالای آن تختی که در 
این‌خانه است بخواب !. 

هارون اين عمل‌را انجام داذ:؛ همینکه الاى آن تخت خوابید 
خدایتعالی او دا قبضش روح کرد و آن خانه و درخت ناییدا شدند و 
موسی بن عمران لا بسوی بنىاسرائيل مراجست کرده آنان دا از 
اين جريان 5 داد ولی بنی‌اسرائیل قبول نکرده آن حضرت دا 
تکذیب كرده گفتند : تو هارون را کشته‌ای . 

موسی ب راجع به اين موضوع بخدا شکایت کرد و خدای 
حپان ملاکهرا امر کرد که هارون‌را بالاى تخت دد بين زمينو آسمان 
نگاه داشتند تا بنی‌اسرائیل جنازة هارون را دیدند و يقين بيدا کرد ند 
که (بدرد خدا ) مرده است بعد از أن هارون بالابرده شد . 

و خدای سبحان موسی بن عمران را دستوز داد که علم و نور 
خدا و آنچه که ( از امانتبا ) در دست داشت به پسرعموی‌خود يوشع 
بن نون برسم امانت بسپارد ۰ يس حضرت موسي او را خواست ووصی 


فوت حشرث موسي ا 
خود قرار داده تابوت و علم را به يوشع تسلیم نمود و او دا به بنی- 
اسرائيل معرف ی کرد ( وفرمود: ) این‌بوشع قائم مقام من استو اطاعت 

از آن حضرت پر بنی‌اسرائیل فرض وواجب خواهد بود . 

بعد از آن آنچه را که خدا خواست حضرت موسی ( دردنیا) 
مکث کرد . بعداز آن بمردی عبور کرد که مشغول كندن قبری بود, 
موسی ال بآن مرد گفت : آيا «ايلىكه من در کندن اين قبر ترا 
اعانت نمايم ؟ آن مر دگفت : آری , موسی للم او را کمك کرد تا 
اینکه قبر کنده شد . بعد از آن آن شخص قب ركن اراده کرد که 
برای امتحان در قبر بخوابد و ببیند که چگونه است ؛ حضرت‌موسی 
فرمود :آيا اجازه میدهی که من‌دراین قبر بخوابم؟ همینکه در آن‌قبر 
خوابید ومکان خود رادربپشت دید گفت: پرورد گارا مرا قبض دوح 
كن ؛ چون قبض روح شد درهمان قبر مدفون گردید . 

و آن شخصىكه قبر دا می کند جبرگیل ی بود که بصورت 
بش شده‌بود »این جریان قبر موسی تال بود و کسی هم آزمحل‌قبر 
آن حشرت مطلع نیست ؛ وفات حضرت موسی در آخرین روز تیه 
بود ( یعنی آخرین روز سر گردانی بنىإسرائيل ) ۰ 

روایت شده که از رسول خدا تفر راجع بقبر حضرت موسی 
برسيده شد ؟ فرمود : قبر موسي نزد حادم بزركك يمن نزديك انبة 
ریگ قرمزی ( در کناد دریای یمن است ) . ۱ 

عمر حضرت موسی کیل (-۱۲) سال بود وعمرهارون‌هم بېمین 
اندازه بوده است " و فاصلةٌ بين موسی و إبراهيم لها ( 4*۸ ) سال 


بوده است .. 


غ جنكك يوشم بابالق 


7 یو شع بن نون بن افرأثيم بن یو سف وها 

(بعد ازحضرت موسى ) يوشع بن نون خروج کرد و فرزندان 
بنی‌اسرائیل را که در سرزمين انيه متولد شده بودند جمع کرد و آنا 
همان آفرادی بودند که ظالمين و مردم ستمکار و عمالقه را ( ندیده) 
و نمیشناختند و ازقتال‌باآنها با کی نداشتند. يس يوشع بن‌نون‌بوسیلة 
آن مردان جنگی با عمااقه جنگ کرد و بيت المقدس را با جمیع 
شپرهای‌شام فتح کرد تا اینکه به بلقاء (نام یکی از شبرهاى شام‌است) 
منتهى شد زیرا که يوشع در آن شیر با مردی که نامش بالق بود 
قتال کرد. 

يوشع بن نون و یادانش خروج کرد ند و با بالق قتال کردند 
ولى احدى از لشكر بالق كشته اميشد , يوشع از علت اين موضوع 
يرسش كرد ؟ بآن حضرت گفته شد: در شهر بالق زن فالگیری‌وجود 
دارد که ادعاع میکند : من منجم وستاره شناسم , أن زن فرح خودرا 
مقابل آفتاب قر أرميدهدو بحساب‌ستاره شناسی مشغول میشودومردان 
جنگي را با مالپای .واری آنان بآنزن عرضه میکنند ( هر کسی‌را 
کهآ نزن طبق علم ستاره شناسی تشخیص دهد که اجلش‌رسیده) در آن 
دوز برای جنگ خارج نمیشود (.لذا است که از آنا کسی كشته 
نمی‌شود). 

يس یوشع بن نون ي رو ركعت نماز خواند ودعا کرد که 


خدا بقدر یکساعت آفتاب‌را بآنها نان ندهد خداهم دعای آند برت 


اقدام بلعم برعليه يوشع بن ون .| 


را مستجاب كرد و آفتاب را تاخير انداخت » همينكه آن زن ستاره 
شئاس (براى انجام وظيفه) خارج شد حساب ستاره شناسی براو مشتبه 
گردید. . 
آنگاه آن‌زن ببال ق گفت: ببين یوشع بن نون جه منتلوروقصدی 
دارد منظور و پیشنهاد اورا تأمين وعطا کن زیرا که حساب ستاره‌شناسی 
برهن هشتبه شده؛ بالق گفث : کار ما بايوشع جز باقتال اصلاح پذیر 
نخواهد بود ۰ پس بایوشع بقتال پرداختند و جم ع كثيرى از أصحاب 
بالق با سرعتىكشته شدندكه قبل ازآن آنطور كشته نشده بودند ؛ 
بالق بيشنباد صلح کرد ولى يوشع قبول نفرمود كه صلح نماید مگر 
اينكه آن‌زن ستاره شناس بيوشع تسليم شود ؛ آن‌زن كفت:مر| يبوشع 
تسليم نمائيد همينكه نزديوشع آمد بيوشع كفت : آيا تو دربين آن 
وحى و دستورهائيكه خدا برفيق توموسى تفروفرستاد یافته‌ای كه 
قتل زنان هم جزء آنا باشد ٩‏ يوشع چ كفت : نه گت : هگر 
منظور تو غير از اين اس ت که مرا بدين خود دعوت هی کنی ؟فرمود: 
نه , گفت : من داخل دين توشدم آنگاه يوشع تال أن زن را آزاد 
۳ 
بعد از آن یوشع متوجه شبر دیگری شد و پادشاه آن شر 
کسی را نزدبلعم فرستاد و می كفتند : بلعم اسم اعظم خدا رامیدانست 
و اينهمان بلعم‌است که‌خدادر بارةٌ اومیفرماید :آتیناه آیاتنا فانسلخ 
منها(۱) ملف گوید: ازخدا ثبات ( ایمان ) میخواهیم وغیخواهیم که 


(۱) سورك اعراف ۰ آيةٌ (۱۷) يعنى : ما آیات‌خوددا به‌اددادیمولی 
او ودرا از نها خارج کرد مترجم . 


۳۹۹ ز؛ا کردن عمر راکوتاه میکند؛ 
آنجدرا بماعطافرموده آن‌را مستدامو بر قر ار بدارد و(ایمان) مارا عاریه 
وامانت قرار ندهد ورلهای مارا بعد از آ نکه مارا هدایت فرموده ازحق 
ق ره بو ون پما رحمتی بخشد زیرا خدا است که 
سيار بخشنده میباشد . 
داوی كويد : پس بلعم بر الاغ خود سوار شده متوجه پادشاه 
گردید تايا رشامرا بر علیه‌یوشع بن نون اعا نت نمایدو لیالاغ‌اودد بين 
راه‌بزانودر آمدو خوابید بلعم گفت : جرابزانو در آمدی وخوابیدی 
در صورتي که تواين سابقه را نداشتى ۱٩‏ گفت: چگونه نخوابم وحال 
اینکه اين جبرئیل‌است که بدست خود حربه دارد و ورا از اینکه‌بر 
عليه محاب يوشع دعا کنی نبی میکند ؟! . ۱ 
بعد از آن بلعم نزدپادشاه ویاران او أمد, پادشاه به بلعم گفت: 
برعلیه يوشع و اصحاب او دعا كن ! بلعم كفت : اين دعا برای من 
مقدور نيست ولى تورا راهنماگی می كلم که ( دستور دهى) تا زنان‌را 
زينت کنند و امر كنى که در ميان لشگر يوشع 5# بیایند و خود را 
بمردان‌عرضه کنید. زیرا که زنا هر گز در بین گروهی شروع نمیشود 
مگر اینکه خداموت‌را بر آنپامسلط خواهد کرد. پادشاه قبول کرد. 
همینکه زنبا داخل لشگر يوشع ی شدند و مردان لشگر 
يوشع بن نامشغول گر دید ند دو پسراز يوشع تی بوی گناه رااستشمام 
نمودند ؛ وقتی که بيزون آمدند مردى را از ينىاسرائيل یافتند كديا 
ذنی زنا می كند ۰ بس یکی از پسران یوشع ی طورى نیزه‌ر! بر- 
بدن آنان فرو برد که گوئی بیکدیگر دوخته شدند وخدای توانانیزه 
و بازوی آن جوان را بنحوی تقویت نمود که آنبا را با ثيزه طوری 


خروجخ زن موسی بر يوشع بن نون 50-03 
بالای سر خود بلند کرد که جثةٌ زن بالای جثةٌ مرد برسر نيزه قراد 
كرفت و آنان را در ميان لشگر بنی‌اسرائیل گردانید که آنبا همه 
ببینند (وازاین عمل عبرت بكير ند) . 

يس خدای‌قهار بيوشع 2# وحى کرد كدا گر بخواهىدشمنان 
آنمارا پر آ نبامسلط نمايم یااینکه آ نهار ا بقحطىعلاك کنم ویااینکه نان 
را بموت سریعی ريش هكن نمايم. یوشع ل عرض کرد: چون‌اینها از 
فرزندان بنی‌اسرائیلند دوست ندارم که دشمنان آنهادا برآ نپا مسلط 
نماگی .وروست ئدارم کهآ نانرا بقحط وگرسکی نا بود کنی‌ولی مایلم 
که بموت‌سریع ازبن برو ند ۰ درظرفسه ساعت‌تعداد(۷۰۰۰۰) از آ نپا 
بوسيلةٌ و باازدنیارفت . 

در بار بلع‌روایاتی وارد شده که مفاد آ نبا اين است که بلعم‌از 
دین‌خود خار ج نشد وازاولاد لوط 2 بوده است . 

بعداز آن‌صفورادختر شعیب زو جه حضرت‌موسی بریوشع‌بن‌نون 
چ خروج کرد وسوار زرافه شد وقبل از آن يشت زد افه نظیر زین 
بود همینکه صفورا باحجتخدا (يعلى يوشع #) جنكيدو آن‌حضرت 
برصفورا وثابعين اوظفريافت خدا يشت آنرا لغزان قرار داد. جنگه 
ازاول روز تاقبل از ظبر برله صفودا بود وبعداز أن تا آخرروز جنگ 
برله حضرت يوشع بود تا برآ نباظفريافت» بعضى از آنبائى که بایوشم 
بودند بقتل صفو را اشارء كردئد . 

ولى يوشع يتنه ( قبول تكرد و) فرمود : حضرت موسي مرا 
از چریان صفورا وخروج او مطلع کرد و بمن دستور داد كه صفورا 
را نكو حمظ و حراست نمایم لذا آن حضرت چند زن‌را صورت بند 


ع ات فیخاس- بشير 


زد و بشکل مردان نمود و آنپارا سوار براسب کردهمینکه صفورا در 
آن‌مکان آمد(دی دکه) زنها ومردها در آنجاجمع شدها ند . 


وقتی که صفورا آن منظره‌را دید گفت: یوشع‌بن نون مرا اسر 
کرده ومر دان‌را بامن‌فرستاده و تاه ن‌مکان براىمن محرمی در بين 
آنپا وجوو: ندارد . بس آن زنان صورت بند خودرا پرداشتندتااینکه 
بنی‌اسرائیل با نبا نظر کردند وصفورارا تكذيب نمودند . 
موقعى که وفات‌پوشع ا در رسيد خدا په اووحى کرد: أ نجه 
( ازاما نتهای‌خدارا که ) در دست داشت بفرزندش‌فیخاس باحوامانت 
بسپارو.پسآ نحضرت فرز ند خود فیخاس‌راخواستوعام| نبياء ومواریث 
آنان‌رابهاو تسلیم کرد وازدنیا رفت . 
۷ فیضاس بن يوشم بن نون 
بعد از یوشع پسرش فیخاس به‌امر خدایتعالی قيام کردومومنن 
بنی‌اسرائیل با کمی عدرشان از آن‌حضرت متابعت کردند تااینکه وفات 
آن بزر گواد نزديك شد» پس‌خدای جهان اورا دستور داد كداما تتباى ` 
خدارا بفرزند خودبشیر به‌امانت بسپارد. بعد از آن فرزند خودبشتر 
را خواست واورا ا اما نتپای خدارا بداو تسلیم نمود 
واز دنا دحلت فرمود . 
۸- بشيربن فیشاس‌بن بوشم 
بعد از فیخاس سرش بشير برای دين خدا قيام کرده قائم مقام 
يددان بزر گوار خود 605 كرديد تا موقعی که اجل آن حشرت در 


جیںئیل - ابلث ب اخس لقني 


رسید ؛ أنكاه حدای حپان اورا وحي کرد که پسر خود جبركيل را . 
وصي خود نماید يس أن بزد گوار پس خود جبرئیل دا وصی قراد 
داد و(اما نتهائی‌را) که وروست داشت به‌او تسلیم کرد و از نیارفت . 


۹۔ جبر ثيل بن بشيربن فیخاس 
بعد اذبشير پسرش جبرئیل‌باعده‌ای ازمۇمنین که تابع آ نحشرت 
بودند به امر خدای عزیز اقدام نموده و قائم مقام يدران بزر گواد 
خودی اا گردید تا اینکه‌اجل آنحضرت نزديك شد بعد از آن‌خدای 
تعالی به او وحی کرد که امر وصیت دا به پسر خود ابلث وا گذار 
نماید , پس آن حضرت وصیت کرد و آنچه‌را که( ازامانتهای خدا ) 
در دست داشت بفرز ندش ابلث تسلیم نمود واز دنیارحلت کرد ۰ 


٠‏ آبلث‌بن‌جبر ثيل بن بشير ها 
يس از جبرئيل پسرش اباث بطريقةُ پدران‌خود برای دین‌خدا 
قيام نمود تا آن موقعي كه وفات او در رسيد » آنگاه خداى توانا 
آن حضرت را دستور فرمود که احمر را وصى قرار دهد » پس آن 
بزر گوار احمر را احضار نموده وصی خود گردانید و امانت‌هائی را 
که در دست داشت به‌او تسلیم کرد وازدنیارفت . 


۱ - أحمر بن ابلث لا 
بعد از ابلث پسرش احمر جانشين پدران خود گردید و برای 
امر خدا اقدام کرد ا آن موقعي که وفات آن حضرت نزديك شد 5 


= ۱ محتان - عوق 


بعد از آن خداى سبحان او را امر کرد که اسم اعظم و نور خدا را 
به پس خود محتان برسم امانت بسپارد ۰ يس أن حضرت فرزندخود 
محتان را إحضار کرد و امر وصیت‌را با مواريث انبياء بهاوتسليم کرد 
واز دنیا رحلت‌فرمود . 


۲ - محتان بن احمر بن ابلث 
بعد از آحمر پسر أن حضرت که محتان باشد به امر خداقیام 
نمود و جانشین يدر خود گردید تا آن وقتی که وفاتش در رسید. يس 
خداى سبحان او را وحى كرد كداما نتهائىرا كددر دست داشت بسیارد 
و يس خود عوق را وصی كردا ند ٠‏ آن حضرت هم اطاعت كرد و از 
دنیا دحلت کرد . 


۳- هرق بن مستان بن أحمر 

پس ازمحتان پسرش حضرت عوق 22 قائم مقام پدران خود 
شد و برای امر خدااقدام کرد ومومنن از آن حضرت متا بعت کرد ند 
بادشاه آن زمان بپراسب بوږ که مدت (۱۲۰) سال سلطنت کرد و در 
زمان سلطنت اوعدالت و امنیت برقراربود. در مدت (۸) سال‌ازسلطنت 
او ملت يبود بسوى بيت المقدس مراحعت كردند و در آنجا باامنیت 
[قامت كردند . 

در آن دوز تدبیر أمر خدائی بدست عوق بود و مومنن از آن 
حضرت وپدران بزر گوارش یل متابعت میکردند. موقعى که وفات 
عوق ج نزديك‌شد خدابه‌اووحی‌فرمود که اسم اعظم وجمیع|ما نتبای 


طالوت بن عوق علیهماا لسلام ات 

ا ل و ويا ا دح تست ات 
أنبياء رابرسم امسانت بفرزند خود طالوك بسپارد » پس أن بز گواد 

بسر خود طالوت را احضار نموده او دا وصى خود كردا نيد و جمیع 


امانتپای البى دا بداو تسلیم تمود , 
4 - طالرت بن عوق 4 


بعد ازعوق فرزند بزر گوارش طالوت برای‌دین خدا قیام کرد 
و در أيام نبوت خود امر خدا را ظاهر و آشکار کرد . طالوت تال 
از فرزندان بنيامين بن یمقوب ت بود ولى بنی‌اسرائیل با اومخالفت 
می کردند» مضمون مخالفت بنىاسرائيل همان‌اس ت که خدا(درقر آن) 
می‌فرهاید ؛ 

الم ترالی‌الملاء من بنی اسر اثيل من بعد موسی اذقالوالنبی 
لهم ابعث لناملکاً نقاتل فی‌سبیل‌الله (۱) 

وطیفه پادشاه در آن زهان ان بود کة لشگرهادا (بسوی دشمن) 
روانه کند و وظیفهٌ پیفمبر اين بود که امر پادشاه را [قامه و راه خير 
را ازى ا بيادشاه بفيمائد . موقعی که اين پیشنهاد را به پیغمس 
خود دادند در جواب آنان فرهود : شما عبد و پیمان و رغبتدرجپاد 
را نداريدء گفتند : چرا ٠‏ زيرا که ما از خانه هاى خود خارج و از 
فرزندان خود (جدا كرديديم ) وناچاریم که با دشمن خود قتا لكنيم 
واز پرورد گار خود اطاعت نمائيم . 


(۱) سودة بقره ؛ آي (۲4۷) یمنی : آیا قسةكروهى اذبنیاسرائیل 
راکه بوك ازموسی بو د ند نمیدانی ؛ موقعیکه به پیفمی خود گفتند: پادشاهی 
براي ما برأ نگیز تادر دراه خدا جهاد کنیم - هتر جم ۰ 


-۱۱۲- تابوت ومعجز: أن 


پیغمبر ( آنان در جوابشان ) فرمود : خدا طالوت دا برای ‏ 
پادشاهی‌شما مبعوث کرده است ؛بزد كان بنىاسرائيلدر جواب گفتند: 
طالوت از نسل بنيامين بن يعقوب ی است در صورتبکه سلطنت و 
نبوت ور بين فرزندان يبودا و لاوی که دو فرزندان حضرت یعقو بند 
بوده است پس چگونه او برها سلطنت خواهد کرد در صورتی که ما په 
سلطنت از او سزاوارتریم ؟!. 

فرمود : خدا اورا برای شما بر گزیده و انتخاب کرده و اورا 
در علم و جسم و سعت بیشتری داده و ملك هم مال حداي عالم است که 
بپر کس بخواهد عطاء میکند و شما اين حق را نداريد که در امر و 
ملك و سلطنت خدای عز وجل" تکبر(ومداخله) كنيد . دلیل سلطنت 
طالوت 2 آنست که تابوت از طرف خدا نزد شما میآید و ملاگکه 
آی‌را حمل و نقل میکنند و آن همان تابوتی است که شما بوسیلهً آن 
دشمنان خود را که ملاقات میکنید شکست خواهید داد » گفتند :گر 
آن تابوت دا برای ما آورد ماراضی وتسلیم خواهیم شد . 

روایت شده که آن تابوت بشکل كاو بود و سکینه ( ای که در 
آن بود) نظيرصورت انسان‌بوده . طالوط م تا بوت‌دا آورد وملائكه 
آن‌را حمل و نقل میکردند و بنی‌اسرائیل هم تسلیم شدند ؛ پس‌طالوت 
يقَخٌُ برای امر خدا قيام کرد و لشگرهارا برای قتال با جا لوت‌ظا لم 
و ستمکار آماده ومبیا کرد ولشگر را در گودالم! فرستاد . پدرحضرت 
داود که پیره مردی بود داراى چپار پسر بود وكليةٌ پسران خود را با 
طالوت فرستاد مگر حضرت داود ی را که برای شبانی گوسفندان 
بجای ماند و طالوت برای قتال‌با جالوت ستمکیش حر کت کرو يدر 


اسلحذدادد(ع) -۱۱۳- 


داود بكم بداود گفت : آن اسلحه‌ای را کساخته‌ای په نرادران‌خود 
برسا ن که بوسيلةٌ آن در مقابل دشمنان‌خود ثقویت شوند . داود #2 
كوتاه قد و کبود چشم و کم موبوده ۰ پس حضرت داود خود دا به 
برادران رسانید و دزب‌خیمه آنان پیاده شد. 

روایت شده که در راه حضرت داود شک بوږ که چون آن 
حضرت بان سنك عبور کرد آن سنك صدا زد : ای داود ! مرا پر 
كير و بوسيلة من جالوت دا بقتل‌برسان‌زیرا كهمن براي قتل‌جالوت 
خلق شدهام ۳ 

پس حضرت داود آن سنگ را بر گرفته ور توبرة خود نهاد . 
موقعی که وارد لشگر طالوت شدشنید که أن لشگ ام ر جا لوت ولشگر 
اورا بزرگ و با عظمت میشمار ند »حضرت‌داود به برادران‌خودو لشگر 
طالوت گفت : برای جه اینقدر امر جالوت را بزركك میشمارید ؟ ! 
بخدا قسم که | گر من جالوت را ببینم اوراخواهم کشت این‌موضوع 
را مردم مورد گفتگو قرار دادند تا اينكه بگوش طالوت رسيد . 

طالوت ل حضرت داود را خواست و به او كفت : قوت ٿو 
تاجه اندازه‌ای است ٩‏ داود ب فرمود : (قوت من بقدری است) که 
هر وقت‌شیردرنده‌ای از گوسفندان من شکار کند خود دا بان میرسانم 
و سر آنرا گرفته فك بالا و يائين آن شیر را باز میکنم و گوسفند را 
از دهانش میرهانم . واز طرف خدا به طالوت‌وحی شده بود که کسی 
حالوت را نخواهد کشت مگر آنکسی که زره تورا ببوشد وهیکاش 
أن زوم زا نمایت: 


طالوت زره خود را ببريكث ازمردان اصحاب خوديوشا نيد 


1ه وفات طالوت(ع) 


ولى آن زره بر بدن !و گشاد ومتحرك بود بس طالوت تلع براددان 
حضرت داود را خواست و از آنها راجع بحضرت داود تحقیقاتی کرد, 
آنگاه با نان كفت : صداقت حضرت داود چگو نه أست ! كفتند : ما 
تا کنون هر كان دروغ از او نشنیده‌ايم . كفت : عقل او چطور است + 
گفنند : عقل او بهتر و بيشترين عقلپا است » كفت : جاه و منزلت 
او نزد پدرش چکو نه میباشد ؟ گفتند : او نزد يدر ازما ہی كز يدهثر 
میباشد . 

پس طالوت تك زرهرا خواست و به بدن حضرت‌داود و 
پوشانید . بدن آنحضرت زره را پر کرد طا لون بداود گفت ؛ 
تو همان کسی هستی که بداذن خدا جالوت را خواهی کشت ؛ وقتی 
که دو لشگر با یکدیگر ملاقات کر دند حضرت داود فرمود:حالوت 
را بمن نشان دهید چون جالوت را به داود نشان داو ند آ نحضرت 
همان سیگ سابق‌الذ کر رابه کفهٌ فلاخن نباد و آنر! (بطرف‌حالوت) 
پر ثاب از 1 آن سنت در ميان دو چشم حالوت جای گزین شد و 
جالوت را از خود بیخود کرد ه بصورت روى زمين افتاد . حالوت 
مردی بلند بالا و عظيم الجثه بود . دون جالوت افتاد و مرد حضرت 
داود لت سيقت گرفت و سر او زا حدا کرده در تو بره ود 
حای داد . 

روایت شده که طالون تال حضرت داود زا درمجلس قضاوت 
وفقه قائم مقام خود قرار داد و آنحضرت در پن‌مردم قضاوت‌و حکومت 
ميفرمود . موقعى که وفات طالوت نزديك شد خدا يآ تحضرت وحى 
کرد که مواريث انبياء وَل و علوم البيه را به اليبس و داود يلام 


حضرت‌دادد(ع) ۱۱۵ 


داود 2 اتسلیم نماید يس طالوت نوروحکمت خداو آ نجدرا که امانت 
دررست داشت به‌حضرت داود تسلیم مود . 


9 - عضرت دأود بعد 


بعد از طا لوت اتلم حضرت داود برای امر خدا قيام کرد ؛ 
بنىاسراثيل بدور آ نحضرت اجتماع کردند , خدا زبوررا برای‌حضرت 
داور ناژل كرد اورا صنعت آهن تعلیم کرد › آهن را در دست آن 
حضرت ارم کرد , کوهپا و پرندگان را ام كرد كد با آنحضرت 
( خدارا ) تسبيح گویند ؛ صوتی‌به داود ب عطا شد که به انبیاه‌قبل 
از او عطا نشده بود , نور و حکمت و تورات به او عطا شده بود.خدا 
زبور دا اصّافه بر کتا بهای دیگر به‌آن پر گواز مرحمت کرده بود. 

حضرت داود بطور مخفیانه در بين بنی اسرائیل اقامت میکردو 
قوت درعبادت به او عطا شده بود . حضرت داود از خدا خواست که 
اورا از حپارمن فرزندان اسر اثیل قرار دهد ونام أو بعد از نام خدا 
برده شود نظير ابراهيم و اسماعیل و يعقوب قال ( که نام آ نان بعد 
از نام خدا د کر میشد) و گفته ميشد: اله آبااك ابر اهیم و اسماعیل 
واسحاق (۱) تا اینکه نام من هم گفته شود :واله داود . 

خدای توانا بحضرت داود وح ی کرد : ما آنان‌را که نامشان‌را 


بردى هر ر کدام را من کردیم ۵ از عبدة امتحان بر أهدئد وصیر 


)۱ سورة بره ۳ یه ةا 


)> تويةحضرت داود(ع) 


کردند. عرض کرد ؛ پرورد كارا مرا هم امتحان كن . خطاب شد : 
من تورا در فلان سال و فلان ماه و فلان دوز و فلان ساعت امتحان 
خواهم کرد . همیکه آن‌روز کذائی شد داود تادر محراب عبادت 
دد حق مردمان خطا کار نفرين میکرد . جریان اين موضوع همان 
است که خدا ( در قر آن ) از قبیل پرنده و آن زن و آن دو ملك 
فرموده است . 

آنگاه جبرئيل نزد حضرت‌داود آمد و گفت : اگر میحواهی 
خدا توب تورا قبول کند او را بحق چ و آلچل يلاي قسم بده ,داود 
تال پرورد كار خود را بحق عن و آل عن تلا قسم داد ؛ حضرت 
ابراهیم عا هم در موقعی که در آتش انداخته شد همین عمل را 
انجام داد وهمچنن) نبیاء گذشته خدا را بحق‌این خانواده قسم‌میدادند, 
يس حضرت داود كفت : اللپم بحق محمد و آل محمد و خدا هم 
اورا جواب كفت و توبه‌اش را پذیرفت. بعداز آن حضرت داود ور 
موقع نفرين بر خطا کاران ابتداءاً خدا را بحق چں و آل ی لاف 
قسم میداد . 

روایت شده که داود ل در محراب عبادت بود که ناگاه 
کرمی از آنجا عبور کرد تا بموضع سجود آنحضرت رسید حضرت 
داود را نظر بر آن جسنده افتاد و در دلش اینظور گذشت كه( خدا 
اين حیوانرا برای جه آفریده؟!) لذا عرض کرد : پرورد گادا اين 
کرم را برای جه خلق کردی ؟ خطاب رسید : تو خود با آن تكلم 
كن ! آن‌حیوان در جواب كفت : من با اين کوچکی جثدام واين 
نظر حقارتی که تو بمن افکندی کر خدا را از نو بیشتر میگویم ٠‏ 


کرم ی که بیشثر ازداود ذکرخدا دا میگفت -۱۱۷- 


ای داود آیا حر کت كردن مرا شنیدی آيا محل آمدن من برای‌تو 
معلوم است ٩‏ فرمود : نه » عرش کرد : ولی خدا جنبش و تفس 
كشيدن و حر کت كردن وشخص مرا می‌بیند پس توهم صوت خود 
را آهسته كن . 

حطرت داود کچ زياد دعا ميكرد که خدا قضاوت بين مردم 
را آنطور که‌نزد خدا برحقاست با نحضرت الهام فرماید. خدابه آن 
بزر گوار وح کرد که مردم تحمل‌این هوضوعرا ندارند «داود 2 
دو باره دعا کرد ؛ خطاب آمد که ببمين زودی‌خواستهةٌ تو عملی‌ميشود. 

بعد از آن دو تفرمرد خدمت داود آمدند و یکی از آ نان بر 
عليه دیگری از حضرت داود طلب یاری کرد و حضرت داود امر كرد 
آن مردی که بحسب ظاهر مجرم وستمکار بودپلند شود و كردن آن 
مردی را که طلب پاری میکرد بزند او هم اطاعت امر کرد ؛ ولی 
اینموضوع بنظر بنی اسرائيل بزرگی و نساپسند آمد و گفتند : مرد 
مظلومی ( نزد حضرت داود ) آمد و از مرد دیگری که در حق او 
ظلم کرده بود دادخواهی کرد وحضرت راود دستور داد که آ نمرد الم 
گردن [نشخص مظلوم رازد. 

داود تلقل كفت : پرورد گارا مرا از این ورطه خلاص كن 
زیرا که من امر تورا اطاعت کردم ؛ خدا بآ نحضرت وحی کرد : تو 
از من در خواست کردی که قضاوت بين مردم را [نطور که نزدمن 
برحق است بتو الهام نمایم » بدانکه اين شخصی که از تو طلب پاری 
ميكرد و بنظر مردم مظلوم ميآمد يدر آن شخص ظالم را مخفيانه 
کشته بود و او بنظر مردم ظالم ميآمد ( ولی ددواقع مظلوم بود ) که 


-۱۱۸- قساوت كردن حضرت داود 


بتو فهماندم تا ازاو تقاص کردی و آن شخص مقتول درزیر فلان دیوار 
و فلان درخت مدفون شده است . 

اسم اورابخوان‌تاتورااز قصفخود خبردا ركند, داو دقرا راء 
وفر جى نصيب شد ووحی‌خدارابه بنىاسرائيلفرمودوبطرف آن‌موشع ‏ 
رفته آن مقتول را صدا زد . او در جواب كفت : لبيك يا نبى الله ؛ 
فرمود: جه كسى تو را کشت ؟ كفت : فلان شخص مرا کشت بعداز 
آن بنى اسرائيل بحضرت‌داود ميكفتند :یا نبى الله و لی قبلا بآ نحضرت 
میگفتند : بالخليفةالله . پس خدای تعالى بحضرت داود وحى کرد که 
مردم تحمل غير از ظاهر ( احکام را ) ندارند ‏ تو ازمد عی شاهدبخواه 
ومدعا عليه را به قسم خوردن بنام من دستور بده. 

راوی كويد : صاحب گوسفند وزداعتى نزد حضرت داود تع 
آمدند و راجع ( بكو سغندهائيكدزراعت دیگری رافاسد کرده بودند) 
محا كمه کردند ٠‏ داود ا در حق آنان آ نطور قضاوت کرد که 
انبياء قبل از آ نحضرت قضاوت ميكردند و جریان قضاوت انبیاء قبل 
از داود این‌بور که آن گوسفندانی که زراعت آنشخص زارع رافاس 
کرده بودند مال صاحب زراعت باشد و زراعت هم درخت انگوری‌بود 
که گوسنندان آنا دا خورده بودند . پس‌خدای سبحان در آ نموقع 
( حكم این مسئله را ) آنطور که میخواست بحضرت سلیمان #8 
الهاء کرد تا آ نحضرت اهر خدا را ظاهر کند و مردم را بسوی‌شدا 
هدایت نماید و بگوید : هر گوسفندی که شبانه زراعتی دا بجرد و 
فاسد کند برای صاحب زراعت جز محصول همانسال گو.فند ببشتر 
نخواهدبود ؛ يس بعدازحضرت سليمان سنت خدا راجع به ( حكماين 


زخمت خدای رف ۱۱4 


مسئله ) بدین نحو جاری شد . بنابر این حضرت داود و سلیمان 31 
هر کدام بحکم خدا قضاوت کرده‌اند ( و هیچکدام جز حکم خدادا 
بيان نفرموده‌اند ) و اين قناوت اشاره‌ای بوجود حضرت سلیمان 
a‏ بود 

روایت شده که خدای سبحان بحضرت داود کټ وحی کر رکه 
من میخواهم قلوب بند گانم را بتو متوجه تمایم پس توانمان رابينمن 
وخود فراهم كن ومتخلق به‌اخلاق مردم باش . 

روایت شده که خدای تعالی حضرت داود را خطاب کرد کفدر 
روز قيامت برای من وحن وانس خبر بزرگی خواهد بود ( زیرا که 
من ) آنانرا خلق‌ميکنم و آنباغیر از مراعبارت ميكنند , من‌رزق آنان 
دا میدهم ول یآ نها غير ازمرا پرستش مینمایند . 

روایت شده که خدای سبحان بحضرت‌داور ام خطاب کرد : 

پا داود همچنا نکه آفتاب پرای آنپائیکه در آن هی نشيئئد تدك نمیشود 

هما نطورهمرحمت من‌برای آ نپائیکهدر آن‌داخل‌میشوند تنگ نخواهد 
شد ؛ هما نطور که از فال گرفتن‌ضرر به پرنده نمیرسد همانطور هم 
آنهاگیکه فال بد میزنند از فته نجات نخواهند پافت . همچنانکه در 
روز قيامت نزدیکترین مردم به ( رحمت ) خدا مردمان متواضع 
میباشند.هما نطور هم دورترین مردم از ( رحمت)خدا مررمان متكبر 
خواهند بود . ۱ 

روایت شده که خدای سبحان بحضرتداود يم وحی کرد که 
چرا ( از مردم ) کناره جوئی میکنی عرض کرد : بجت انس یکهیتو 
دارم خطاب رسيد که جه چیزی زا دوست داری عرض کرد : محبت 


۳ ۱ اعتراض پنی اسرائیل بحرت داود 
توراء خدای رژف‌فرمود: یکنوع از محبت من اين است که از 
بند گانم در گذری » و وقتی که دیدی كسى خواهان من است اورا 

موقعی که حضرت سلیمان ب متولد شد و جوانی نیکوقامت 
شد خدای سبحان بحضرت داود وحی. کرد که سلیمان تلم بعد از 
توقیم امر خدا خواهد بود . پس حضرت داود عَم بالای منبررفت 
وحمد و بای خدا را بجای أودة وفرمود : خدا مرا مأمور کر وه كه 
بعد از خودمحضرت سلیمان‌ر! برشماخلیفه گردانم . رژسای‌قبیله‌های 
بنی اسرائیل فریاد زد ندو گفتند : چگونه جوان نورسی برما خلیفه 
شود در صورتیکه در بين ما اعلم از او وجود دارد و ما بزر گان بنی 
اسر ائيل هستيم؟؟. 

همینکه اين گفتگوبگوش‌حضرت داود رسيد آنانرا جم ع کرد 
و فرمود : عصاهای خود رابراى من حاضر كنيد هر عصائیکه دارای 
بركك و میوه شد صاحب آن بعد ازمن متولی امر ( خدا) باشد . 
بزر گان بنی اسرائيل ازاين مقاله مسرور شدند و گفتند : راضی‌شدیم 
رفتند عصاهای خود را حاضر کردند و نامپای آ نان بر عصاها نوشته 
شدو حضرت‌داود آ نپار در میان‌خا نه‌ای نباده درب آ نر اقف ل کردوروسای 
قبیله های بنی‌اسر ایل را بردرب آن خانه‌نشا نیدتاعصاهای‌خود راحفظ 
وحراست کنند , وقتی صبح شد نماز صبح رابا آنا خواند ودرب آن 
خانه را باز کرده عصاهای آنانرا خارج کرد ( در بين آن عصاها ` 
فقط ) عصای حضرت سلیمان دارای بر كك ومپوه‌شده پور . 

روایت شده که داور حضرتسليمانرا در بين بنی‌اس‌ائیل 


مخالفت بني اسرالیل پاحضرت سلیمان A‏ 


میگردانید ومیفرمود : اين بعداز من‌خلیفهٌ من خواهد بود . همینکه 
داود از دنیارحلت کرد بنی اسرائيل امر خلافت‌رابه یکی ازفرزندان 
حضرت داود تفویش نمودند و حضرت سلیمان‌هم ازبنی اسرائیلع لت 
گزید و ازآنان کناره گرفت ٠‏ موقعی که این خبر به پیفمبری از 
پیغعبران بنی اسرای ل که او دا ارمیا میگفتند ودر بعضى از كوهها بسر 
ميبرد رسيد نزو حضرت سلیمان آمد و كفت : يانبىالله بنى اسرائيل 
امر خلافت را برای غير ازتو انتخاب کردند وحضرت سليمان هم از 
امر خلافت خوودارى کرد ولى ارميا از آن حضرت در خواست كرد 
تا اينكه اورا آماده کرد و براستر حضرت داود سوار نمود و عمامة 
داود 202 دابرسر سلیمان نباد و چیزی را شبیه بشاخ بر سرش نپاد 
که ه ركاه آنرا برسرامام مینهادند صدائى چون صدای آب از آن 
شنيده میشد بعد از آن ارمیا وسط آنرا باریسمانی بست و مپار استر 
سلیمان را گرفته اورا در ميان بنی اسرائیل‌میگردانید ومیگفت:این 
جحت ختاات همان 

يس آن مردم از اطراف آن کسی که او را برای خلافت ‏ 
منصوب کرده بودندهتفرق شدند و بطرف حضرت‌سلیمان متوجهشدند, 
آن مردی که بنی اسرائيل او را بخلافت نصب کرده بودند یکی از 
فرز ندان حضرت داود بود و بنی‌اسرائیل از اینجپت مايل به او بودند 
كه مادرش از بنی‌اسرائیل بود ولی مادرحضرت‌سلیمان از بنی‌اسرائیل 
5 

روایت شده که حضرت. او د لاام اول كسي بود که بیت‌المقدس 
را بنا کرد « داود ت يك قسمتی از بيت المقدس را بنانباد وحضرت 


الا ١‏ حشرت سلیمان(م) 
سليمان آن:را تمام کرد ومحرا بهائى در آن نصب کرد. 


1 ۳ 3 -سلیمان بن داود با 
بعد از دود يليل حضرت سليمان برای اهرونور وحکمت‌خدا 
و جميع مواریث انبیاء ول قيام کرد وموقعی که امر خلافت برای 
آنحضرت برقرار گردید بلندشد و خطبه‌ای خواند و خدا دا پاد کرد 
و ثنای پرورد گار را بجاى آورد وفرمود: ایپاالناس مازبان‌پرند گان 
دا تعليم كرفتهايم و از هر چیزی بما عطا شده و اين فضيلتى ظاهر 
۳ آشکار است . 


خدای توانااز برای‌حضرت سلیمان تجن انس پر ند گان 
جلبند گان‌ودر ند گا نرامسخرومطیع کرده‌بودو هیچ‌پادشاهی‌دراطراف 
زمین نبود مگراینکه او نزد سلیمان میامد وذلیل ميشد وبدين اسلاء 
مشرف میگردید ۰ 

روایت شده که در رمان حضرت سلیمان قحطى شدت یافت و 
مردم بآ نحضرت شکایت کردند واز آن بز ر گوارخواستند که ازخدا . 
برای آنها طلب آي تمايد ٠‏ همینکهآ نحضرت با آنها خارج شد نا گاه 
در بين داه بمورچه‌ای برخورد کرد که دستهاى خود را بآسما نپا بلند 
كرده وياهاى خود را برذمين نهاده میگوید : پرورد كاراماهم خلقى 
ازمخلوقات توهستيم واذدزق تومستغنى نيستيم يسما حيوا نات را بوسيلةٌ 
گناه بنی آدم هلاك منما .حضرت سليمان 8# به یاران خودفرمود: 
بر گردید که شما بوسیلاً دیگری سیر آب شديد ؛ در آن سال بنحوی 
باد ان‌بوادی آ نان آمد که هيج سالى نيأمده بود , 


1 


هدهد و اخیاد آن ۱ -؟؟١1-‏ 
روايت شده که هدهد راهنمای اصحاب سلیمان بود » طولی. 
نكشيدكه نزد سلیمان لا آمد و كفت : من چیزی را کقف کردم 
که تو از آن خبری نداری واز شپر سبا يك خبر قطعی آوردهامپس 
حضرت سليمان نامه‌ای نوشت ويداو دادكه خداى سبحان مِسْمونٌ آن 
را درقر آن مجید خبر داده است . آنگاه آ نحضرتبه هدهد قلمژد: 
بتعجيل مر اجع تكن ! هدهد كفت : چگونهمرابتعجیل امر میفرمائی : 
يانبى الله و حال آنکه من از پرندگان شکاری خائفم که مبادا مرا 
بخور ند ؟! پس حضرت سليمان چ شاهين ياباز رابراى حفظ هدهد 
با آن روانه كرد . 

روایت شده که عقاب را با آن روانه کردو آنرا بحفظ هدهد 
مأمور کرد و از همین جبت اس ت که عقاب رئيس پر ندگان شکاری 
گردید .هدهد آمد تا آن‌نامه را بالاتخت بلقيس| نداخت . يس بلقيس 
که يادشاه شبر سا بود اهل مملکت خود دا جمع كرد وكفت:نامةٌ 
(شخص) بزر گواری برای من آمده . 

روایت شده که آن نامه سر بسته بوده و در اول آن بسم الله 
الرحمن الرحیم نوشته‌شده‌بود › يس بلقیس به‌اهل ممکت خود گفت: 
شما جه دستوری میدهید ٩٩‏ گفنند : ما افرادی صاحب قوت و دلير 
میباشم و امر سلطنت‌باتو خواهد بود ببين که جه امری خواهی‌فرمود 
پلثیس آنجوابی را بآنان گفت که خدا آنرا در قرآن کریم خبر 
داده » بعد از آن بلقیس غلام و کنیزهای زرخرید و اسبان فراوان 
و از هر نوع از مال خود مقدار زپادی بر ای حضرت سلیمان بعنوان 
هدیه تقدیم کرد . 


542 هدیههای بلقيس 

حضت‌سلیمان 8 بفرستاد كان بلقيس كفت : شما مرا بوسيلة 
مال مدد میکنید در صورتيكه آنچه خدا بمن داده بپتر است از أ نجه 
كه بشما داده است ! بلکه شما بايد بېد باشد ! 
فرستاد كان بلقيس بسوىبلقيس مراجعتكردند و گفتند : :اين 


که يادشاء نيست ( بلكه مافوق يادشاهان است ) وماطاقت 2 


با اورا نداريم 5 
بلقیس کسی را نزد حضرت سلیمان فرستاد و بيغام داد که‌خودم 
بابز گان قومم نزد تو ميآيم تاامرتورا امتثال نمایم . آنگاه بلقیس 
دستور داد تا تخت سلطنتی را که از طلابود و بیاقوت وزبرجد و لول 
مرصع بود در ميان هفت خائه که هر کدام در جوف دیگری بور ند 
. ينهان نمودند و كليه دربهاى آ تخاندها را بستند , تعداد )6٠0(‏ کنیز 
خدمت گذار بلقیس بودند , بلقیس بهآن کسی که اورا خليفخود 
قرار داده بود گفت: تخت سلطنتی مر احفظ كنيد که‌احدی‌خودرابان 
نرساند تامن مراجعت نایم . آنگاه‌بسوی حضرت سلیمان کی خارج 
شد و مقام سلطنت بلقیس در يمن بوده ‏ پس بلقیس با دوازده فيل از 
فيلباى يمن وفیل سلطنتی ازيمن خارح‌شدند و طایفة اجله خبر آمدن 
بلقیس‌را بحضرت سلیمان میداد ند تا اینکه‌بلقیس نزديك شد . 
حضرت سلیمان بهیاران خود فرمود : كداميك ( از شما) تخت 
سلطتتی بلقیس داقبل از آ نکه بلقیس و يارانش نزد من بيآيند واسلام 
اختیار کنند برای من خواهد آورد ؟ و قصةٌ عفريت و ديو همان است 
که خدا در قر آن عظيم خب داده است . أصف بن را يحضرت 
سليمان كفت : من تخت سلطتى بلقيس دا قبل ازاینکه جشم توببوی 


احضاد تخت بلقیس . ۲۵ بت 


تو بر گردد ( یعنی يلك چشمت بهم بخورد ؟) نزد تو میآورم , آصف 
بن برخیا در آنموقع کاتب و پس عمو ووصی و شوهر دختر حضرت 
سلیمان بود . 

روایت شده که زمين بطوری درهم پیچیده شد که آصف بن 
برخيا سریعتر ازيك چشم بهم‌زدن تخت بلقیس‌را بدستآورد .سلیمان 
ت88 دستور فرمود : تخت بلقیس را ناشناس كنيد ناشناس گردند ؛ 
وقتی که بلقیس آمد - جرپان آمدن او همان است که‌خدا درقر آن 
مجید فرموده ‏ به او گفتند : آیا اين تخت مال تو است ؟! كفت : 
مثل اينكه اين تخت‌من باشد؟!. 

ب بعد از آن حضرت سلیمان ت دستور ساختن قصر را صادر 
فرمود و شياطين آن قصر را از شيشه ساختند ( بقدرى صاک و روشن 
بود ) که از لحاظ سفیدی نظير أب بود . و آب دا در زیر آن قص 
روانه کرد و تخت سلطنتی خود را در آن نهاد نكاء به بلقیس گفته 
شد که داخل أنقصر شود ومنظور حضرت سلیمان تلم این بود که 
به‌بلفیس بفهماند که سلطنت آ نحضرت را از سلطنت بلقیس عظمت 
بیشتری است . ۱ 

همینکه بلقیس آن قصر دا دید گمان کرد که آت زیادی‌است‌لذا 
ساق ياهاى خودرا باز کرد بعد از آن بلقیس از حضرت‌سلیمان پر سشپائی 
کرد تا اينكه از پرورد كار تعالی پرسید وحضرت سلیمان به اوخبر 
داد . آنگاه سلیمان کل بلقیس را به پرستش خدا دعوت کرد واو 
دااز پرستش شیطان نهى فرمودو بلقيس راازروزهای (عذاب وخطر ناك) 
خدا مستحضر کرد . در اینموقع بود که‌بلقیس كفت : من(تابحال) 


۱۲ گفتگوی سلیمان عليها لسلام با بلفیس 


سک س تست سس 


بنفس خود ظلم كردم و اکنون با سلیمان 8 تسلیم پرورد گار 
عالمیان شدم » و اسلام بلفیس نیکو شد . 
۱ موقعی که‌حضرت‌سلیمان از امر بلقیس فار غ‌شد به‌بلقیس‌فر مود؛ 
مردی‌را از قوم خو انتخاب كن تاتودا به اوتزویج نمايم ! وبلفیس 
را طبق انتخاپی که خورش کرد بشخصى که ذوتبع نام داشت وپادشاه 
قبيلهُ همدان بود شوهر داد واورا به يمن فرستاد ؛ ذوتبع پادشاه يمن 
بود تا آنموقع که حضرت سليمان ت قبض روحشد . 

داوی كويد : حضرت سلیمان نشست و مشغول ( نظر کردن ) 
به اسپا شد که برای بعضی از جنگپا آماده باشند و أن اسا آن 
حضرت را بطوری متوجه خودشان کرده بودند که سلیمان چ از 
ذکر و تسبیح خدا غفلت کرد تا اينكه آفتاب غروب کرد و آناسبها 
چپارده‌عدد بودند » همینکه شب شد حضرت سلیمان ازاين غفلتی که 
کرده بود پشیمان شد و كفت : اين اسبان مرا از ذکر و تسبیح 
پرورد كار خودم باز داشتند ۰ پس‌دستور داد تا آناسبها را پې کردند 
و گردن آنہارا زدند . 

از حضرت امام یں باقر ی دوایت شده که فرمود : کشتن 
اسبان بيش خدا بزر گتر از ترك تسبیح بود. آنگاه انگشتر سلیمان 
يتم از انگشتن افتادو آن انگشتر حلقداى ازياقوت قرمز بپشتی بود 
که شکل تختی بر آن‌نقش‌شده بود , سلیمان آن انگفتررا به‌انگشت 
خود کرد تا اینکه سه مرتبه ( ازانگشتش) افتاد . 

آصف بن برخيا بحضرت سلیمان كفت : اين انگشتر در 
چپارده روز كدمطا بق‌است‌باعدداساني که کشتی بدست‌تو نخواهدما ند, 


توبهٌ سلیمان عليه لسلام -۱۲۷- 


يسا نكشتر را بمن بده تادر مقام لو بنشینم و توبسوی‌خدا رفته‌مشغول 
توبه و استغفار باش . و اين اشاره در بسارء أصف از طرف حضرت 
سليمان چ بود , آصف به سليمان چ كفت : نظير خود شما در 
ميان رعيت و اهل خانژهای تو كردش میکنم تاتو مراجعت نمائى. 
پس حشرت سليمان آن انگفتر را به آصف داد و جون ضف 
آن انكشتر را در انگشت خود جاداد ثابت ماند ( واز انكشت أصف 
بيرون نيامد ) پس آصف درملك سلیمان قائ مقامشدو نظیر حضرت 
سليمان مشغول سرپرستی شد و خدا هم آصف را شبيه به سليمان کرد 
و غير از حرم حضرت سليمان کسی | نحضرت را مفقود نکرد . بعد 
از آن حضرت سليمان بسوی مقام خود مراجعت کرد ؛ همینکه آمف 
نحضرت را ديد بلند شد و از مکان آن بز ر گوار دور شد تا اینکه 
حضرت سليمان در مقام خود جاى كزين كرديد وجون انكشتر را 
كرفت و بدا نكشت خود کرد ازا نكشتش بيرون یامد . آصف جريان 
اعمالى که در مدت غیبت آ نحضرت انجام داده بود بعرض دسانید. 
بعد از آن‌حضرت سليمان دعا كردو باخدای‌خود مشغول‌مناجات 
شده كفت : پرورد گارا من‌میترسم که بنىاسرائيل ازاین‌عمل من‌مطلع 
شوند و منزلت من پیش آنان ناقص شود پس تو بمن سلطنئی‌مر‌حمت 
كن که بعد از من سزاوار کسی نباشد زیرا که تو بخشنده‌مباشی. 
يس خدا در سلطنت او عطاء بیشتری فرمود و باد را برای آنحضرت 
مسحر کرد وهر جا که أن بزر گوارباد دا امر میکرد بطور آهستگی 
بجریان میافتاد . آنگاه در همان حال خدای سبحان بحضرت‌سلیمان 


ی کرد كه این عط و بخشش مابود پس‌توهم عطا كن يابدون حساب 


۱۲۸ حرکت دادن باد ساط حضرت سليمائرا 
خود دار باش , بعد از آن خدای‌روژف حضرت سلیمان دا نزد اهل 
مملکت خود نا ودرود فرستاد (وبه‌اهل مملکت آ تحضرت فپماند :) 
که حقاً سلیمان ‏ را نزد ما قرب و منزلتی و جایگاهی نیکو 

خواهد بود . 

موقعی که حضرت‌سلیمان‌میخواست‌سوارشودامرمیکردتا لشگر 
جمعشوند و يوست (یعنی بساط ) را برای آنحضرت گسترده و آماده _ 
میکردند آنگاه حضرت سلیمان مردم و حیوانات و آلات حرپیکه 
( لزوم داشتند ) و آنچه را که سلیمان ب میخواست بر آن پساط 
حمل میکرد و باد را دستور میداد تا در زیر آن بساط در جریان‌افتد 
و بساط را با نجائیکه حضرت سلیمان قصد میکرد حمل و نقل نماید. 

روایت شده که سلیمان تم در وقتی ازاوقات از بیت‌المقدس 
بطوری که گفته‌شدخار شد وازطرف چپ آ نحضرت‌سیصدصندلی که‌اجنه 
بر آنپانشسته بودندد ر حر کت بود “يرئد كان را مأمور کرد که بر 
سر آنان سایه افکنند و باد دا دستور فرمود تا آنان را حمل نمايد 
تا اینکه در همان‌روز وارد مدائن شد ؛ و ازمداگن بر كشت وشب را 
در اسطخری صبح کرد , و صبح حر کت کرد تا به جزیر؟ کلوان 
رسید . بعد از آن امر کرد که باد آنان را بقدری پائن آورد که 
نزديك بود پاهای آنان باب جزيره برسد , آنگاه بعضی ازآنها به 
بعض دینگر میگفتند . آيا سلطنتی اعظم از اين سلطنت دیده‌اید؟!. 

روایت شده که حضرت سلیمان( دربن راه) بديكى از کشاورزان 
بنی اسرائیل برخورد کرد.موقعی که چشم آن کشاورز جاء وجلال 
حضرت سلیمان چ را دید گفت : حمد سزاوار خدا است .حقا که 


تعداد زنان خضرت سلیمان م۲4 سا 
آل داود را سلطنت عظیمی عطا شده ؛ باد اين مقالهرا بگوش حضرت 
سلیمان رسا نید وحضرت سلیمان بسوی آن مردزارع رفت " وقتی 
آن زارع حضرت سلیمان را دید بجزع و فزع افتاد , حضرت‌سلیمان 
به او فرمود : جه گفتی؟ آن 4 انکار کرد ولی 
حضرت سلیمان ازاء جدا نشد تااینکه كفت : من گفتم : حمد براي 
خدا پپترو بیشدر است ازا نکه بداودو آل 9 است. 
حضرت سلیمان دارای (۳۰۰)زن حر ءو آزاد و(۷۰۰) زن كنيز 
وزرخرید بود و پادشاه مشرق و مغرب زمين بوره ومدت ( ۷۱5 )سال 
وش هاه سلطنت كردودائماًامرخدا را تدبیرمی کرد. موقعی که‌وفات 
حضرت سليمان نزديك شد خدا با نحضرت وحى كرد كه امر وصیت 
و امانتها و نور وحكمت را به آصف بن برخيا واگذار نمايد » يس 
سلیمان تج آمف بن برخبار! وصی خودقرار داد و امانتهای خدارا 
بداو تسليم کرده از دنيا رحلت کرد حضرت سلیمان (در موقعوفات) 
در ميان قبهُ شیشه‌ای بود و یکی ازجریان آنحضرت همان قضیعصای 
آن بزر گوار است که خدا در قر آن كريم ہما خبر داده اسك تا آ نچا 
كه ميفرمايد : ار اجنه ودیوها علم غيب میداشتند آن همه درعذاب 


دحار دمعشد لك . 
3 3 ۰ 


بعد ازحضرت امان | من بن برخیا برای دين خدا قيام نمود 
و خدایسبحان يحرف از اسم‌اعظم‌خودرا به آصف بن برخیا عطا 
فرموده بود و معجزات آسف بن برخیا بوسيلةدانستن همان يك‌حرف 


۱۳۰ آصف بن بررخیا(ع) 


از اسم اعظم خدا بود . در زمان آصف بن برخيا بود که گشتاسب 
سلطنت هيكرد و سلطنت او مدت ( ۱۲ ) سال طول كشيد و درمدت 
(۳۶) سال اززمان سلطنت او امررهرابذ ۱(۰) ظاهرشدوشپری درفادس 
بنا کردنه کهآ نرا نشا نام نپادند . 

و ملت يبود بر نسل داود مسلط شدند و تعداد (۱۲۰) پیغمبراز 
آنپا را کشتند و مردمانزیادی ازشیعیان| نبیاء را کشتند , در اینموقع 
بود که خدا آنپا دا لعنت کرد به‌آن لعتتی که ابلس دا لعنت کرد و 
آنان را در صحرا و دریا بشکل میمونها و خو كبا و شکلهای مختلفة 
دیگر مسغخ(۲) کرد که از جملۂ آنبا جری ومارماهی وزماد( کهآ نهم 
یکنوع ماهی میباشد ) بود . از هر صنفی از آنان بقدر' گناهشان و 
کفرشان مسخ شدند و امر خدای توانا ( در بار آنان ) عملی شد. 

وقتی که موقع وفات آصف بن برخیا دررسید خدا به اووحی 
کرد كه نور و حكمت خدا و أ نجه ر را که از امانتها در دست داشت 
برسم امانت به پسر خود صفورا بسيارد؛ ۰ پس آنحضرت فرزند 


خود صفورا را خواست وتابوت‌وامر وصیت را به‌اووا گذار کرد 
واژ دنیا رفت . 


۸ - صفر راب صف بن برخيا 


وس اد آصف بن برخيا سرش صفورا را برای دين خدا قیام 


کرد و مومنین ب بئى اسر اثیل | زاومتا بعت كردند ؛ موقعی که وفات آن 


(۱) هرابذه : آتش پرستان عند با مستخد مین آتش مجوس- قادوس. 


(۲) مسخ : : از شکل انسان بشکل حیوان در آمدنب ۶اموس. 


هنيه ‏ هندوا ملعك 


حضرن در رسید خدای سیحان اورا وحی کرد که اسم اعظم حدا و 
تابوت و حبکمت و امر نبوت را به سرخود منبه برسم امانث بسبارد 
يس صفورا فرژند خود منبه را احضار کرده اوراوصی خود کرد واز 
دنيا رفت . 


9 -منبه بن صفو را يدام 

بعد از صفورا فرزندش منبه برایدین خدا اقدام نمود .در آن 
موقم ودوایام ‏ نحضرت بود که‌اردشت‌بن اسفندیار مدت (۱۱۲) سال 
سلطنت كرد و ور مدت پنجسال از سلطنت خود شبرى در فارس با 
کرد ونامآ نرا استخر نباد. 
0 و با بر آنچه که اذعائم اهل بيت (يعنى صادق آل محمد 
صلى الله عليه و آله ) روایت شده : دردورةآخر الزمان در آنشهر 
فتنه و آشویی بپا خواهد شد . 

موقعی که وفات منبه نزديك شد خدا بآ نحضرت وحی کرد که 
پسرخودهندو | را وصی‌خود كردا ندیس آ نحضرت‌فرزندخوددااحضار کرد 
و امانتهائی که در دست داشت به او تسلیم کرد و از دنیارحلت‌نمود. 


ده - هند و[ بن منبة ام 


يس از منبه فرزندش هندوا برای‌امر خدا قد علم کرد ؛«وچون 
اجل او در رسيد خدااورا وحی کرد که میراث انبیاء غلا را برسم 
امانت به پسر خود اسفر تحویل دهد ؛ آن بزر گوار هم فرزند خود 
اسر را خر .بت و امانتها را تسلیم او نمود و ازدنیا رحلت کن ۰ 


۳ اسفر رامن 


۱ - اسفر بن هند و ری 


بعد از هندوا فرز ند شاسفر از برای امرالهی قيام کردومومنن 
از آ نحضرت متابعت کردند و در آنموقع حماه دختر شپرزان مدت 
(۳۰) سال سلطنت کرد و در زمان سلطنت او بود که گرفتن‌خراج 
تخفیف ياقت و أمر مردم اسلاح شد وهيج کسی براو خروح‌نمیکرد 
مكر اینکه بر او غالب ميشد »> آنزنزن پدعملی بود ۰ زنيكه خدمت 
كذار او بود در هرشبی جوان زيباوخوشكلىرا برای او طلب ميكرد 
كه شب دا تاصبحبااو بسر مى يرد ؛ همینکه صبح ميشد امرمیکرد که 
آن جوا نرا بكشند تااورا سرزنش نکند وخبر بدعملى اومنثشر نگردد. 

از همین لحاظ است که صادق آل عن لاپ میفرماید : | گردنیا 
بقدر بال پشه‌ای نزد خدا ارزش میداشت ملك خود را بزن بد عملی 


موقعى كه وفات اسفر نزديك شد خدا به او وحى كرد كدنور 
وحكمت وميراث انبیاء‌را به سرش رامن بنحوامانت رد نمايد. پس آن 
بزر گوار فرزئد خود رامن را خواست و اورا وسى خود نمود و آن 
( امانتهاگی که ) در دست داشت به او تسلیم کرد و از دنأ رفت . 


7- رامن بن اسفر 4ا؛ 


پس از اسفرفرزندش رامناز برای امرخداى تعالىاقدام کرد 


و مؤمنين از آن بزر گوار متابعت كردند و مؤمنین هم قليل و فانی 


اسحاق - ايم (ع) ۳۳ 


شدند وعد كمي از آنان باقي مانده بود. وقتی که اجلرامن نزديك 
شد خدا به او دنتور داد تا ماتباگی که در دست‌داشت بفرزند خود 
اسحاق برسم امانت بسپارد » يس فرزند خود اسحاق را احضارفرمود 
و جمیع هيراثها و نور و حکمت و اسم اعظم خدا را به او سپرد واز 


دنيا رفت. 


و أسحاق بن رامن ييه 
بعد از رامن فرز ندش اسحاق از پرای امر خدا قد علم كردو 
جا نشین پدران بز ر گوار خود وال گردید همینکه فوت آنحضرت 
نزديك شد خدا اورا دستور داد که اسم اعظم خود را بفرزنه خودایم 
تعلیم نماید . يس آن بز گواد فرزند خود را احضار کرده او را 


دصى خود گردانید و آن اما نتپائی را که در دست داشت به او تسلیم 
کرد و از دنیا رحلت نمود - ۱ 


65 ايم بن اسحاق وبا 
پس از فوت اسحاق‌پسرش‌ايم براي ام‌خدای‌تعالیاقدام كردو 
قائم مقام پدران خود گردید و چون اجل او فرا رسيد خدا او دا 
مأمور کردتااسم‌اعظم خدارا بفرزند خود ز کریا تعلیم نمود واودا وصى 
خود گردانید. وروایت شده که اسم اوزمرتا بوده . يس فرزند خود 


زكر یاراخواست واورا وەی حود نمود واز دنیادر گذشت ۰ 


194 ز کریابن ايم (ع) 


٥ز‏ کریا بن أيم بيهام 


بعد از ايم ز کریا برای‌امر خداى عزوجل قیام کرد . وروایت 
شده که ز کریا بن اردن بوده .و موّمنینی که از فرزندان حضرت 
داود از سبطیپودا بورند از آ تحضرت متابعت کردند . ژکریا با : 
ایساع , اخت. حنه وا م مریم مادر عیسی تام ازدواج کرد. 

روایت شده که ز کریا لم دائماً از يبود خائف و مخفی بود 
و از دست آنان فرار کرده بدرختی پناهنده شد پس آن درخت يوست 
خود را باز کرده ندا کرد : یاز کریا در ميان من داخل شو آ نحضرت 
هم در ميان آن‌درخت داخل شد و درخت يوست خود را بهم آورد و 
حضرت ز کریا ناپدیدشد. ابلیس نزد يرود آمد و آنا را بمکان‌حضرت 
ذكريا راهنمائی کرد › يس يبود آمدند و آندرخترا ار ه کردند و 
آن بزر گوار را هم با درخت ار ه کردند . 

روایت شده که خدای روف قبل اژاینکه‌ار » با نحضرت برسد 
اورا قبض روح کرد و درد والم را ازاو برطرف کرد . قبل از اين 
حادثه خدا بەز کریا يَلقَضموحى کرده‌بود که مير أثهاىا نبياء تلا ابا 
اما نتپائی که ور دست داشت بحضرت عیسی تسلیم نماید . 

و در خبر دیگری روایت شده که خدا بحضرت ز کریا وحی 
کرد که امر نبوت و میراث انبیاه و آن امانتهائی دا که دد دست 
داشت برسم امانت بيكى از انبیاء بنی اسراگیل که او را الیسایغ 
میگفتند بسبارد . 


الیسابغ - روبيل ۳۵ \- 
91 الیسابخ یم 


بعد از ز کریا ب الیسابغ طبق وصیت حضرت ز کریا به اھر 
خدای سبحان قیام‌نمود . خدا يك سوم آيات و معجزات را بهالیسابغ 
عطا کرد که او به‌بنی‌اسرائیل اراگه نماید ( شاید ایمان‌بیآور ند) ولی 
طفيان و کنر بنی اسرائیل زیادتر گردید . 

در آن موقع دادابن شهزادان مدت (۱۲)سال سلطنت کرده‌بود 
اواول کسی بود که سکه‌ها را اختراع کردو برای خود خزینه‌ها 
واموال آماده کرد .وقتی که خدا خواست الیساپغ دا قبض روح 
کند اورا ام کرد که نوروحکمت واسم اعظم‌خدا دا بفرزندش روبیل 
بر سم امانت تحویل دهد. 

۷-روییل بن اليسابغ وید 

يس از الیسابغ فرزندش دوبيل برای دين خدا و تدبير آنجه 
که به امانت به او سپرده شده بود قيام کرد . و در زمان او داداين 
شپزادان مدت (14) سال سلطنت کرده بود و بعد ازیکسال ازسلطنت 
خود شپری بنا کرد و نام آنرا داراجرد نهاد . بعد اژاواسکندر مدت 
)۱ سال سلطنت کرد و کلیة اين امور در زهان امامت روبیل 
اتفاق افتاد . 

اسکندر داراپن دارارا کشت و آتش کده‌هاراخراب کرد وعلماء 
و بزرگان هند و خدام آتش کده را بقتل رسانید ودر زمان اوعدالت 
وانصاف در کار بود . موقعی که اسکندر مرد اصحاب او بجمت‌اینکه 


س ۱۳ عپسی علیهالسلام 
سنگها را پرستش میکردند اورا در تابوتو, ازطلا نپاده بطرف شهرهای 

روم حمل کردند . اسکندر بعد از دوسال از سلطنت خود شپری در 
اصفہان بنا کرد که نام آنرا جی" يسا جر نباد. بعد از آن کفار 
بنی اسرائیل در کشتن و عذاب كردن مومنن اسراف کردند. 

يس موّمنین دعا کردند که خدا کفار بنى اسرائيل دا از بن 
آنا خارح و آنانرا ازس‌زمینشان دور نماید. پس‌خدای توا ناملائكه 
را فرستاد تا آنها را با آن کتابی که بحضرت موسی ازل شده بود 
باب انداختند 

در آنزمان اشبح بن اشبحان مدات (۲۶۰) سال سلطنت کرده 
بود و مدت (۵۱) سال که ار سلطنتش گذشت خدا حضرت عیسی بن 
مریم هام را مبعوث کرد . 


۸ - عيسى بن در يم تلا 

امام جعفر صادق 26 فرمود : زن عمران نذر کرد ؛: آنچه 
در شکم دارد شر ر باشد و محرر هم برای‌خدمت مسجد وعلماء‌بود. 
در روایت دیگر فرمود : خدای تعالی بعمران وحی کرد که من بتو 
پسری عطا میکنم که كور مادر زاد و مرض پیسی را باذن من شفا 
خواهد داد و اموات را به اذن من زنده خواهد کرد . وقتی که 
زن عمران وضع‌حمل کرد ودختری زائید که حضرتمريم علیپاالسلام 
باشد زن عمران كفت : من دخترزاگیدم در صورتی که دختر مثل‌پس 
نيست » منظورش ازاين مقاله اين بود که دختر پیفمبر مرسل تخواهد 
شد , ولی آن وعده‌ای که ( خدا )بعمران داده بود حضرت عيسى بود 


مکث عیسی علیه‌السلام در دحم مادد ۳۷ 
که ازرختر عمران یی حضرت مریم بوجود آمد . 

حطرت مریم بپثرین نشو ونماء را کرد و خود را با علماء در 
کلیساهای تصارا باعبادت ملازم کرد ومدت پانصد سال ناموس خود 
را حفظ نمود و بههيج يك از مردان‌رغبت بيدا نکرد. حضرت ز کرپا 
مادام ی که زنده بودمتکفل‌حضرت‌مریم بود . هروقت که‌حضرتز کریا 
در محراب نزد مریم (ع) میآمد دزق و غدای مریم دا میدید که پیش 
او موجود بود ؛ میگفت: یامریم این طعام از کجانزد توحاضرمیشود؟ 
مریم میگفت: ازطرف خدای سبحان . 

حضرت صادق بل فرمود : زكريا تال در فصل تابستان 
میوحات زمستانی و در فصل زمستان میوحات تسابستانی نزد حضرت 
مریم هی‌یافت . 

روایت شده که رزق حضرت مریم علمی‌از علوم بود.روایت‌شده 
که مدت حمل حشرت مر یم سه سامت بود .روایی شده هفت ساعت‌از 
رود بود روایت شده که : نه روزبود وحبرگیل تعداد.هفت دانه خرما 
برای حضرت مریم آورد و حضرت مریم آنا را خورد و بعیسی ب 
حامله شد . 

و کک بحر رک ر رن 
مشغول غسل كردن بود ( یعنی غسل عبادت ) در گریبان اوتفخ کرد 
وقتی که حضرت مریم از محل غسل کررن‌خارج شد ديد کشکمش 
بالا گرفته يس از خالاً خود و حضرت ز کریا خائف شد . زنان بنی 
اسرائيل و آنهائی که با او مشغول عبادت بودند (چون بز د گی)شکم 
اورا دیدند اورا زدند وموی(سر) اورا کندند و صورت اوراخراشیدند 


ار تهمث بحطضرت هر یم(ع) 


پس خدای توانا حضرت عیسی را درشکم مادر پسخن در آورد 
و آنحیرت فرمود ؛ قم بحق آن پیغمبری که‌بعدازمن‌در آخرالزمان 
مبعوث میشود اگر خدا هرا از شکم مادرم مریم خارج کند بر 
شما حد جاری خواهم کرد . حضرت مریم رفت تا بقریه‌ای درطرف 
غرب کوفه که آنرا بشوشا میگفتند رسید . 

و دوايت شده كه آن‌را باتقنا میگفتند و آنقريهامروز بونخيله 
معروف است و استخوانپای حضرت هود و شعیب و صالح و عده‌ای از 
أنبياء واوصياء مَل در آنجا هدفون است ۰ يس درد وضع حملش 
شديد شد و تکیه کرد به تلا درخت خرماى يوسيدهاى كه سر آن 
افتاده بود . 

وقتی که حطرت مریم عيسى لت را متوله کرد أن درخت 
خرمای پوسیده سبز شد وخرمای رسيده آورد وخرمای تازه‌ای‌برای 
حطرت مریم فرو ريخت . جنا نكه روايت شده آنموقم فصل زمستان 
بوده است وازهمين لحاظ بزنی كه وضع حمل كرده باشد خرما و 
رطب میدهند . 

خوف حضرت مریم از ز کریا ی وخالةٌ خود شدید شد و نام 
مادر حضرت مر يم خله بوده که‌قبلامرده بوده و حنانه که خالاحضرت 
مریم باشد متکفل مریم شده بود ( بقدرى خوف حضرت مریم شديد 
بود ) که گفت : ایکاش قبل اذ این مرده بودم و فراموش شده‌بودم. 

روایت شده که حضرت مریم كفت : ایکاش قبل از آ نچه که در 
بنی اس‌ائیل ديدم از قبیل بفتنه دچارشدن نسب‌من‌ومتيم شدنم وترس 
بر آنپا مرده‌بودم . پس‌حضرت عیسی‌مادر خود را ندادرداد که‌مجزون 


بر گشتن حضرت مریم درشام ۱۳۹ 
هباش زپرا که خدای تودرزیرتو نبری قرارداده ‏ منظورازنبررخودآن 
حضرت‌بود » وتن درخت خرمارا بطرف‌خود بکش‌تاخرمای تازه‌بر ای 
تو فرو ریزد. 

بعد از آن حضرت عیسی تی با پای خود زد و از ذیرپای او 
چثمٌ آب جاری بيدا شد و بمادر خود كفت : بخور و بیاشام 
و چشم تو روش باد اگر احدی از بشر رادیدی بگو : من برای 
خدای رحمان صومی ( يعلى سکوتی ) نذر کرده!م و آمروز هر گزبا 
آرمی‌زاد تكلم نخواهم کرد ؛ پس حطرت مریم( خرما) خوردو( آب) 
آشامید و عیسی را متولدکرده‌بسوی شر شام مراجعت كرد . آمدن 
حضرت مریم از شام و بر گشت او بطرف شام در مدت سه روزبوده. 

(وقتى که مریم بشام بر گشت )حضرت زكريا با خالةٌ حضرت 
هریم أن بی‌بی را ملاقات کردند وبا او تكلم نمودند و لی‌حضرت»ریم 
بعيسى ت اشاره کرد که با او گفتگو نمائید . پس خدا طوری 
عیسی 22 را بنطق ور آورد که كفت : من بندة خدايم و خدا پمن 
كتاب عطا کرده و مرا پیغمبر نموده است تا آنجا که ( در قر آن 
میفرماید : ) من زنده مبعوث خواهم شد . پس نفس حضرت ز کریاو 
خالةُ حضرت مریم که حنانه باشد ( از شك و تردید ) پاك شد وحجت 
آنان زد اهل بیت خود ومردم ظاهر وقوی شد. 

بعد از آن حضرت مریم پسوی مئزل خود آمد در صورتيكه 
عيسىرا بروی سین خود گرفته بود پس هفتاد دختر جوان ازدختران 
آن قریه‌خارج شدند و بمریم گفتند : حقا که جيز باتعجبی آورده‌ای؟ 


يس حضرت مریم بعیسی تلم اشاره کرد .عيسى ت بان دختران 


لر £ بر ثامۂ دين حشرت عیسی غليدا لسلام 
كفت : ایوای برشما آیابر مادر من تهمت میز نید؟! من بنده خدایم 
تا آ نجاکه (در قر آن‌میفرماید : ) مادامی که زنده باشم» پس‌حضرت 
عیسی بحکمت تكلم کرد و بعد از آن سا کت شد تا آن موقعی که خدا 
اجاذۂ تكلم با نحضرت عطا کرذ . 
روایت شده که يعد از هفت سال یا بعد ازچپارسال خدابحضرت 
عیسی حکمت عطا کرد و أن بزر گوار بنی اسرائيل را با نچه که 
میخوردند و آنچه که در خانه‌های خود ذخیره میکردند خبر میداد. 
روایت شده که در موقع ولادت عیسی 2م اپلیس بطلب آن 
" حضرت لاقت چون‌عیسی دا یافت‌دید که ملائكه اورا در ميان گرفته| ند 
وقتی که ابلیس رفت تا بعیستی نزديك شود ملائکه به او صیحه زدند 
(و از نزديك شدن او بعیسی مانع گردیدند ) ابلیس كفت : پدرعیسی 
کیست ۱٩‏ ملائكه گفتند : مثل حطرت عیسی مثل حضرت آدم است 
( زيرا که حضرت آدم هم بدون وجود يدر خلق شد ) ابلیس گفت: 
بخدا قسم که ( اگر مردم را به‌پنج فسم تقسیم كنيم ) چهار قسم آنان 
دا برای اينكه عیسی بدون يدر خلق شده كمراه مينمايم . 
بعد از آن حضرت عیسی لا نشو و نماء کرد و خدا اورابه 
پیغمبر ی‌میعوث کرد»حضرت‌عیسی(از لحاظ خلقت)ميا نه‌قامت بودور نك 
بشر؛ او قرمزی بودکه بسفیدی مايل بود :موی آنحضرت غير مجعد 
بوه (۱) و انس آنحضرت بدون اینکه أب بان پرسد آب مي‌چکید. 
بر نامه شریعت حطرت عيسى تج نظیرشریعت نوح و ابراهیم 
و موسی ا توحيدبود . خدا انجیل دا بر حضرت عیسی نازل کرد 


(۱) موی مجمد آنستکه پیچیده باشد . 


بر نام دين عیسی ودستورطبى EE‏ 
وعبد و ميثاق انبیاء اا دا از آن بزر كوار گرفت كه حلال را 
حلال و حرام را حرام بداند و امر يمعروف و نهی از منکر نماید . 
انجیل عبارت است از مواعظ و امثال و در انجیل قصص و حدود و 
واجبات خدائی و احکام ميراث وجود ندارد . خدای روف نسبت بآن 
احكامى كه در تورات وجود داشت برای عیسی ا تخفیفی قائل شد 
جنا نكه در قر آن ميفرمايد : بعضى از چیزهائیکه بر شما حرام بود 
حلال كردم . 

يس موّمئن با دليل و حجت بحضرت عيسي ايمان آوردند ولى 
بنی اسرائيل آن حضرت دا تكذيب كردند و بچند فرقه تفریق‌شدند 
و در بار آن بزر گوار اخثلاف کردند ۰ حتی بعضی گفتند : عیسی 
خدا است و بعضى تند : پسرخدااست رم از اين مقاله به‌لرزه‌افتاد 
و از آن زمان بود كه درخث خار بر آورد .يس حضرت عیسی #8 
اموات را زنده ميكرد و كور مادر زاد و مرض پیسی را به‌اذن خدا 
هفا ميدان , 

روایت شده که حضرت عیسی بیشتر از بامیت رازنده‌نکرد. 
عیسی ی در ميان بنی اسزائيل ایستاده خطبه خواند وحمد و نای 
خدا را بجای آورد وفرمود :ای بنی اسرائیل چیزی نخورید تااینکه 
گرسنه شوید و موقعی که گرسنه شدید بخورید ولی نه آ نقدر که سير 
شوید زیراموقعیکه سير شوید گردنهای شما کلفت و پپلوهای شماچاق 
و فربه میشود و خدای خود را فراموش خواهید کرد » من در بن‌شما 
ژند گی میکنم در صورتیکه نان خورش من گرسنگی و طعام من آن 
چیزی است که زمین برای وحوش و حیوانات میرویاند » چراغ من 


E‏ پی‌خا نمأ نی عیسی 


ماهتاب وفرش‌من خاك ومتكاى من‌سنگک است . 

مرا خائهاى يست كه خراب شود ومالی ندارم که تلف گردد 
و فرزندی ندارم که بميرد و زنی ندارم که محزون گرددو من غير 
از فرزندان آدم 5# هستم » حضرت عیسی لاقم به سیاحت و تقشف 
مبعوث گردید (۱) در آن موقعی که در زمين گردش میکرد عبورش 
بگروهی افتاد كه گر یه میکردند " پرسید: این گروه براي چه گریه 
میکنند ؟! گفتند از برای گناهان خود فرمود : اگر (از این‌ببعد 
گناه نکنند ) خدا گناهان گذشتةٌ آنانرا می آمرزد . 


حواریون که دوازده تفر و اژ شا گردان آنحضرت بودئد از 
آن بزد كوار متابعت کردند . عیسی تم قاصدهائی بطرف شہرها 
فرستاد تاهردم را بتوحید دعوت کنند . بحضرٹ عیسی خر دادن د که 
در بعصی ازشیرها پادشاهی است که با اهلمملکت‌خود مردمراميخور ند 
نم نان این است که هردم 1 جاق و فربه مرکنند و یا نان عناگی 
مي‌رهند که فہم و درا که آنها را از بين می‌برند و آنا را چاق کرده 
گوشت آنپا دا ميخور ند. 

يس حضرت عیسی به یکی از خواس خود ام كرد که شخص 
مورد وئوقی دا بطرف آن مردم روانه کندتا آنانرا پترساند و از 
اين عمل زشت بر حدر دارد . يس شخصی را متوحد | نا کرد وفاصله 
بین غيسى وأنمروم بقدرسه ماه راه بود . 

هميلكه فرستادة عيسى در شهر آ نمردمداخل شدا بليسعليها للعنه 
آنائرا خبرداد كرد تا اینکه‌اورا گرفتند و در همان موضعی كهرد 


(۱) تقشف : چرك شدن پوست بدن بدي حال وتنگی‌ممیشت-قاهوس. 


فرستاد كان عبسی - E‏ 


را در آن چاق و فربه میکردند حبس نمودند واز آن آبی که بمردم 
ديكر میدادند به او هم دادند و اورا بقدر عادت خود مپلت دادند ؛ 
عادتشان این بود که بعد از يكماءآ نشخص زنداني را خارج میکردند 
واورا سر می‌بریدند ٠‏ موقعى که (۲۷) روز ازحبس أن مر د گذشت 
حضرت عیسی بان کسی که‌اورا ذرستادهبود فرمود: برو بدادبرادرت 
برس که بیشتر از سهروز از مدت اوباقی نما نده است , 

أتمرد به امر حضرت عیسی خارج شد تا لب دریا رسید نا گاه 
هر کب کوچکی رادید كسه نفر برآن سوار بودند پس اوهمسوار 
شد » کشتیبانها باو گفتند : کجا میروی ؟! جوابی با نبانگفت وجون 
آنها خیلی اصراد کردند آن مکانی را که در نظر داشت يآنان 
معرفی کرد » آن سه تفر بنا کردند باين شخص خندیدن و صاحب 
كشتى او را مسخره و استهزاء کرد و كفت : توچگونه میخواهی‌بنه 
ماه داه را به يكروز طى كنى ؟! آن شخص مغموم و اندوهناك گردید 
وحدا خوابرا براو مسلط كرد ؛ چون از خواب بيدار شد خود را 
درب درواذة آنشهر ديد پس چون از کشتی‌پباده و نزديك دروازشبر 
شد عیسی تج را يافت كه میخواست از سور ( ديوار دود ) آنشپر 
مطلع گردد . 

بس حضرت عيسى با اوتکلم کرد و ازجریان مسافرت اوپرسش 
نمود ؟ او و درجواب‌عیسی گفت : كما ان میکنم تو همان صاحب کش 
با ی که در كشتى بودى ؟ بعد از آن. آن هرد داخل شپر شد و نزد 
پادشاه رفته اورا نپی از منکر وموعظه کرد ؛ اپلیس آهدواو رابيادشاه 


معرفی كرد , پادشاه رستور داد ثالورا گرفتند و در ان مجلسی که 


` فرستاد گان عیسی ووسوسة ابليس‎ f 
مردم را در آن حاق ميكردند داخل نمودند . چون‌رفیق خود رادید‎ 


خود را به او رسانید و از جريان كار او يرسيد واورا مأمور بخروج 
کرد » او در جواب گفت : برای کجا خارج شوم در صورتیکه! گر 
خارج میشدم نزد ٿو میآمده ؟ كفت : درب درواژه شپر در انتظاد 
من باش » موقعیکه جارج شد پاسبا نپا سر بست بودند ولی احدی از 
آنان اورا ندید . 
' ابلیس مردم را ( برای شناختن ) او تحريص کرد و كفت : 

اين آدم و امثال او آفت پادشاهانند , صلاح اين است که اوراعذاب 
کنند تا بوسیلۀ او دیگران‌هم( از این‌خیال ) خود داری نمایند واشاره 
کرد تا او را سنگ باران کنند واوراباصورت وسایر جسدش برروی 
سنگریزه‌ها بکشانند تا اعضاه او کوفته و رين دیز گردد و حسد او 
دچار درد شود ؛ وقتی که اين دستور در بار او عملی گردید و بر او 
نا گوار شد بخدای روف شكايث کرده كفت : پرورد گارا | گراجل 
من نزديك شده پس مرا قيض روح نما والا نجاتم بده که جائی 
بای فس باق نمالقة: 

خدای تعالی‌اورا وحى کرد :تورا نزد من رتبه‌ای است که‌بان 
نائل نخواهی شد مگر بسبر كردن در مقابل محنت شدید ۰ | کنون 
من تورا نجات دادم و آنچه را که‌دراین شبر است مطیع تو قر اردادم 
خارج شو !. 

يس خارج شد و نزد بت سنگی‌آنان آمده آثرا امر کرد که 
آب از خود جار کند ! پس از چشمان و بینی و گوشو دهان وسایر 
اعضاء أن بت (بطوری) آب جوشیدن کرد که عده‌ای از هردم آنشهر 


پقادت عیسی‌ازحضرت محمد -9 4 اس 

غرق شدند و باقى مان د گان دانستند که سبب غرق شدن آنان همان 
فرستادء حضرت عیسی‌است لدا نزد او آمدند وفروتنی کردند وطالب 
نجات شده به او ایمان آوردند و بحکم او سر فرود آورده تابع 
او گردید ند : 

انكاه او بت را دسئور داد تا آب خودرا به بلعدآن بتهم ثوراً 
اطاعت كرد وفرستاد عيسىحنازة آ نهاگی‌را که باين عذاب مرده بودند 
و( روی زمن ) افتاده بودندبه اذن"خدا زنده کردوجمیع اهل آن‌شپر 
به او ایمان آوردند . حضرت عیسی لم حوادیون را بوجود مقدس 
حضرت علقي بشارت میداد , حواریون میگفنتند: آنحضرت از ما 
خواهد بود و ما شيعه او هستیم . درانجیل است که هیچ مردی‌متولی 
امرامت تحواهد شددر صورتیکه اعلم‌ازاو وجود داشته باشدم‌گراینکه 
امر آن‌امت رو به پستی خواهد رفت . 

روایت شده که دنیا با بپترین صورت خود را بحضرت عیسی 
نشان داد و در روایت دیگر است که دنیا بسورت پیرزنی کبود چشم 
باهوئى سياه و سفید خود را بحضرت عیسی عرضه کرد ۰ عیسی ی 
بداو فرهود : آیا تا کنون ازدواج کرده‌ای ؟! كفت :زياد ؛ فرموو: 
هريك از شوهرها تورا طلاق داده‌اند ؟ گفت : نه , بلکه كليةٌ آنان 
را کشتم ۰ فرمرد : وای برشوهرهای باقی ماندء تو که چگونه از 
شوهران گذشنةٌ تو عبرت نمیگیر ند ؟!. 

از حضرت عیسی لم روايت شده كه فرمود : خدا بدنیاوحی 
کرد : کسی که‌تو را خدمت کند اورا بندۀ خود گردان و کسی 


که مرا خدمت كلد بر تو لازم است که اورا خدمت نمائی . 


روایت شده که یکی از روزهاحضرت عیسی حواریون دا دعوت 
کرد و خود آن بز ر گوار مشغول خدمت گذاری آنان كرديد 0 
آ نان هم مثل اين عمل دا انجام دهند و بمردم هم تعلیم نما يلد ,عیسی 
| بن مر بم َو مدت(۳۳) سال درزمين مكث کرد و ازحبله موعظه‌هاگی 
كه برای حواریون میفرمود اين بود : بصاحب دنیا زاضی باشيد 
در صورتیکه‌دین شما سالم باشد , همچنانکه اهل دنیا بصاحب دين 
راضی هستند در صورتبکه دنیای آنان سالم باشد . 

با خدا باين کیفیت دوستی كنيد که بغض اهل معصیت را داشته 
باشيد و از آنان‌دوری گزینید . حواریون گفتند : يا عیسی ما باچه 
اشخاصی مجالست نمائیم ؟ فرمود : با أن کسی که دیدن او شما را 
بياد خدا آورد و منطق او برعلم شما بيفزايد و عمل او شما را بآخرت 
راغب نماید . 

بعد از آن طعام آسمانی پر آنان‌نازل شد و عیسی ت دستور 
داد تا روی آنرا ببوشانند و مردی از أن غذا چیزی نخوزد تاعیسی 
با نها اجاژه‌دهد پس حضرت‌عیسی دبال كار خود رفت و یکی از آنان 
از آن مائده خورد . یکی از حوادیون كفت : يا روح الله یکی از 
حواریون ( بدون اجازة تو ) از طعام دائده خورد ۰ عیسی ي به 
او فرمود : نو از مائده غذا خوردی ؟ عرض کرد : نهء حواریون 
شبادت داو ند و گفتند : يا روح اله اين مرد از مائده غذا خورد ؛ ولی 
حصرت عیسی بحواریون فرمود :(قول) رفيق خودرا تصدیق و(دیدن) 
چم خودداتکذیب نماگید ! راجع بمائده روایات زيادى نقل شده که 
شرح آنها بطول خواهد | نجامید . 


جريان داد زدن عيسى اكت 

يبود بشدت از حضرت عيسىتعقيب كردند تااينكه آن بز گوار 
از دست آنان فرار کرد و اصحاب خود را جهع كرد و شمعون را 
وصی خویشتن گردانید و ياران خود را دستور داد که از شمعون 
اطاعت کنند . آنگاه اسم اعظم و تابوت را بشمعون تسلیم کرد ؛ پس 
از آن بحواریون که آنپا را در ۵ خانه‌ای جمع کرده بود 
فرمود : کدام يك از شما خود رابشکل من خواهد کرد که امرمن 
بر گروه يبودمشتبه شود و اورا بکشند تا فردای‌قيامت در بپشت‌رفیق. 
من باشد ؟ جوانی از آنان كفت :من يا روحالله " پس أن بزر گواد 
او را دستور داد تا در آن مجلسی که آتحضرت جلوس میکرد بنشیند 
آن جوان امتثال امر کرد وشبیه حضرت عیسی شد, آنگاه ملت يبود 
بر او وارد شده اورا کشتند و بالای دارزدند . 

روایت شده که بعضی از حواریون - در آنموقعی که شمعون 
لام در زیر چوبهٌ ( دار ) يوست و اعضاء ( آنکسی را که بدار 
زده بودند ) جمع میکرد - بر شمعون عبور کرد و كفت : يانبىالله 
| گر مردم اين عمل تورا به‌بینند دچار فتنه خواهندشد.فرمود: چون 
من ديدم که خدا يك گروهی را ( بجوت اينكه خودشان طالب‌طریق 
گمراهی شدند ) گمراه كرد من هم دوست داشتم که بگمراهیآنان 
افزوده باشم . از جمله پیشگوئیهای حضرت عیسی این بود که به‌امت 
خود فرمود : شما بعد از من به سه فرقه تقریق خوأهيد شد ؛ دوفرقه 
ازشما بدروغ بخدا افتراء خوامند زد و آن دوفرقه در جيئم خواهند 
بود و يك فرقه با شمعون است که برخدا داست گو میباشند و آن 


فرقه در بيشت و اردمیشو ند . 


۱6۸۵ بآسمان دفتن عيسي 


خدای توانا حضرت عیسی را در همانساعت بسوی خود بالابرد 
و حضرت مریم نزد يادشاه يبود رفت واز |وخواست تا جنازةٌ أن كن 
را که بگارزده بودنديه او رد نمايد؛ پادشاه قبول كرد و حضرت هریم 
آن جنازه را بخاك سپرد و روزى با خواهر خود برای زیادت آنقبر 
خارح شد » نا گاه حضرت مریم دید که عیسی 2 نزد قبر نشسته, 
بخواهر خود گفت :اين مردی که نزد قبر است ھی بينى ؟ گفت: نه 
خواهر را مأمور بمراجعت کرد و خود بسوی حضرت مسیح رسپار 
الأزديد ٠‏ يس حضرت عیسی بمادر خود خبر داد که خدا آ نحضرت را 
پاسمان بالا برد و آنچه كه ميخواست بمادر وصيت كردو حضرت 
هریم با چشم روشن مراجعت کرد : 

. بعد از آن‌امت عیسی چ بهسه‌فرقه‌تفریق گردیدند » يكفرقه 
گفتند: خدای‌تعالی در بن‌ما بود و بآسمان‌بالا رفت؛ وفرقةديكر گفتند: 
عیسی پسر خدا بود و خدا او زا بالا برد » سومین فرقه به شمعون 
يمان آوردند . 

روایت شده که خدای سبحان دعوت كردن حضرت عيسى را 
موقعی واضح و آشکار کرد که آنحضرت در سن (۲۸) سالگی بود و 


مدت (۳۳) سال بعیسی بن‌مریم اهلام عمر عطا کرد . 


٩‏ حطر ت شمعو سب بل 


) بعد از عیسی بن مریم ) شمعون 22 از برای دين خدا قدعلم 
کرد و اعمالی که عیسی نت انجام میداد شمعون نیز عملی میکرد 


شممون و دعوت أو 16 
كور مادر زاد و مرض پیسی را شفا میداد و اموات را به اذن خداشغا 
میداد و شعیان صادق با او بودند » اشخاصی که به شمعون ایمان 
میآورد مؤمن و افرادی که اورامنکر میشدندکافرو آ نپائ ی كددر بار 
آ نحضرت شك داشتند گمراه بشمار میرفتند . 

شمعون ي حوادیون را بسوی شپرها روانه میکرد تامردم 
را ( بسوى خدا ) دعوت کنند . عیسی و شمعون للم ميج کسی را 
بطرف روم نمیفرستادند مگر اینکه کشته ميشد ۰ شمعون بدو نفر 
از اصحاب خود فرمود : شما در فلان وقت بطرف روم حر کت كليد 
ولى آنا قبل اذ آنوقت معلوبح رك تكردند و يادشاه آنائر اكرفته 
حيس کرد 

همینکه أن وقت معبود در رسيد شمعون َل بصورت طبيب 
حر کت کرد و هيج کسی را تحت معالجه قرار نمیداد مگر اینکه‌او 
را شفا میداد (و بدین نحو) بر پادشاه غلبه یافت . 

بعد از آن پادشاه خوابی دید و خواب خود را برای شمعون 
فيخم نقل کرد شمعون كفت : شاید در حبس تو گروهی ازمظلومین 
زندانی باشند ؟ پس شمعون بادشاه را دستور داد که به امور كليةٌ 
محبوسین رسید گی‌شود , پادشاه وشمعون در يك‌مجلس نشستند وپادشاه 
بنا کرد به امور زندانیان رسید گی كردن تا اینکه بان دو تفر قاصد 
شمعون رسيد ؛ همینکه از جریان کار آنبا سؤال کرد ؟ گفتند: ما 
فرستادگان عيسى هستيم و كور مادر زاد ومرض پسی راشفا ميدهيم. 

پادشاه گفت : شخص کوری راحاضر كنيد , شخص کوری‌را 
آوردند که هیچوقت وة بیناگی نداشته بود ؛ بس شمعون دست خود 


۱۵۰ حشرت يحيأ 
را روی دو چشم او نباد و گفت: شغا یا بیدچون دست‌خودرا بر داشت 
آنمرد كور بیثا شدء بعد از آن پادشاه دائماً معجزه‌ای پس از 
معجزه ای از شمعون مشاهده کرد تا اینکه پسر پادشاه را که 
هفت سال قبل‌از آن مرده بود زئده کرد . آنگاه پادشاه و جمیع‌اهل 
مملکتش بشمعون ایمان آورو ند و امرحضرت عیسی رابزر ككشماردند 
تا ابنکه در ہار عیسی لت گفتند آنچه را که گفتند . 

وقتی که وفات شمعون نزديك شد خدای سبحان به او وحی 
کرد که نور و حکمت خدا و جميم‌ميراثهاي انبیاء مال دا به يحيا 
ابن زكريا برسم اما نت تحورل‌دهد ۰ شمعون هم اطاعت کرد ووصیت 

نمود و امانتها دا به يحبا 8 سپرد و از دنبا رفت . 

۰- يحيا بن ز کریا و 

( بعد از شمعون ) حضرت يحيا لل برای امر خدای تعالی 
قیام کرد . یکی از قصةٌ يحيا اين بود که‌حضرت ز کر یاخدا راخوانده 
كفت : من از پسر عموهایم می‌ترسم وزن من‌هم نازاینده هیباشد. پس 
(بقدرت خود ) از نزد خود ولی ( یعنی‌پسری) بمن ببخش که وارث 
من و آل یعقوب باشد. ملائكه در آ نموقعی که ز کریا لا درمحراب 
عبادت مشغول نماز بود آ نحضرت را ندا دردادند :دا ورا به‌عضرت 
یحیائی بشارت میدهد که کلمخدا را تصدیق میکند ومپتر وخودداد 

ازشپوترانی خواهد بود . 

بعد از آن مادر بحیا # با نحضرت حامله شد موقعيكه يحيا 


متولد شد از نبرهاى بشت غذا داده شد تا أن وقتی که از شير گر فته 


مثالهای پنجکاناً حشرت يحيأ ا۵ 
شد , پس از آن بسوی يدر و مادر خود آمد و خانه از نور آن 
بز رگوار نورانی ميشد , آنگاه آنحضرت نشو و نما کرد و خدا او 
را به حکمت مبعوث کرد و ينج کلمه زیادثر از آ نچه که بشمعون‌عطا 
شده بود بحضرت يحيا عطا کرد و آنحضرت را امر کرد تا آن ينج 
کلمه را برای قوم خود مثال بن‌ند ! حضرت يديا آن کلمات را برای 
قوم خود بیان فرمود: 

-١‏ مثل شر لك :بخدا نظير مردی است که غير از يك عبدچیزی 
نداشته باشد كه مالك آن شود و آن عبد درزمين گردش نمایدومال 
زیادی بدست بیآورد آنگاه آزادشود و سعى و خير خودرا برای‌شخصی 
غير از مولای خود قرار دهد ؛ این مثل شرك بحدا است . 

+ مثل‌نماز: نظیررمردی است که بطرف درپار بادشاه باهیبتی 
روان گردد و گمان کند که صحبت كردن برای او امکان نخواهد 
داشت ولی پادشاه او را اجازءٌ تكلم دهد تا حاجت‌خود را اظپار نماید 
آنگاه اگر پادشاه بخواهد حاجت او را روا کند و اگر نخواهد 
محرومش گرداند . 

۳ - مثل صدقه : نظير آن مردی است که دشمنا نی داشته باشد 
که اراد قتل اورا داشته باشند ؛ و اوبگوید : کشته شدن من برای 
شمانفعى ندارد ۰ مرا چون غلام زرخریدی بخودم بفروشيد و هراقب 
من باشيد و هر وقت ی که من وظیفه‌ای ( از وظائف) خود را انجام‌دادم 
( یعنی يك قسطی از اقساط بده کاری خود را بشما پرداختم ) شما هم 
گره‌ای از کار من بگشائید . 

ع مثل‌روذ هگرفتن: نظير مروی‌است که بدرطاقت‌خوداسلحه 


اماه سپپ قتل يحيا 
بر كيرد تا اینکه پبیند : ضررى ازاسلحه باونخواهد رسيد . همینطور 

روزه گرفتن هم حون سيرى خواهد بود . 

همثل قر آن : نظي ر گروهی است که در قلع محكمى باشند و 
گروهی بخواهند : آنا را فريب دهند ( و اذآن قلعةٌ محكم خارج 
نمايئد ) هروقت نزد آن افرادى كددر أن قلعه باشند بيا يند 
می‌بینند که آنان در قلعه خود پناهنده میباشند. همینطوراستآ نكسى 
که با قر آن سرو کار داشته باشد . 

در آنموقع اردشیر بابکان مدت )۱٤(‏ سال و چند ماهی‌سلطنت 
کرده بود و مدت (۸) سال که از سلطنت اردشیر بابکان سيرى شد 
حضرت يحبا تا شهید گردید . 

سیب قتل حضرت‌یحیا لا این بود که زن زنا کاری پیش پادشاء 
آمد و رفت ميكرد وقتی که آنزن بحضرت يحيا ب عبور مبکرد 
میگفت : زنانی که نزد پادشا هند او راکافی نیستند . آنگاه آن زن 
بد عمل از آمدن نزد پادشاه خود داری کرد مگراینکه حضرت,حیا 
را بقتل برساند پس پادشاه فرستاد تا يحيارا کشتند و سر مقدس‌اورا 
برای پادشاه آورر ند. 

در آنروز یکنفررقاص که پیش پادشاه بود كفت :سر بحا 
دا بمن‌بده ذیرا که آنحضرت هرا اذيت میکرد ؛ پادشاه آن سرمبارك 
دا به اواد تا بمنزل خود برد و خوناز سر يحيا جاری‌شد وؤوران 
کرد . آن رقاس اینطور صلاح ديد که خون دامن گیراو نفود(لذا) 
آن سر رادر مکانی نهاد ومردم‌هم خاك روی آن‌سر پرخون مير بختند 
(بلکه آنخون ازجربان‌بیفتد ) ولی خون آ نسرمبارك همچنان‌فو ران 


منذد پن شمعون -۱۵۲- 


و جوشش داشت تا اينكه آن موضع ( از بسکه خاك دیختند ) چون 
کوهی بز رك گردیدو آ نخون دائماً درجوشش بود تابجرم‌قنلحضرت 
یحیا (۷۰۰۰۰) تفر کشته شد آنگاه آن خون از جوشش افتاد . 

آن کسی كه متولى قتل يحيا تا شد زنا ژاده بود ودر پار 
قاتل امام حسين تيل که ازطرف ابن مرجانه بود نیزروایت شده که 
اووقتلۂ دیگر ( شبداى کربلا) ازاولاد زنا بوده‌اند . 

روايت شده كه عمريحيا ت (۳۳) سال بوده. موقعى كدخدا 
خواست او را قبض روح نمايد دستور داد که امر امامت دا بفرزندان 
شمعون محول نماید يس أن بزر گوار فرزندان شمعون و حواریون 
حشرت عبسی راخواست و آنانرا مأمور کرد که از منذر بن‌شمعون 
متا بعت نمایند و آنچه را که او دستور دهد تصدیق کنند . 


۱- منذر بن شمعون وا 

پس از حضرت يحيا منذر بن شمعون برای دين خدای سبحان 
قيام کرد و در آنموقع شاپور بن اردشیر مدت ( ۳۰) سال سلطنت 
کرده بود . مدت (۱۳) سال که ازسلطنتش گذشت با کفمار حپاد کرد 
وبزر کی آنپارا کشت . 

آنگاه بخت النصر بن ملتنصر بن بخت نصر اکبر خروج 
کردومدت (۸۷) سال سلطنت کرد ء مدت ( ۱۳) سال از سلطنت 
بخت النصر که سيرى شد خدا اورا بر آن یپودی که دربیت المقدس 
پودند مسلط كرد و او بجرم خون بیگناه حضرت يحيا 02 تمداد 
(۷۰۰۰۰) نفر از يبود را کشت و بيت المقدس دا خراب کرد وملت 


سا بت عزير علیهالسلام 


يبود دا در شپرها متفرق نمود . 

مدت (4۷) سال که از سلطنت بخت النصر گذشت‌خدا عزیر 
را مب‌وث کرد وعده‌ای از موّمنن که از قتال فراری شده بورند در 
جوار عزير پناهنده شدند ؛ چون عزير آنانرا دید و کلم ایمان رااز 
آنها شنيد آنانرا بر گزید و پذیرفت آنگاه بقدر يكروز یاقسمتی از 
یکروز از نظر آنبا غائب شد جون‌بسوی آ نپا مراجعت کرد دید که 
همةٌ آنپا مرده و افتاده‌اند و فراری شدن آنا را از موت نجات 
نداده است . 

در این موقع بود که كفت :جه موقم خدااین تفوس را بعداز 
موتشان زنده خواهد کرد ؟؟ پس خدای توانا عزیر داهم بآ ناموات 
ملحق فرمود وعزیرهم با آن‌اموات مدت ( ۱۰۰ ) سال مرده بود » 
آنگاه خدای آفریننده عزیر را قبل از آنا زنده کرد و آناثرا نیز 
در حضور عزير زنده فرمود ۰ عزير ي نظر میکرد و میدید که 
چگونه استخوانها و مفاصل بدن آنبا اجتماع میکردند و هر مفصلی 
مفصل مناسب با خود را مىيافت و بوسیل گوشت يوشيده ميشد. در 
این موقع بود که عزیر كفت : من میدانم که خدا بر هر چیزی 
قادر است . 

بعد از آن خدای تعالی منذر بن‌شمعون را که وصى بودمأمور 
کرد که نور و میراث انبياء را بدانیال برسم امانت بسپارد . 


حصرت دا نیال عليه لسلام 90 


7+ حضرت داثبال 8 


بعد از منذر بن شمعون دا نیال تم برای امر خدا اقدام‌نمود 

وبخت اللصر از دنیا رفت وپسرش فېر که کافری‌خبیث بود مدت(۱۱) 

سال و چند روزى سلطنت کرد . فهرلعين دستور دادتا حفره و گودالی 

در زمين كلد ند و دانیال را با یادان آنحضرت در أن حفره 
( که پر از آتش بود ) انداختند .و آتش نزديك آنان نیامدوچیزی 

از پدن آنان‌را نسوزا نید. 

همینکه آن ملعون دید آتش صدمه‌ای بآنها نرسانید دانیال و 

یارانش را در جاهي که حیوانات در نده در آن وحود داشت انداخت؛ 

۱ موقعی کهآ نحیوانات درنده دا نیالرا بااسحا بش دیدند پناهند با نان 

شدنه و در مقابل آنا بنا کردند جاپلوسي كردن و دم خود را 

جنبا نيدن « وقتی ذبر لعين اين منظره دا تماشاكرد آن بزر گواران 
را به انواع عذاب معذب کردو خدای روف آنان‌را ازشرآن بی‌دین 
خلاص کرد و آنبارا داخل بشت کرد و درقر آن مجید برای آنبا 

مثلی زده و فرموده : 

قتل اصحاب الاخدود الناد ذات‌الوقود اذهم علیپا قعود 
ومانقموا منہم الاان يؤمنوا بالله العز یز الحمید (۱) 

7 (۱) سودة بروجآية (۲) پل کته شد ياران شکاف زمین( که آندا 
برای سوزانیدن مسلمين پراز آتش کرده بودند ) آن آتش صاحب مایه, در 
آن موقعى که مسلمانان ددر آن آتش نفسئه بودند , و انتقامی از آنان 
نگر فنند مگراینکه‌آن مسلمین بخدایعزیز و ستوده ایمان آوددند -متر جم 


0~ مکیخا أنشو 

ای بحضرت EE‏ مکیخا را که يس 
آنحضرت بود وصي خود كزوات وسكي هداق ا برسم‌اما نت 
سپارد ! آن بزر گوار هم اطاغت کرد . 

در خبر دیگری روايت شده که عزير و دانیال 2 قبل از 
حضرت عیسی و یحیا بن ز کر الم بوده‌اند. 

و روایت شده که حضرت يحيا در اواخر روز گار حطرتن‌عیسی 
بود و بعد از آ نحضرت از دنيا رفت . دا نيال يقني بروایتی درشوشتر 
و بروایتی در سوس دفن گردیده است . 


۳-مکیضا بن دانیال با 


بعد از دا نیالسرش مکیخا برای‌دین خدا قدعلم كردومؤمنين 
بنی اسرائیل از آن بزر گوار متابعت کردند و بهرام بن هرمز در 
آنزمان مدت (۳) سال و سه ماه وچپار روز سلطنت کرد و آنزمان 
زما نأعدلو امنیت بودو لی‌دستگاه امامت‌مخفیو پوشیده‌بود. بعدازاو بپرام 
بن بپرام مدت (۲۲) سال سلطنت کرد و بعد از اونرسی بن بهرامبن 
ببرام بسلطنت رسید . 

و موقفیکه وفاتمکیخا نزديك‌شدخدااوراوحی کرد تاحکمت 
البى دا بفرزندش انشو برسم امانت تحویل دهد. پس أن بزر گواد 
بسر خود را. خواست ووصی خود گردانید . 


6- انشو بن مکییفا لهذا 


پس از مکیخا سرش انشو برای امر خدای‌سحان|قدام کرد 


وفات! نشو 7 ۱۵۷ 


و مؤمنين بطورمخفيانه از آ نحضرت متابعت میکردند و هرمز بن‌نرسی 
مدت (۷) سال سلطئت کرد و بعد از او پسرش شاموور سلطنت کرد او 
اول کسی بود که تاج برس ناد و سوس و جندیسابوردا پنا کرد . 
بعد از شاه‌پور برادرش اردشیر مدت (#) سال حکومت نمود و در آن 
زمان بود که خدا آنجوانان ممن و اسحاب كيف و رقیم را میعوث 
کرد أن جوانبائى که بخدای خود ایم ۔ان آوردند و ندا بهدایت 
آنان افزود. 

یکی از قصه‌های آ نان اين بود که کنابی از حضرت عبس ا 
بدست آوردند و بنحو مخفیانه در زمن روم يعلى همان‌رقیمی که‌خدا 
( در قر آن) ذكر فرموده است طبق آن عمل میکردند . ویکی از 
قصة آ نبا در بارةٌ فرستادن پول و سكةٌ قدیمی دا بشهر وخر یدن‌طعام 
از برای خوردن آنان همان است که خدا درقر آن کریم فرموده‌است 
ونامآ نکسی که‌اورا باپول بشهر فرستادند مکیخا بود. 

روایت شده که اصحاب كرف ایمان خود را مخفی و کفر را 
ظاهر می‌نمودند و بانصارا درکلیسا میرفتندو شراب میخوردند. يس 
خدای سحان دو مرتبه بآنها اجر عطا کرد : یکی برای اینکه کفر 
قاف کقیه كردق ویر ابتك بان کر ا 

همینکه وفات | نشو دررسیدخدای تعالی به او وحی کرد که اهر 
وصیت را بفرز ندش رشبخاوا گذار نماید . پس أن ندز کواز شم خود 
را احضار فرموده او را وصی خود گردانید و آنچه که دروست‌داشت 


بد او نسلیم کرد وازدنا رحلت نرد. 


1A‏ رشیخا- نسطورس 


٥۔‏ رشيخا بن آنشو چم 

پس از انشو فرزندش رشیخا بجپت امر خدا قيام نمود و در آن 
زمان مؤمنين از آ نحضرت متابعت نمودند " پادشاه آن عصر بپرام كور 
شاميور بود که مدت (۲) سال سلطنت کرد و بعد از أو یزدجرد بن 
شاميور مدت(۱۱) سا ليادشاهى كرد و منزل‌ودارالخلافت اودد کرمان 
بوده ات . ۱ 

و قتی که خدا اراده کرد که رشیخا را قبض روح نماید او 
را دستور داد که زور وحکومت و اسم اعظم خدر را به فرزند خود 
نسطورس برسم امانت بسپارد ٠‏ آن بزر گوار فرزند خود را خواست 
و پس از آنکه اورا وصى خود گردانید هیرائهای انبیاء وش را به 
او سيرد . 


۹ اسطورس بن رشیشا 


بعد از رشیخا فرز ندش نسطورس ار برای دين خدای حهان‌قیام 
کرد و موّمنین آنزمان از آن بزر گوار متابعت نمودند وبهرام گور 
مدت( *۲) سالو سه ماموچندروزساطنت کردو او ازاولاد سام بنلاوى 
ياسام بنلوى بود و بعداز او پسرش یزدجردبن بهراممدت(۱۸)سال و 
سه ماه و چند روزی پادشاهی کرد؛ و بعد از او فرزندش فیروز مدت 
۱۷(۰) سال سلطنت کرد . همینکه وفات‌نسطورس نزديك شد خدا اورا 
وحی کرد كد نور خدارا به‌پسر خود مرعیدباما نت بسپارد و آن‌حضرت 
هم اطاعت کرد ۲ 


مرعيد ‏ بحيرا ۵٩‏ ۱ب 


۷- مرعيد بن نسطور س ريدم 


پس از نسطورسفرزند بزد گوارش مرعيدبراى دین‌خدای‌تعالی 
اقدام نمود. هؤمنين هم از آنحضرت متابعت كردند > سلطنت هم يه 
کسری پسر هرمز تصیب گردید و مدت (۳۸) سال پادشاهی کرد ؛ 
چون وفات مرعيد ور رسید خدای تبارك و تعالی به اووحی کرد که 
نورو حکمت خدا رابه بحیرا بطور امانت تحویل دهد »پس آن‌حضرت 
هم بحیرا داخواست ووصی خود گردانید . 


4 - بحير أ يعم 

بعد از مرعيد از تلم پرای امرخدا اقدام کرد ومومنن 
هم تابع أن بز ر کوار گردیدند ودر آنزمان سلطنت در اختيار يوران 
دختر كسرىبود + يس اذاو يزدجرد بن كسرى که براور پوران بود 
بتخت پادشاهی نشست ؛ يزدجرد بن كسرى امر کفررا در زمين 
تقویت کرد و نام ایمان مندرس و کپنه شد و مستوجب گمراهی 
شدند . نماز از خاطرة مردم فراموش گردید , جماعت مردم متحیر 
شدند و عقائد آ نان مختلف‌شد . در آنموقع بود که خدای توا ناشجرةٌ 
طیبۂ پا كيزة بر گزیده‌خالصهونور در خشنده سید اولين و آخرین‌یمنی 
حضرت عبن عبدالله عياض را نجات داد. 

دد روايت دیگر است که چون خدای سبحان اراده کرد که 
حضرت يحيا را قبض روح نماید آن بزر گوار را دستور داد که نور 
و حکمت خدا را آنچه که ظاهر و باطن بود به منذر بن شمعون برسم 


SE‏ منذر - سلمه - پرزه 


امانت سيارى , أ نحضرتهم منذر بن شمعون را احضار کرده اورا 


¥ 


وصي خود كر ذا ثيد : 
9 - منذر بن شمعون يم 


بعد از بحیرا منذر بن‌شمعون برای اهر خدای تعالی قيام کرد 
و مومنین هم تابع آنحضرت بورند , همینکه موقع‌فوت آن بزد گواد 
نزديك شد خدا او را دستورداد که نوروحکمت خدا را بفرز ندخود 
سلمه بطور امانت تحویل دهد ؛ يس آنحضرت سر خود را احضار 
کرده وصی خود نمود و امانتپا رابه او تسلیم کرد . 


۰ سرام بن منذر زیم 
بعد از منذر فرزندش سلمه برای دين خدای‌جهان‌قد غلم کرد 
و فومنین هم از او مثابعت نمودند تا اینکه وفات او نزديك گردید 
وحدا اورا مأمور كرد كه نور وحکمت خدا را به سر خود برزه 


پسپارد » پس آ نحضرت هم اين امر رااطاعت نمود ٠‏ 


۷۱-برزة بن سلمه ريدم 
يس از سلمه فرزندش برزه از برای امرخدای‌رۇف اقدام كرد. 
هؤمئين از او متابعت نمودند تا موقع وفات أو در رسيد و خدا به 
او وحی كرد كه ابىبن برزهءرا وصى خویشتن تما نو حكلت ونور 
را بهاوبه امات دهد و اوهم اطاعت كرد . 


|بی-دوی- آسید يب هوف ۱ 


۲- أبى بن بزده چ 
يعد از برزه فرزندش ابى بن برزه از برای اهر جداي تعالی 
اقدام نمود و مؤمئين هم از آن بزر گوار متابعت كردند تا فوت او 
نزديك گردید وخدا اورا وحی كردكه نور و حكمت خدا رابغ رز ند 


خود دوس بسپارد پس ! نحضرت هم اين امر را اطاعت کرد . 


۴ دوس بن أبى ند 


پس أذ ابىبن برزه پسرش‌دوس از برای دين خداى تعالىقيام 
کرد و مومنن نيز ابع او گردیدند 0 آنموقعیکه فوت آنحضرت 
رسید و خدای سان به او دستور داد تا نور وحکمت خدا را بفرز ند 


حویشتن اسيد برسم امانت رد نمايد آ نحضرتهم اطاعت کرد . 


6- سید بن دو س زب 


بعد از ووس فرزند بزر گوارش اسيد اذبرای دین‌خدای عزيز 
قد علم كرد و مؤمنين هم‌از اومتا بعت کردند تا أجل آ تحضرت نزديك 
گردید " خدای حکیم به او وحی کرد که نور و حكمت خدا را 
برسم امانت به هوف بسپارد آن حضرت هم هوف را خواست و وصی 


جود نمود ۰ 


9 هورف یتر 


يس از اسید هوف از برای دين خدای عزوجل قد علم کرد و 


1 يحيأ بن‌هوف 
موّمنن از اومتابعت كردند تا آن‌موقعیکه وفات او نزديك شد وخدا 
اورا امر کرد تا آن اماتتهائ ی که در دست داشت بفرزند خود يحيا 
بسپارد آن بزر گوار هم يحيارا احضار کرد واو را برای خود وصی 
نموده امانتها را به او سيرد . 

5 بحيأ بن هوف يريدم 

بعد از هوف پسرش يحيا ي برای امر خداي جهان کمر 
همت بست تا آن وقتى كه اجلش در رسيد و خدای تعالی بآ نحضرت 
دستور داد که نور و حکمت خدا وميراثباى انبياءعَلة رابه وانا که 
حضرت چں بن عبدالله يلايع باشد بسیارد » نامپای حضرت چں لاه 
ونامپای وصی آنحضرت (یعنی على بن ابیطالب 26 ) بزبان عبری 
و سرپانی در تورات و انجیل وزبور معروف و مشپور است وآن 
نامپا را انکار نمیکند مگر شخص کافر و گمراه و شقی و کینه ورذ . 
( کتاب بشارات عبدين شاهد براين مدعا میباشد) . 

اكنون كه قسمتی ازشرح‌حال پیمبران گذشته و پادشاهان را 
نكاشتيم بد نبال آن‌بنگارش‌شر ح حال حضرت عر بن عبدالل يليج شر وع 
ميكنيمو به نوشتن‌مختصری از جریان‌ولادت؛ نشوو نماء ؛ هجرتءفتح 
و فیروزی » غزوات و محنتهائی که أن وجود مقدس از گروه وعشیر؛ 
خود یعنی قريش كشيد می‌پردازيم تا خدا راجع به امری که حتماً 
عملی خواهد شد قضاوت فرماید . 

حسبنا الله و نعم‌ال و کیل نعواثمولا ونعم النصير. 


و ادت حضر ت مجعمد بن عبد 4 as‏ 


شيعه و سنى روایت کرده‌اند که خدای‌سبحان وقتى اراده کرد 
حضرت عن لاقم را خاق فرماید جبرئیل ت را امر کرد تايك 
مشت ( خاك )سفیدی که قاب ونور زمين بود حاضر کند جبرئيل 
با ملائكه برشتى وال نازل شد و يك مشت از خاك قبر رسول الله 
را که در آنروزسفیدویا کیزه بود بر گرفت و آنرا با آب‌بپشت 
خمير کرد » آنرا بقدری بهم زد که نظیر مروارید سفيد گردید . 

پس آن طینت مبارك درتمام‌جویهای‌بشتی فرو برده شدوبتمام 
آسما نا و زمینپا و دریاها طواف داده شد: ملائكهة حضرت عورا 
شناختند قبل‌ازاینکه آ دم هرا بشناسند. موقعی کە‌خدایتعا لی‌حضرت 
آدم را خلق کرد آنحضرت از پیشانی خود صداگی نظیر صدای‌ذره 
شنید . عرض کرد : پرورد كارا این چه صدائى است ؟ خطاب رسيد: 


اين صوت تسبیح گفتن خاتمالنبیین و سید المرسلن است که‌ازفرز ندان 


كات احوال باه و اجداد حشرت محمد (س) 
تو میباشد . 

ا گر محض وجود او نبود تو را خلق نمیکردم و آسمان وزمین 
و بپشت و دوزخىرا خلق نمی‌نمودم ؛ يس تو اورا بعپد و میثاق‌بگیر 
که او را بجز از صلبهای پاك و پا كيزه ( بعنی پدران خدا يرست ) 
نسپادی . حضرت آدم عرض کرد : قبول کردم و اورا بعبد ومیثاق 
توبر گرفتم که اورا نسبارم مگر بمردان پاك وزنان پا کدامن . 

روایت شده که زنان محصنه زناني هستند که صالحه و عفیفه 
باشند .راوی وید : نود حضرت عل ملا در دائره پیشانی حضرت 
آدم دیده میشد آ نطور کهآ فتاب ود كردش فلك خود وماه درتاریکی 
شب دیده میشوند . هروقت آدم م میخواست باحواء هم بسترشود 
غسل ميكرد ۰ خویشتن راتطبیر مبکرد بوی‌خوش استعمال‌می‌نمود. 
حواء را نین باين اعمال مأمور ميكرد و ميفرمود : اىحواء غسل 
كن . شايد که خدا بخواهد آن نوری را که درصلب من است پرسم 
اهانت در رحم پاك تو جای كزين نمايد . 

راوی‌وید: حضرت‌حواء دائماً خود راپاك وپا كيزه نكاهدارى 
میکرد تا اينكه خدا اورا بشيث که يدر انبياء يلل و رئيس مرسلين 
بود بشارت داد ۰.بعداژ آن نبرى از ببشت برای آدم وحوا يلام باز 
شد و خدا رحمت خود را شامل ا فرمود ودر هما نروز هم بستر 


شدند و خضرت حوا بشيث تا حامله شد . 


۲-شیث یت 
090 شيث تقاض يدر انبياء غاا بود ؛ بعداز آن‌حضرت آدم آن نور 


احوال آباء و اجداد خضرت محمد (ص) د N‏ 
( عبى عبر ) دا در صورت خود ندید » چون نظ ر کرد و آنرا در 
پیشانی حواء دید سيار مسرور گردید و نیکوثی حضرت حواء دوز 
بروز رو بزيادى میرفت » ير ند گان زمين و درندگان بيشه و نیراد 
بحواء اثاره میکردند " بنود آن بی‌بی اشتياق داشتند و حضرت آدم 
بأحواء بعيت طبازت ويا کی آنابیین و آنچه که در رحم داشت 
. نزدیکی می کرد . 

ملائکه در هر روز از طرف پرورد گار عالمين بحضرت حواء 
سلام میرسا ندند و هرروز از آب بپشت برای او ميآمد و آ نراميآشافید 
تا اينكه خدای توانا شيث را در رحم آن بی‌بی به‌تنهائی خلق كردتا 
ازطرف خدا برای نور صن مايق کرامتی باشد , حال حضرت حواه 
دائماً همنئطور بود تا آنزمانیکه شیث تال را متولد کرد و بنود 
حضرت صل جلف ( که در صودت شیث بود) نظر میکرد » آن فور 
همبشه در ميان ذو چشم شیث ‏ بود . خدای توانا پردۂ ضخيمىدا 
از نور بين شبث و حواء و بين ابلیس لعين در مدت ( ۵۰۰) سال‌بر 
قرار کرد؛ وابلیس ملعون دائماً در مجلس خود مخحبوس بود تا عمر 
شيث چ بېفت سال رسيد و عمود نور بین آسمان وزمین بود و أن 
نور دائماً در زمين كشيده بود نا حضرت شث بحد بلو غ رسيد.. 

موقع یکه آدم ل بموت خود يقين بيدا كرد دست حضرت 
شيث را كرفتو به‌اوفرمود : ای پیفمبر خدا ! خدا مرا دستور داده 
که راجع بإين نورى که برسم امانت در صورت تو سبرده شده ازتو 
عبد و پیم ان بگیرم که آنرا یفیر از پاکیزه ثرين زنان 
عالمين نسپاری . ۱ 


e‏ پددان حشرت محمد(ص) 


و بدانکه خدای تعالی قبل از تو راجع په این نور از من عبد 
و پیمان محکمی كرفت . آنگاه آدم یل كفت : ای پرورد كار و 
مولای من تو مرا دستور دادی که در بين جمیع فرزندانم از برای 

۳ 51 ۳ ا ۳ 

اين نوری که در صورت شیث ی است عپدی بذیرم پس من از تو 
درخواست میکنم که‌ملائکه را بسوى من بفرستی نا برای گرفتن‌این 
عبد شپودی باشند 0 هنوز آن بز ر گواد دعام ۳ تمام نکر ده بود که 
جبرئيل با هفتاد هزار ملك كه پا هريك از نها يك قطعه حر ير سفيد 
وقلمی از قلمهای بپشتی بود ارل شد و بر آدم ا4سام کرده گفت: 
حدا تو را سالام میرساند و میفرماید : نزديك شده که تور حبيب من 
جل صلى الله عليه وآله به اصلاب ( يعلى يشت مردان ) و رحمپای ياك 
و پا کبزه منتقل كردد و اين يك قطعه ابريشم سفيد و يك قلم بپشنی. 
برای تو هيباشد كه بدون نوشئن برای توشبادت هيدهد. 

يس عبد نامه و اما نت نامه‌ای بشپادت اين ملاگکه برای فرز ند 
خود شيث بنویس و أن قطعة | بريشم را بنحو محکمی پیچانیده آنرا 
به هبر جبرگیل ی هبر کرد ودوحله فرمز که از آفتاب نورانی تر 
برد ند بحضرت‌شیث پوشا نیدو خداقیل از | نکه‌ملاگکه بر گرد ندحوریه‌ای 
که نام اونزله بود ازبهشت فروفرستاد و اورا بشيت تزويج کرد و نزله 
به | نوش حامله شد . 


۴۳-نوشض ليه 
موقعی که نزله به نوش حامله شد از هر مکانی میشنید که به 
او هي گفتند : مبارك باد مبارك باد برای تو ۰ زیرا که خدای روف 


آباء واجداد حشرت محمد (س) عه ۷ 
نور سل يلاو را برسم امانت بتو سيرد . خدا پرده‌ای از نود برای 
جل وكيرى از چشم مردم و كيدهاى شيطان لعنداللهبراى نله برقراد 
كرد و ابليس لعين به هیچ‌طرف‌ازروی زمین‌متوجه نميشد مكراينكه 
نظرى بان پرده می‌انداخت ودائماً شيطان از وسوسةٌ أو محروم بود 
تا اينكه نزله انوش رامتولدكرد . 

وقتيكه نزله از وضع حمل فارغ شد نور حضرت چ بن عبدالله 
لاقع را در ميان دو چشم انوش مشاهده كرد موقعیکه انوش جوانی 
شد پدرش شيث او را خواست و فرمود : ای يسرك من يدر من آدم 
يق مرا مأمور كرده : عبد و پیمانی ازتو بكيرم كه بغير ازيا كيزه 
ثرين نان عالمينرا تزويج ننمائى ۰ پس انوش خدا را حمد کرد و 
وصيت يدر خودرا قبول نمود. 0 ۰ ش 

آنگاه انوش بفرزند خود قینان كه جبارمين وصى بود وصيتى 
نظير وصيت پدران خود اط كرد و قينان هم فرزند خود مهائيل 
را که‌پنجمن وصى بودوصی گرد نید . مپائیل امر وصیت‌را بهپسرخود 
بردا که د ششمين وصی بود محول نمود ۰ .برد ذنى را تزویج کرد 
كه او را بره میگفتند و آنزن به آخنوخ که ادریس ت باشد و 
هفتمين وصى بود حامله‌شد وقتى که ادريس متولدشد پدرش بآننورى 
كه در بين حشمانش ميد خشيد نكاه كرد وبه او فرمود: ای پسر! 
من تورا راجعباين نوروصيت وسفارش مينمايم . پس آ نحضرت وصيت 
پدر دا قبول كردو بازنیکه‌اورا بزرعامیگفتند ازدواج كردد متوشلخ 
که هشتمن وصی بود برای او تولد یافت . برای متوشلخ پسری‌بنام 


۳۹ بددان بزدگواد حشرت محمد (ص) 


لمك که نپمن وصی بود بوجود آهد 3 

مك ٠‏ مردی سرخ و سفيد بود وقوت و شجاعتی باو عطا شده 
بود > لمك بازنی که اورا قسوس دختر تر کاسل میگفتند ازدواج 
کرد دحضرت‌نوح را که دهمین وصى بود از برای او متولد کرد 
و نور حضرت مل ار باو محول گردید, همینکه لمك بنوری 
که در صورت حضرت نوح بود نظر کرد به آتحضرت فرمود : ای 
پسر من ! این همان نوری است که انبياء الا آنرا به ارت به 
یکدیگی می‌سپردند » اين نور نور عراست که بوسيلةٌ عهدوپیما نپا 
( از صلبی بصلبی ) منتفل خراهد شد تا روزی که‌خود آن بزد گواد 
خارج گردد . من ازتر عپدوپیمانی‌میگیرم که ازدواج نکنی مگر با 
پا کیزهترین‌زنان عالمین . 

حضرت نوح چ وصیت ,در خود را قبول کرد و با زنی که 
اورا عموده میگفتند و از زنان مؤمنه بود ازدواج کرد ؛ او ام دا 
که یازدهمین وصی بود متولد کرد ؛ نور حضرت عن رچ در وجود 
او جاى كزين شد وقت ی که حضرت نوح بآن نوری که در صورت 
سام بود نظر کردتابوت آدم را بداو تسليم کرد. آنتا بوك ازياقوت 
بوده . گفته شده كد از هرواريد سفيد بود و داراى دو درب بود که 
با زنجير طلای قرمز ز خالص بسته شده پودند ۰ دو دسته داشت که 
از مرواریدبودند. وعهدنامهودییاچه در آن‌تا بوت‌بود و زنی ازدختران 
پادشاهان‌را که از لحاظ نیکو ی نظیر نداشت برای او تزویج کرد . 

آنگاه ارفخیددا که دوازدهمین‌وصی بود برای‌سام متولد کرد 
و تابوت را به او تسلیم نمود . ارفخشد بازنی که اورا مرجا نه‌میگنتند 


بدران حشرت محمد(س) ۱ سحكاك- 
ازرواج کرد ؛ مرجانه به غابر که حضرت هود باشد و سيزدهمين 
وصی بود حامله گردید ؛ موقعيكه غابر را زائید از هر طرف صدا 
بگوش اومیرسید: اين نور عم است که كليه بتها بوسیلۀ اوشکسنه 
خواهند شد . کسی که طغيان کند و کافر شود بوسیلةٌ آ نحضر تکشته 
میشود . آنگاه هود کل از لحاظ جمال نیکوتر و نودانی‌ترین قوم 
خوو گردید و بازنی ازدواج کرد که اورامنساحامیگفتند . 
انمق آنزن ١‏ فالغ دأ که جباردهمين وصی بود برای حضرت 
هود زائیدو شائيخ كه يانزدهمين وصى بود برای فالغ بوجود آمد 
آنگاه ارغو که شانزدهمین وصی بود برای شالخ متولد گردید و 
سروع که هفدهمین وصی بود برای ادغو بدنیا پانپاد و ناحو رکه 
هجدهمین‌وصی بود ازبرای سرو عمتولد گردید و تارخ که نوزدهمین 
وصی بود از برای ناحور زائیده شد و بازنيكه او داادنی دختر سمن 
میگفتند ازدواج كرد وحضرت ابراهيمخليل ِل که بيستمينوصى 
بود بوجود امد . 
همینکه مادر | براهیم یل آنحضرت را متولد کرد دو علم 
از نود برای آن بزر گوار زده شد : يك علم در شرق زمین و يكعلم 
در فرب زمین ؛ كليةٌ دنیا (چون) نور واحدكرديد ۰ برای ابراهیم 
ی عمودي از نور در وسط دنیا زده شد که به اطراف آسمان‌ملحق 
گردید , آن عمود دا درخشند گی وصداگی بود كدملائمكه ازنیکوئی 
صداى آن به جنيش در أمدند و عرض کردند : پرورد كارا اين جه 
نوری است ؟ ندا آمدکه اين نور عل عربافراست . 
حطرت ابراهیم ‏ بالا برده شد هما نطور كدقبلا حضرت آدم 


¥( أباء و اجداد حشرت مخمه (ص) 


بالا برده شد . خضرت aT‏ : پرزرد گارامن مخلوة ى نیک وتر 
أذ اين مخلوق نديدم و امتى را نورانىتر ازاينامت نديدم|ينمخلوق 
كيست ؟! ندا آمد : این حبيب من ییاچ است که ذكر او را قبل 
از آنکه آسمان و میم را خلق کنم‌جاری كردهام.واودا ييغمبرقرار 
دادم و حال آنکه يدر تو آدم يهم بین روح و جسد بود ؛ یاابراهیم 
تو اورا در عالم د رملاقات کرده‌ای آنگاه آن بزد گواررا از صلب 
تو بصلب فرزند تو اسماعیل ل منتة خواهم کرد . ١ہ‏ تا کل 
حضرت ابراهيم اين خبر را بساره ( روج خود ) داد که خدا 
بزودی فرزند ياك و پا کیزه‌ای باو نصیب‌میکند» وساره پنور حضرت 
جم 8 طمع ميداشت زيرا كه | براهيم 54 ساره را از نور حضرت 
ل حمر داده بود و ساره دائماً در انتظار آن نور بود تآموقی که 
هاجر باحضرت اسماعيل که بيست و يكمين وصی بود حامله شد . 
همینکه هاجر به اسماعیل حامله شد ساره را از این جهت غم واندوه 
شدیدی عارش گردید و دائماً گرفتار غم و اندوه بود 
وقتی که اسماعیل ي متولد گردید غیرت ساره قبول نکرد 
و بنای گریه و زاری را نهاده گفت : يا ابراهیم چه شد که من در 
ميان مردم از فرزند محروم شدم ! ابراهیم تم بساره فرمود : مژده 
باد تورا و چشم تو روشن باد که خدا به وعده خود وفامیکند. وخلف 
وعده نخواهد کرد ؛ ساره دائماً دچار غم و اندوه بود تا اینکه خدا 
حضرت اسحاق را باوهرحمت‌فرمود, وقتی كداسحاق ليقي نشو ونمائی 
كرد و بزر کي شدحضرت ابراهیم رااجل در ردید ۰ تحضرت‌فرزندان 
خود را که شش نفر بودند جمع کرد ونگاه بان نوري که ررصورت 


آباء و اجدادحضرت محمد(س) HE‏ 


اسماعیل للم بود کرد و فرمود: به‌به اي اسماعیل اين ثور عميشه 
تودا ارزانی باد ؛ حقا که خدا نور ایی را مخصوص‌تو گردانید › 
من از تو راجع به این نور عهد و پیمان میگیرم . 

اسماعیل ت آن ع‌درا قبول کرد نا ایلکه هاله دختر حارث 
را ازدواج کرد و يس از هم بستر شدن با او قیدار دا که بيست و 
دومين وصی بود منولد کرد . نور حضرت عْدروجود اوجای كزين 
بود » همینکه اسماعیل ا را نظر بنور صورت قیدار افتاد تابوت را 
بداو تسلیم کرد ؛ راجع بدين و ست خدا به او توصیه کرد » او را 
مأمور کرد که آن نوررا بجن در ( رحم ) پا کیزه‌ترین زنان نسپارد. 

قیدار تا بز رگ قومو گروه خود بود . بقیدار هفت خصلت 
عطا شده بود که به افراد قبل از او عطا نشده بود : ١‏ شکار كردن 
۲- تیر اندازی ۲ - شیردل بودن ٤‏ - قوت و شحاعت ۵- در جنگ 
دلیر بودن" فروتن بودن ۷ - جماع كردن . قیدار تعداد (۲۰۰) 
زن از دختران اسحاق‌را تزویج کرد , مدت (۲۰۰) سال با آنپابس 
برد هیچکدام از آنائرا حامله نکرد و آنا نزائیدند . 

تا اينكه یکروز بشکار رفت» وحوش و درندگان و پرندگان 
صحرا از هر مكانى با او ملاقات کردند وبزبان آدمیزادبه‌او گفتند: 
ای قیدار عمر تو گذشت وهمت‌توجزلهوو لذ ت دنیانیستآیا نزديك 
نشده که راجع بنور عن تلاا فکری بکنی کهآ نرا بکجا تحویل 
دهی ؛ أن نور پرای چه بتو به‌امانت سيرده شده؟! 

قيدار مج با غم و اندوه بمنزل خود مراجعت کرد و بخدای 
ابراهیم قسم خورد که ابداً طعامی نخورد ٠‏ با زنی هم بستر نشود تا 


۱۷۲ أبأة و اجداد حشرت دسول 
( از طرف خدا ) راجع بانچه که از زبان وحوش و طیور شنیده بود 
دستوری برای او صادر گردد › داگماددبیا بانی‌می‌نشست » تااینکه نا 
كاه خدا ملکی از ملائكةٌ هوا را بشکل مردی از اهل زمین نزد او 
فرستاد . قیدار کسی را بخوش صورتی و خوش هیکلی و خوش 
اخلاقی او ندیده بود , آن ملك هبوط کرد و بر قدار سلام کرده 
نزد او نشست و كفت : ای قىدار تو بقوت و شجاعت آراسته شدی و 
مالك شبرها گردیدی و نور ص با بتو منتقل گردید و بسری از 
غير نسل اسحاق ام بتو نصیب خواهدشد, اگرتو نذر کنی که‌برای 
خدای ابراهپم قربانی نمائى و از خدا در خواست کنی تامعلوم‌نماید 
که تو از کجا تزویچ کنی بپتر از آنستکه نسبت بحاجت خودسستی 
نمائی , آن ملك اين دستور را داد و بطرف‌مقام خود عروج کرد. 
دس قیدار؛ در همان ساعت‌از جای خود برخواست › قيدار را 
موی سر بلند بود " باجمال و كمال ونورانی بود . در أن روز تعداد 
(۷۰۰) قوچ دا از أن قوچهائی که از حضرت ابراهیم به‌ارث برده‌بود 
برای قربانی حاضر و آماده کرد . هر قوچی را که قربانی میکرد 
آتش قرمز و بدون دودی بازنجیره‌ای سنیدی‌از آسمان ميآمد و آن 
قوچ قربانی شده دا میگرفت و بسوی آسمان صعود میکرد ؛ قيدار 
همچنان بقربانی كردن ادامه میداد تا اینکه منادی از آسمان ندادر 
داد : ای قیدار همین مقدار قربانی كردن تورا کفایت کرد ؛ زیر که 
خدا دعای تورا مستجاب و قربانی تورا قبول کرد. 
ان باتعجیل نزردرختی که وعده گاه‌است‌بروو نزد آن‌بخواب 


و آنچه که درخوابديدىبآن عمل کن. قیدار آمدتانزد ‏ ندرختر سید 


انتقال نور محمد (ص) ۱۷۲ 


و پای آندرخت بخواب رفت؛ شخصى بخواب‌او آمد و گفت: ای قیدار 
اين نوری که در يشت تومیباشد همان نوری است که خدا بوسيلة 
آن کلبةٌ دربپا را باز کرد و همه دئیا دا محض وجود آنخلق‌فرمود. 

بدانکه خدا آن نور را بجز در ( رحم) دختران جوان عرب 
حاى كزين نخواهد کرد پس تو زن باك و پا کیزه‌ای رااز عرب‌برای 
خويشئن بر گزین كه نام او غاضره باشد . پس قيدار از خواب با 
خوشحالی بیدار شد و بسوی منزل خود رهسیار گردید قاصدهاگی را 
روانه کردتازنی‌را از عرب‌برای‌او خواستگاری نمایند که نامش‌فاضره 
باشد . قيدار تنها بقاصدهائی که فرستاده بودا کتفا نکرد بلکه خود آن 
حذرت بر اسپی سوار شد در حالی که شمشير را از غلاف كشيده بود 
و مشغول حستجوی قبیله‌های عرب بود ۰ برقومی وارد ميشد و ( از 
نزد آنان ) بسوی قوم دیگر حر کت میکردتا اینکه برپادشاه حرمین 
که ازفرزندان ذهل بن عامر من يعر ب بن قحطان بود وارد شد» دهل 
را دختری بو رکه اورا غاضره میگفتند واززیباترین زنان عالمی‌بود؛ 
قیدار با آنزن ازدواج کرده اورا بزمین خود آورد وبااوهم بسترشد 
وآنزن به حمل حامله گردید . 

آنگاه نور ( عّری بی ) از صورت قیدار مفقود شد همینکه 
قيدار نگاه کرد ديد آن نور در صورت غاضره جای كزين شده پس 
آنحضرت را ازمشاهدة اين موضوع مسرت زیادی حاصل شد تابوت 
آدم الم نزد قيدار بود ؛ فرز ندان‌اسحاق با قيدار راجع بآن تابوت 
منازعدميكردند تا آن تابوت راازآن حضرت دريافت نمایند» فرزندان 


YE=—‏ ۳۹ منود شدن ثور محمد (س) از فیداد 


( ری قلاف ) حيزى نرد شما جود ندارد يس توباید تابوت دا بما 
عطا 5 

قيدار تلم از انجام دادن تقاضای آذان خود داری میکرد ۳ 
میفرمود : پدرم اسماعیل ی ( تولیت این‌تابوت را براىمن اوصیت 
است. ومن اين تابوت را به‌احدی از مردم عالم نخواهم داد . 
روزى قيدار ب رفت که درب تابوت را باز كند باز كردن آن 
برای قیدار دشوار گردید منادی از هوا با نحضرت ندا كرد : ای 
قيدار صبر كن ذيرا ورا برای باز كردن اين تابوت راهی نخواهد 
بود چونکه‌تو وصى بيغمبرىوايندربةا بوترأ کسی‌جزپیغمبر نمیتواند 
باز کند . 

نی ان تابوت را به يس عموی خود یعقوب که اسرائی اند 
است تحویل بده ! وقتی قیدار این ندا را شید نزد زوحةٌ خود عاضره 
آمد و كفت : نظر کن و سن | گرپسری زا یدی‌اورا حمل‌نام گزاری 
كن زیر | من امیددارم ده او فرزندی پالو پا كيزه باش . قیدار کل 
تابوت را بدوش خودحمل کرد و بقصد زمین کنعان که حضرت‌یعقوب 
لع در آنجا بود حارج گر دید د گردش كرد تابشهرها نزديك‌شد 
آنگاه آن تابوت صدائی کرد که حضرت یعقوب تم آن صدا را 
شید و يفرزندان خود فرمود : بخدا قسم میخورم که قیدار نزدشما 
آمد شما بسوى او قيام كنيد ! يس حضرت يعقوبيا خمیع‌فرز ندانش 
(بسوی) قيدار حر کت كردند ٠‏ هميلكه يعقوب ات رانظر برقیدار 
افتاد شرو ع بگریه 3 و فرمود : چرا رنگث تو تغيير كردءوقوت 
تو کم گردیده. آیا دشمنى در حق توستم وازتو دال نموده باه عصیٹی 


يدران بزد گوادحضرت محمد ¥۵ 

| نجام داده‌ای؟؟. 

قیدار با كفت : دشمنی مرا تعقیب و ستم نكرده و معصیتی 
هم انجام ندادهام ولى نور حضرت عن رلو ازپشت من منتقل گردیده 
از اين جت است که رنگ هن تغيي ركرده وشةٌ من ضعیف‌شده‌است. 

يعقوب 29 فرمود : بدبه تورا بوسیلۂ چیا كه خدا(نور) 
آ تحضرت را بجز در (رحم) زنان پا کیزه عرب خزيئه نکرده_شرافت 
0 بزر گواری خواهد بود . ايقيدارمن تو را بشارتى خواهم دا..قيداد 
گفت : آن‌پشارت کدام است ؟ حضرت‌یعقوب فرمود : بدانکه زوج 
تو غاضره در امشب گذشته پسری زائید . قبدار كفت : يابن عم تو 
از کجا میدانی در صورتی که تو در شهر شام هستي و زوجهٌ من در 
زمن تهامه است؟ . 

يعقوب م كفت : من ديدم که درهای آسمان گشوده شدند 
ونورى را چون ماه ديدم كه بن زمين و آسمان كشيده شد و ملائكه 
را ديدم كداز آسمان بر کت و رحمت نازل ميكردند لذا دانستم که 
اين موضوع برای خاطر حضرت چک است . 1 : 

راو ی گوید: قيدار ت آن‌تا بوترا بويعقو ب تسليم کرد» وقتی که 
بسوى زوحِةٌ خود مراجعت نمود ديد زوج او فرزندش حمل را که 
بيست و سومين وصى بود زائيده است . همينكه حمل ي كورك 
نورسى شد قيدار دست أو را گرفت و سوى مكه و متام وموضع بیت 
الحرام روان گردید چون بطرف كوه ثبیر رهسيار شد ملك الموت 
قشم بشكل آدمیزاد شد و اورا ملاقات نموده باو كفت : ای قیداد 
کها ميروى ؟ قيدار كفت : ميخواهم اين يسرم را ببرم و مكه ومقام 


۱۷ فوت قيدا رعليدا لسلام 


وموضع حرم را باو :شان بدهم . 

ملكالموت تسم فرمود : خدا تو را موفق نماید ولی نزد من 
نصيحتى است پیش بيا ( تا بگوش تو بگویم ) آنگاه قیدار جلو رفت 
تا با او راژیگوید, ملك الموت ميم قيدار را از راه كوش قبض روح 
کرد و آنحضرت دد پیش روی فرزند خود حمل روی زمين افتاد . 
حمل بجرت‌این پیش مد غضب شدیدی كرذو گفت: ای‌بندة حدابر ای 
جديدرم رابنا گهانی كشتى ؟. 

ملك الموت به حمل گفت : به يدر ود نگاه كن ببين ه«ردهیا 
زنده است . راوى كويد : همینکه حمل روىنعش يدر خود افتاد تا 
از حال او با خب ر گردد ديد که از دنيا رفته . ملك الموت 2 حم 
بسوى آسمان بالا رفت ؛ وقتی که حمل سر خود را بلند کرد و 
جواب دهنده‌ای را نديد دانستکه آ نشخص ملكى بوده است؛ يس حمل 
بالای سر پدر حود نشست و شروع بكريه كرد . بعداز آن خدای 
روف گروهی را از فرزندان اسحاق آماده کرد تاقبدا رل دا غسل 

و كفن و حنوط كرد ندو آنحضرت در كوه ثبير دفن كرديد . 

۱ حمل تم تنبا ماند و خداى توانا او را حفظ کرد تا اینکه 
آنحضرت بالغ و شریف و عزیز شد و ذنی را از قوم‌خود تزویج کرد 
که او دا حریزة میگفتند و حريزهبه زر که‌بیست و جبارمين وصی 
بوو حامله شد . و سلامان که بيست و بنچمن وصی بود برای نت 
متولد كرديد ١‏ وهميسع که بيست و ششمین وصى بود برای سلامان 
بوجود أمد.وييع كه بيستو هفتمين وصى بوداز برای هميسعمتولد 


گردید دادد كه بيست و عشتمين وصى بود برای سخ بوجود آمد, 


آياء و اجداد حشرت محمد (مي) ۱۷۷ 


علت اینکه او دا ادد كفتند اين بود که دارای شپرت و عزت و 
شرف پود . 

واد که بيست و نمن وصی بود برایا دد متولد گردید وعدنان 
که وصی سی‌ام بود برای اد بدنيا آمد ,علت اینکه اورا عدنان گفتند 
اين بود که كليه قبيلدها مراقب‌او بودند. ومیگفتند : | گر ما این‌پس 
را زنده بگذاریم تا مردی شود از صلب اوشخصی بوجود ميآيدكه بر 
کل مردم سیادت و آقائی خواهد كر لذا اراد قتل او را كردند, 
ولی خدای تعالی کسی دا بر او م وکل کرد که او را حفظ نمود و 
دشمنان قادر بر ( کشتن ) اونگردیدند, اواز لحاظ نشوونماء و خلق 
0 خلقت ببترين اهل زمان خود گردید 

بعد از أن ن که سی ویکمن ن وصی بود از برای عدنان‌بدنا 
اا فيك اک وداج نامیدند این بود که او دا با یپود بنی 
اسرائيل چنگهائی بود اواز آنها غادتهائی (بر گرفت ) وبا هیچ كس 
جنگ نمیکرد مگر اينكه مظفر ومنصود برمیگشت ,1 نقدر مال‌جمع 
كرد كه احدی در 00 نکرده بود . 

آنگاء که سی و دومين وصى بود برای معد متولد گردیه 
جبت اینکه او 1 ۳۷ اميد ند اينيود : چون عق كاد بنوری که 
از حضرت چ بن عبدالله اودر صورت نزار پود كرد انی برد کی 
برای او قربانی کرد و گفت : من اين قر بانی را قلیل واندكمیدانم 
زیرا که آن لاغر است » لذا آنحضرن به نزار ناميده شد . 

نزار ل زنى را ازقوم خود كرفت که او راسعیده‌میگفتند, 
سمیده مسن را کف سی و سومین وصی بود برای نزارژائید . علت اینکه 


۱۷۸ آباء و اجداد حشرت محمد (س) 
اورا مض ر گفتند این بود که او قلبباى مردم رابخود جلب کرده بود 
0 کسی اورا میدید مكر اینکه او دا دوست میداشت مضر 22 در 
صيد و شکار صاحب (يدطولائي) بود ؛ هريك ازپدران حضرت غ 
عبد نامه‌ای میگرفت که تزویج نکند مگر باپا کیزه‌ترین زنان زمانة 
خود » و عبد نامه‌ها در بيت الحرام ( کعبه) آویزان شده بودند؛عید 
نامه‌هاهمیشه از زمان حشرت اسماعیل بکعبه آویزان بودند تا زمانة 
( اسحاب ) فيل . اول كسيكه آن عهدنامه هارا تغییر و تبدیل داد 
وبا نہا اضافعواز آنا ناقص کرد عمر بن لحى بود که بتها را از کسه 
خارج نمود . 

حال مضر ت دائماً همینطور بود تا اینکه با زنی ازدواج 
کرد که او را خزيمهو ام حكيم ميكفتند و مض الیایں د | که سی يو 
چپادمن وصی بود از آنزن بوجود آورد . چېت اینکه او را الیاس 
گفتند اين بود که او در حال یأی و انقطاع آم الياس سید 
و بزر كوار قوم خود بشبار مپرفت و صدای نور حضرت عل بنعبدالله 
ور از صلب مبارك الیاس شنیده ميشد؛ دائماً همینطور بود تااینکه 
بازنیکه او را فرعه می گفتند ازدواج کرد . 

آنگاه فرعه مرر ی را که سی و پنجمن وصی بود برای‌الیاس 


مثولد کرد . بعد از أن خزیمه که سی و ششمین وصی بود برای 
مدر که بوجود آمد " علت اينكه او را خزيمه گفتند اين بود که 
( دارای ) نورپدر خود بود. هميشه همینطور بود تا اینکه دخترطانجه 
را تزویج مود نز را که سی و «فتمین وصی بود از او بوجود آورد 
کنانه بازنی ازدواج کرد که اورا الحافه مینامیدند و نضر را که 


پدران بزد گوارحضرت مدید -۱۷۹- 


سی و هشتمين وصى بود از او بوجود آورد » چېت اينكه اورا نض 
نامیدند اين بود که خدای سبحان او را بر گزید و او را تروتازه 
نموده بود و نضربه قريش اهیده شد, هر کسی را که قبیلاً نض 
زائيده باشدقرشی‌است. 

نضر ی همان کسی است که گفت : در عالم خواب ديدم که 
گویا : درخت سبزی از بشت من خارح گردید تا اينكه به اطراف 
آسمان رسد و شاخه‌های آندرخت نور اندر نور بود, وقتی كد(سير) 
آندرخت به انتهاء رسيد من در کفبه آمدم و اشخاصى را که در کمبه 
بودند از اين خواب خبردار نمودم . آنان گفتند : اگر خواب تو 
راست باشد عزت و بز ر گواری پئوروی آورخواهد شوشر افتو آقائی 
مخصوص تو خواهد گردید . 

آنگاه خدای سبحان بزمن نظری کرد و بملائكه فرمود : 
بزمين نكاه كنيد به‌بینید که امروز جه کسی نزد هن كر امىترميباشد 
در صورتیکه من خودم میدانم و بشما اینطور دستورميدهم ( تا برشما 
هم ثابت شود ) ملائكه گفتند : ای پرورد كار و آقاى ما ؛ ما کسی 
را که بطور اخلاس‌تو رابه یگانگی یادتماید نمی‌بينيم مگر نوری 
که در صلب مردی از فرزندان حضرت اسماعیل ت است ۰ آنگاه 
خدای عزیز بملائکه فرمود : شما شاهد. باشید که من أن نور را از 
برای نطغة حبیب خود عل عبر بر گزیدم . 

بعد از آن ؛ حرم برای او بعزت و شرافت کسترده گردید تا 
اینکه مالك که سی و نبمين وصی بوداژ برای او تولد یافت ‏ او را 
بدین جرت مالك گفتند که مالك و پادشاه عرب شد ۰ آنگاه مالك‌به 


آیاء و اجداد حفرت محمد (ص) 


فرزند خود ور که چپامین وصى بود وصیت کرد .فهر پسرخود هالب 
را که جبل و یکمن وصی بود وضى قرار داد . غالب ت به پس 
خود لوق که چبل و دومن وصی بودوصیت کرد . اوق مزا 
بفرژند خود کعپ که حبل و سومين وصی بود وا گذار نمود . كعب 
هم به مرن که جبل وجبارمين وصی بودوصیت فرمود. مره امروصیت 
را به‌علاي که حبل و ينجمين وصى ,بود محوال کرد ۰ كلاب به 
قصی که چپل و ششمين وصى بود وصیت کرد ۳ به عبدمناف 
چ که جبل و هفتمين وصی بود وصیت نمود . 

علت اپنکه اورا عبد مناف گفتند اين بود که برمردم بر تری 
و على پیدا کرد. بسواران اطراف زمين مايل گزدید. اول‌فرزندی 
که برای عبدمناف متولدشد‌ضرت‌هاهي ت22 بود که چپل‌وهشتمین 
وصي بود آن حطرت ر| بدین جوت هاشم گفتند که درمواقع خشگه 
سالی نانرا برای قوم خود ترید میکرد ؛ سفره و غذای آنحضرت 
گسترده و بر قراد بود . مسافرین را متحمل میشد » مردمان خائف 
را امان میداد . صفت و آراستگی آ نحضرت نظیر حضرت اسماعپل بود. 

همینکه خدای سبحان حضرت هاشم را بئورانیت اختصاص داد 
و اورا از ساثر عرب بر گزید و آن بزر گوار را برسایر قریش‌فضیلت 
دا با که فد : شما شاهد باشید که من این بند خودم هاشم را 
از جرك ( ومعصيت) مردم (معمولی) پاك ويا كيزه نمودم و نطفةُحضرت 
ع بن عبدالله تلان را دد صلب اوايجاد كردم . 


در صورت حضرت هاشم ا نورى مثل نور ماه وستار گان 


پددان بزر گوادحضرت محمد (ص) ۱۸۱۰ 
در خفنده‌مشاهده‌میگردید؛ آ نحضرت بچیزیعبور نمیکردمگراینکه آن 
بزر گواد را سجده میکرد » به احدی از مردم نمیگذشت مگر اینکه 
بطرف او رو آور ميشد , قبیله‌های عرب وپادشاهان روم وواردین‌دنیا 
بر آنحضرت وارد ميشدند ؛ دختران خودرا باخود میآورد ند و به آن. 
بزر گواد عرضه مبکردن که آن حضرت با دخترانآ نان ازدواج کند 
ولى حشرت هاشم ی قبول نمیکرد ؛ میفرمود بحق آنخدائى که 
مرا بر اهل زمانم فضیات داده من تزویج‌نمیکنم مگر باپا كيزءترين 
زنان عالمن . 

وضع هاشم اتام دائماًهمينطور بود (یعنی بازنی‌ازدواج نکرد) 
تا اينكه در عالم خواب دید که با سلمی دخترزید بن عمرو بن‌لبیدین 
خراش بن عدنان ازدواج کرده است. يس آنحضرت با سلمی ازدواج 
کرد ٠‏ سلمى نظير خديجةٌ بنت خویلد در زمان حضرت عن بن عبدالله 
بود . سلمى داراى عقل و بردبارى بود . حضرت هاشم با سلمى هم 
ستر شد و حضرت عبدالمظلب ثم كه چېل و نهمین و صى بودبرای 
او متولد شد و حضرت هاشم خطبئمعروفةٌ به منذره را تلاوت كرد: . 

هارون از ز کریای هجرى از ابوجمیل بحرانى باسندهای خود 
از على بن جعفر روایت کرده که گفت : از برادرم حضرت موسی 
ابن‌جعفر عم شنيدم که ميفرمود : اعرابی برای هاشم بن عبدمناف 
خوابی دید » آن خوابرا برای آنحضرت نقل کرد » حضرت هاشم 
بآن اعرابی فرمود : از من درخواست كن تا بتو عطا نمایم . 

اعرايی كنت : ( تقاضای من آننتکه :)باس مرا نیک نمی 


و ثتری بمن عطا کنی ۰ متحمل خوف و ترس من‌شوی .حضرت 


-145- پددان بزد گواد حشرت محمد (س) 
س ري ا 


هاشم دستور داد تا شتر فرمز يرشيرى را باو دادند که ينج شكم از 
بچه‌های آن بدنبالش بو ذد وكلية آنا أستن بودند » نين آتحضرت 
اهر کرد تا تعداد ( ۱۰۰ ) ميش شيرده به آن اعرابی دادند » بدن او 
رااژ حلهعاى صنعا وعدن يوشانيد ٠‏ نكامهاشم َي به اعرابی‌فرمود: 
اگر ذا مرا تازمان عملى شدن معنی اياخواب بتأخير انداخت تورا 
بزر گے عرب میگردانم 4 

موقعی که شب شد حضرت هاشم در عالم خواب دید : گویا 
برای [ نحضرت علمى بلند شدو آن بزر كوار آن علم دا پر دربخانة 
خود نصب کرد و گوبا : شعلةٌ أتشى از بشت آنحضرت حارج 
شد که دنا بجپت آن دودانی گردید و هيچيك از جن ؛ انس ؛ پر نده 
ووحوش باقى نماند مگر اینکه در زیر آن بيرق بر قرار كرديد تا 
اینکه گوسفند گر كك را شاخ زد وسكك بر شير درنده بانگی‌زدو کل 
آنها در يك مکان أب آشامیدن وارد گردیدند . 


حضرت هاشم شنید که هاتفىميكويد : ای ابو نضله ! این‌شعری 
است که بخط فرد علی رغم بینیهای اشخاصی که فرقه فرقه گردیدند 
نوشته خواهد شد ( و آن این است) سيظهر محمود وینصرناصره(۱) 
همينكه حضرت هاشم 82 آن شب دا صبح کرد دستور داد تا منادی 
دد ميان قبائل مکه ندا دد داد ( و گفت : ) ایگروه فرزندان نضر بن 
رکنانه و ای اشخاصی که از قسله‌مای مکه در مكه سا کن هستيد! هيج 
کدام .از شما از اين ندای من تخلف نکنید . 


(۱) یی بزودی شخص پسندیده‌ای ظهودمیکند و پاری‌کنند؛ خودرا 
يارى خواهد کرد - مترجم . 


. ]باه و اجدادحضرت محمد(س) ۱۸ 

وقتى كه مردم اجتما ع كرد ند و سواران از هر مکانی وآردشدند 

شم تتشم هم بر آنان وارد شد ۰ منبری اذبراى أونسب شده بود » 

حضرت هاشم بالای آن ین در حال سکوت نشست وتكلم نكرد.قريش 
گفتند : ای ابو نضله ندای تو برای (جه) امری بود ؟ (ما را ازآن) 
آكاء كن زيرا که سيندها بجپت آن بتنگ آمده‌اند , حضرت هاشم 
فرمود : بخدا قسم كه سيندها در آ نموقعی که شتران نر حاضرشوند و 
در شقاشق (۱) خود تفخ كئند و هرشخص بد زبان و مايل بظلمي دم 
بجنبا ند تیگ تر شواهند شد 

پس چگونه خواهيد بود در وقتی که نظير تله درختى در بيابان 
باشد كد شبان با گوسفندان آنرا احاطه کرده باشد و شاخدهاى 
خشک شد آنرا درو كند يس اشخاس بز ركك در نزد آن تنه درخت 
جادسپل خود دا بياى برهنةٌ شتروسم بزها خواهند بخشيد وهر بیا بان 
وسیع كه رفتن ببالاى آن دشوار است تواضع خواهند کرد پس‌وقتی 
که اینطور شد تیرو کمان به یکدیگر کوپیده خواهد شد ۰ درخت 
خاردار ياباغها بگردش خواهد افناد » ذليل قوم بر قوم خود سیادت 
و آقائی‌خواهد نمود » ششس‌متبوع از شخص تابع خود متا بعت‌خواهد 
کرد :اماج( زنك گی) عرب مضطرب میشود ۰ سنگهای قريشاصطكاك 
يبدا میکنند ؛ آنجا است که قريش امر خود را انکار میکند . 
آنگاه قبیلاً قريش گفتند : با ابانطله ! ابرتو ( جون ) رعدى 
است که قبیله را غرق کند ( اين جمله ضرب‌المثلی بود ) قول خود 


(۱) شفاشق ؛ چیزی است نظیرریه که هرگاه شتر به هیجانمیا ید آنرا 
از دهان خود خارج میکند - المنجد . 


AA‏ آباء پزد گوادحضرت محمد (س) 
را تفسیر كن تا ما آنرا بدانیم و اين امر را كاملاً شرح بده تا مسا 
آنرا بفيميم ؟1. 

حضرت هاشمفرهود : اين امر امرعجیبی است . گویا که بهمین 
زودی تابع آن عزیز و دافع آن ذلیل خواهد شد بنابراین من‌سبقت 
میگیرم و يشتيبان آن میشوم > قتال میکند و ظفر می‌یابد , جنگ 
میکند و نمرت خواهد يافت آنگاه مکه مال قريش نخواهد بود و" 
هردان قريش هې بینند قوم و خویشانی که از تابعين او هستند 
چون شتر ( تشه ) که در اطراف چاه آب باشد از او نگاهداری 
میکنند . بخدا قسم اينكه من ميكويم حتماً عملی خواهد شد ا گر 
من اورا درك میکردم بخدا قسم که او را حمایت میکردم‌نظیرحمایت 
كردن شير از پیش خود . دد بيش او زدوخورد میکردم نظیر زد و 
خورد كردن شتر نر تیزرو که درهیجان باشدو پر ای‌شترماده دفاع کند. 
يس آ نجااست که پر نده تحمپای‌خودر | ازدست میدهد. ز یکه‌دارای بيك 
فرزند باشد فرزند خود را گم مینماید , خطیب قبیله گنگ خواهد 
گردید و حیوانات پا شکسته پیش میآیند . بخدا قسم که همینطور 
میشود و حتماً ظاهر خواهد شدو اگر بینی مردانی که آهسته آهسته 
برای من سنن میگویند بخاك مالیده شود جواب نخواهم گفت . 
راوی كويد : آنحضرت خارج شد و بعز ت جان سپرد . 

موقعي كه عبدالمطلب لتم بالغ شد روزی پدربزر گوارش‌او 
را در كنار خان ( كعبه؟) ديد که‌چشمانش سرمه كشيده و بدنش روغن 
مالى وبحله‌ای ازحلههای بپشتی بوشيده شده‌است , هاشم كل متحير 
بود و نميدا نست که جه شخصی حضرت عبدالمطّلب را اینطور زینت 


پددان حشرت محمد(ص) +-۱۸۵- 


کرده ؟ لذا دست او دا گرفت » نزد فالگیر‌های‌قریش آورد .آنانرا 

از این جریان خبردار کرد . فالگیرها در جواب گفتند : ای ابو 
نضله ! بدانکه خدای آسمان اجازءٌ تزویجرا باین سر مرحمت 
فرموده است , 

راوی میگوید : حضرت‌هاشم قبلهدختر عمرو بن عایشهرا برای 
حضرت عبدالمطلب 99 تزویج کرد , آنزن از برای عبدا لمططلب 
حارث را زائيد و از دنیا رفت 2 بعد از فوت آنزن حشرت هاشم 
تا هند دختر عمرو را برای عبدا لمطلب ازذواج کرد و اجل هاشم 
اتام در رسید » هاشم عبدالمطلب‌را خواست و فرمود: ای فرزنه من! 
كليةٌ فرز ندان نضر از قبیل بنی عبد شمس » بنی مخزدم» بنی فهر بلى 
لوی » بنی‌غالب وبنی هاشم را نزدمن جمع كن !. 

حضرت عبد المطّلب در آنروژ جوانی بيست و پنجساله بود 
و دارای يدطولائى وبزر گوادی‌بود و از آنان قویتربود , دائماً بوی 
مشک از آنحضرت میوزید و از دائرء جبین آن بزر گوار نور ساطع 
بود » همینکه هاشم بل آن نور را ديد فرمود: ای قبیلههای قریش" 
شما ب ركز يد كان اولاد اسماعیل تقو اولاد من هستيد ؛ خدای‌جهان 
شما را برای خود بر كزيده؛ شما را درحرم وبيت خود ساك نكرده؛ 
من هم پارشاه و بز رگ شما هستم :اين بیرق نزار و کمان اسماعيل 
و طرف آب دادن بحاجیپا و کلیدهای كعبه است که من بحضرت 
عبدالمطلب چ واكذار مينمايم يس شما حرف دأ كوش و امراو 
را اطاعت نماثيد . : 

راوی كويد : قبيلةً قريش ريختند سر (وصورت) عبد د اسب 


سكماك حشرت عبدا لمطلب(ع) 


۳ بوسیدند , درهم و دینار برای او نثار کردند . گفتند : ما شنیدیم 
و اطاعت هم ميكنيم ٠‏ بيرق نزاد و کمان اسماعیل و ظرف آب دادن 
به حجاج و كليدهاى که در اختيار حضرت عبدالمطلب بود .کل 
. پادشاهان دنيا با [نحضرت معاتبه ميكردئد , براى أو هديه تقديم 
مینمورند ۰ بزر گواری آنحضرت‌را ميدا نستند. بجز كسرى پادشاه 
مدائن که با حشرت عبدالمط بلح معا ند ودشمن بود. 
هر گاه فريش راسحتی ومحنتی مير سيددست حضرت عبدا لمطلب 
دا میگرفتند ۰ آن بز ركوار را بطرف كوه ثبیر خارح میکردند , 
بوسیعبدا لمطلب بخدای سبحان‌تقرب میجستند وطلب آب میکرد ند 
خدای روف ہوشیلۂ نور حضرت غرم آنان را سيران میکرد . 
روزى كه ابرهة بن صباح يادشام حبشه براى خراب كردن 
كعبه و بيت الحرام آمد از نورحضرت عل 4686 امرعجيبي (مشاهده 
شد ) حضرت‌عبد لمطلب فرمود : ای قبیله‌های قريش ! ابرهه برای 
خراب كردن كعبه نخواهد رسید زیرا کعبه راپرورد گاری است که 
آنرا حفظ خواهد کرد . 
ابرهه آمد در پیشگاه مکه پیاده گردید . ( لشگر او ) شتر 
و گوسفند قریش‌را با تعداد ( 4۰۰ ) ناقه از حضرت عبد المطلی 
داندند ( و برای خویشتن بردند ) پس عبداله‌طلب ل بلند شد وبا 
چند تفر از قوم خود سوار شد همینکه برفراز كوه ثبیر رسید سفیدی 
نور عل يي در یکرف پیشانی عبدالمطلب نظير ماه شب اول داثره 
بيدا کرد وشعاع آن نظیر چراغی که نور آن بردیوار واقع شودبیت 
الحرام را روش ومنور کرد . 


ابرهه وخراب كردن کنبه 5 ۱۸۷ 

موقعی که عبدالمطلب اين نور رااز خود مشاهده کرد فرمود: 
ای قبیله‌های قريش بر گردید زیرا که مہم شما کفایت شد › بخدافسم 
که اين نور هیجوقت ( در پیشانی من ) دائره بيدا نکرده مگراینکه 
ظفر درکارما بوده است. حضرت‌عبدالمطّلب‌دربارة شتر و گوسفندائی 
( كه لشگر ابرهه از آ نحضرت وقریش بغادت برده بودند ) با| برهه 
گفتگوئی کرد » ابرهه در جواب كفت : من آمسدم که خانه و 
بزر گی او را خراب و ريشهكن نمایم , اء داجع بشتران از من 
سوال میکند ؟!. 

ترجمان » ماله ابرهه دا بحضرت عبد المطلب عرض کرد ؛ 
عردالمطلب فرمود : من وظيفه دارم که در بار آنچیزی که متعلق 
بخودو خویشان‌من‌است سوّال‌نمايم . خان کعبستعلق بکسی‌است که 
می‌تواند آنرا نگاه دارد و نگذادد کسی:بآن‌نزديك شود ؛ وقتی 
که ابرهه را وسيلةٌ رسيدن بخانه کعبه وخرا ب كردن آن فراهم شد 
مراهم در خانةٌ كعبه بقتل برساند . 

اين سخن از برای ابرهه بسيار نا گوار شد . گفته شده که 
|پرهه در آنموقعی كه مكد را میحاصره کرد مردی دا از گروه خود 
که او را حنظلةُ حمیری میگفتند و او سيار شخص قوی و سختى بود 
بسوى مکه فرستاد همینکه حنظله مختصری راه آمد تا داخل مکه 
گردید از بپترین مردم مکه سؤال کرد؟ گفتند : بهترين مردم مکه 
حضرت عبدالمطلب 5 است. وقتی که حنظله بر حضرت عبدا لمطتلب 
وارد شد زبان او لکنت بيدا کرد و پسته شد عش کرد و بنا کرد 
نظیر گاوی که آنرا بکشند صدا كردن و بانكك زدن» موقعي که 


ا حشر تعبدا لمطاب و ابرعه 
ببوش آمد برای حضرت عبدالمطلب سجده کرد و گفت: حقامن 
شبادت میدهم که تو سید و بز رگ قریش هستی . 

راوی گوید: : احدیراخل مکه نمیشدو بصورت حضر تعبدا لمطّلب 
نگاه » نميكرد مگر اینکه آنحضرت دا بجپت | کرام خدا و حضرت‌ر 
از مجده میکرد: آنگاه حنظله پیغام| بر هرا بحضرت عبدا لمطلب 
رسائيد + ,عیدا لمطلت با جند نفرازقوم خود سوار شد همینکه درمیان 
لشكر مه حنظله از آنان سبقت گرفت و با تعجیل تمام آمد تا بر 
أبرهه وارد گردید بها بر هه كفت : سيد و بز ركك قريش نزدتو ميايد 
پادشاه كفت : تو چگونه دانستی (كه او سيد و بز رگ قريش است ؟) 
حنظله كفت : : بجبت اینکه من در ميان مردم کسی دا از آ تحضرت از 
لحاظ صورت نيكوتر و زيباتر نديدهام ٠‏ صورت آنحضرت از لحاظ 
صاف بودن كويا که مرواريد است » بدانكه عبدالمطلب بجيزىعبور 
نمیکند مگر اينكه برای آتحضرت سجده میکند . 

| برهه‌بهترین زينت ولبای‌خود را پوشیدهو بحضرت عبدالمطلب 
اذن دخول داد + وقتی که عبدالمطلب بر ابرهه داخل شد - و ابرهه 
بالای تخت سلطنت خود در زیر قبۀ دیبا نشسته بود به ایرهه سلام 
كردء ابرهه جواب سلام آ تحضرت را دد کرد »بلند شد وهردودست 
عبدالمطلب را گرفته اورا با خود بالای تخت سلطتتى جلوس داد , 
با کرد بصودت حضرت عبدا لمطلب نگاه كردن , به آن بزر گوار 
غرض کرد : آیا دد ( سودت یکی از پدران تو نظبر این نوروجود 
داشته است ؟. 


حضرت عبدالمطلب فرمود : بلى این نور از برای كليةٌ پدران 


خېر دادن ساحرها ازمحبد(ص) ةما 


ف د |برهة کت کي هستيد که از لحاظ فخر 
و شرف با پادشاهان نبرد ميكنيد ؟ آنگاه ابرهه متوجه نگیبان فيل 
فيل سفید شد - أن فیلی که بسيار بز رګ و سفيد بود ؛ داراى دو 
دندان بود که‌بدر و جواهرات مرصع بودند " ابرهه بوسيلة آن‌فیل 
بیادشاهان زمين فخریه و مباهات میکرد . آن فيل در ميان فیلها به . 
ابرهه سجده نمیکرد - و گفت : آن فيل را خارج كن ! فیلبان آن 
فيلرا در حالی که زينت شده بود خارح نمود . 
همينكه نظر آن فيل بحضرت عبدالطلب ##افتاد نظير شترى 
که بخوابد خوابید و برای حضرت عبدالمطْلب سجده کرد و بازبان 
عربی آشکار سدازد :السلامعلى النورالنی فى ظہر كیا عبدالمطلب 
سید قريش (۱) توصاحب عزت و بلندی مقام وشرف گردیدی. 

وقتی که ابرهه مقالاً فيل راشنید لرزه براندامش‌افتاد و گمان 
کرد که متا ل فل‌سحر است‌لذا در همان‌ساعت فرستاد تاكليةٌ ساحرهای 
مملکت او را در حضورش جمع کردند و ابرهه با نان كفت : مرا 
از جریان این فيل خبردار کنید ! اين فيل تا کنون برای من سجده 
نکرده ولی برای حضرت عبدالمطلب سچده کرد ؟. 

ساحر ها ور جواب ابرهه گفتند : ای پادشاه اين فيل برای 
عبدا لمطلب سجده نکرده است بلکه از برای أن نوری که از بشت 
عبدالمطلب در آخرالزمان خارج میشود سجده کرده ٠‏ آن‌نود رال 
بلع ميكويند , حضرت جر مالكشرق ؛ غرب ؛ صحرا ٠‏ دريا , زمین 


(۱) يعنى سلام بر آن نوری که دريشت تو میباشد ای عبداليطلباى 
سید و بزدگه قريش - مثش‌جم. 


۳۹ بر گشتن عبدا لمطلب پسوی مکه 


نرم و کوه‌های زمين خواهد شد. پادشاهان زمی برای اوذليل میشو ند 
آن بزد گوار متديّن بديناين خانثابراهيم میشود , سلطنت آن‌حضرت 
ز سلطنت اهل دنبا بزر گثر خواهد شد . 

اى پادشاء أ يا اجازه هيدهي که مادست وپای حضرتع,دا لمط لب 
ليم را ببوسيم ؟ ابرهه آنائرا دربارة انجام‌دادن اين موضوع اجازه 
داد ؛ ساحرها بلند شدند دست وپای حطرت عبدالمطلب را بوسيدند؛ 
ابرهه نیز بلند شد › تواضع كرد و سرحضرت عبدالمطیلب را بوسيد . 
دستور داد تا جائزه وبخششهای بزر گی بعبدالمطلب تقدیم کردند , 
آنچه را که از عبد المطلب و قبیله های او بغارت برده بودند بآنها 
رد کردند واپرهه از خراب كردن کعبه هصرف شدومر اجعت کرد(۱) 

حضرت عبدا لمطلب هم بسوی مكه غود کرد و باهاله دختر 
حارث ازدواج نمود, هاله ابولپب را که نامش‌عبدالعنز ی بود زائيد, 
ابولبب شخص کافر و شيظانى از آب در آمد و هاله از ونيا رفت ' 
حضرت عبدا لمطكلب بعداز فوت هاله باعده‌ای از زنان ازرواج کرد و 
از آنز نان عده‌ای‌اولادبر ای آ نحضرت بوجود آمد , روزی عبدالمطلی 
در خانة (کمبه ) بخواب رفت (پس از پیدار شدن ) فرمود ؛ درخوان 
ديدم كه كويا زنجير سفيدى از يشت من خارج شد که دارای حبار 
طرف بود ؛ یکطرف آن بمشرق زمين رسيد » طرف دیگر آن بمغرب 


(۱) مترجم گوید : از مت نكتاب اینطور «نهوم ميشود که ابرحه‌برای 
خراب كردن خانه كعبداقدام نکرد وخود او با لشگرش بسلاهت مراجمت 
كردند . ولى این‌هقاله‌با قرآن که عیفر مايد: قجعلهم كرف مأكولودوايات 
ممثير: آل عصمت علیهم| لسلام مخالف است . 


خواپ‌دیدن حشرت عبد لمطلب ات 


زمين رسيد . طرف سوم آن باطراف آسمان رسید » چپارمن طرف آن 
بزهين فرورفت واززمن تجاوز کرد . 

در آن بینی كه من بآن ز نجیر سفيد نگاه میکردم نا گاه‌دیدم 
که آن زنجیر با سرعت بیشتر از يك چشم بهم زدن درخت سبزی‌شد 

که بیش گان سز تر و نيكوتر أن ندیده بودند » بعد از أن دیدم که 

دو شخص نیکو نزد من ایستاده| ند به یکی از ام توچه کسی 
هستی ؟ گفت : تو مرا نمی‌شناسی ؟ گفتم : نه كفت : من يدر تو 
نوح هستم که رسول پر ورد كار عالمياتم » 0 توجه 
رن هستی ؟ فرمود : من يدر توابراهیم»ءخلیل پرورد كار عالمپانم, 
بعد از آن بیدار شدم . 

پعبدا لمطاب كفتند : اگر خواب تو راست باشد يك کسی از 
توبوجود ميآيد که اهل آسمانها وزمين به اوایمان میآورند و درمیان 
مردم‌مپترو بزر گه آشکاری خواهد گردید. حضرت‌عیدا لمطلب مر اجمت 
كرد ٠‏ زمانی در همان حال بود ۰ نمیدانست که باچه زئى ازدواج 
نمايد تا اينكه در عالم خواب ديد : بايد با فاطمه دخثر عمرو بن 
عامر مخزومی ازدواج كند يس عبدالمطلب آنن نرا تزويج كرد وصد 
اقةٌ قرمز را مپر او قرا داد ؛ فاطمه از حضرت عبدالمطتاب حامله 
شد و ابو طالب را متوله کرد . بعد از آن نيز حامله شدو زیر را 
زائيد » حضرت عبدالمطلب زمانىرا بهمانحال بود و نورحضرت نبوی 
از صورت مبارك او برطرف نشد . 

دديكى از روزها که حضرت عبدالمطّلب در وقت ظهر از شکار 
بر گشت تشنه بود » اظبار تفنگی میکرد , در خان ( كعبه) آب 


-۱۹۲- نجات عبدالله (ع) أزشر دشمنان 
روانی‌را دید ؛ از آن آشاهید ؛ اثر خنکی آنآ پرا در قلب مبارك خود 
احساس کرد . ۱ 

حضرت عبدالمطاب در هما ساعت آمد و با فاطمه مواقعه کرد 
قاطمة بعبدالله که پنجاهمن وصى بود حامله شد . حضرت عبدالله 

کوچکثرین فرزند عبدالمطلب وبرادر يدرى و مادریابوطالب بود. 

موقعی که فاطمه عبد الله را زائيد حضرت عبدالمطلب بجپت حضرت 

عبدالله بقدت مسرور و خوشحال بود » هیچ يك از قبیله های عرب 

و شام نبودند مگر اينكه از ولادت عبدالله كَل مطلم شدند ؛ علّت 

مستحضر شدن آنان إين بود که حبةٌ سفید پشمی که بخون حضرت 

يحيا بن ز کریا لام آغشته شده بود نزد [نحضرت بود . اعراب در 
كتابها يافته بودند که هر كاه دیدید: از آن جبۀ سفید خون م چکد 
بدانید که عبدالله بن عبدالمطّلب للام متولد شده است , دشمنان 

عبدالله چ در مرور چند سال از آن جبه اتتظار میبرو ند . 

همینکه حضرت عبدالله جوان نورسی گردید قببله های دشمنان 
آمدنن که آنحطرت را بکشند ولی خدای توانا شر ۳ از آن 
بزر گوار رد کرد و دشمنان‌با ناامیدی‌بر گشتند و به‌هیچ كو نهحیله‌ای 
بر نحضرت قدرت نیافتند . در آنروز تجارت قر یش در ذمین شام بود 

و هیچ كس از اهل مكه بسوى علماى يبود شام نمیآمد مگر اينكه 

علماى يبود راجع به عبدالله بن عبدالمطلب ازاو سؤال ميكردند ؟او 

در جواب میگفت : عبدالله مرد بسيار بز رگ و مپتری است ؛ ما او را 
در حالی وا گذار كرديم که : نورانیت » نيكوئى , جمال و كمال او 

در عيان قبلاً فریش رو پزیادی میرفت . 


حشرت عبداله(ع) ENE‏ 

علمای يبود بقبله‌های قریش میگفتند: آن نور ازعبدالله بن " 
عبدالمطلب نیست‌بلکه آن نود نور حضرت ل 8402 كه پیغمبری 
است و ازيشت عبدالله در آخرالزمان خارج میشود ب خواهد بود , 
آ نحضرت پرستش بتها را تغییرمیدهد پرستش‌بت‌لاتوعز ی رابرطرف 
وباطل خواهد کرد . 

وقتی که قببلةٌ قريش اینگونه مقاله را ميشنیدند غش میکردند 
وچون از شپر شام مراحعت میکردند در کفر خود عود مینمودند , 

همان گفتگوهاگی را میکردند که علمای يرود می‌گفتند ٠‏ حضرت 

عبدالله در آنروژ نیکو ترين کلیهٌ اهل زمان خود بشمار میرفت ؛ 
زنان دشمنان نسبت بأانحضرت اظبار محبت و عشق هيكرذند ؛ 
وآن بزركوار در زمان خود دچار شد بانچه که يوسف 
صدیق ت42 در زمان خود از دست زلیخا دجار شد . ساحرها گفتند: 
وقتیکه ما بر اين نوری که در ميان دو چشم اين جوان است غالب 
نشويم میترسیم که علم و فالگیری‌ما بزوری از ما گرفته‌شود .ساحرها 
ميأهدند و خود را با مال زیادی بحضرت عبدالله عره میگردند( که 
آن بزر گوار کاری‌کند که سحر و جادوی آنان از بين نرود )ولی 
حضرت عبدالله 5# ( ازاقدام باين عمل)خودداری میکردومیفرمود: 
من بکلام و سحر شما راهی ندارم . 

حضرت عبدالله يدر خودعبدا لمطتلب را از عجائبی خبر میداد 
روزی گفت : ای پدر! من در خواب ديدم که از مکه خارج شدم و 
ديدم که دو نور از يشت من خارج كرديد 5 یکی از آن دو نورهشرقي 
را فرا كرفت و ديكرى مغرب را وآن نور به كمتر از يك چشم بهم 

۱ 


۱44 علماي بهود و کشئن‌حضرت عبدالله 
زدن در يشت من‌دور زد» عبدالمطلب‌فرمود : | گ رخواب توراست‌باشد 
بپتر ین هردم عالم ازپشت توخارج خواهد شد . 

حضرت عبدالله مدتی را در همین حال بود و زنان قريش را 
آرزوئی جز وصال آ نحضرت نبود . بعداز آن تعداد (۷۰)نفر ازعلمای 
يبود شام بسوی عبدالله حر کت کردند و هم قسم شدند که نا عبدالله 
ليقام را نکشند خارج نشونه » تعداد (۷۰) شمشیری که با زهر آب 
داده بودند باخود آوردند ؛ در شب حر کت میکردند و در روز پنهان 
ميشدند تااینکه در نزدیکی مکه وارر شدند و در آ نجا اقامت کردند. 
دد یکی از روزها که حضرت عبدالله بهتنهائى برای شکارخارج گردید 
و علماى يبود آن بزر گواد دا در خلوتگاهی بدست آوردند آتحضرت 
را محاصره کردند که او را بکشند ‏ وقتی که وهب بن‌عبدمناف که 
يدر آمنه مادررسول خدا باشد اين منظره را مشاهده کرد حس‌حمایت 
او بجنیش افتاد و گفت : هفتاد نفر یکنفرازاهلمکهرا محاصره کنند 
که معین و ناصری ندارد ؟؟ من حتماً اورا يادى مینمایم . 

آنگاه وهب بن عبدمناف ازمحل خود برای يارى كردزعبدالله 
حمله کرد , همینکه وهب متوجه شد مردانی را که شاهت بمردان 
دنیا نداشتند ديد که از آسمان برزمين ازل شدند و بر علمای يبود 
حمله کرده آنانر! قطعه قطعه کردنه . موقعى که وهب اين منظرهءرا 
مشاهده کرد نزد زوجه خود مراجعت کرده اورا از این حریان 
خبر دار نمود و كفت : برو نزد حضرت عبدالمطلب و وختر خودرا 
بآ نحشرت برای پسرشعبدالعرضه کن !شايدعبدالله تلم دختر مارا 
تزويج نماید قبلاز آنکه مردم ديكر برما سبقت بگیرند و حسرت و 


ازدواج خضرت عبداله 19 
ومصیبت‌بزر گه أن نصيب ماگردد . 
زوج وهب نزد حضرت‌عیدالمطلب آمدو دختر خود را که 
آمنه‌باشه بر آن بز ر گواد عرضه کرد. عبدا لمطلب فرمود: ,حقادختری 
را براي بسر من معرفی کردی که‌در ميان زنان غير از او کسی‌برای 
فرزند من صلاح نیست . يس عبدالمطاب يم آمنة بنت وهب 
رابرای حضرت عبدالله تزدیج نمود وتعداد (۱۰۰) ناق قرمز رابرای 
او مېریه کرد . همینکه عبدالة #5 زوجۀ خود آمنه را بخانة خود 
آورد زنان قريش مریض شدند وعد زیادی‌اززنان قریش وغیر آنان 
از اندوه اينكه عبدالله. با آنان ازدواج نکرد ازدنیا رفتئد . 
خدای سبحان به آمنه بنت وهب آنقدر: نور. جمال » نیکوئی 
و کمال داده بود که آن بی‌بی بز ر گهقوم خود خوانده ميشد حضرت 
عبدالله چند سالی را بهمين حال بود ۰ نور حضرت عن عم در ميان 
دو چشم آن بزر گوار وجودداشت» بسوی رحم زوحه آنحضرتخارج 
نگردید تا اينكه خدای جپان بآن نور اجاژه داد که از پشت‌حضرت 
عبدالله نزول کند ودر دحم آمنه قراد كيرد (آن‌نور) در ماه ذدىحجه 
شب عرفه كه شب جمعه بود در رحم آمنه جاى كزين شد . 
خدای توانا رضوانخازن ببشت را دستور دادتا درهای‌بپشت 
و اه كلية فردوسپا را باز نماید » بزمين بشارت داده شد که‌نور 
رسول خدا مق در آن شب در رحم آمنه استقرار پیدا كرد در آن 
روزبتهای قريش وبتهاى دنيا سر نگون كرديدند ٠‏ شياطينم ةيدو بسته 
شدند » تحت شيطان لعين مدت چېل روزواژ گون گردید» و آن‌ملمون 
فراد کرده بکوه ابو قبیس آمد , میحه‌ای. ژد که كلية شیاطین 


۱۹ نا اميد شدن شیطان 


نزد او اجتماع کردند و گفتند : ای‌سید ما این جه حالی است؟ گفت 
وای برشما که شما اين مرتبه هلاك شدید یکنوع هلاك شدنی که . 
تا کنون نشده بودید . 

شیاطن گفتند: جه خبر است ٩‏ كفت : اين حضرت چ است 
که باشمشیر بر نده‌ای که بعداز آن زندگی نخواهد پودپوحود آهده» 
امت آ تحضرت‌همان امتی اسعهکه خدای من مرا برای‌خاطر آن‌اهمت 
لعنت کرده و مرا شیطان رجیم نموده . امت آن بزر گوار و حدانیت 
و یگانگی خدا را اظپاد میکنند » چیزی دا برای پرورد كار خود 
شريك قيار نمیدهند ؛ بزودی‌ازطرف اين بيغمير و امت اوعملیانجام 
لیرد که چشم وقاب مرا گریان خواهد کرد ؛ يس فرارگاه و 
باگگاه ماكحا خواهد بود؟!. 

شياطين در جواب گفتند :چشم تو روشن باد که‌خدای سبحان 
مردم دا هفت گروه خلق کرده و برای هر يك از آنگروه جزئی 
اشت که تقسیم شده است ۰ شش گرو كه از این امت عل بسحت تر 
و از لحاظ جمعیت و فرزند بیشتر بودند از بين رفتند و ما از آنان 
عېدو پبمان گرفتم . ناجار از گروه هنتم هم عبد و پیمان خواهیم 
گرفت . 

ابلیس كفت : جگونه شما بر آنها قدرت‌پیدا می کنیددرصور تی 
که در ميان [ نان‌خصلتهای نیکوئی‌از قبیل :ام بمعروف و نهی‌اژمنکر 
وجوددارد ؟. 

شياطين گفتند : ما از راه علم نزد شخص عالم ميائيم 
( و اورا گمراه ميكنيم ) شخص جاهل دا اذ راه جيل » اهل 


فحطی شهرهاى فیس ش (AY‏ 
دنيا را از راه دیا » زاهد را از راه ذهد » زناكار را ازراه ذنا 
وسوسة ميکميم. 

ابليس كفت :آنان بلطف خدای یگانه چنگ ميز نند ,شياطين 
گفتند : اگر آنان بلطف خدا جنك زنند ماهم گروه هوا وهوسرا 
كه گمراهو گمراء کننده ند ثابت نكامميداريم .ابلیس‌خندیدو گفت: 
چشم مرا دوشن کردید . ۱ 

قريش زمانی را دجار خشکسالیو قحط شده بودند و آن‌سالی 
که مادر رسول خدا عفر حامله شد سال فتم و شادمانی 
نامیده شد , زیرا که زمن در آنسال سبز شد ,درختان بارور گردیدند 
فرستاد گان ممالك از هرمکان براهل مکه وارد ميشدند و درمکه 
و اطراف آن فراخی بزرگی روی آورشد . حضرت عبدالمطلب بود 
که (مردم) بوسيلةٌ اوسیراب ميشدند . 

ازعبدالله بن عباس روایت کرده‌اند که كفت : قبل از آنکه‌نور 
حضرت م لا ازعبدا لمطلب بفرز ندشعبداله تم انتقال بيدا کند 
شهرهای قيس دجار قحط و خشکسالی شدیدی شدند , آسمان (باراني 
نداد ) و زهين هم گیاهی نرويانيد , گوشت و بيه مردم آب شد از 
شدت ناتوانی‌و لاغری‌مردند: گروه قيس برای مشورت اجتما ع كرد ند 
و تصمیم گرفتاد که برای يافتن گیاه حر کت نمایند . 

فرقه‌ای از آنان گفتند : ای قبیله‌های قیس!شما در امری‌وارد 
شدید که بازیچه نیست ؛ این امری است که خطر بزد گی در بردارد 
پبا اینطور رسیده که‌عبدالمطلب‌بزر گے مکه طلب بادان کردوبرای 
او باران آمد ؛ دعا کرد مستجاب گردید ؛ شفاعت كرد مقبولواقع 
شد » يس شما هم قصد خود را متوجه او كنيد و بر او اعتماد نمائید:او 


۱۵۸ دعای حشرت عبدا لمطلب 
را شفيع قرار دهيد همچنا نکه غیرازشما اورا شفیع قرار دادند . 
دد جواب گفتند: دأیشمارأىخوبى است » آنگاه نزد حضرت 

عبدا لمطلب آمدند و گفتند : یا باالحارث عمل توپیروز باد ؛ ماارحام 
نزديك شما هستیم ٠‏ سالپای قحط که شخص چاق را لاغر و مردم 
ناساس را فقبر میکننددجار ماشده‌اند, خير بزد گواری و آبرومندی 
تو ہما رسیده است پس و نزد آنکسی که شفاعت تو را قبول میکند 
برای ما شفاعت كن . 

حضرتعبدا لمط لب فر مود : وعدة ما و شما در كوه عرفات‌باشد 
آنگاه آن بزد گوار با فرزندان و فرزندان فرژندان خود بیرون 
آمدند تا بکوه عرفات رسیدند» عبدا لمطلب لا دست بدعا بلند کرد 
و این دعا را خواند : 

الليورب الر یح‌العاصف والبرق الخاطف والرعد القاصف 
منشی السحاب و مالك الرقاب و خالق الخلق و منزل الرزق 
والحق ۰ 

اين قبيلةمضر است که بپترین مردم میباشند " از سختی حال 
و کثرت خشکسالی که يشت آنانرا خم وموی آنانراژولیده وجاق 
آنانرا لاغر و ناسياس آنانرافقیر نموده و جشمان آنانرا بگودی‌فرو 
برده ( شکایت دارند ) قبيلةٌ مضر. حیوانات شل وجر نده و اطفال شير 
خوار را بجای نهادند( ودرب خانةٌ تو آمده‌اند )بار خدایا مجرای‌باد 
و ابری را که بادان میریزد برای آ نان باز کن‌تا زمن آنان بخندد 
و ضررشان برطرف گردد . 


راوى كويد: حضرت‌عبدا لمطلب‌وهمراها نش‌هنوزاز کوه‌عرفات 


بشارتهاي موجودات اذ حشرت مخمد(ص) AAA‏ 


دور نشده بودند که ابر سياهى يبدا شد که دادای صدای شديدى بود» 
عبدا لمطّلب ال بآن ابر فرمود : خاموش باش‌این آخرین‌صدای تو 
است » يس باز کشت كن !1 نگاه‌عبدالمطلب بقبیله‌های‌قریش‌فرمود: 
بر گردید که‌زمن‌شما يراب گردید . موقعی که بر گشتند دیذند که 
خداباران رحمت خود راب ر آنان فرو فرستاده؛ بعد از آن حضرت ابو 
طالب تال اين اشعار را انشاد کرد : 


ابوناشفیع الناسحين سقوابه من لغيث رجاس لعشير بکور 
ونحن سنين المحلقامشفيعنا بمكة يدعو والمياء تغور 
فلم تبرح الاقدام حتى دوا بها سحابات مزن صوبپن ددور 
و قيس اتتنلسا بعدازم و شدة وقد عضبا دهراکب عثور 
فما برحوا حتى سقیالهادضیم بشيبته غيئا فالابات نضير. 


حضرتعبدالمطلب صاحب احكام قريش بود » درهر روزخارج 

میشد و بدور خانهٌ كعبه طواف ميكرد؛ عبدالمطلب به نيكوئى تمثال 
و نور حضرت ل تليق كه در ميان دو چشم آن بزر گوار ديده 
«يشد نظر هيكرد و میفرمود : ای قبیله‌های قريش من وقتيكه برای 
طواف كعبه خارج ميشوم بنور جمالشخصى كه بين رو چشم من است 
نظر مينمايم . ولى قريش میگفتند : آنچه را كه عبدالمطلب مى بيند 
ابن عباس میگوید: یکی ازدلیلهائیکه‌مادر حضرت چں قلا با تحضرت 
حامله‌شداین بود كهدر آن‌شب‌هر حیوا نی که ازقبیله‌قر يش بودينطقدد آمد 
و كفت :خن( برمادرخود)حمل گردید. آن‌بزر گواد :راید نیاامان 


5000-3 سوت حضرت محمد (س) در دحم مادد 


و برای اهل آن صلاح خواهد بود , هيج ساحرى درقريش نبود مكر 
اينكه از رفیق‌خود جدا گردید ؛ عام سحر از او گرفته شد,حيوانات 
وحشى مشرق بحيوانات وحشى مغرب عبور كرده بشارت بیکدیگر 
میدادند» هميئطور اهل درياها راجع بمتعقد شدن نطفه عد وبق ييكديكر 
مژده هيدادند . 

از صادق آل عن ای روايت شده که فرمود :موقعی که‌خدای 
سبحان اراده فر‌مود که حضرت ص راظاهر نماید قطره‌ای دا اززیر 
عرش نازل کرد و آنرا نصیب میوه‌ای از؛میوه‌های زمی کرد آن 
میوه را حضرت غبدالله لي خورد » همینکه عبدالله با آمنه مواقعه 
کرده آن قطره در آثموضعی که خدا نقطره را برای‌آن خلق کرده 
بود جای كزين كرديد و مدت چبل‌روز از آن گذشت صدا ازبطن 
مادر آن حضرت‌شنیده ميشد » وقتی که مدت حبار ماه بر أن بزر گوار 
گذشت بر بازوی راست او نوشته شد : 

و تمت کلمة ربك صدفاً وعدلا لامبدل تکلماته وهوالسمیع 
العلیم (۱)- 

موقعیکه امرخدا ظاهر شد در هر شبری برای‌آن بر گزیدة 
خدا عمودی از نور بر پاشد که بوسيلةٌ آن نور به اعمال بندگان 
نظر هيشود . 

از آمنبنت وهب روأیت شده که كفت :موقعی کهولادت‌حضرت 


)١(‏ سود؛ انعام آي )١١6(‏ يعنى کلماً يروددكار نو بطلون صدق و 
عدل بيايان رسيد › تبديل کننده‌ای برای كلمات خدا نيست , خدا شنئونده 


(د) دافا است مت جم . 


شرح ولادت رسول الله (س) E‏ 


عراز نزديك شد من پر نده سفیدی‌را ديدم که قلب مرا مسح کرد 
مرا ترسی عارش گردید ٠‏ ترسم‌برطرف شد وظرف آب سفیدی که 
حون شیر بود براى من آورده شد جون من تشنه بودم رك شخصى أن 
ظرف آب دا بمن عطا کرد ومن آن آبرا آشامیدم , نور بسیارعالی 
از من درخشند گی کرد 5 آ نگاه ژ نان‌بلندبالاگي‌چون نحل خرمادیدم 
که با من گفتگو میکنند , من تعجب کردم و با خودمیگفتم : این 
زنان از کجا مکان:مرادا نستند؟!. 
پس از آن درد وضع حمل من دید شد من همه وقت‌سدائی 
هيشنيدم تا اینکه ( شخصی) را ديدم که چون دیبای سفيد بود وما بین 
آسمان وزمن را پر کرده بود» شندم كه گوینده‌ای میگفت :حصرت 
عن لاق را اذ نظر و حشم بد مردم بكيريد ! بعد از أن مردانی را 
ديدم که در هوا ایستاده بودند و ابریقهائی در دست داشتند » آنگاه 
خداي روف ( پرده دا ) ازجلو چشم من رد کرد؛ من مشرقا5مغفرب 
زمن را ديدم » سه بیرقی را ديدم که نصب شده بودند ».يك بيرق در 
مشرق ؛ یکی دد مغرب و یکی هم برفوق كعبه. 
آنگاه ( فرزندم رسول خدا بلا ) خارج شد ۰ خدای سبحان 
را سجده كردو حون شخصی که‌تضرع كلد از شتان خود راسوی 
آسمان‌بلند کرد ابرسفیدی‌را ديدم که از آسمان نازل شد و فرزند 
ESE AR DG EEL‏ 
در مشرق و مغرب زمين و درياها طواف دهيد نا (مخلوقات خدا )آن 


حضرت را بصورت واسم وصفت بشناسند . 


بعداً آن ابر برای پیغمبر َع تجلى کرد آن بر كزيدة خدا 


5 ولد حضرث مخمد(ص) 
رادر حالى آورد که در ميان جامه سفيدي بود كه از شير سفيدتر بود 
در زیر أ نحشرت ابریشم سبزی بود » آن بزر گوار سدكليد ازمرواريد 
بر گرفته بود ٠‏ گوینده‌ای ميكفت :حضرت جل ایی كليدهاى ببشت 
کلیدهای نصرت » کلیدهای نبوت و کلیدهای باد رابر گرفته است. 

بعد از آن ابر دیگری آمد که از ابرقبلی نودانی‌تر بود .من 
شنیدم که منادی ندا میکرد : حضرت ع مالك دا در مشرق 
و مغرب طواف دهيد ٠‏ آن بزر گواردا برروحانی, انس جن ؛ بر نده 
و درنده عرطه كنيد ؛ او را صفاه آدم, حیاء نوح » دوستی ابراهیم, 
زبان سدق اسماعیل ٠‏ جمال یوسف, بشارت يعقوب ؛ صوت داود .صبر 
یوب » زعد یحیا و کرم عيسى 5 عطا كنيد . 

آنگاه او را آوردنددر حاليكه يك قطعه أبريشم سبزى که 
پیچیده شده بود در رست داشت ۰ گوینده‌ای میگفت :عل لباز دنیا 
را كرفته و جيزى باقى نمانده مگر اینکه در قبط آ نحضرت داخل 
گردیده : بعد سه تفر که گوئی : آفتاب از مورتشان طلوع کرده 
بود نزد من ای »در سیک از آ نان بريقى از نقره بود که‌بوی 
آن‌چون بوی‌مشگه بود . 

در دست دومی آنان طشتی از زمرد سبز بود که دارای حباد 
گوشه بود و در هر گوشآن مروازید سفیدی و جود داشت ۰ آ نشخص 
دومی (بفرزند من‌)میگفت: اين ونیا است . ای حبیب خدا آنرا بر 
كير » پیغمبر َلك وسط آنرا بن كرفت » کوینده‌ای كفت + ای 
كعبه را بر كرفت . 


در دست نفر سوهى يك قطعه أبريشم سقيد بیچیده شده راديدم 


ولادت رسول الله (ص) د 
كه آنرا باز كرد ومبری از ميان آن خارج کرد که جشم بینند گان 
را خيره ميكرد . بعد از آن فرزند مرا برداشت و هفت مرتبه با آپ 
آن ابريق شستشو داد ؛ بين دو كتف آنحضرت را باآن مبر مهر 
کرد ۰ أن بزد گوار دا دربين قطعةٌ ابریشمی پیچید, فرزند من‌بقدر 
يكساعت در بن بالپای آ نان داخل گردید . 

از صادق آل چں تراچ روايت شده که فرهود :آنکسی کهرسول 
خدا تليق را شستشو میداد رضوان ( نام ملکی است ) بود » بعد از 
آن رضوان متوحه آن حصرت شده كفت : مژده باد تورا ای عزت 
دنیا و شرف آخرت » رسول الله مر طاهر و هطبر متولد گردید. 

روایت شده که فرمود: آن وصیی که در آن‌وقت صاحب الزمان 
بوده است يدر من ( على يم ؟ ) بوده است , همینکه رسول خدا 
ار متولد شد معتمدين خود را از امروصی خبر دار کرد و آنوصی 
برای رسول خدا يلج چون باب ( درب ) گردید » آن وصی درظاهر 
از براى رسول الله ا حجت و در باطن چون درب میباشد ؛زیرا 
كه هر گز بر عليه رسول خدا اټ حجتى نبوده و خود آنحضرت 
نبود مگر حجت ( برخلق ) پس آن بر گزیده خدا از وقت ولادت تا 
زمان رسالت خود بر وصی و معتمدین وصی حجت بود و آن وصىهم 
در ظاهر بر خلق حجت بود و در باطن از برای رسول الله چون 
دری بود که مقصود ( خدا وخلق ) باشد . 

رت مبدامطاب لقا میگوید: مدر خب ولادتپسرم ر 
تلات در خانه کعبه مشغول اصلاح خانة كعبه بودم ٠‏ هويلكه شب 
نصفه شد نا گاه‌دیدم که خا نة کعبه باچهار كوش ةخود به‌طرف‌مقام براهيم 


سوه ۲ جریان تولد دسواخدا (س) 
و متمایل شد و سجده کرد . پس از آن بحال اولیةٌ خود بر گشت 
آنگاه تکبیر بزر گی از آن شنيدم که ( دومرتبه كفت : ) الله اکبر 
للها كبر؛ یعنی‌پرورد گارّ مصطفی بااپ بزر كك استء الا ن‌پرورد گار 
من هرا از يليديباى مشر كين و مردمان جاهليت پاك ويا کیزه کرد. 
بعداً پتپا شكستئد آ نطور که خانه‌ها میشکنند . كويامن نظر 
میکردم به بت بزركك ( که نام آن : ) هبل‌بود که تيره و گرفته‌شد. 
همینکه من اين عمل را از خانة کعبه ديدم نمیدانستمچه بگویم ,چشم 
حور را کشودم و باخود گفتم آیا من خوابم ؟ ابدا بلکه بیدارم, 
آنگاه پسوی بطحاء مکه روان گردیدم وقتی که خارج شدم ناگاه 
ديدم که كوه صفا كردن میکشد ؛ کوه مروه موج ميز ند › از هر 
طرف مرا ندا میز نند که ای سید و بز رگ قريش تورا جه شده که 
نظیر شخصىخائف و ترسان گردیدیآیا تومورد تعقیب‌قرار گرفتی؟!. 
ولی‌من جوابی نگفتم فقطقصمن آمنه بود که فرزنداو حضرت 
جل ال را دیدن نمايم » ناكام ديدم پر ند گان زمين نزدآمنه جمع 
شده‌اند ٠‏ کوهپای مكه ( كردن كشيده ) بآن بىبى نزديك شده(و 
نظر میکنند ) , :يك قطعه ابرسفيدى در مقابل حجرة آن مخدره‌قرار 
گرفته » وقتي كه من اين منظره‌را مشاهده كردم نزديك درب حجره 
آمدم . هشفول جستجو شدم . زا گاه آمنه را دیدم کهدرب جرا 


بروي خود بسته و اثر وضع حمل و تفاس دروجود او بيدا نیست . 
وقتی که دق الباب کردم آمنه باصدای آهسته‌ای جواب گفت. گفتم : 
تعجیل كن ودرب را بازنمای ! . 


اول جيزى ر اكه از صورت او نديدم نور حشرت عن تلات 


گفتگوی‌حضرت‌عبد| لمطلب پا آمنه ۲۰۵ 


بود گفتم : ای آمنه آیا من خوابم يا بیدار ؟ كفت : بلکه بیداری » 
تورا جه شده که اپنطور خائف وترسانی آیا مورد تعقیب‌قرار گرفتی؟ 
گفتم : نه , ولی از دیشب تا بحال دچارترس‌شده‌ام , آن نوری که 
من د. ميان دو چشم تو میدیدم که ساطع بود جه شده ؟ كفت : من 
آن نور را وضع حمل‌نمودم. گفتم چگونه و حال آنکه در وجود 
تو اش وضع حمل بيدا نیست و هن نسبت به امر تو ناشناس نیستم ؟ 
كفت : بلی من أن نور دا بطور آسانی و پا كيز گی و كمال وضع 
حمل نمودم » اين پرندگانی را که تودر مقابل من می‌بینی ازهن‌در 
خواست میکنند که فرزندم را را با نبا بدهم تااورا در آشیانه‌های خود 
ببر ند .این ابرهاهم همین تقاضا را دارند . 

حضرت‌عیدالمطلب بامنه گفت : حضرت عل کال دا پیاور تا 
من او را يبينم » آمنه در جواب گفت : مابين تو و او حایلی اس تکه 
تورا ازدیدن [ نحضرتمانع میباشد زیرا شخصی که ( از سفیدی )چون 
شاخةٌ نقره و نظیر درخت خرماگی بلند بودنزد من آمد و كفت :ای 
آمنه نظر كن و ببين که فرزند خود دا بسوی مخلوقی از فرزندان 
آدم خارج نکنی تا سه روز از زمان ولادت بر آنحضرت بگذرد . 

عبدا لمطلب اه از قول آمنه در غضب شد و فرمود : یا بايد 
حضرت مقر دانزد من بیاوری يا اینکه‌من خودم را خواهم کشت 
چون آمنه اين اصر ار را ازعبدا امطلب دید گفت : تو خود دانی دل 
َلاق آن حضرت در این‌اطاق در لباس‌بشمی که از شير سفیدتر است 
بيجيده شده و در زیر أو يك قطعه ابریشم سين میباشد . 

حضرت عبدالهطلب‌میگوید: وقتی من قصد کردم که فعالیت 


كنك تاريخ تو لد حضرت دسول (ص) 


كلم و درب آن حجرءه را بار نمایم مردی ازداخل آن حجره پرمن 
سبقت كرفت و یمن گفت : بسوی مکان خود پر گرد که تا سه روز 
برای احدی از فرزندان آدم راهی برای زيارت حضرت عن لا 
نخواهد بود تا اينكه وقت زیارت ملائكه از آ نحضرت بپایان رسد . 
عبدالمطلب تلم یفر ماید : اعضاء من بلرزه افتاد ۰ فوراً خارج شدم 
که قبیلهٌ قريش رااز اين موضوع مستحضر نمايم ولی خدای توانامدت 
هفت روز قوۂ ناطقه را از من كرفت ومدت هفت شب و روز نتوانستم 
که راجح بولادت حضرت عو صحبتی مایم : 

روایت شده که رسول الله در روز دو شنبه‌موقع طلوعفجر 
در حاليكه پاك ويا كيزه بودمتولد شد . 

روایت شده که حضرت علقي در روزجمعه‌روازدهم ماه ر بیع 
الاول سنه فيل که سنه فتح باشد متولد گردید و اين قول صحیحتر 
است (۱) . 


(۱) چون تاريخ تولد دوفات پیفمبر خدا و دوازده امام عليهم | لسلام 
دد مئن كتاب پطورخلاصه نبود لذاماخلاصة [ نرااز کتاب‌جنات الخلودومنتخب 
التواريخ در باورقيها نقل هيثما يم . ساعتو لادت : موقم طلوع فجر . روز 
ولادت ازايامهفتة: روزجمعه, روزولادتازايامماه:مندم د بيع الاول 
ماه ولادت: ماءدببمالاول.سال‌ولادت: سنهٌ فیل. یعنی آنسالی که ابرهه 
پادشاه حبشه , بالشکر و فیلهای متعددی برای خر اپ كردن خانة کعبهآمد. 
مکانو لادت : خانا آنحضرت. بقولی, شب ابیطالب . اقوال دیگری نیز 
فيك اسم : وعحتمك » أحجف د ...لقب: ممطفی | حييب أله 5 در كتاب جنات 
الخلود بكصد وده لب شماده کرده . کنیه ؛ | بوالقاسمء | ہوا پر اهیم-متی‌جم, 


علت يوم شدن حشرت محمد (ص) ¥ 


بعد از ولادت آن بزر گواد قبيلة قريش در ميان عرب بز رگ 
شد » قريش به آل الله نامیده شدند . عبدالمطلب حضرت ‏ ت رابه 
حليمه دختر ذويب تحويل داد ؛ یکی از خبرهاى حليمه در بارۂ شیر 
دادن رسول حدا a‏ آ نستکه مور خن نوشته| ند ۰ در کتاب دلائل 
النبو» شرح آن داده شده و دلیلهایآن بروایات بزر كان و معتمدین 
علماه در (۲۰۰) ورق نوشته شده . 

يدر و مادر حضرت عن ایی موقعی مردند که آنحضرت‌طفل 
کوچکی بود (۱) وجد آن بز ر گوار که‌عبدالمطلب‌باشد مدت قلیلی 
متکفل‌اوشد؛ بعدازعبدا له طّلب‌عموی بزر گوارش‌حضرتا بوطالب کفیل 
او گردیدتااینکه آن بر گز ید خدامبعوث گردید وخدااورا دستور داد 
که امرخدا را ظاهر وتبلیغ رسالت اورابنماید . 

از صادق آل شن لټ روایت شده که فرمود : خدای توانا 
رسول خود دا بدين جبت يتيم کرد که کسی دا بر | نحضرت (بجز 
خدا ) ریاستی نباشد . آنگاه آن بزر گوار نشو و نماگی کرد .یکی 


از خبرهای او با عموی خود ابوطالب - ازقبیل خدمت کردن‌زوجة 


(۱) علامةٌ مجلسی در كتاب حیات القلوب روايث کرده که : پدر 
پیفمبر (س) وقتی أذ دايا رفت که ازعمر پینمیر هفت ماه و پقولی دد ماه 
گذشته بود » بقولي قبل از ولادت دسول‌خدا ازدنیا رفت , چون آمنه‌مادر 
رسول خدا (س) وفات یافت از عمر شریف آن بزد گوار شش سال بقولی 
چهار سال ؛ بقولى دو سال وجهارماء و بقول دیگری چهار ماء‌گذشته بود. 

مقر جم. . 


سا بعلت رسول الله (س) 
ابوطالب که فاطمةٌ بنت اسد باشد از برای دسول خدا لا - 
آنستکه‌بچای خود گفنه‌شده . یکی ازقصه ها آنستکه يبود أنحضرت 
را طلب کردند . یکی از خبرها خارج شدن رسول خدا لای است 
با عموی خود ابو طالب و گذد كردن آنحضرت به بحيراى راهب 


در راه شام و فرود آمدن راهب از صومعةٌ خود در آن وقت ی که 
دید ابر برس رسول الله تاا سايه افائده است ؛ در آنحال دلائل و 
معجزاتی از آن حضرت بظپور رسيد و آنرا هب آنائرا طعام داد . 

یکی ازقصۂ نحطرت خبر ازدواج أن بزر كوار است باخدیجة 
در حالي که سن رسول خدا ا بيست و چند سالی‌بود.موضوع 
دیگر همان خطبه‌ای است که ابوطالب در موقع ازدواج خدیجه با 
رسول الله يلات خواند » الى غير ذلك ازقبیل:تکلم درخت ۰ کلوخ و 
سنگریزه با آ نحضرت " دعوت كردن آنا آن بزر گوار را بدييغمبرى 
در حال طفولیت ؛ نماز و روزه و حج آن‌و جود مقدس که بر خلاف 
قريش انجام میداد وقریش‌منکر اعمال و عبادات |ومیگردید ندجنا نکه 
کلیۂ داویپا روایت کرده‌اند. . ,. 

موقمی که خدای سبحان اراده کرد : نورخود را تمامو برهان 
خود را ظاهر گرداند و چپل سال از عمر آنحضرت سبری شد و آن 
بزر گوار بطور مخفیا نه پیغمبر بود جبرئیل ابر آن‌و جود مقدس‌نازل 
کرد كه پیدمبری خود را اظبار تمايد ,هی گیل بک يل كفت : 
خدای حکیم نبى رحمت را هبعوث کرده و مرا دستور داده که پراو 
نازل شوم تا نبوت خود را آشکار نماید. میکائیل كفت : من هم باتو 


اول‌مردوز نیکه بارسولالل نماز خوا ند ند 4 - 


پیایم؟ گفت: آری , پس همینکه با یکدیگر نازل شدند رسول الله را 
یافتند که درا بطح بين امیر المومنین على وبين جعفر بن | بيطا لبلا 
.وا بيده است . 
جبرئيل تتا بالاى سر آ نحضرت و ميكائيل پائن ياهاى آن 
بزد گوار نشست ولى او را بجبت عظمت و بز د كى که داشت بيدار 
تکردند : ميكائر_ ل كفت : بسو كداميك از این ( سه تفر ) مبعوث 
شده‌ای ؟ كفت : سوى أن شخص وسطى » ميكائيل قصد کرد که آن 
حضرت دا بیدار نمايد ولى جبرئيل.اجازه نداد. آنگاه امير المؤمنين 
يقي ببدار شد وجبرئيل بآ نحضرت كفت : پسرعم خود رسول خدارا 
بيداركن' على لقم رسولالله رابیدار کرد. جبرگیل ای بيغامخداى 
توانا را به آن وجود مقدس رسانید » وقتى که جبرگیل بلند شد رسول 
خدا دامن او رااگرفت و فرمود : نام تو چیست ؟ گفت : نام من 
حجرثيل است . 
بعداً رسو لخد اناي بلند شد که بكوسفندان خود ملحق كردد 
دربين داه ببيج درخت وكلوخى نمیرسید مكراينكه بآ نحضرت ملام 
میکردند واو دا بجبت پیغمبری تبنيت میگفتند » جبرئیل نزد دسول 
۱ خدا عفر می آمد ولی بدون اجازه په او نزديك نميشد . 
اول مرد و ذنیکه با رسول‌الله (ص) نماز خواندند 
پکروز جبرگیل زد رسولخدا مق که رر بالای مکه در کنار 
رودخانه بود آمد' پاشنهٌ پای خوددا (بزمین) سائید, حشمةٌ آبی‌جاری 
شد, آنگاه جر گیل ا وضو گرفت ورسول خدا ایی هم برای‌نماز 
وضو گرفت ونمازخواند, آن اول نماز واجب بو که حضرت چ عياف 


1( خمائس رسول الله 


دد زمین بجای آورد. امير المؤمنين على 2 نیز با رسول خدا ا 
آن نماز را بجای آورد, در همانروز بود که پیغمیر | کرم رای نرد 
حضرت خدیچه آمد واورا ازجریان پیغمبری خود اطلاع داد. حضرت 
خجدیجه نیز وضو گرفت و نماز عصر آنروزرا (باپیغس خدا) ادا کرد: 
يس اول کسی که ازمردان نماز بجای آورد امير المؤمنينعلى 
عليه السلام بودو اول کسی که از زنان نماز خواند حطرت خدیجه 
کبرا بود . 
خدای تعالی برسول | کرم لی عطا کرد. آنچه را که بتمام 
انبیاء ومرسلن وملائكة مقر بين عطا کرده بود جميع كتابها وصحیفد. 
ی که برانیاء غا نازل شده بود بآ نعضرت تعلیم فرمود ‏ کتاب 
(یعنی‌قر آن؟) وحکمت‌دا براونازل کرد, (نعمتهاگی) برای اومررحمت _ 
کرد که به احدی ازمردم عالم عطا نکرده بود . 
از رسول | کرم و روایت شده که فرمود : آنچه که بانبياء 
ومرسلین ل عطا شده بود بمن نيز عطا شده است » ينج (نعمت) بمن 
عطا شده که به احدی عطا نگردیده است ( و آنها ازاين قرارند:) 
١‏ بوسيلةٌ ترسی ( که در ول دشمنانم جایگزین شده ) نصرت 
داده شدم ۲- زمين از برای من محل سجده و پاك کننده گردیده 
۳ کلمات جامع که قليل اللفظ و کثیر المعنی هستند ٤‏ - من بوسيلة 
غنیمت فضیلت داده شدم ۵- مقام شفاعت امت بمن عطا شده . 
خدای سبحان به پیغمیر عزیز عطا کرد آنچه را که از قیل : 
معجزات و آیان وعلامات به انبىاءعَ عطا کرده بود؛ آن‌پزر گوار 
فضیلت داده شده بود با نجه که انبیاء فضیلت داده نشده بودند. بعداز 


اپنداء دعوت پیغمېر خدا (س) س 


آن خدای حکیم اين آیه را بر آنحضرت نازل کرد: 

وانذر عشیرتك الاقر بین(۱) رسولخداع#ٍ بزر گان ورؤساى 
بنی‌هاشم را که در آن زمان چپل مرد بودند جم عکرد» على را 
دستور داد تا يك ران گوسفند را برای آنان پخت و یکمن گندم را 
برای آنان نان کرد ده تر از آنان بر ديغمير خدا وارد شدند ویس 
ازخوردن غذ! بر گشتند آنگاه دہ تفس ده نفر بر آ تحضرت واردمیشدند 
جمعاً غذا ميخوردند , آب می آ شامید ند : سیر میگردید ند > در هيان 
آنان افرادی بودند که ( در يك وعده ) يك گوسفند را با يك مشكك 
آب ميخورد . 

روایت شده که رسول عزين 4 دستور داد نا گوسفندی را 
برای آ نان سر بر يدند و آنان از گوشت أن گوسنند خوردند بعد از 
آن 1 نحضرت امر کرد که يوست و استخوان آن گوسفند را جمع 
كردند وأن بز ر گوار آن حيوانرا زنده نمود, خویشاو ندان خودرا 
(از عذاب خدا) تزسانيده آنانرا بسوى نبوت وپيغمبري خود دعوت 
کرد؛ بآنان فرمود: پرورد گارمن مرا برای انس؛ جن؛ سياه وقرمز 
مدعوث فرموده است . 1 : 

زوايت شده که رسول گرامی تال بقوم خود فرمود : خدای 
تعالی‌مرا اه ر کرده که خویشان :زديك خودرا (از عذاب او) بترسانم؛ 
من از طرف‌خدا برای‌شمامالك حظ وبهره‌ای‌نیستم جزاینکه‌بگویید: 
لااله الالله وحده لاشر يك له وان محمداً عبد و رسوله . 


(۱) سودة شعراء . آبة (۲۱6) یعلی قوم و خویشان نزديك خود را 
بتر سان - هثر چم . 


E‏ 5 ابتداه دعوت دسول‌خدا (ص) 

ش ابولپب گفت : آیا برای همین موضو ع ما دا دعوت كردى ؟! 
آنگاه از اطراف آن بزر گوار متفرق گردیدند و خدای عزیز اين 
آیه دا فرسناد : تبت يدا ابی لهب وتبء مااغنی عنه ماله. الى آخر 
سوره (۱). 

روایت شد که حضرت يلايخ برای دومین بار قوم وخویشان 
خود را دعوت كرد و آنان‌را غذا داد, جمیع آنانر) از يككاسه سيراب 
کرد تا اينكه متفرق شدند . آنگاه رسول معظم بایشان فرمود : ای 
فرزندان عبدالمطلب ازمن اطاع تكنيد تا پادشاهان وحکم کنند گان 
زمین شوید" خدای توانا هر گز پیغمبریرا مبعوث نکرده مگر اینکه 
برای او وصی وبرادر و وزیری قرار داده است» يس کدام يك ازشما 
وصی و برادر و وزير و اداه کنندة قرض من خواهید شد ؟؟ آنان از 
قبول این عمل خوددار ی کردند و گفتند : اين طاقتي را که تو داری 
جه کسی خواهد داشت؟. 

ولی على بن‌ابیط لب که ازلحاظ سن ازهمةآ نان کوچکتر 
بود قد علم کرد و گفت : من يا رسول الله ؛ رسول ا کرم بر بعلی 
فرمود : بجان خودم قسم آنچه را که گفتم تو قبول خواهی کرد و 
دعوت مرا اجابت خواهی نمود. از همین نظراست که على ع وصی 
وبرادر ووارث رسول خدا شد و آنان نشدند. 

در دوایت دیگر است که پیفمبر عزیز قوم وخویش خودرا که 
از قبيلهُ بنی‌ماش بودند وتعداد آنان (40) نفر بود وعموی آنجشرت 


(۱) موده تبت آبةً (۱) يعني دو دست بو لهب شکسته باد و مال او 
اورا غنی نها مت جم ۳ 


ترسا نيدن دسول اکرم قوم وخویشان خوددا ۱۳2 ۲ب 

که ابولپب باشد در ميان آنان بود جم ع کرد آنها كما ن کرد ند که 
آن پر گز ید خدا میخواهد دعوت خود را تما کند و به‌پاپان رسا ند 
اپولپب بلند شد و گفت: یاځ اين افراد که بدور تو اجتماع کردها ند 
عموها وعموزاد گان‌توهستند, مرجه که ميخو اهى كفتك وکن وبدا نکه 
قوم تو درمقابل عرب طافت نخواهد داشت . 

پس رسول مکر"م بلند شد.در میانآ نان شروع کرد بخواندن 
خطبه» پس ازحمد و ای زيادي که برای خدا بجای آورد اقر باء و 
عشيرء خودرا یاد آور نعمتپای‌خدا کرد, آنانرا متوجه قر نهای گذشته 
انبياء يلخ و ظالمين وستم کیشان نمود» بپشت و دوزخرا برای آنا 
وصف کرد وفرمود: دسول بااهل خود دروغ نمیگوید؛ بح قآ نخدائى 
که غير ازاو خدائى نیست من رسول خدایم بسوى شما و كليةٌ مردم ؛ 
بخدا قسم که شما ميميريد همینطور که بخواب میروید و بر انگیخته 
میشوید همینطور که بیدار ميشويد , طبق عملی که میکنید محانبه 
خواهیدشده هميشه حزاداده خواهید شد» اول كسىرا که منميترسانم 
شما هستيد . 

روايت شده که قوم وخويشان رسولالله يلاف نزد. آن‌بزر گواد 
اجتماع کردند و گفتند: ما هركن بتو ايمان نمی وريم نا اينكه خدا 
وملائكه را برای ما شاهد و کفیل بياورى يا اينكه تورا خانه ای از 
طلا باشد يا اینکه بآسمان بالا روی وما هر گز ببالا رفتن تو ایمان 
نخواهیم آورد. بحق خدا قسم که اگر اين اعمال را هم اتجام دهى 
ما نمیدانيم که توراست ميكوئى يانه . 

آنگاه بعد ازایمان آوردن امير المؤمنين على ت گروهی از 


4 هم فسم شدن‌کفاد قريش 


خویشان پیغمبر 88 ایمان آوردند که اول آنان جعفر بن اپي‌طالب 
وحمزة بن عبدالمطلب له بودند . ۱ 
بعد از آن قبيلةٌ قريش در خانةٌ ابوسفیان که صخر بن حرب 
باشد برای تدبیر وجاره جوئى مشورت و اجتماع كرد ند ؛ آنخانه را 
بدین جبت دارالندوه گفتند . نامه ای بخط معاویه که جوان نورسی 
بود نوشتند» قسمهاى كفر أميزى خوردند: در آن نامه نوشتند و قم 
خوردندكه با بنی‌هاشم هم كلام نشوند, با آنان خريد و فروش نکنند 
تا آ ها حضرت عر ليع را بآ نان تسليم نمایند کهآ نحضرترا بكشند. 
کار قريش قبیل؛ بنى هاشم را از خانه هايشان خارج کردند 
تا إينكه در شعب ابیطالب تا وارد شدند و ياسبانهائى را بر آنان 
گماشتند, بنی هاشم در اک سال با اين زجر و شکنجه در آنجا 
بسر بردند . يس از آن خدای توانا ارشه را ( برای خوددن ) آن 
نامه فرستاد . حدیث ار ضه و جریان آن همان است که راويها ( در 
جای خود) روایت کردها ند . 
قسمتی از معجزات رسول معظم اسلام يليج که عقل ها راد جار 
شگفت میکند عبارتند از : !مر سنگریزه » شق القمر » دعوت كردن 
درخت؛ تكلم وحش وحیوانات وپرند گان (با آ نحضرت)» خبر دادن 
. آن بزر گوار از آنچه که مردم در خانه های خود میخوردند وذخیره 
آمینمودند. جوشیدن آب از مابن انگفنهایش. و غير ذلك از معجزات 
آن و جود مقدس که روایت شده است. 
خدای حکیم قر آ نرا دفعتاً دریکی از شبهای ماه مباركرمضان 
نازل کرد آنگاه پرسول عزیز خود وحی کرد که در باره قر آن قبل 


معراج رسول خدا صلی‌اله عليه و آله ۲۱۵ 
از اينكه وحی ودستور آن بتوابلاغ شور عجله منمای . 
معراج رسولائله (ص) 

یکی از شها که رسول خداعقر در ابطح بور جبرئيل براق را 
که از استر کوچکتر و از الاغ بز د گتر بود آورد , آ نعضرت سواد 
شد» جبرگیل ركاب اورا گرفته بسرعت أن بزر كوار را سوی بيت 
المقس بردء از آنجا بسویآسمان بالا برد ملائكه با آن بر كزيدة 
خدا ملاقات نمودند؛ بر او سلام کردند. در جلو پیغمبر عیام پرواز 
میکردند تا بآسمان هفتم منتبى شدند . روایت شده كه انبياء يلا . 
برانگیخته شدند و بسوی حضرت عد بالا رفتند تا در موضعي كه آن 
بزر گواد بود رسیدند . برای نماز بر حضرت عن بن عبدالله 707 
اقتداء کردند. آنگاه خدا برسول مکرم وحى کرد : 

ان كنت فی‌شك مما او حينااليك فاسئل الذین بقرژنالکتاب 
من قبلك (۰)۱ 

يعنى اذا نبياء 6اا سوال کن! رسول خدا تاق متوجه انبياء 
شد وفرمود: شما بچه جيزى شبادت ميدهيد؟ گفتند: ها شهادت‌ميدهيم 
كه خدائى غير از خداى يكانه وجود ندارد و :و رسول الله هستی , 
على ات سرعم ووصی تو وامیرالمومنن است. در روايت ديكراست 
كه رسول عزين گفت: پرورد كارا من ذك ندارم‌وسئوال‌هم نمینمایم . 

روايت شده که رسول خدا لای .را بالا پردند تا بآسمانهفتم 
رسيد وآ نحضرت بقدر دو كمان يا کمتر (بلطف) خداى خود نزديك 


(۱) سودة پونس؛ آي (4) یعنی اگر در بادء آنچه‌که ما بتو فرو 
فرستادیم درشك هستی پس از نهاگی که کتاب‌زامیخوا نندبر سش کن!- هتر چم. 


شاك تكلم خدا بأرسولالله ددشب ممراج" 
شد پرده ها از جلو رسولخدا برطرف گردید» آنحضرت مشغول راه 
رفتن شد . پس از آن ندائى بكوش مبار کش رسيد ؛ یا صن تودرمکانی 
راه میروی که بشری قبل ازتو راه نرفته است . 

خداي سبحان با رسول خود تكلم كرد و فرمود : پیفمبر ایمان 
آورد با هه كداز طرف يرود كاد با ول کر وق رل را 
َع كفت : آری ایپرورد كار من ( بلکه ) کی مؤمنين هم بخدا ؛ 
ملائکه, كتابها وپیمبران خدا ایمان آوردند (و گفتند:) مابين احدی 
از پیهبران خدا فرقی نمیگذاديم ؛ مؤمنين گنتند :. پرورد كارا ما 
شنيديم واطاعت هم کردیم وباز گشت (ما) بسوی تو ميباشد .. 

خدای روف فرمود: خدا هیچ نفسى را تكليف نمیکند مگر بقدر 
وسع آن, بر له نفس است آ نچه را که کسب کند و بر عليه تفس است 
آنچه را که کسب نماید. رسولخدا با كفت : پرورد گارا اگر از 
ما فراموشی وخطائی سرزد مارا موٌاخذه مفرمای, تا آخرسور؛ بقره. 

آنگاه خدای عزين فرمود: من قبول کردم و انجام هم میدهم 
بعد از آن خدایتعالی برسول خود فزمود: بعد از تو جه کسی ( سر 
پرست) امت تو خواهد بود پیفمبرا کرم گفت : خدا باين امرداناتر 
است ۰ خدای حکیم فرمود : على بن ابی طالب ¥ امير المؤمنين 
خواهد بود" پس امامت آ نحضرت بطورشفاهی ميباشد . 

رييست غا ملاظ ردابت شر تفر تا راوه 
خباى رؤف بالا بردند امت مرا از اول تا به آخر به هن عرضه کرد 
وشناساگی من نسبت به امتم پیشتر است ازيكى از شما به برادر خود. 
كليةٌ نامباى (اشیاه) را بمن تعليم داد : در شب معراج .بود که نماز بر 


ترتیب وجوب احکام خدا -۲۱۷- 


امت بيغمبر جر واجب كرديد : 

روايت شده که معراج آن بزر گوار پنجسال بعد ازبشت بوره 
است و پنجاه ركعت نمازواجب شد؛ بعد از آن ازات آنحضرت تخفیف 
بيدا كرد تا به هفده ركعت رسيد . 1 

روایت شده که تعداد ر کعتپای نماز يازده ركغت بود ؛ پیغمبر 
َل شش ركعت بان بازده ركعت اضافه و واجب كرد و اين همان 
شش ر کعتی اس تکه در سفر ساقط ميشود . 

روایت شده که خدای عزیز روزه را بعد ازنماز به امت‌حضرت 
صن تفر واجب کرد؛ آنگاه زکات فطره را واجب نموده بعد از آن 
زکات اموال راء حج را بعد از آن واجبات واجب نمود. پس ازجمیع 
آنپا جباد را واج ب کرد آ نكاهكليةُ واجبات مذ کوده دا بولایت (علی 
واولاد او قلا ) واحب ولازم فرمود . 

آنگاه حضرت كر بلا ازمعراج مراجعت کرد؛ درآ نشب ی که 
پیغمبر معظم اسلام دا بمعراج بردند حضرت ابوطالب آنجناب را 
نيافت لذا برای یافتن آن بزر گوار اقدام نمود ؛ بنی هاشم دا دستور 
داد اسه ببوشيد زير أ که من حضرت عل عفر را مفقود کرده ام ' 
نی هاشم جميعاً خارج شدند مگر ابولپب زيرا كه ابو لهب در زمان 
اميه وغیر او بابنی عبدالشمس هم قسم بود واز لحاظ دشمنی‌بارسول اله 
سخت ترین مردم بود و با خواهر أبوسفيان که ام جمیل باشد ازدواج 
کرد. حضرت ابوطالب میفرمود: وای بر ام جمیل از سختی وعذاب 
عرد 1 ا 

پس در آن بینی كه ابوطالب مشغول ادای این كوقة خان 


۱۸ مراجمت دسول خدا از معراج 
بود نا گاه پیغمبر عزيز اسلام - درحاليكه از آسمان بر درب غات 
ام هانی خواهر أميرالممنين نازل شده بود با حضرت ابوطالب 
ملاقات کرد؛ حضرت ابوطالب برسول‌اله رز فرمود: بامن پیاداخل 
مسجد شو. درپیش من بنشين' آن بز ر گوار با ہنی هاشم داخل مسجد 
گردید, حضرت ابوطالب نزد شمال خانه كعبه شمشیر خود ارا كشيد 
وفرمود: ای بنی‌هاشم أسلحةٌ خودرا ازخود دور كنيد! آنگاه حضرت 
ابو طالب متوجه قبیلهٌ قريش شد و فرمود : بخدا قسم که اگر من 
حضرت سل مانم را در ميان شما نميديدم جشمى که در بين شما بپسم 
بخورد باقى نمی ماند , قريش گفتند : ای أبوطالب تو بز ر گ‌ساهستی 
از آنروز ببعد قبلٌ قريش از حضرت ابو طالب واهمه میکردند که 
دربارٌ هلاك پیغمبر مکرم اسلام اقدامی نمایند . 

آنگاه رسول الق با مردم مشغول نماز شد و آنان را از 
جريان معراج مطلع کرد ( ولی شنوند گان باورنکردند لذا پرسیدند 
اگر تو بمعراج رفتى پس) بیتالمقدس را برای‌ماوصف‌و معرفی كن 
پس جبرئیل ل آ نحضرت را بان د کرد ودرمقابل بيت المقدس‌قرار 
واد ا أن پور كواد تا لعقیش وا دند وأوساف انرا بزاع حاشرين 
بیان نمود, حتّی از قافلۀ أبوسفيان و آن شر قرمزیکه در جلو قافله 
بود خبرداد ولی قبل قريش آ نحضرت دا تکذیب کرده گفتند : این 
عمل تو سحر واضح و آشکاری است . 

بعد از آن پیغمبر | کر میا در شهر مکه اقامت کرد » مردم 
را مخفیانه و آشکار ( بدین اسلام ) دعوت میفرمود ۰ مومئین دعوت 
پیغمبر را اجابت کردند ولی آنبائى که مستحق عذاب بودند آن 


فجرت دسولالله صلوالله عليه وآله ازمکه -۲۱۸- 
پر گد زره خدا را تكذيب نمودند . 
قر یش در دارالندوه اجتماع کردند و در بار کشتن رسولخدا 
صلىالله عليه و آله مشورت نمودند » ابلیس لعين بصورت پیر مردی از 
هش نز آنان آمد و آراء آنان اینطور تصویب شد که از هر 
قبيلداى از نان يكنفر با شمثير خود خارج شود و كليةٌ آنان به يك 
صر بت پیغمبر خدارا بكشند . اين اقدام در آن سالى بود كه حضرت 
ابوطالب وخديجة کبری از دنيا رفته بودند. خداى عزيز بيغمبر خود 
را از اين مشورت شوم خبردار کرد » آنحضرت زا دستور داد که از 
مكةٌ معظمه سوى مدینه خارج كردد وعلی‌بن ابيطالب تج را بجاى 
خود بخواباند. پیغمبر خدا اين دستور را مت کف قصدٌ خروح‌آن 
بزر گوار و حديث غار وهجرت آنحضرت بسوی مدینه هما نطور است 
که مور خن نوشته‌ند . ۱ 
روایت‌شده که خدای‌سحان مقام برادری دا بن ملائکه مقر بن 
خود پرقرار کرد و مقام برادری دا نيز بین جبرئیل و میکائیل مقرر 
نمود آنگاه بآنان وحی کرد که اگر من برای یکی ازشما مصیبت و 
محنت پزدگی پنویسم آیا یکی از شما دو ثفر هس ټ که مصیبت برادر 
خودرا بجان خود نگاهداری کند عرص كرد ند : پرودد كارا ! بلی » 
بعد از آن خدا وحی کرد که | گرمن مركك دا برای یکی از شماقبل 
ازبرادر او بنويسم آیا در بين شما دو نفر کسی هست که جان خود را 
فدای برادر خود نماید عر ضكردند؛ پرورد گادا! نه يس خداباً نان 
وحی کرد که در مین نازل شوید و نظر ؛مائيد! همینکه أن دو ملك 
بزميئ نازل‌شدند وعلی یلم رایافتند که بجای رسو لخد تلا خوا بيده 


۲۰ ورد رسولالله بمدینه طیبه 


و پیغمبر را بوسيلهُ جان خود از شر مشر كين نگاهدادی نموده است 
با نحضرت گفتند: به به ازاین نصرت دادن ویاری كردن بجان خود؟!. 
ازجمله حدیث هجرت پیغمبر خدا یاپ بسوی مدینه همان‌است 
که آنحضرت داخل مسجد قبا گردید. جمعیتی ازسلما نان دراطراف 
آن بزر گوار اجتماع کردند. آنگاه رسول خدا بر مال سواری خود 
سوار و متوجه مدینه شد قبیلۀ انسار از پیفمبر عزیز اسلام استقبال 
میکردند ومیگفتند: يا رسولالله نزدما بیاء بسوی گروه: عدد؛ نصرت 
و یاری‌ما بیا آنگاه خود را به مهار ناقۀ دسول الله لاچ آویزان 
ميكردند؛ رسول معظم يلاق فرمود : ناقةٌ (مرا: آزاد بگذارید زیرا 
که مأموریت دارد تا پنزد ستون منتپی شود . 
روایت شده که هجرت حضرتچں برای در ماه دبیم الاول سن 
اول‌هجری‌بود؛ خدای‌توا نا نحضرت‌رااهر کرد که شمش بر خودرا آشکار 
ودعوت خود دا شروع كند , 1 اعداء دين خود جپاد نماید ! يس أن 
حضرت بپادشاهان وجميع نواحی‌نامه نوشت, آنانرا بتوحیدویگانگی 
خدای واحد ونب وت خود دعوت کرد. بعد از آن لشگر خود را برای 
جنگ پدر آماده نمود ؛ تعداد مسلمن در آنموقع (۳۱۳) نفر بودء 
همینکه دسول الله یی با دشمن جنگ کرد خدا آنحضرت دا بر 
مشر كين غلیه داد. آتحضرت عده‌ای از آنانرا کشت وعده ای را اسر 
نمود. سبس آ تحضرت دائماً شبرها را بطور قبر و صلح فتح میکرد ۲ 
تعداد غزواتی که پیغمبر مر شخصاً در آنبا شر کت کرد (۲۵) غزوه 
بود و تعداد جنگهاگی که خود أن بزر گوار در آنها شر کت نکرد 
نزديك (۸۰) جنگ بود تا آن موقعیکه مكةٌ معظمه را فتح کرد و 


دير حم وخلافت على عليهالسلام -۲۲۱- 


حدیث فتح مكه همانست که نویسند كان نوشتها ند . 

بعد از آن رسول عزیز و بزر گه اسلام در سال دهم از هجرت 
حج بجاى آورد ودر ميان مردم اعلام حج کرد. خروج بيغمبر کیا 
برای حج ينج شب بآخر ذيقعده مانده بود واز زدالحلیفه محرم شد 
ومناسك خودرا در زیحجه انجام داد و بر گشت . 

غدير خم وخلافت على (ع) 

همینکه رسو لالله رلاب ( ازمکه مراجعت کرد ) و به غدیر خم 
رسيد در بار؟ على ایل وحى نازل شد (آن وحیبکه دربارة على 
بر پیفمبر نازلشد) آيداي بود که خدا فرمود: ما تورا ازمردم (منافق) 
حفظ ميكنيم » قبل از جریان غدیر خم ييغمبر خدا دستور داشت که 
خلافت وامامت على را بمردم گوشزد نمايد ولي آنحضرت منتظر اين 
آیه بود که خدا بفرماید: والله يعصمك من‌الذاس. یعنی (اىييغمير) 
خدا تورا از شر مردم نگاه میدارد. موقعیکه آيهُ سابق الذکر نازل 
شد حضرت چں عفر بلند شد و خطبه خواند. حمد و ثنای خدارا زياد 
بجای آورد. امبرالموّمنن على تالم را بالای دست بلند کرد واو را 
برای بعد از خود قائم مقام كردا نيد . حدیث غدیر خم همان اس تکه 
مورخين (شیعه وستّی متواترآ) نوشته اند. آ نگاه رسو لخدا باه برای 
آخر ذيحجه بمدیند مراجعت فرمود . 

روایت شده که خدای علیم کلیه آنچه را که بوده و خواهد بود 
تا روز قيامت برسول خود تعلیم داد آنگاه امر دين و احکام را به 


بيغمرر روا گذار کرد وفرمود: ما آتاکمالرسول‌فخذوه ومانها کم 


- انبیالی که اسم اعتام خدادا میدانستند 


عنه فانتيوا(١)‏ نیز دربارة آن پزر گوار فرمود: وماینطق عن الوا 
ان هوالا وحى يوحا (۲) نين راجع به بيغمير خود توصيه کرد و 
فرمود: من يطعالرسول فقد اطاعالله(۳). 
آنگاه خدای روف پیغمبر بزرگگ اسلام دا طورى وصف کرد 
که احدی از پیمبران و جميع خلق خود را آنطور وصف نکرد و 
با نحضرت فرمود : و انك‌لعلی خلقعظیم(۳) . 
3 روایت شده که اسم اعظم خدای عزیز(۷۳) حرف است. باصف 
بن برخیا یکحرف ازاسم اعظم خدا عطا شده بود كه أن عمل را در 
1 بار تخت بلقیس انجام داد. بحضرت عیسی دوحرف از اسم اعظم خدا 
عطا شده بود كه بوسيلة آن دو حرف اعمالى را انجام داد که خدا 
(در قر آن) خبر داده است. بحضرت موسی ا جبار حرف از اسم 
اعظم خدا عطا شده بود . بحضرت ابراهیم ات2 هشت حرف ار اسم 
اعظم خدا عطا شده بود . بحضرت نوح لم پانزده حرف از اسم 
اعظم خدا عطا شده بود . ۱ 
خدای روف (۷۲) حرف از اسم اعظم خود را بحضرت چ بن 


(۱) سود حشرء آیۀ (۷) یمن آنچه دا که بينمبر(س) بشما داد بكيريد 
وآ چە داکه شمارا ازآن نهی کرد ازانجام آن خودداری كنيد . 

(۲) سودةٌ نجم؛ آية(؟)يعنى پیفمبر(س) از دوی هوا و هوس سخن 
نمیگوید؛ سخن پیغمیں غير از وحى منزل نخواهد بود , 

(۳) سودة نساء » آہۂ (۸۲) یمنی کسی که دسر لخدا را اطاعت کند 
حقاکه خدادا اطاعت کرده - مترجم . ۱ 

(4) سود؛قلم. آية(4)؛ يعني ةو برطر يقَهُ خلق بزر گهوعفایم‌هسئی-هتر جم 


ومیتنامه آسمانی ۲۲۳ 
عبدالله یلا عطا فرمور و یکحرف از اس اعظم خود را برای خود 
انتخاب کرد ؛ يس بنا بر این پیغمبر عزیز اسلام ازكليةٌ آنچه را که 
انبیاء گذشته هيدا نستند و آنچه را که نمیدانستند خبرداربود. 

موقعی که امر(رحلت) ييغمبر باق نزديك گررید خدایحکيم 
نامةٌ عبد و پیمانی را از آسمان بر آنحضرت نازل کرد , آن نامه را 
جبرئیل با عده‌ای از ملامكه امن خدا برای رسولالله آورد؛ جرئيل 
گفت: يا رسولالله این افرادی را که در نزد تو نشسته‌اند غير ازوصى " 
خود همه را از مجلس خود خارج كن ! تاوصی تو وسيتنامة را از ما 
بگیرد وما دا بر آن شاهد بگیرد . ۱ 

رسو لخدا بی کليةٌ آن افرادی را که در خانه در حضور آن 
حضرت بودند غير از على وزهراء وحسنين ول امر بخرو ج کرد . 
آنگاه جبرئیل ي كفت : یا رسو لاله ! خدای سبحان تو را سلام 
میرساند ومیفرماید: اين نامه‌ای است که من با تو عبد و شرط کردم 
وملائکة خود دا برای تو شاهد گرفتم و خود من از لحاظ شهادت کافی 
هستم؛ اعضاء رسولالله به لرزه افتاد و گفت؛ خدا خود سلام وسلامتی 
از او است وسلامتى بسوی اوبرمیگردد. خدا راست میگوید وصیتنامه 
دا بمن بده جبرئيل آن وصیتنامه را برسول‌اله لا داد . 

آنا رسولخدا ری آن وصیتنامه دا بعلی بن ا بيطا لب 
داد و او را امر کرد تا آن را قرائت نمايد » فرمود : اين عبد نامه و 
امانت ثامةٌ پرورد گار من است که برای من فرستاده است و من هم 
آنرا بتو رسانیدم و وظيفةٌ خودرا ادا کردم ٠‏ على 2 كفت : پدر و 
هادرم فدای توبادمن‌هم به تبلیغ و نصیحت وصدق‌قول توشهادت میدهم, 


كس شروط دمیئنامه آسمانی 


گوش, چشم . گوشت وخون من بصدق مقالةٌ توشاهدند . 

رسول الهلا فرمود: يا على تووصیت مرا ازمن قبول کردی 
وضمانت دادى كه برای خدا وهن باين وصیت عمل كثى؟؟ على 2 
گفت: آری. من ضامن اين وسیّت خواهم بود خدا يار و يشتيبان 
من خواهد بود. 

از جمله شرطپائیکه رسولخدا ق در متن آن وصیتنامه با 
على بن ابیطالب ب کرد اين بود :۱سدوستی كردن بادوستان خدا 
9- دشمنى كردن با دشمنان خدا و بیزاد بوون از آنان ۳- بر ظلم و 
سكم صبر كردن 4- غيظ وغضب را فرو بردن ۵- كر فته شدن حق‌تواز 
توك ازن رفتن خمستو ۷- هتك احترام تو ۸- خضاب شدنريش 
تو از خون ثازة سرت. على ل گفت: قبول کردم ؛ راضی شدم و لو 
اینکه هتك حرمت من بشود , سنن و احکام تعطیل شوند ؛ قر آن پاره 
گردد؛ كعية خراب گردد؛ ريش من بخون سرم خضاب شود, درمفابل 
اين امور برای رضای خدا صبر مینمایم . ۱ 

آنگاه رسول قیقر جبرئیل وميكائيل و ملاک مق بين را بر 
على بن ابیطالب تا شاهد گرفت. بعد از آن پیفمبر خدا باه فاطمه 
وحسن وحسينة لق را خواست و آنان را نظیرعلی م از آن‌حوادث 
آگاه كرد و آنچه را که براى على شرح داده بود براى آنان نهدن 
شرح داد و.! نان‌هم مثل على يلتم قبول کردند و ان‌وصیتنامه بمپرهای 
طلائي که آتش با نبا نرسيده بود مهر گردید وبدامير الدومنن‌علی تالا 
پرداخته شد . 


در آن وصیتنامه سنتهای خدا و ستتهای رسول الله و مخالفت با 


تخلف سحا به ازاشگر اساده -ه؟؟- 
اشخاصی كه ( احکام خدارا ) تغيير و تبدیل دهند نوشته شده بود و 
جزئيات جميع امور وحوادثی که بعد از رسول اكرم اتفاق افتاد در 
آن وصيتنامه مر قوم پود . منن أن وصیننامه معنی اين آیه است : 
انا نحن نحيى الموتی و نکب ما قدموا و آثارهم و کل شبیء 
احصیناه فی‌امام مبین(۱) . 

بعد از آن رسول عر یز اسلام هریش شد و لشكرى از اصحاب 
خود با |سامة بن زيد برای جنگ (با دشمن) تشكيل داد ولی‌صحابه 
از اسامة بن زيد متابعت نکرده كاهلى کردند و در خانه نشستّه با امر 
رسولالله بر دد بار خارج شدن بطرف دشمن مخالفت کردند و با 
أهمير خود برون نرفتند . همينكه وقت قبض دوح شدن بيغمبر خدا در 
رسید علی ا را خواست و لباس خود را بصورت خود انداخت وبا 
امير المؤمنين داجع با نچه که شده و تا قيامت خواهد شد براژ گفتن 
پرداخت . آنگاه رسولخدا عفر جميع امانتهای پیمبران ول را با 
نور و حکمت خدای جهان بعلی بن ابیطالب لی تسلیم کرد و اذ 


۱۸ سودة مس ۱ آ4 (۱۱) یعنی حمّا که ما مردگان را ز زده مینمائیم 


پیش فرستاده و اثرهای آنانرا مينويسيم دهرچیزی دا در (وسيئنامة) امام 
واضح علوم ضبط کر دیم - مترجم . 

(۲) متر جم‌گوید: هيچيك ازانبیائی که قبل ازپیغمبر اسنلام(س) ازد نیا 
رفٹند وما شرح حال آنان را تا کلون دراي نكئاب مطالعه کردیم بدون‌وصیت 
و بدون تعيين وسی از دنيا نر فئنه , پس چکونه عقل باود میکند که پیتمبر 


عظیما لكأن اسلام بدون تمپین وسی وبدون وصيت ازدنیا دفته باشد ۱۱۲٩‏ 


۲ اد آخرین نزول جبرگیل بزمین 


روایت شده : ازجملد موضوعاتی که رسول کر م اسلام در آن 
حال بعلی بن اببطالب فرمود اين بود : موقعی که من مردم مرا غسل 
و کفن و حنوط میکنی آنگاه مرا هی نشانی و از آنچه که برای تو 
آشکار گردید می پرسی ومیژویسی . 

روایت شده که حبرئيل نكي برسولخدا ملق كفت : اين 
آخرین نزولی بود که من در دنیا کردم بعد از آن صوتی ازجبرئیل 
شنیدند که میفرمود : علیکم السلام اهل البیت والرساله خدا دا 
برای هر کسی که هلاك شود جا نشین وتسلیت ورسید گی خواهد بود. 
کسی که جانشين او واب باشد مصیبت زده نخواهد بود. آنگاه بدن 
رسولخدا لای از حر کت افتاد وجسم او با پارچه‌اي يوشيده گردید 
على اتا متولی غسل و كفن و نماز آنحضرت شد . بدن آن بزر گوار 
را در همان بقعه‌ای که قبص روح شده بود دفن کرد . 

روایت شده که سن پیغمبر يلاف درموقع وفات )٩۳(‏ سال بود 
ولادت آمنهةٌ بنت وهب مادر رسولخدا درماه ربیع‌الاول سنهٌ فیل‌بود(۱) 
پادشاه آنزمان | نوشیروان صاحب مدائن بود انوشیروان همان کسی 
است که رسولمعظم اسلام فرمود: من‌درزمان پادشاه صالح و نیکو کاری ` 
متولد شدم که | گرمرا درك میکرد بمن ایمان میآورد. نبو ت‌پیغمبر 

اسلاء يس ازچپل سال از عمر او ظاهر گردید . 


(۱) عیارث غر بی در دو نسخه این است: و کانت ولادت آمنه بت 
وهب الى آخره . اگر اين عبادت تصحیف نشده باشد باید گنت: سنۀ فيل 
چنانکه درجنات! لخلود است سی‌سال‌قبل ازولادت دسولخدا بوده است واگر 
أ حدمال تصحیفر | تأیید كنيم پس باید گفت: و کانت‌وفات آمنهالی آخر ه-متر جم. 
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وفات پیغمبر اسلام غا 
روايت شده که پیغمبر خدا يلي (۱۳) سال قبل از هجرت در 
مکه اقامت کرد اناد بمدینه عجرت كرد ومدت(۱۰) سال وحند چاه 
در مديله مكث فرمود. روایت شده که رسولخدا ټم در ماه ربیع - 
الاول سن (۱۱) هجری وفات كردء عمر آنحضرت (۳+) سال‌بود (۱). 
` 02020350 خطبا امیرالمومنین &@ 
حضرت على بن ابيطالب لح در بار انتقال رسول الله اا 
خطبداى خواند که اززمان حضرت آدم تا موقع تولد يبغمبراسلام را 
بیان ميتمايد , 
الحمدل الذي توحد بصنع الا شياء و فُطر اجناس البرايا علی 
غير أهل وأصل ولا مثال سبقه في انشائها ولا إعانة معين على ابتداعها . 
بل ابتدعبها بلطف قدرته فامتثلت في مشيلة خاضعة ذليلة مستحدثة لامره 
الواحد الاحد الد ثم بغير حد" ولا آمد ولا زوال ولا نفاد و كذلك لم 
يزل ولا يزال لا تغيره الأزمنة ولا تحيط به الاامکنة ولا تبلغ‌سنانه 
الا لسنة ولا تأخذه سئة ولا نوم ٠‏ لم تره العيون فتخبرعنه برژیته و لم 
تپجم عنه العقول فيتوهم كنه صفته ولم يدر كيف هو إلا بما اخبرعن 
)١(‏ ساعت وفات: قبل ازغروب آفتاب. روز وفات ازايام هفته : 
روز دوشلبه جچثانکه در يحار است. روزوفات ازایام ماه : بيست دهشتم ماه 
صفر . ماه وقات: ماه صفر؛ چنانکه در كئا ب جلاء! لمیون‌است. سال‌وفات: 
سال‌دهم یا يأزدهم أزهجرت. محل‌دفن: خانهٌ خود ] تحشرت. مدت‌عمر : 
تقر يبا شصت وسه سال. مدت پیغمبری؛ بيست ودوسال وهفت ماه . قاتل: 


زث هودیه. علت وفات: گوشت مسووم بزغاله 55 مرجم 
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نفسه , ليس بقضائه مرد" ولا لقوله مکذب ؛ ابتدع الا شياء بغير تفكثر 
ولا معین ولا ظبير ولاوزیر » فطرها بقدرته ومیرها إلى مشینته وصاغ 
اشباحپا وبرء آرواحپا * واستنبط أجناسها » خلقأمبروژا مدروا في‌افطار 
السماوات والاأرضين ۰ لم يأت بشيء منه على غير ما أرادأن يأتيعلية 
ليرى عباده آیات جلاله و آلائه , فسبحانه لالهلا" هو الواحد القبار 
وصلّى الله على شن وآله وسلم تسليماً . 
للبم فمن جبد فضل عن برلا فائی مقر" باتك ما سطحت 
أرضاً ولابرأت خلةأحتى أحكمت خلقه واتقنته من نورسبقت بدالسلالة 
و عا ان دجوا ارم وي تان ی مسري تامزا 
" واعذته من الشيطان وحجبته عن‌الز يادة والشقصان وجعلت لهالشرف 
الذي به سامي عبادك » فأی بشر كان مثل آدم فیها سبقت الاخبار 
و عرفتنا كتبك في عطاياك » اسجدت له ملاگکتك و عر فته ما حجبت 
عنيم من علمك ' إذ تناهت به قدرتك وتمت فيه مشياتك › دعاك بسا 
اكننت فيه فاجبته إجابة القبول . 
فلم اذنت الم في انتقال عن يلاف من صلب آدم الت بينه 
وبين زوج خلقتها له سکناً و وصلت لهما به سبباًء فنقلته من بيئهما إلى 
شيث اختياراً له بعلمك فأى بشر کان اختصاصه برسالتك ثم" نقلته إلى 
انوش ۰ فکان خلف أبيه في قبول كرامتك و احتمال رسالتك » ثم" 
قدرت نقل النور إلى قينان والحقته في الخطوة بالستابقین وفی‌المحنة 
بالباقين ؛ ثم جعلت مهلائیل رابع اجرامه قدرة تودعها من خلقك من 
تضرب لهم بسپم الب و ة وشرف الابوة حتی تناهی تدبيرك إلى اخنوخ 
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فكان ول من جعلت من‌الاجر ام اقلا للر سالة وحاملاً لا عباءالنبوة 
فتعالیت يا رب" لقد لطف علمك و جلت قدرتك عن التفسیر الا بسا 
دعوت إليه من الافراد بر بو بيتك , و أشبد ان" الاعبن لا تدر كك 
والاوهام لا تلحقك والعقول لا تسفك و المکان لایسعك و كيف يسع 
المکان من خلقه و كان قبله , أم كيف تد ركه الاوهام ولا نباية له و لا 
غاية , و كيف یکون له نباية وغاية وهوالذي ابتدأ الغایات والنهایات » 
أم كيف تد رکه العقول ولم یجعل لها سبیار إلى إدراكه »و كيف ٠‏ 
يكون لباسبيل إلى إدراكه وقدلطف بر بوبيته عنالمحاسة والمجاسة؛ 
وكيف لايلطف عنما من لاينتقل عن حال الی‌حال وقدجعل الانتقال 
تقصاً وزوالا . 

۱ فسبحا نك ملأت ت كل شيء و باينت کل شيء ' فانت الذي لا 
يفقدك شيء وانت الفعال لما تشاء تباراد يا من کل مدرك من خلقه 
و کل محدود من صنعه ۰ أنت الذي لا تستغني عنك المکان و الزمان 
ولانعرفك إلابانفرادك الوحدانية والقدرة , وسبحا نك ما بي ناصطفاؤك 
لادریس على من سلك من الحاملين لقد جعلت له دليلاً من کتايك 
إذ سمیته صد یقا نیا ورفعته مک نعلیاً وانعمت عليه نعمة حر متهاعلی 
خلقك ۳ تقلت إليه e‏ جعلته أو "ل منذر اام 


E نوح فأي 00 لم 3 و‎ e 
ع حام ویافث ؛ فضربت لہما‎ 00 
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عليه القائلون من حامل إلىحامل ومودع إلى مستودع من عترته في 
فتراتاادهورحتى قبله تارخ اطبر الاجسام واشرف الاجرام ٠‏ و نقلته 
منه إلى ابر اهیم فاسعدت بذلك حده و اعظمت به مجده و قد سته في 
الاصفياء و سمیته دون رسلك خليلا , ۳1 خصصت به اسماعیل دون 
ولد [براهیم فانطقت لسانه بالعربيئة التي فضلتها على سائ رالغات فلم 
تزل تنقله من اب إلى اب حثى قبله کنانه عن مدرکه فاخنت له 
مجامع الكرامة و مواطن السلامة و احللت له البلدة التي قضيت 


فیپما مخرجه . 
فسبحانك لا إله الا أنت اي صلب اسکنته فيه لم ترفع ذكره 


وأي نبي بشنر به فلم يتقدم في الا سماء اسمه وأي" ساعة من الارض 
سلكت به لم تظهر بها قدسه حتى الكعبة التي جعلت منها مخرجه » 
غرشت أماسها من ياقوتة من جنات عدن وامرت الملكين المطپرین 
جبرئیل و ميكائيل فتوسط بها ارضك وسمنیته واتلخذتها معبداًلبينك 
و حرمت وحشما و قداست حجرها و مدرها و جعلتها مسلكأ لوحيك 
ومنسكاً لخلقك و مأمن المأكولات و حجاباً للا كلات العاديات , 
تحرم علىانفسها اذعاد من اجرت ؛ ثم اذنت للنضر في قبوله وايداعه 
مال ثم" من بعد مالك فهرا ؛ ثم" اختصصت من ولدفبر غالبا وجعلت 
کل من تنقله إليه أميئاًلحرمك حتّی|ذا قبله لوی بنغال بآ نلدحركة 
تقديس فلم‌تودعه من بعده صلباً الاجللته نوراً تأنس بدالا بصاروتطمئن 
به القلوب . 

فأنا يا البي و سيدي و مولاى اله‌تر" لك بأنك الغرد الذي لا 
ينازع ولا يغالب ولا يشارك * سبحانك سبحانك لاإلهإلا أنت » مالعقل 


خظية على عليةا لسلام _ 35 
مولود وفیم معقود » مدحو من‌ظهر» مزیج بمحیض بمحيض لح عم : وعلق درالى 
فسالة الحيض و علالات الطعم » . شار کته الاسقام والتحف علیهالا لام . 
لايمتنع من قبل و لا يقدر على فعل ضعيف التر کیب و البنية » , ماله 
و الاقتحام على قدرتك و البجوم على ارادتك و تفتيش ما لا یعلمه 
غيرك . 

سبحا نك أي" عبن تصب نورك وترقى إلى ضياء قدرتك وأي فم 
يغهم مادون ذلك الا أبصاراً أ كشفت عنما الاغطية وهتکت علها الحجب 
العميه .و فرقت أرواحبا إلى اطراف اجنحة الارواح فتأمّلوا أنوار 
ببائك و نظروا من مرتقی التربة إلى مستوى كير يائك فسمناهم اهل 
الملكوت زو اراً ودعاهم أهل الجبروت اغماراً . 

فسبحان يا من ليس في البحار قطرات و لا في متون الأرض 
جنات ولا في رتاج الر یاح حر کات ولا في قلوب العباد خطرات و لا 
في الا بصار لمحات ولا علی‌متون السحاب نفحات إلا وهي تفن 
متحیرات . اب السسماء فتخبر عن عجائيك وأما الاارش فتدل” على 
مدائحك و اما الر" ياح فتنش فوائدك و آما السحاب قتهطل" مواهيك 
و کل ذلك يحدث بتحنك ویخبر افبام العارفين بشفقتك» وأناالمقر" 
بما انزلت على ألسن اصفيائك و ان ابانا آدم به عند اعتدال نفسه 
وفراغك من خلقه رفع وجبه فواجه من عرشك ' رسم فيه لالهلا الله 
ع رسول الله » فقال الهى من المقر ون باسمك ؛ فقلت چ يلا خی ٠‏ 
من اخرجته من صلبك و اصطفیته بعدك من ولدك و لولاء ماخلقتك 

فسبحانك لك العلم و القدر الغالب , و لم تزل الا باء تحمله 
والاصلاب تنقله , كلما انزلته ساحة صلب جعلت له فيبا صنعاً يحث 


ات خطبه على عليه | لام 


العقول على طاعته ويدعوها إلى متابعته " حت ی نقلته إلى هاشم شیر 
آپاگه بعد|سماعیل ٠‏ فاي أب وجد" ووالد اسرة ل ايع 
طهر ومرجع فخر جعلت يا رب" هاشماً , لقد اقمته لدن بيتك وجعلت 
له المشاعر والمتاجر ؛ ثم نقلته من هاشم إلى عبد المطلب ۰ فانبجته 
سبیل إبراهيم والهمته رشد التأويل و تفصیل الحق و وهبت له عبدالله 
و أباطالب و حمزه و فديته في القربان بعبدالله كسمتك في إبراهيم 
با سماعيل ووسمت في أببطالب في ولده کسمتك في |.حاق بتقديسك 
علیهم وتقديم الصغوة لبم . 

فلقد بلغت يا الى في بني أبيطالب الد رجة التي رفعت إليها 
فضلهم في الشترف الذي مدرت به أعناقهم والذ کر الذي حليت به 
اسمائهم وجعلتهم 3 روجنته » وصفوة ال ین وذروته ؛ وفريضه 
الوحى وسنته , * م اذنتلعبدالله في نبذه عند ميقات تطپیر أرضك من 
کنار الاب الذي نسوا عبادتك و جبلوا معرفتك و اتخذوا أنداداً 
وجحدوا ربوبيتك وا نکروا وحدانینتك وجعلوا لك شركاء و أولاداً و 
صبواإلى عبادةالاوثان وطاعةا لشیطان فدعاك نينا لاي بنصرته فنصر ته 
بي و بجعفر وحمزة " فنحن‌الذین‌اختر تنا له وسمیتنا في دينك لدعوتك 
أنصاراً لنبيتك قائدنا إلى الجنّة خيرتك و شاهدنا أنت دب الستماوات 
وال رش شداخ قلنه ما یت له عزيز إلا اذللته بنا ٠‏ و لا ملك 
الا طحطسته بنا ء اشد اه على الکفار رحماء بينهم تریهم ر کتعأسجدا 
ووصفتنا يا دبنا بذلك وانزلت فینا قر آنا جليت به عن وجوهنا الفلم 
وادهبت بصولثناالامم, إذا جاهد م رسولك عدو | لدينك تلوذبهاستر ته 


خطبه على عليها لسلام -۲۳۳- 


وت به عتر له كاتهم النجوم الز اهرة إذا توسطیم القمر المئير 
فسلوتك على غرعبدك و نبينك وصفيتك وخیر تك و آلهالطاهرین 
أي" منيعة لم تبدمپا دعوته و أي" فضيلة لم تنلپا عتر:-ه » جعلتهم خير 
أئمّة| خرجت للناس يأمرون بالمعروف وینپون عن المنکرویجاهدون 
في سيلك ويتواصلون بدينك ١‏ طبر تیم بتحریم الميتةو الدم و لحم 
الخنزیر وما هل " ونسك به لغيرالله تشبد لهم وملائكتك آننهم باعوك 
أنفسهم وابتذلوا من هيبت كأبدا نهم شعثة رؤسهم تربة وجوهي رش 
من طبادتهم ان تقبضتهم إليها وفضّلهم ان تميد بمن علیپا » رفعت شأ نم 
بتحر يم | نجاس المطاعم والمشارب من أنواع المسكر . 
فاي شرف يا رب " جعلته في چ وعترته فوالله لاقولن قول لا 
يطيق أن يقوله أحد من خلقك انا علم البدى و كيف التثقى و محل" 
السخاء و بحر التّدي و طود البی ومعدن العلم ونور في ظلم الد جى 
وخير من آمن و اتتقی و اكمل من تقمّص وارتدى و أفضل هن شېد 
النجوى بعد الثبي المصطفى > وها ار کی نفسى ولكن بلعمة ربى 
احد ت أنا صاحب القبیلتن وحامل الر" يتين ؛: فبل يوازي في أحد 
وأنا أبوالسطين › فہل يساوى ف بشر و أنا زوج خير اللسوان فبل 
يفوقنى أحد وأنا القمرالز اهر بالعلم الذي عأمني‌ربي والفراةالز اخر 
أشببت من القمر نوره وبهاؤه ومن الفراة بذله وسخاوه ۰ أيسها الثّاس 
بنا أنار الله السْبل و أقام الميل وعبدالله في أرضه و تناهت إليه معرفة 
خلقه وقد س الله جل وتعالى با بلاغنا الالسن وابتبلت بدعوتنا الاذهان 
فتوفی لله ںا تلاق سعيداً شبيداً هادياً مهدیاً قائماً بما استكفاء , 


۲۳6 0 خطبه على عليه لسلام 
حافظاً لما استرعاه ٠‏ تمم به الد ين وأوضح بداليقين و اقررت العقول 
بدلالته وابانت حجج أنبيائه وا ندمع الباطل زاهقاً ووضح الحق ناطقا 
وعطل مظان الشيطان و أوضح الحق" والبررهان ‏ أللّهم فاجعل فواضل 
صواتك ونوامی برتك ورأفتك و رحمتك على ل نبي الر حمة و على 
أهل بیته الطاهرین . 


مترجم گوید : چون مضمون اين خطبه تقریبا شرح حال 
آنبیاء گذشته ول بود لذا هاازترجمةٌ آن خود داری نموديم » زیرا 
که شرح حال أنبياء را قبلا نگاشتيم . 


ولادت وشهادت حشرت زهراه علیهاا لسلام -۲۳۵- 


تاريخ ولادت وشبادت حضرت زهر |ء سلا الله عليها 

مترجم‌گوید: منظور مسعودی رحمه الله از تأليف اين كتاب 
اين بوده که امر خلافت و وصيت دا برای حضرت على بن ابيطالب 
َعَم اثبات كندء لذا نام اين کتاب مبارك را اثبات الوصيه نباده . 
چون حضرت زهراء در رديف امامپا و اوصياء نبوده شرح حال او دا 
ذكر نکرده؛ ولى چون حضرت زهراء هم يكى ا زجبارده معصوم ولق 
است ما تاريخ ولادت وشبادت اورا مينگاريم : 

اسم: فاطمه . لقب: در كتاب جنات الخلود يازده لقب ذكر 
کرده که مشپورترینآ نبا بتولاست. کنیه: ۱م الائمه؛ |مالحسنين و... 
محل ولادت : خانة رسولخدا؛ يا خانه خدیجه . روز ولادت ازایام 
هفته : قبل از ظبر روز جمعه . روز ولاوت از ایام ماه : ببستم ماه 
حمادی الثانیه . ماه و لادت: ماه جمادی الثانیه . سال ولادت: سال 
يلجم از بعشت نبوی قي . 

روز وفات از ایام هفته : روز دو شنبه وفت عصر » بقولی در 
شب شنبه. روزوفات ازايام ماه: بيست و پنجم ماه رجب, بقول صحیح 
سوم جمادی الثانيه . ماه وفات : ماه جمادىالثانيه. بقولی‌ماه رجب. 
سال وفات : سال سپزدهم هچری . محل دفن : در مدينةٌ طيية در 
خانةٌ خودش, بقولی در بقیع؛ بقولی مابن قبر و منبر رسولخدا لاچ 
قائل: عمر بن خطاب. علت وفات؛ لكدى بود که عمر به لنكةٌ درب 
زد و لنْكهُ درب به پپلوی آن بی‌بی زده شد . مدت‌عمر : هجده سال 


بکسری هفده روز . 


خلفاء حلم از ده انه ب : بابر اسلام a‏ 
-١‏ حضرت على بن ایبطا لب ثيه 


بعد از رسول خدا یلا على بن ابيطالب 8# (۱) جانشين 
آنحضرت گردید. از حضرت ںیا روايت شده که فرمود: منوعلى 
نوری بودیم که در پیشانی حضرت آدم قرار داشتیم , آنگاه ازصلبهای 
باك و پا کیزه برحمهای پاك و مطبره اتتقال يافتيم ما اینکه در صلب 
عبد المطلب 8 جايكزين شديم . آن نور بدو قسم تقسيم شد , 
يك قسم آن در وجود عبدالله وقسم ديكر آن در وجود | بيطا لب لها 
چای گرفت» من از عبدالله و على از ابیطالب خارج شديم » این است 
معنى قول خداى تعالی که میفرماید : 

الذى خلق هن الماء بشرأ فجعله نبا و صيراً و كان ربك 
قديرأ (۲) . 


۰ 
(۱) محدث قمي‌در کتاب كنا دالقاب میثرماید : كثيةٌ پدرامیر المومنین 
عليهالسلام ابوطالب بوده. نام حضرت ابوطالب : عمران و بتولی عبد مثاف 
بوده. بعضی گفته‌اند: ابوطا لپ نام آن بزرگوار بوده ولی قول اول صحبحتر 
است - متر جم . 
(۲) سور فرقان» آي (+ه) يعني آن کسی که انمانی دا ازآب خلق 
کرد آنگاه اورا نواد وبيو ندی گر دا نید وخدا توانا است- مترجم . 


على خانزاد خدا است اا 

روايت شد که فاطمه بنت اسد بن‌هاشم مادر امیرالمومنین02) 
در آنشبى که آمنه پت وهب مادر رسو لخدا عرلا وضع حمل کرد 
نزد آمنه بود , آنچه را که آمنه در آن موقع مشاهده کرد فاطمه 
بنت اسف نیز مشاهده نمود . همینکه صبح شد و حضرت ابو طالب 
از طواف کعبه بر گشت فاطمه بنت اسد از آ تحضرت استقبال کرد 
و گفت : امشب جين تعجب آوری ديدم , آبوطالب ب كفت : جه 
دیدی ؟ كفت : آمنه بات وهب مو لودی زاگد که بين آسمان و زمن 
برای او نورانی گردید تا اينكه من چشم انداختم وشاخه های‌خرمای 
يمن دا ديدم ؛ ابوطالب كفت : تو هم سبتی را یعنی چند سالی دا صبر 
کن كه بومين زودی نظير او زا خواهي آورد , بعد از آن فاطمه بت 
اسد بفاصلةٌ سی سال امير المؤمنين ب را متولد كرد . 

روايت شده که سبت هدت سي سال است. و نيز روايت شده که 
سبت بيست وهشت سال است . 

روایت شده که فاطمه بنت اسد در أن موقعيكه به أمير ا لمؤمنين 
علیه لسلام حامله بود مشغول طواف کعبه گردید ودرد زائیدن اورا در 
موقع طواف فرا گرفت » همینکه درد زائیدنش شدتت یافت داخل 
خانة کعبه شد» على بن ابیطالب هام دا در هميان خانة کعبه نظير آمنه 
که پیغمبر خدا وق را زائید متولد نمور . غير از على تتم کسی 
قبل از آتحضرت و بعد از آن بزرگوار در ميان خانۀ كعبه 
متولد نگردید . 

صادق آل غد تفر فرمود : موقعى که فضائل و مناقب ذكر 
میشو ند در شرح أيمان آمیرالمومنین برسول‌خدا #82 يك (مژده‌ای 
است) که ذهنها را باز ورغبتها را زياد مینماید. زيراكه حب على غاا 


اي و ۳ مناقپ أميرا لمؤمنين عليه السلام 


برموّمنن فرض وبر منافقين غیظ وغضب RE‏ بود كسيكه على بن 
ابیطا لب را دوست داشته باشد. برای رسولالله مب دوست داشته است 
کسی که از دوست داشتن آ نحضرت خود داری کند قثا که خدا را 
معصیت کرده واز راه نجات منصرف شده است. 

ذيرا که آمیرالمومنن یا اول مردی بود که برسول معظم 
اسلام ایمان آورد, پا آ نحضرت نماز بجای آورد, آنچه دا كدرسولالله 
ازطرف خدا آورد تصدیق نمود' بسوی اعمالی که موجب رضای خدا 
ورسول بودند سرعت کرد» در مقا بل هر سختی وعسر تی و فراخی بر 
مشکلات و ضردها صبر کرد ۰ نصيحت او از اصحاب خود بیشتر بود. 
از لحاظ یاری كردن بنفس خود (دیگران را) صاحب ید طولائی بود 
(این صفت را) از اصحاب خود بیشتر داشت (ددمقابل انجام این‌عمل) 
از ياران خود سحت تر بود . 

امیرالمومنین ب کسی‌است که خدا دردلیلهای خود برممنین 
منت نهاد و آن بزر گوار را به فضیلتهای خود مخصوص گردانید : 
بزر گواری و بخاش ا باو عطا کرد. اورا بوسیلة قرب هنزلت شريف 
گردانید, علي يَلتَاض قبل از بعشت رسو لالله در کنار پیغهبر پرورش یافت 
و سغمير او دا از غذای خود غذا میداد » رسول خدا ایی در كنار 
بوطا لب پرودش می یافت . ابو طالب بان بر گزید؛ خدا غذا میداد 
واودا نگاهداری میکرد . 

حضرت عبدالمطلب بن هاشم لبهلا متکهل مخارج بیوه زنان 
و یتیمان بود ؛ فریاد رس ستمدیده و آزاد كنندة مظلوم بود » متحمل 
شخص پیچار وههما نرامین بان بودوازظلم وستم‌مانع میشد؛عبدا لمطلب 


سپردن‌عبدا لمطلب پیغمبر دا بها بو طالب -۲۲۹- 


خفائاً و علناً برسول خدا باپ فوق العاده اظهار محبت میکرد ؛ در 
موقع طعام و غذا بآ نحضرت مپربانی مینمود و أن بزر گوار دا با 
فریش برابر میدانست 

مردمان شریف برای رسو لخدا او فرو تنی ني میکنند؛ پادشاهان 
برراك برای : نحضرت ذالیل‌میشوند. جميع أهل ملل وادیان‌متدیین 
بدين آن بزر گوار خواهند شد, ر گہای بدن ستمكاران بجپت هيبت 
وعظمت آ نحضرت میلرزد. بر هر کسی که با رسول الله برچ مخالفت 
ودشمنى كند غالب ميشود تا اينكه آنا نرا ببندد و فرزندان آنبا را در 
بازار پفروشد واولادشانرا نو کر وخدمتكذار نماید » دليران آنانرا 
جزء لشگر ( خود ) قرار دهد . دلپای مردم أن بزد گوار را دوست 
دارد. ملائكه او را پنصرت خود یاری میکنند , خوشا بحال کسی از 
خویشان أن حضرت که باو ایمان بیاورد وخوشا بحال امت او . 

همینکه حضرت عبدالمطّلب مريض شد بآن مرضي که از دنيا 
رفت حضر تس بن عبدالله را نزد بوطا لب نهاد وراجع به‌پیفمبر ةلي 
به أبوطالب توصيه و سفارش کرد و به أبوطالب فرهود: ای يسر من 
این عل مق فضلى است ازطرف خدا بر تو › عطاء وهديداى است از 
طرف من بسوى توء عل َيل برادر يدر و مادرى تو است ولی ساير 
برادران تو اینطور نيستند ( یعنی برادر پدر ومادرى تونیستند) 1 نكاء 
آبوطالب دا از علم مخفی و برها نباى رسول خدا جرلا با اطلاع کرد 
آن بشارتهائیکه از پیمبران در بار حضرت هل بعبدالمطلب داده 
شده بود به أبوطالب گوشزد کرد. آنچه را که علماء وصومعه نقینان 
یپود و دانشمندان عرب و فالگیر های عجم راجم برسول الله مَل 


۹ پیشکو گیھا ئی که راجع به‌دسول ال ميشد 


پیشگوئی کرده بودند برای ابوطالب نقل کرد . 

در آنروز حضرت اہو طالب را فرزندی نبود » آنحضرت يكه 
وتنپا بود. زن أبوطالب فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف بود که 
دخترعموی آ نحضرت بشمارمیرفت » فاطمه بنت اسد از زائيدن فرزند 
محروم بود لذا نذرو نیازهائی میکرد, به بتپا تقر ب میجست. تیرهای 
قمار را نزد خدای رحمان شفیع قرار میداد قربانيبا میکرد.صورت 
بتها دا بوسیلةً مشكك وعنبر بجپت طلب فرزند نیکو شسنشو میداد . 

هر وقتۍ که فاطمه پنت اسد فالگیر و دانشمند يبودي را از 
دربانان کعه میدید آن بی بی را خبر میداد که تو صاحب پسری 
خواهی شد که خودت او دا نزائيده ای ۰ او را پرورش خواهی داد ؛ 
أن بیبی را دستور میداد که هر كاه آن بسر بتو نصیب گردید او را 
نگاهدار وحفظ كن و از خود دور منمای . 

فاطمه بت اسد از آنان در خواست مبکرد که نام آن سر دا 
ببر ند و اوصاف او را بگویند ؟ فالگیرها در جواب میگفتند : او نور 
درخشنده‌ای است» بشارت دهنده وترساننده خواهن بود؛ در کوچکی 
مبارك و در بزد كى پیشگوتی کننده است» راه خدا و دين را واضح و 
آشکار مینماید » خاتم پیغمبران خواهد بود " بدین با فيلت (اسلام) 
مبعوث میگردد. باطل دا ریشه کن خواهد کرد , از اعمال و افعال او 
راستی ودرستی ظاهر میشود, تابعين او هدایت خواهند شد , خدا راه 
هدایت را به او نصيب میکند» پرهیز کاری بوسيلةٌ او معلوم میگردد. 

فاطمه بنت اسد در انتظار اين فرژند بود » همینکه انتظار آن 


بې بی بطول انجاهید و صبسر خود را از دست داد اين اشعار را 


محبت | بوطالب به رسولالله . ات 


انشاد کرد ؛ 


طالتالتدّر قب لامیعاداذعدمت می الحوائلو لداً من‌عناصیر 
لما اتيت الى الكبان بشرنی عند السؤال علیهم بالمحابير 
فقال يوعدنى و الدمع مبتدر يا فاطم انتظری خير التباشير 
توراً منیا بهالابناء قدشبدت والكتبتنطقعن شرح المزامير 
انى بذاك فقدطال الطلاعالی وجهالمبارك يزهر فى الدياجير. 


موقعيكه عبدالمطك. 2 ازدنیارفت حضرتا بوطالب په‌بهترین 
کفالت متکفسل دسول الله رل گردید ؛ با نعضرت مپربانی وترحم 
میکرد » در نگاهداری آن بزد گوار رنج میکشید ٠‏ بلطف آنحضرت 
جنك هيزد ۰ او را اباس و بوشاك میداد » نسبت با نباگی که در اطراف 
آنحضرت بورند عطف وتوحبى داشت . ش 

حضرت ابوطالب مرد محترمومعظمی بود. برطرف کننده اندوه 
بود مرد بیپوده كو و پرحرف ومردم آزاری نبود بلکه مردی‌نیکو کر 
و با عاطفه و نسبت بآنجهكه داشت بخشنده بود.. نسبت بآنجه که 
برايش مقدور بود جوانه‌رری میکرد , هیچ ترسی آ نحضرت را از 
سبقت در سخنر انى مانع نمی‌شد ء در موقع. خصومت ملالی دجدار او 
TE‏ سيت برسول الله يلايع محبات بحصوصی داشت . 

فاطمه بنت اسد نسبت برسول خدا بچ علاقةٌ زیادی داشت 
بجپت محبت و برهانهائى که از رسول خدا به آن بی‌بی وعده داده 
بودنه عنان صبر را از دست‌راده بود . فاطمه پنت اسد میگفت : پخدای 
آسمان قسم که نذر من قبول و سعى من مقبول و دعای من مستجاب 


گر دید ' من محبت حضرت عل قرو رادد قلبم جای میدهم بوسيلة 


۲۲ سفات دسولاله صلی‌اله عليه وآله 
ریت آ نحضرت اذكليةٌ اشخاصی که نظير اوهستند چشم پوشی هينمايم؛ 
جه کسی از من سزاوار تراس تكه مثل حضرت عل تلاا باوعطا شود؛ 
امر حضرت عرامر خلق نیست‌بلکه امری است از طرف خدای‌بزر کی 
فاطمه بنتاسدبيغمبر خدارا(چون نور) حشم خودقر ارداده بود. جنا نجه 
خود آ تحضرت یکلحظه از نظرفاطمه غائب‌میشد تمثال او از نظرفاطمه 
بنت اسد غائب نمی‌شد , آن حضرت را مفقود نمیدانست ۰ اراحت‌بود 
تا اینکه پیغمبر را حاضر نماید و مشفول غذا دادن ؛ شستشو كردن » 
نظیف نمودن » لباس پوشا نیدن » روغن مالی كردن , خوشبو كردن و 
اسلاح کار آ نحضرت شود » در روز «واظب شیردادن آن بزر گوار بود؛ 
همینکه شب می‌شد مشغول بحاضر كردن رختخواب و (وسائل) خواب 
ومتکا و كهوارة آ نحضرت میگردید . 
صفاتب نديدة رسول‌الله(ص) 

حضرت صادق لها فرمود : در خانةٌ ابوطالب درخت خرمائی 
بود که زياد بارمیگرفت و بسيار خوش طعم وخوش خوراك بود بدنبال 
طعم آن بوی خوش و معطری نظیر بوی زعفرانی که باعسل آب شده 
باشد استشمام می‌شد » آندرخت خرما پر پوست و کم خوار بود و هسته 
آن باريك بود . 

رسول خداعلافار همه روزه با همسال‌های خود از قبیلا بوسفیان 
كدعموزاده [تحضرت بود و ابوسلمه ومشروح بن نويبه نزد آندرخت 
میآمدند و آنچه را که از آن خرما بوسیلةً وزيدن باد و منقار زدن 
پر ند گان ربحته بود جمع میکردند . قاطمة بنت‌اسد نمیدید کهبیغمسس 


حدا ا در جمع كردن خرماى نارس و زسیده پپمسال‌های خوو 


صفات إستديد: رسول الله (س) ۹ 

ش سيقت بگیرد ولى کودکان دیگر برای جمم كردن خرما بر یکدیگر 
پیشدستی میکردند .اما ييغمبر | کرم #8۶ در بين آنان باسكون و 
وقار و تواضع و تبسم حر کت می کرد ؛ از حرص و عجلاٌ کودکان 
دیگر تعجب مینمود ! ولی دسول خدا تفر چنانچه بعد از رفقایش 
چیزی از خرما می‌افتاد آنرا برمیگرفت والا باصورت باز وانبساط و 
خوشروئی تمام برمیگشت . 

فاطمه بنت اسد از کثرت حیاء , نيك و کاری » ولاز کی؛ سرعت 
اشكك و دل رحمى پیغمیر خدا ا تعجب میکرد ! گاهی می‌شد که 
فاطمه بنت اسد قبل از آمدن کودکان برای آتحضرت خرما جمع‌می- 
کرد . موقعی که آن بزر گوار ميآهد خرماهارا بداو تقدیم مینمود 
ولی آن بر گزیدۂ خدا دوست داشت که خرماها را با کودکان دیگر 
بخورد . 

فاطمه بنت اسد میگوید : روزی همسالان و هم بازیان حضرت 
شن قرب آمدند ومن خوابیده بودم .چون حضرت یں را با نان نديدم 
از آنها سراغ آنحضرت را گرفتم و كفتم جه شد ٩‏ ؟ گفتند : با 
عموی خود ابوطالبت در عقب ما هستند » دل من اند کی آرام كرفت ۹ 
بچه‌ها آن خرماهاگی را که‌در زیر درخت بود بطوری جمع کردند که 
دزریر آن درخت جيزى دیده نمی‌شد . 

آنگاه رسول خدا للق بطرف أن درخت رفت و در زیر آن 
توقف کرد » آن درخت خرما خيلى بلند بود . پیغمبر خدا بدست‌خود 
اشاره کرد ۱ آن در خت خوشه‌های خودرا بقدری يائين . آورد که‌نزديك 


شد ميوة آن ہزین برسد ۰ دس رسول خدا | نچه که میخواست از آن 


(f‏ صفات پسندید؛ رسولالله (ص) 


خرما بر گرفت و دست خود را از آن درخت برداشت و اشاره کررتا 
آندرخت بجای خود ب ركشت , آنحضرت گمان میکر دکه من‌خوابم 
ولی من‌خوابرده و بیدار بودم . 

چون این معجزه را از آ نحضرت ديدم ترس برمن غلبه کرد › 
تتوانستم خورداری نمایم پس نزد ابوطالب آمدمو در مکان خلوتی باو 
كم : من‌ازحضرت‌ٌ‌جنین وجنان‌دیدم ؟! ابوطالب گفت: آرام باش 
واين گفتگورا جای‌دیگر مکن ع که‌شا ید خوابپای دروغی بوده گفتم: 
نه بخداقسم بلكه بطوريقين درحال‌بیدادی بودنه درحال‌خواب ۰ بچشم 
بیداری ديدم نه درچشم خواب» من بخدا امیدوارم که اين گمان مرا 
نسبت بد تبثا بت نمایدو آ نطور باشد که بوسیلاً پرورش آنحضرت 
بمن بشارت‌داده شده ومن به حبت کفالت وعپده‌داری شقه آن بزر گواد 
رستگار گردم . 

بعد از آن فاطمه بنت‌اسد درشب وروز ازحضرت :تفر جدا 
نمی‌شد , از آ نحضرتغفات وازخدمتش کوتاهی نمی کرد. درجستجوی 
غذا و آب‌پیغمبر بود پس‌رسولالله آن‌بی‌بی‌را مادرمیگفت. فاطمه‌ینت 
اسد ازبتها دوری گزید » ازقر بانی كردن قر بانی‌هائی که درايام عیدها 
به‌امید پسر برای بتهاقربانی میکرد خودداری‌نمود » برس ولخدا ای 
و خدمت بان حضرت ول خوش کرد , چون خدمتگذاران كعيدديدند 
که فاطمه بنت اسد نذر و نیاز خودرا ازیتپا قطع کرد مسانع می‌شدند 
کدآن بی بی نزد بت ہز ر گك داخل شود . 

خضرت عن بللا در كليهُ مجالس قريش شر كت می كرد مگر 
سجده كردن و قربانى كردن برای بتها و شرب خمر و شعر و حرف 


استدلال رسولالله برای پرستش خداً 0{ - 
بيبوده ؛ زیرا آن حضرت اذ زهان کو د کی تا بسرحد كمال رسيد از 
اینطور كارها اجتناب میکرد. روزی‌رسول‌خدا بای بريكىازخدمت 
گذاران بتها راخل شد, فرمود :جرا مادر من‌فاطمه را ملامت ميكنى 

و اودا از زيارت این سنگہائی که برای ما انتخاب شده اند جل وگیری 
می نما ى؟. 

آن شخص خدمتگذار گفت : بجرت اينكه فاطمه- بنتاسداغمال 
نامعلومی انجام ميدهد و نيكوئى كردن را ازبتها قطع کرده است ؛ 
در صورتی که بتها برای کسیکه آنپارا عبادت كند تفع دار ند » برای 
کسبکه نزد آ نپا ببایدشفاعت میکنند. فاطمه بنت‌اسد بهمن زودی‌خواهد 
فپمیدکه سري نصس‌اد تخواهد شد . 

رسول خدا در جوا بش فرمود: آیا بتبا بشما فرزند ميدهند ودر 
موقع خشکد سالی‌های شدید برای شما بادان میفرستند ؟! آن شخص 
كفت : آرىء آيا نمیدانی که ما اینموضوع را نزدبتها ستایش‌مينماميم» 
آنگاه آن شخص که خدمتگذار كعبه بود موه همکاران خود گردید 
و گفت : اين پسری است که پدر و مادر و جد و دايةٌ او مرده‌اند ؛ 
او كود کی است ؛ کسی متکفل او شده که به او توجهی ندارد واورا 
راهنماگی. ن‌یکند یکند , آن کسی که متکفل او شده عمو و زن عموی او 


سیب ٠‏ 
حضرت ع قرو فرمود : برای من بگو؛ اين بتها را جه کسی 
خلق کرده E‏ چه کسی بوجود آورد و آنبا دا دزقو 
روزی داد ؟ گفت : خدا اين عمل را انجام داده ؛ خدا است که مالك 


جمبع خلق میباشد . رسول خدا يلبق فرمود مادر من قر بانی خود 


- ۹ ولادت على بن | بيطا لب عليه لسلام 


دا برای خداى زنده و قديم قرباني ميكند که از اين بتها سزاواد تر 
است» آنگاه رسو لاللّهدر همان ساعت‌نزد فاطمه بنت اسد آمدوجریانی 
را که بين او وبين آن خدمتگذار کمبه اتفاق افتاده بود برای او نقل 
کرد و پغاطمه بنت اسد فرمود: قر بانی خودرا برای خدا قربانى کن!. 
, از ان ای کته کت ی 

اين فرمان دا از حبيب خود محمد ا قبول کردم و اپن قر با نی‌را 
محض خدا برای خدا ذخيره مینمايم . 

فاطمه پنت‌اسد آن شبرا صبح نکرد مگی اینکه حسنی‌برحسن 
و جمالی‌بر جمال او افزوده گردید وعقيلرا متولد نمود, بعد ازعقیل 
حامله شد و طالب را زائي. ؛ بعد از طالب حامله شد و جعفر را متولد 
کرد ؛ هردوز نورصورت أن بی‌بی‌بجهت اینکه به پاك و پا کیزه‌ترین 
و یکو گار رین آنان يعلى على تم حامله شده بود رو بزیادی 
میرفت . آنگاه فاطمه بنت اسد على کات را زائید و در موقع ولادت 
امیرالمومنن بعضى از مشکلات دچار أن بىبى شد . 

آنگاه فاطمه بنت اسد فرزند خود على لقي را در منزل پدرش 
ابوطالب آورد تا اينکه پغمبر خدا تباي كام او را برداشت ؛ او را 
در كنار خود نباد ؛ قبل از اینکه کسی على دا قنداق كند پیفمبر خدا 
او را در كنار خود قنداق کرد . بعد از حضرت على ام‌هانی که نام او 
فاخته بود و مبار که و پا کیزه و خواهر فرزندان با کیره يدر خود 
ابوطالب بود بفاطمه پنت اسد نصيب گردید . 

ولادت اولین دصی پیغمبر عظیم الشأن اسلام (ص) 

فاطمه بنت اسد در دهم ماه ذی‌حچه بعلی‌بن ابیطالب حامله شد 


پیشکوفی فالگیران دريارة رسول‌اله صلىالله عليه آله ات 


و در روز پانزدهم ماه رمضان اورا متولد کرد (۱) 

فاطمه بنت اسد پنج روزبعد ازحامله شدن بعلی تي نشسته‌بود 
در حالیکه مور تش را تور وحمال فرا گرفته بود ۰ ضورت آن بىبى 
نورا نیت مخصوصی داشت » پیشا نی فاطمه‌بنت اسد در بين عده‌ای‌ازز نان 
قبیلاً قريش که نام همه فاطمه بود میدرخشید » از جملاً آنان فاطمة 
دختر عمروبن عائد جد 4 پدری رسولالله مايه بود فاطمه دخترزاثرة 
بن اصم مادر خديجه بنت خویلد بود فاطمه دختر عبدالله بنورامبود» 
فاطمه دختر حرث بن عکرمه بود و از زتان فاطمه نامی که بارسولالله 
وعلی 1 نست و قرابت داشت وددبین آنان حاضر نشده بودفاطمه 
دختر نضر مادر پسر قصی بود . 

۳ آن بینی که ز نان سابق الذ کر نشسته بودند و بفرزندان و 
اولاد خود فخریه و مباهات میکردند رسول خدا لای آمد در حالی 
که صورت مبار کش چون آبینه صيقلى شده و آفتان درحشنده بودو 


(۱) ساعت ولادت : وقت چاشت روز جمعه . روز ولادت از ایام 
هنته: دوزجمعه. روزولادت ازایام ماه: سیزدهم ماه دجب. ماه ولادت : 
ماه دجب . سال ولادت : سی‌سال بمدازعام الفیل . مکان و لادت : وسط 
خاناکبه . این شرف برای آنحضرت کافی است زیرا آدم و حوا در موقع 
مباشرتمآمور بخروج ازحرم شدنه ومادرعيسی دروقت ولادت از بیتا لمقدس 
خارج گردید ؛ داجم يه ولادت على عليه السلام اقوال دیگری نيزهست . 
اسم : آنحضرت دا هزار اسم است که یکی از آنها على است . لك 
امیرا امومتن: مر تی و... كليةٌ لقبهای آن بز رگوار در کباب جنات! لخلود 
مرقوم است نيه : ابوالحسنین, ابوتر اب - مترجم . 


سار بشارت فالگر يهود اذ دسول‌ال#(س) 


آنحضرت نظیر شاخةٌ درخت در حر کت بود ! یکی از فالگیرها هم 
بدنبال أن بزر گوار ميامد و با يك نظر مخسوصی بآ نحضرت نگاء 
میکرد. رسولالله ایی درمیان پیرهز نانیکه فاطمه نام بووند نزدفاطمه 
مار على ليقي جلوس کرد و آن شخص فال گیرهم در مقابل ييغمبر 
هیچ فالگیر و دانشمند یبود و نسب شناسی برسول خدا لاا 
عبور نمیکرد مگراینکه رربارة آنحضرت آهسته سخن میگفت و بچشم 
بآن بزر گوار اشاره میکردو میخواست که رسولالله مر متوقف‌شود 
تا با تحضرت نگاه کند ٠‏ بعضی از آ نان به | نكشت وبعضی بلب به ييغمبر 
کرم تفر إشار, میکر دزد ۱ 
بعد از آن پیغمبر عزین اسلام از آن مکان بلند شد ودر منزل 
خود نزد عموی خود داخل گردید . آنگاه آن شخص فالگیر به 
پپره زنانيكه در آنجا نقسته بودند گفت : این حوانيكه بوسيلةٌ حسن 
و کمال خود بته‌ام جوانان ومردان و زنان بالید و نازید جه کسی‌بود؟ 
گفتند: این‌جوان محبوب قوم‌خود میباشد (نام مباد کش) غربن‌عبداة 
| بنعبدا لمطلب‌است که صاحب فضیلت و نیکو کاری و بزر گواری است. 
بعداً آن هرد فالگر گفت : ای گروه قریش ! 1 اه باشید که 
بعد ازجنگ ازشمشير پیغمبر بر گزیده اسلام فرار خواهید کرو'وای 
برعرب و بتها وتمثالهائی که آ نان را پرستش ميكنيد از دست حضرت 
جد ملل , بعد از آن صدا زد : ای حجناجی که دراين مكان اجتماع 
كردهايد ! ظهور دين كامل و پیغمبر فاضل (اسلام) نزديك شده است 
آنگاه اين,اشعاررا سرود : 


بيشكوئى فالكير بهود از دسول خدا 


انی رئيت نيأ ما كنت اعرفه 
فى الكتب انزله لما تخيره 
من فضل احمد من كالبدر طلعته 
من امة عصمت من کل خائلة 
مازلت ارمقه من حسن برجته 
فانى بقیت إلى يوم السباقو قد 
كنت لمجي ب لهلبيك من كثب 
ياخير من‌حملت‌حواء ووضعت 
قد کنت ارقب‌هذا قبل فجوته 
فالیوم اور کت غنما کنت‌ارقبه 
فیالپا فرحة یعتادها نجح 
فكيفينز لمن نالالر یاح‌ومن 
ذاكالنبى الذى لاشككمنتجب 


فی كل يوم بوحی‌الله پمنحه 


راوی گوید: قاطمه بت اند كفت 
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حقاً يتقنه قلبی باثبات 


و کنت‌اعر ف مافی‌شرح‌تورات 
يزهو حمالا على کل البریات 
و کان مجتباً رجس الخسارات 
کالشمس‌من بر جه تبدی| لطلیعات 
نادى قريشاً لتبليغ الرسالات 
انت المفضل من خير البریات 
مناول! لدهر فىرجع الكريرات 
حتى تلمسته قيضا براحات 
من عند ربى حيار السماوات 
لمسا حبیت بتحبیر التحی-ات 
اهدی له موهب من خیرخیرات 
حبریل یقصده بالوحی تسازات 
نید عن كل معلوم الدلات (۱) 


: یکی از دا نشمندان یپودرا 


ديدم که چون شعر آن فالگیررا 0 او در گونه‌های‌صورتش 
جارى كرديد ٠‏ من به او گفتم : ترا بحق دين و کتابت قسم میدهم که 
مرا ازحقیقت اين موضوع آ گاه كنى زیراشخص دانشمند نصيجتخود 
را از کسیکه طلب نصيحت میکند که بوسيلةُ آن نصیحت دانش وبینش 
او زياد شود يوشيده نمیدارد. آن دانشمند بپودی آخرین نظر خودرا 


(۱) متر جم گوید: چون مضمون ممنای اشعاد فوق الذكر در صفحات 
قبل نكاشته شدء لذا ما ازترجمةٌ اشمار خوددارى كرديم 1 


۵ پیشگولی فا لگیر بهود ازعلی عليه لسلام 


برسول خداا نداخت و گفت: بخداقسم که اين كورك جوانمردی‌میشود 
پددان او بزر گوارند ؛ عموهای او عهده‌دار مخارج او خواهند شد . 
ابر بر سر او سایه ميافکند, تاریکیپا بوسیلاٌ صورت او جلا پیدامیکنند 
کسیکه کفیل‌او شود هدایت خواهد شد ۰ کسیکهاو راشیر دهدباسعادت 
می‌شود ؛ اوبرای مردم مورد اعتماد خواهد بود » ذ کر و نام او تابه 
ابد باقى میماند . 
يس آن‌دا نشمند یپودی‌جر يان کفالت كردن ابوطالب داازحضرت 
محمد يلافج ذ کر کرد ؛ صفات و خاتمةٌ امر وعاقبت پیغمبر را شماره 
کرد » كفت : زنی از شما متکفل اين كودك می شود که منظورش از 
اين عمل زيادى عدد(فرژند| است واين كودك مبارك و پسندیده‌بزووی 
برای آن‌زن ببترين فرزند خواهد بود . فاطمه بنت اسداكويد :بان 
دانشمند یپودی كفتم :حقا صفاتى را که نا اينجا بیان كردي درست يود 
و حق را در موقع شرح دادن خوب شرح دادی ۰ من آنزنی حستم که 
کفیل آن کوده میباشم من زو جه موی او که بهاو اميد و آرزودادد 
اج 
آن دا نشمند یپودی بفاطمه بنت اسد گفت : اگر راست بگوگی 
بپمین زودی پسری میزائ ی که چبازمین فرزند تو خواهد بود > آن 
فرزند : شجاع ؛ مبتر › دانشمند ؛ امام , مطاع ( کسیکه ازاو اطاعت 
کنند ) بز رگ همت و جوانمرد , ر کن دين خود خواهد بود »برای 
خدای خود نماز میخواند و دوزه میگیرد . نادان" باشتاب , ستمکار و 
جور کننده ليست . 
نام اوعلى خواهد بود که سه حرف‌است ؛ أن على در تمام امور 


ببشكو ثيهاى فا لکير بهودي‌دد بارغ علی(ع) ۵ ۲ب 

پشتیبان اين پیغمبر است , [ نحطرترا در هر کم و زیادی یاری‌میکند 
على 22 برای دشمنان پیغمبر کل چون شمشیر آرت است ؛ 
على چون دری است برای دوستان رسولاللهكه از آن وارد شوند؛علی 
در جهاد خود کفار را میز ند یکنوع زدن مخصوصی ؛ على عبد وپیمان 
شکنان و من‌افتن را میراند یکنوع راندنی » على مشقتهارا از پیغمبر 
خود دورمینماید. ظلمت وتاریکیهای سختیپا بوسیلةٌ على 9 (تبدیل) 
بنورائیت خواهد شد ء از لحاظ مپربانی از همه نزدیکتر ؛ از چېت 
قرابت نزدیکنر , از لحاظ سخاوت از همه بخشنده تر » جوانمردی 
او ازهمه بيشتر . ۱ 

على )با نجیب ترین دختران پیفء‌بر تاوا ازدواج‌مینماید» 
على بیغسر خدا را در اوقات سختی بوسيلةٌ جان خود نگاهداری 
ميكند, ملائکه‌از صبرو شکیبائی على تعجب میکنند ۰ موقعى كدبوسيلة 
نيزه وشمشر برمشر كين خشم کند کودکان گېواره ازصوت اومیتر سند: 
در روز جنك ركك گردنبا ازخوف على مق میلرزند؛ بزر گواریپای 
على معروف و فضیلتپای او مشپور خواهد شد؛ على شير درنده .دفاع 
کنند؛ سخت »پیش اهنك حمله کنندة دلاوری است که فرار نخواهد 
کرد ؛ساق‌پا باريك . بازوان کلفت‌و ضخيم ٠‏ پشت‌شان عر يض؛زراعين 
( از آرنج دست ببائين ) فراخ . 

خدا على ترا بوسلةٌ امن خود ( حضرت چں ) شرف کرده 
او را بدين خود اختصاص داده, سر خود را زد او به امانت نپاد» 
على را میطلبد تا علم پیغمبر را حفظ نمايد ؛ على ر كن ر کین دين د 


لمیر است؛ على ظاهر كنندة شر يعت [ نحضرت است ۰ على برملحدين 


0( سئات بر جسئة على عليها لسلام 


و ستمكاران حمله مینماید «خدابوسيلةٌ على منافقن را بفیظ 000 
على بشرف خيرات نائل میگردد؛ على بدرجات عاليه خواهد رسید.علی 
بدوئشك ( در راء خدا ) جباد مينمايد .على بدون شرك ایمان‌میآورد. 
على با اين پیغمیر يلقو وصلت استواری مینماید , على را نزدپیغمبر 
تفر جاه و منزلنی است رفيع . 

پیغمبر بر دخذر خود را بعلی چ تزویج خواهد کرد ؛ 
فرزندان رسو لالله يلاي ازصلب على خواهند بود ؛ على بسنت پیغمبر 
قيام ميكند و متولی دفن بيغمبر لا ميكردد ؛ على رهبر لشكر و 
ساقى حوض کوئز پیغمبر است » على کسی است که از وطن خود با 
پیغمبر هجرت میکند .على خون خود را برای رسول الله فدا مینماید. 
موقعیکه آنفرزند نصیب توشه صحت اين بيشكوئيباى من برای تو 
معلوم خواهد شد و آنچه را که من گفتم بچشم خواهی ديد همچنا نکه 
دلیل و برها نهای‌حضرت چ تيا که بوسيلةٌ خدا پسندیده است‌صحیح 
می‌باشد . 

آنچه را که من ار صغات و امر رسول خدا و على لها نقل 
كردم در جزوه‌های ( تورات وانجیل ) وز بور و صحیفه‌های ابراهيم 
و موسی, للام مذ کور و مرقوم است . آنگاه آن دانشمند بپودی 
این اشعار را سرود و كفت : 
لاتعجبی من مقالی سوف تخبری عما قلیل ترین القول قد وضحا 
اما النبى' الذى كنت اذکره فاله یعلم ما قولی له مزحا 
یأوی الرشاد اليه مثل ما سكنت ام الى ولد اذ صارفت تجا 
ثم الموازر و الموسی اليه اذا تتابع الصید من اطرافة كلحا 


خواپ فاطمه پلت اسد of‏ 


فاحمد المصطفی بعطیه رات یحبوه بابنته پا خر مامنحا 
بذاك اخبرنا فی‌الکتب اولنا والجن تسترق الاسماع متضحا (۱) 
فاطمه بنت اسد میگوید : من راجع بقول آن دانشمند یپودی 
غرق دریای فکر گردیده‌تا اینکه پس از چند شب در عالم خواب‌دیدم 
که گویا: کوههای شام درحالیکه لياس آهنین پوشیده بورند بابینی‌های 
خود بجنيش آمدند و از سینه های خود صدای هولنا کی میکردند 
آنگاه کوهپای مکه جواب آنها را با صداى هولنا کتری گفتند 
و جرقه های آتش از خود خارج کردند . كوه ابو قبیس هم نظیر 
اسب‌زین کرده بحر کت آمد و پیکانپای آن از يمين و شمال فرومی- 
ريخت ومردم آن‌پیکانهارا برمیگرفتند . 
من هم حبار شمشیر و يك کلاه خود آهنین که آنرا باطلا آب 
داده بودند بر گرفتم " پس اولين دفعه که داخل هکه شدم یکی از آن 
شمشیرها در آي روان افتاد , شمشیر دوهی در هوا يريد و يرا کنده 
شد. شمشر سومی ړوی زمن افتاد و شكست . شمشیر چپارمی کشیده 
شد و در دست من باقی ماند" در أن ببني که من با آن شمشیر حمله 
میکردم نا گاء دیدم که آن‌شمشیر چون شير بچه‌ای شدکه من آنرا 
يافته باهم , بعد از آن نظیر شير شکاری گردید و از دست من خارج 
شده » بسوی أن کوهپا رهسيار گردید آنهارا بريد و سوراخكردء 
مردم از آن شير ترسان بودند واز خوف آن حذر م ىكردند . 
در آن بين فرزند من عآمد و گردن آن شير را بر گرفت و 
W0‏ مترجم كويد : چون معنی اشماد قوق بطور نقریب نطیر ترجمة 
صفحات قبلي است بنايراين لرجمه اشعار لزومي نداشت , 


~of-‏ ۰ خواب فاطمه پنت اسد 
آن شير نظیر آهوی با الت مطيع او گردید 1 آنگاه من درحال ی که 
ترسان بودم از خواب بیدار شدم , اول صبح رفتم نزد آن دانشمند و 
فالگیر يرود و آن قیافه شناسان‌و فالگیران که بمن وعده و بشارت‌داده 
بودند و قصدمن| بوكرز فالگیر بود کهدر شغل خود حاذق بود.ه«ینکه 
نزد او رفتم يافتم که دنبال حاجت خود رفته است ۰ من در انتظار او 
نشستم و جمیل که فالگیر بنی‌تمیم بود در آنجا بود ولی هن دوست 
نداشتم که نزد او حاضر شوم ' مننظر بودم که جمیل از آنجا بلند شود 
ولى جمیل نگاهی بمن کرد , خندید و كفت : ( بحق آفرینندة ) 
ستار گان و آشکار کننده نعمتپا و آفرینندهء زمين و آسمان قسم که تو 
دوست نداری من دراینجا باثم بلکه دوست داری من از اینجادورشوم 
تا تو تعبیر خواب خودرا از ابو کرز سوّال کنی و او ترا مطلع نماید, 
هن به جمیل گفتم : اگر تو در فال گرفتن صادق القول هستی يس 
آنچه را که پیش بینی کردی بمن خبر بده ! بس جمیل این اشعار را 


سرود : 
رأيت احبالا تلى اجبالا و كلها لابسة سبلا 
مسرعة قد تبتغى الفتالا حتى رأیت بعضبا تعالى 
ينثر من جلیا به نصالا اخذت منبا اربعاً طوالا 
و بيضة تشتعل اشتعالا فواحد فى تج ماء عالا 
و ثانى فى جوها قدصالا بذى طواف طار حين زالا 
و ثالث قد صادف اختلالا لما غدا منکسرا اوم‌الا 
و رابع قدخلته هلالا مقدح الزندين قد تلا 


ولت به صائلة ايغالا حتى استحال بعدها انتقالا 


تعبیر خواب فاطمه پنت اسد 
ادرك فی‌خلقته الاستبالا 
يخطف من سرعته الرجالا 
یخرق‌منها الصلد والايغالا 
حتی اتی‌بن عمه ارسالا 
كظبية مامنعت عقالا 


3 
۳ استوی مستاسد اصوالا 
فاسل فى قیعانها انسالا 
و الئاس يرهبون منه الحالا 
فته يعنقه ‏ اتلالا 
ثم انتببت تحسبينى خيالا(0) 


فاطمه بنت اسد كويد : من به جمیل گفتم : بخدا قسم كدراست 
و نيك و گفتی ؛ من همینطور در خواب‌دیدم ۰ اکنون مرا ازتبیر آن 
آگاه کن! پس‌جمیل نیز این اشعاررا سرود :. 


اما النصول فپی صید اربع 
و البيضة الوفداء بنت تتبع 
فصاحب الماء غريب مفتقد 
والطائر الاجنحذوالعزب!ازعب 
والثالث المكسور میت‌قددفن 
والرابع السائلكالليثالمرح 
فذاك للخلق امام منتصح 
وان لقاه بطل عله جنح 


ذكور اولاد حكتها .الاسبع 
كريمة غراء لا تروع 
فى لجه ترى باصئاف الزيد 
تقتله فى الحرب عباد الصنم 
ينزل عقبا بعده طول الزمن 
يرفل فى عراصیا و" یفترح 
اذا بغاه کافر جهراً ذیح 
حنی تراهم من صياصيهم بطح 


فاستشعرىالبشرىفرؤياك تصح. 
فاطمه بنت اسد میگوید : من دائماً در بار؟ اين خوا بی که دیده 
بودم متفکر بودم و مرتباً حامله می‌شدم وفرز ندان خود را ميزائيدم, 
چون آن ماهی که على ی رادر آن زاگیدم فرا رسيد در عالمخواب 


)۱ متر جم كويد : خلامةٌ معلی اشيار فوق مضمون. . خواب فاطمةٌ بتت 


اسد است که قبلا نگاشته شد . 


س تمبیر-عواب فاطمه بئت‌اسد 
ديدم که گویا : عمود آهنی از مغز سرم گرفته شد و بطوری در هوا بلند 
شد که به اطراف آسمان رسيد آنگا» بسوی من‌بر گردید و ساعتی را 
نزد من مکث کرد وبعداز آن ازياىمن كر فتدشد (یعنی‌متو لد گردید). 
من گفتم : این جه بود ؟! بمن گفته شد : اين کشنده اهل کفر 
است: صاحب استواری وعید وپیمان است؛ دلاور سختی است. اشگرها 
از خوف او جزع وفز ع مینمایند ؛ او َخیرةُ خدا است از بر ای‌پیغمبر 
يع , در مقابل دشمنان پشتیبان پیغمبر است ۰ بدوستی او رستگادان 
رستگار شدند و سعاد تمندان بسعادت رسيدند؛ تمثال اودر آسمان‌رفیع» 
در زهين گسترده ».در كوههار برقرار شده . در درياهاى پراز آب ۱ 
درستا ركان نورا نی؛ درمیان فتابهاى در خشنده وملائكة تسبیح گوینده 
موحود است. آنگاه هاتفى مرا ندا در داد و كفت : 
جالالصباح لدى البطحاء اذشملت ‏ سودا بذى خدم فرش المراقيل 
من دلج هام جراثيم جحاجحة من کل مدرع بالحلم رعبیل 
من الجباضم اذ فاقت قماقمبا دون السحاب على جنحالاثا كيل 
يا اهل مکه لاتشقی جدود کم وابثروا ليس صدق الفیل کالفیل 
فقد انت‌سود بالمیمون فا نتحجوا واحفوا الشكوك واضفات‌الاباطل 
من خازن النور فی‌ابناء مسکنه . من‌صلب آدم فى نكب الضماحیل 
انا للعرفه فى الکنب متصلا بشرح ذى جدل بالحق حصلیل . 
راوی كويد : علي يلق درموقمی منولد شد که سې سال‌ازعمر 
شریف رسول خدا ی گذشته بود " پیفمبر خدا على را زياد دوست 
میداشت بطوری که بفاطمه بنت اسد میفرمود : ای مادر گموادء على 


کال | .. ا : 5 | لاش 1 
هرا نزد رختخواب من قراد بده ؛ بيغمير خدا لاش شخصامتصدی 


رسیدگی پیفمپرو عباس به ابوطالب --۲۵۷- 


پرورش و تربیت على می‌شد ۰ در موقع شير خواد گی على چ شیررا 
در حلق آنحضرت ميريخت؛ در موقع خواب على گهواره جنبان على 
بود ۰ دروقت بیداری باعلی هم سخن میشد و آن بزر گوار را گداهی 
بسینه و گاهی بدوش‌خود حمل ونقل میفرمود . 0 

رسول الله ار میفر مود :این على برادر؛ دوست ؛ معین )وصى» 
ذخيره ؛ مورد اعتماد ؛ داماد. شوهر دخترم وامن بروصیت من‌است. 
بيغمبر خدا يلاع علىرا گردش‌بکوههای مکه » شکاف کوهپا ,رودبارها 
و جاده‌ها می‌برد . ۱ 

همینکه حضرت ع بن عبدالله فلز خدیجه دختر خویله را 
تزویج کرد و آن بی بی از محبت رسول خدا ایی بعلی آ گاه شد از 
على يليه دیدن میکرد , با ببترین لباس و جواهر آنحضرت دازینت 
میداد . کنیزان خود را با على میفرستاد » کنیزها میگفتند اين على 
برادر ع و محبوبترين مردم درنزد او و نور چشمی خدیجه و آنکسی 
امت که آرامش و اطمینان براونازل شده است . 

هدیه و احسان خدیجه متصلا درخانةٌ ابوطالب روان بود تا آن 
موقعى که قحطی شدید وخشکه سالی دجار قريش شد , چون حضرت 
اپوطالب هردی بحشنده و سرشناس بود لذا تهی دست گردیدو نا نخوار 
او زياد شد , سال قحط آنحضرت را نیازمند کرد . يس دسول خدا 
عفر عموی خود عباس را که در أن وقت درمیان بنی‌هاشم کاروبارش 
خوب بود صدا زد » فرمود : ای عمو ! برادر تو ابوطالب نان‌خوار 
زیادی دارد. نیازمند گردیده وتو میبینی که اين قحط سالی دجارهر دم 
شده, ارحام هم‌سر اوارتر ند که‌باً نان کمك شود بايد نانخوار آ نا ثرا برد 


ساره؟- پرورش على بدست دسول‌اله 

و نان داد » پس تو يا ما بيا تا برويم و بعضى از عائلةٌ او را بياوديم 
بلكه نيازمندى او را تخفيف داده باشیم . 

۱ عباس درجواب رسولالله ملام كفت : ای برادر زاده پیش‌بینی 
بسیار خوبی کردی » برای من هم‌صواب دارد » بخدا قسم که مرابرای 
بخشش و دسید گی بقوم و خويش بیدار و هشیار کردی . آنگاه با 
یکدیگر نزد ابوطالب آمدند ؛ بطرز نیکوئی با او صحبت کردند و 
گفتاد : حقاكه تو سوا بق بسندیده و منقبتهاگی داری که قا پل انکار 

تواصل و ریشۀ پدران بزر كوار هستی . جوانمردی و بخشش 
برای توجمع و مطیع شده › ما نميتوانيم بصفات تو نائل شویم ادراین 
سال قحط و خشکه سالی نانخواد تو زياد است .ما ناچاریم که بعضی 
ازنانخواران ترا سبك نمائيم تسا اين سختی از مردم برطرف گردد ؛ 
حطرت ابوطالب كفت : (من حرفی ندارم) ولی عقيل وطالب دابرای 
من بگذارید و اختیار باقى اطفال کوجك با شما باشد , آنگاه رسول 
خدا ي على را و عباس جعفررا بر گر فتند . 

رسو لال اقا از آتوقت بیعد عبده دادعلی ل گردید وخود 
آ نحضرت شخماً متصدی غذا و تعليم امير المومنین بود » على چ دو 
سال قبل اذ آنکه‌نبو ت پیغمبر خدا ابی ظاهر شود بارسولخدا نماز 
ميخواند . 

حریان وقت طبور نبوت ۳ موقعیکه رسول الله در گذشت و قصةٌ 
غدیر خم و غير آنبا همان است که مشپور و معروفست و در بارغ آنبا 


روایت وقصصی نقل شده که مافسمتی از آ نهارا ذكر كردم ١‏ 


جریان سیف پنی‌ساعده 04~ 


على بن اببطالب یا در سن (۳۵) سالگی برای اهر خداقیام 
فرمود و موّمنین‌از آنحضرت متابعت کردند ولی منافقين از متابمت‌علی 
خودداري کردند» بجبت بوإبويك و سلطنتو ! نیا خود آنان‌مردی 
دا (برای امر خلافت ) اتتخاب کردند؛ و ری را که خداورسول 
ا ی که يده بودند عقب زدند . 

دوایت شده که عباس ( عموی پیغمبر ) دروقتی که رسول خدا 
اي قبض روح‌شد نزد امير الممنین على ج آمد و گفت:دستهای 
خود دا دراز كن تا من با تو بيعت مایم » على ب فرمود : غير از 
ما جه کسی است که امرخلافت دا طلب کند و برای آن صلاحیت‌داشته 
باشد ؟! و گروهی از مسلمین که زبير و اپوسفیان هم در بین نان بود ند 

نزد علی‌ین ابیطالب آمدند » وا ی على ب خودداری کرد .) 

سس از آن مپاجرین و انصار ( در بارة تعيين خلیفه ) اختلاف 
كردند . انسار گفتند : از ما يك امير واز شما هم يك امیر . گروهی 
از مپاجرین كفتند : مااز رسول خدا عفشنديم که میفرمود: خلافت 
مال قریش خواهد بود . انصار بعد از آنکه سعد بن عباده را کشتند 
و شکمش را پای مال نمودند تسلیم قر یش شدند . 

عمر بن خطاب باابوبکر بيعت کرد " بعداز آن گروهی ازاعراب 
که در أن وقت‌در مديئه آمده بودند و دل آنانر! وسیل عطاءو بخشش 
برای مشرف شدن بدین‌اسلام پدست آورده بودند - باابوبکر بيعت 
كردند و غير آنان نين ازآائان متابعت كردت . 

این خبر بعد از آنکه على چ از غسل ؛ نماز؛ حنوط كفن, 


آماده كردن حنازة یمس برای دفن 0 دقن و تمان بر بدن أن 


اك 


ES‏ خانه نشین شدن على علیها لسلام 


بز ر گواد فارغ شده بود با نحضرت رسيد ؛ قبيلةٌ بنىهاشم وگروهی‌از 
صحابه از قبيل: سلمان . اپوذر , مقداد ؛ عمار» حذيفه , ابی‌بن کعب 
وجماعت دیگری که جمعاً بطور تقريب جبل نفر مرد بودند در امور 
دفن رسولالله شر کت داشتند . 
على لت بلند شد , خطبه خواند › حمد و ثناى خدا رابجاى 

آورد » آنگاه فرمود : اگر امامت و خلافت مال قريش باشد من از 
قر يش بخلافت سراوارترموا گرمقام خلافت مال‌قریش نيستيس طايفة 
اا رکا د پاک ف 

پس از آن جريان على تیل از آن مرم کناره گرفت وباعده‌ای 
از مسلمن له تابع ۔آ نحضرت بودند درخانة خود اقامت کردوفرمود: 
من به پنجتفر از انبياء كلعل تأسنی مینمایم . 

اول : حضرت نوح ج ؛ زيرا آن بزر گوار كفت : 

انی مغلوب فانتصر(۱). 

دوم :حضرتا براهیم 2 ؛ زیرا که كفت : و اعتز لکم و ما 
تدعون من دون !(۲(4) - 

سوم : حضرت لوط يِل , چه آنکه كفت : لوانلی بکم‌قوة 


(۱) سودعقص: آي ۰ - یمنی حا که من ملوپ شدم پس ادا 
تو انتقام بکش . ۱ 

(؟) سودةٌ مریم ب-4 - يدنى من از شما و[ نچه‌راکه غير ازخدا 
ميخوانيد کناده گیری ميكتم . 

(۳) سورژهود , آیف۸۷ - نی كاش مرا برای شما قوت (دفاعی) 
بود با بسوی جایگاه سختی جای گزین میشدم - مترجم . 


خانه نشین شدن على علیهالسلام -- 


چمهاده +حضرت‌موسی 4 . زیرا که كفت : ففررت منکم 
لماخفتکم(۰)۱ 
پنجم : هارون جع . زیرا که گفت : ان القوم استضعفونی 
و کادوایقتلوننی (۰)۳ 
1 آنگاه على م قر آن را جمع آوری کرده بسوی آن مردم 
حر کت كرد و قر آنرا هم در ميان يارجداى باخود برد » بآن مردم 
فرمود : این کتاب خدا است که من آنرا طبق دستور پیغمبر خدا اا 
هما نطور که نازل شده جمع کردم . يعضى از آن مردم بعلى گفتند : 
قر آنرا وا گذار كن وخود بر گرد ؛ امير المؤمنين على ل بآ نان 
فرمود : رسولالله فرموده : 
انی مخلف فيكم الثقلین کتاب‌الله وعتر تی» لن یفتر قآحتی 
يردا علی‌الحوض(۰)۳ 
پس ا گر شما قر آنرا قبول کردید بايد مرا هم با قر آن قبول 
كنيد تامن بوسيلة احکام خدا که در قر آ نست در بين شما قضاوت‌نمايم 
آنمردم در جواب‌علی تا گفتند : ما را بقر آن و تو احتیاجی‌نیست 
تو قر آنرا نيز باخود ببر » تو از قرآن جدا مشو و قر آن هم از تو 
5 (۱) سودۂ شعراه آية - ۲۰ - پعنی جون|زشماترسيدم فراد کردم . 
(۲) سود؛اعراف آي - ۱4٩‏ - يعنى حقاکه این گرده مرا ضعیف 
شمردند ونزديك بودکه مرا بکشند . 
(۳) يعنى من دوجيز سنگین قیمت دا که قرآن خدا دفرزندان من 
باشند درمیان شما میگذادم ٠‏ آن دوچیز هركز ازیکدیگر جدا نمیشوند تا 


نزد حوض برمن وارد شوند - مترجم . 


۹ بيعت على عليه السلام با ابوبکر 


حدا نشود . يس على ا بر گشت و طبق‌عید و پیمانی که رسو لخدا 

ليع از او گرفته بود با شیعیان خود در منزل خويش خانه نشن 
گردید . 

آنگاه آنمردم متوجه منزل آنحضرت شده بر آن بز ركوار 
هجوم كردند ٠‏ درب خا نه أو را سوزائيدند , آن بر گزیدة خدا را 
بدون رضایت او از منزل خارج کردند ' فاطمةٌ زهراء رابوسيلة لنْكة 
درب طوری فشردند که محسن خودرا سقط كرد : 

يس از این جنايات خواستند از على #@ بيعت بكير ند ولی 
عل ىقبول نکرد وفرمود : من این کار را نمیکنم , گند : تراخواهیم 
كشت ؛ فرمود : | گر مرا بكشيد من بندة خداو بر ادر رسول اوق 
هستم» خواستند مشت علی م را باز کنند ولى آنحضرت مشت 
خود را بست و آنان تواستند آنرا باز کنند پس از روي ناچاری با 
بيشت دست أن بزد گوار درصورتیکه بسته بود بیعت ومسح کرو ند. 

پس از اين جريان يفاصلةٌ جند روزی على يت بایکی از آن 
گروه ( یعنی ابوبكر ) ملاقات کرد » او دا بخدا قسم داد و ياد آور 
نعمتباى خدا کرد و فرمود : آيا مایلی كدالآن ترا باپیفمبر خدا لا 
در یکجا جمع كلم تا آنحضرت بتو امر و نهی کند ؟ گفت : أرى پس 
با یکدیگر بسوی مسجدقبا رفتند وعلی ‏ پیغمبر اکرم رانرحالی 
که در مسجد قبا نهسته بود به او نشان داد . 

رسول خدا ابن فرمود : ای فلان ! در بارة تسلیم امر حلافت 
به علي که امیرالمومنین است اینطور با من عبد و ديمان سید ؟! 


( ابوبکر ) بر کشت وتصميم گرفت که امر خلافت‌را بعلی تسايم 


پشیمان كردن عمر ابو بکردا و 


نماید . ولى رفیق او ( که عمر باشد ) او دا از آن تصمیم ممنوع کرد 
و گفت : اين عمل سحر آشکار و معروفی است‌ازسحرهای بنی‌هاشم(۱) 

آیا بخاطر نداری آن روزى را که ما با ابن أبى كبشه بودیم و 
پیغمبر امر کرد تا آندو درخت به یکدی نزديك شدند و او درعقب 
آن دو درخت قضام حاحت کرد آنگاه دستور داد تا از یکدیگر جدا 
شدند و بحال‌اولیه بر گشتند؟. 

ابوبکر بعم ركفت : آیا مرا ياد آور نمیکنی از آنجریانی که 
من‌با پیغه‌بر در غار بودم » آنحضرت رست خود دا بسورت من كشيد 
با با بدریا اشاره کرد . جعفر و ياران او را که در دريا بودند بمن 
نشان داد ؟ . 

پس از آن ابوبکر از عزم خود منصرف شد ؛ بقنل على #@ 
کمر بستند » در باد اين موضوع بیکدیگر سفازش و قر ارداد كردند 
نا شد که خالدبن وليد متصدی قتل على ت شود . اسماء بات‌عمیس 
رختر کوجك خود را نزد على فرستاد, آندختر آمد و دو باژوی‌درب 
را گرفت واين آیهرا خواند : 

ان الملاء با تمرون بك لیقتاو كفاخر ج‌انی لكمن الناصحین(۳) 
على با شمشیر خود خارج شد . قراد داد در بار کشتن على ع 

وقتی بود كه چون امام جماعت ( یعنی ابوبکر ) سلام آخری 

OREO >‏ را علامه مجلسی در کتاب جلاه 
العيون نوشته‌است . 


)۲( سودة قسص» آیه-۱۵۹ - یعنی این‌جماعت دربارة قتل تومشورت 
ميكئند؛ بس خارج شو که من ازخبرخواهان تو هستم - مترجم . 


كات فوت ابوبکر وخلافت هس 


شجاعت و مردانگی على 5 را احساس کردند امام جماعت ( يعلى 
ابوبكر ) قبل اراينكه سلام آخری نمازرابگوید ؛ كفت : آن‌دستوری 
که‌من بخالد دادم مبادا که آنرا انجام دهد , اقوال و قصص در اين 
باره همان است که مورخين در چای خود روایت کرده‌اند۰ ` 

مدت دو سال و سه ماه و ده روز که از امامت امير المؤمنينعلى 
ی گذشت ابن ابوقحافه که آزاد کرد ابن عثمان بود از دنیا رفت 
وامر خلافت را بجهت عهد د پیمانیکه ما بین او وعمربود برایعمر بن 
خطاب وصیت کرد . 

امير الءؤهنين عل ینای هما نطور كداز ابو بكر کناره گیری کرد 
از عمس نيز کناره گیری فرمود ' هيجوقت به او امری نميكرد مگر 
راجع بموشوعی که جز نبی اذ آن جاره‌ای نداشت . ولى عمروتا بعين 
او در خلال أن مدت در بارةٌ حلال و حرام خود از على بن ابیطالب 
يدهُ برسش و استفناء میکردند : راجع بحقايق قر آن و كفتار بدون 
اشتماه ازوجود على چ برخوردار بودند . 

بعد از دوازده سال‌و سه ماه و چند روزی که از امامت علی‌بن 
ابیطالب گذشت ابولولو که غلام مغيرة بن شعبه بود با خنجر مسموم 
خود عمربن خطاب دا از پای در آورد ؛ عمر پس از سه روز از دئيا 
رفت و امر خلافت را بعداز خود نامزد شش نهر کرد و گفت : آنان 
سزاوار ترين مردمند برای امر خلافت ۱ گر سالم غلام | يوحذيفدز نده 
بود من هیچ گو ندشكى نداشتمدر اینکه امر خلافت را بعدازخود كرد نكير 


شش نفری که نأمزد خلافت شدند م۲۵ 


او نمایم 8 
( الله اکبر ! یعنی على بن ابیطالب بقدريك‌غلام‌هم نبود ؟۱) 

عمر» امير المؤمنين على ا را ششمين تفر آنان قرا داد و 
-١‏ شروع بنام عثمان بن عفان نمود وبه اشاره امرخلافت دا بعد از 
خود به عثمان عرذه کرد ۲ طلحة بن عببدالله تميمى ۳- زبیربن 
عوام اسدی ٤‏ عبدالر حمان‌بن عوف زهری ۵- معدي نا یقاس 
+ على بنأبیطالب هاشمی طبق وصینت عمر بعد ازهمةٌ آنان . 

عمر امر کرد که صبیب پیشنماز مردم باشد تا اینکه امر آن 
گروه بوسيلةٌ شررابرقرار گردد. وجنانچه آن‌شش نفراختلاف کردند 
آن سه‌تفری که عیدالر حمان بن عوف دربینشان نیس ت کشته شو ند و 
آن سذتفرى که عبدالر حمان بن عوف دا درمیان دار ند وآ ن گروهی 
که باعبدالر حمان متلفقئد برای امرخلاقت نصب شوند , چنا نچه سه 
ود ویکی از آنان را انتخاب نکنند ودربارة او اتفاق ننمایند 
جميع آن شش نفر کشته شوند» پس از آن صهیب و بقولی عبدالر حمان 
ابن عوف سه روز برای مردم پیش‌نماز بود . م. 

آنگاه عبدالر حمان بن عوف عثمان بن عفان را برای امر 
خلافت انتخاب کرد ولی‌عبدالر حمان بااين برادری کف درحق عثمان 
کرد و آن‌نسبت وخویشی که دربن آنان بود ازناحيةٌ عثمان‌بر خوردار 
نشد. لذا بجبت عمل ناپسندخود وانتخاب كردن عثمان اظهادیشیه‌انی 
و غم و اندوه کرد ء یکی از آن افرادی شدکه مردم او دا مفسد و 
فتنها نگیز میدا نستند ومير المؤمنين على اذ آنان کناره گیری کرد. 


سس اعمال ناسند عثمان 


ازاعمال نا پسند عثمان بنعفان 1 نستكه مور خن دوایت كردها ند 
ازقبیل : جا دادن‌حکنمین عاص و پسر او مروان که رسولالله ا 
آنائنا دانده والمعيد کرده بود . دیش اینکه عثمان بن عفان مروان 
را وذیر خود کرد ؛ امور و بازرسی کارمندان خود و احکام مسلمانان 
رأ بعیده مروان نپاد + دیگر اینکه عثمان بن عفان ۳ را که 
جندب بن‌جناده باشد - بعداز آ نکه دوا بحلق او ريخت و بپلوی اورا 
مضروب کرد - بريشت عرقكير شتر سوار و بطرف ر ذه تبعيد نمود 
تا اینکه ابودر" در ربذه از دنا رفت . درصورتیکه مور خن آنچه را 
که رسول الله ایر در وصف ابوذر از قبیل : راستگوئی ابوذر و 
شهادت بيغمير به‌اهل بيشت بودن اندرا روایت کرده‌اند ۲ 

بعد از آن مپاجرین وانصار برای محاصرة عثمان بن عفان و 
هجوم براو اجتماع کردند تا اینکه عاقبت او را کشتند . این جریان 
در موقعی اتفاق افتاد که مدت بيست و چپار سال از امامت على بن 
ا طالب تلم گذشته بور . 

آنگاه مردم بطرف امير المؤمنين على یل آمدند تا با آن 
حضرت بيعت نمایند ولی على َل قبول نمیکرد > مرد) هم دست 
بر نداشتند تااینکه على لا را خواه ناخواه راضى کرده و نظرشتری 
که بدور آب جمع شود دراطراف أن بزر گوار جمع شدند تاعلی با 
آنان طبق کتاب خدا و سنت پیغمبر لو با رضا و رغبت آنان 
ببعت کرد . 


همینکه مردم با حضرت امیر المؤمنين تا ببعت کردند آن 


بزر گوار بلند شد ودرمیان مردم بخواندن خطبه شروع کرد و - پس 
ازحمد ونای خدا و ياد آور کردن مردم را بنعمتهای‌خدا - فرمود : 
ايها النّاس ! اول زن ستمکاری که رر روی زمین کشته شد 
عناق دختر حضرت آدم بود » خدا بيست انگشت برای اوخلق کرده 
بود که هرانگشتی را دو ناخن بلند نظير داس آهنین بود ۰ مکان‌نشستن 


اول زن ستمكار تمکار درعا لم ۷ - 


او يك حجریب از زمين بود . 

عناق مدات (۸۰) سال در زمين ظلم و ستم كرد » وقتيكه خدا 
اداده کرد اورا هلاك نمايد شيرى نظير فيل و گر گی نظير الاغ بزر كك 
و کر کسی نظير شتر خلق کرد و آنا را برعناق مسلط کرو تا او را 
ياره کردند و خوردند . بعداز آن خدا مردمان ستمكار را در زمان 
خودشان ريشه كن نمود؛ فرعون وهامانرا هلاك کرد قارون‌را بزمين 
فرو برد ٠‏ عثمان كشته شد و مرا حقى بود كه کسی آنرا دبود که 
من اورا امین نمیدانستم ٠‏ اورا درحق خود شريك نكرده بودم » پس 
غاصب حق در کنار گودالی از آتش خواهد بود و کسی او را نجات 
نحواهد داد مگر پیغه‌بر مرسل که او بدستش توبه کند و بمد ازحضرت 


ع صلا 


هم پیغمس تخواهد آمد . 

آنگاه فرمود : یبا الاس ! اين دنبا دار حق و باطل است و 
برای هريك‌ازحق وباطل هم اهلی خواهد بود ؛ اگر باطل غلبه کند 
از قديم الایام بوده و !گر حق قلیل و صاحبش ضعیف شود بر گشت 
نخواهد داشت . جنانچه امر شما يشما مسترد شود با سعادث خواهید 


بود ولى من ميترسم که شما سستى : كنيد » من گر بخواهم بگویم 


5 مواعظ على عليه السلام 


میگویم : ابوبکر وعمر سبقت گرفتند وسو می آنان نظي ركلاغ بفكر 
شکم خود بود » ای وای براو اگر پر وبال اورا مييريدند و سر اورا 
فطع میکردند برای اء بپتر بود ؛ او از بپشت رو گردان شد و آتش‌را 
در بيش خواهد داشت . 

يس ازسخنی طولانی دراین خطبه فرمود: خدای‌توانا این‌امت 
را بوسيلةٌ شمشیر وتازیانه ادب کرد پس شما در خانه های خود پنپان 
شوید وخویشتن را اصلاح نمائید زیرا که راه توبه برای شما بازاست 
و کسیکه درمقابل حق اظپار عقيده و پر دوئىكند هلاك خواهد شد . 

بدانید آنچه را که عثمان از خراج مسلمين و مال خدا بخشش 
کرده بايد به بیت‌المال مسلمین بر گردد زیرا که حق قدیمی است و 
هيج چیز أن را باطل نخواهدکرد » اگر من عطا وبخشش عثمان‌را 
که درشپرها بخش کرده‌بدست آورم آنرا برمیگردانم زیرا که دائرءٌ 
حق وسبع است و کسیکه حق برای او سخت وتنك باشد جور و ستم 
برای او تنگتر خواهد بود ؛ من حرف خودرا که بايد بزثم مین نم و 
برای خود وشما طلب مغفرت مینمایم . 

بعد از آن طلحه و زبیر از على 4# اجازه خواستند که بطرف 
مکه حر کت کنند ۰ طلحه و زبير او ل کسی بودند که با على بن 
أببطالب 4# بیعت کرده بودند ودست آ نحضرت‌را كشيده آ نرا مسح 
نمودند . على ت22 با نان اجازه داد آنان‌را ازشکستن عبد وپیمان 
پر حذر داشت ؛ بيعت خود را با آ نان تجدید کرد . آنان را از قول 


دسول اماج - که در حضور خودشان به على 4 فرمود : يا على 


موعظه كردن على عليّها لسلام برای‌طلحه وزيير ۲ 
تو بعداز من با نا کئن و قاسطين و مارقين قيال خواهی کرد ۳ ياد أو 
نمود (۱) . 

در بارءٌ قتال آنان با على تچ از رسول الله لاج اخبار و 


روایاتی وارد شده که اننا را شيعه و سی روایت کرده اند ان را 


غير ازشخص معاند انکار نخواهد کرد.. بعداز آن طلحه و زیر بسوی 
مكه خارج گردیدند. مردم را برعلیه على َم آ ماده کردند »عا پشه 
را بطرف بصره خارج نمودند ؛ درصورتیکه رسولالله ملت عايشه را 
ازقتاالظا لما نثباعلی تچ با نگ‌سگهای‌حوتب(۲) كددرراء بعايشه يارس 
خواهند کرد برحذر داشته بود . 

مور خین راجع به اين موضوع اینطور روای ت کرده اند که : 
طلحه و زبير داخل بصره شدند ؛ بیت‌المال مسلمين را غارت کردند ؛ 
جماعتی از ياران على 4 را بقدری با تازیانه زدندکه مردند . 
على بن اببطالب 2032 درمقابل آنان نبضت کرده آنان را ياد آور 
نعمتهای خدا نمود . ولى آنان قبول نكردند و بر سر کشی و ستمکاری 
آنا افزوده شد . 

على ی طلحه و زبير را موعظه کرد . بازبان خوش آنان را 
نصبحت کرد ولی آنها برنگشتند . بموعظه آنحضرت كوش ندادند » 
برای حرب با آن بزر گوار استقامت کردند . يس خدای توانا على 


(۱) ناکثن : افراد جنك جمل , نی عایشه و طلحه و زیر - 
مارقين ؛ خوادج نهروان - قاسطین : افراد جنك مفين » یعنی معأويه و 
تابعين او ب مترجم . ' 

0( حوئب نام آب ومكانى است در طريق بصره ‏ مروج الذهب , 


ملالا جنك عايشه با على علیها لسلام 


تلم را بر آنان غالب و پروز نمود ومروان بنحكم طلحة بن عبد 
الله را که با او در ميان ياران و مردان على بود کشت و زیر تابع 
عمرو بن ابن جرموز - که بعد از آن بر على اتل خروج کرد - 
شد و على بن أبيطالب تال اورا با افراد ديكر آنا ن کشت از همین 
لحاظ بود که اورا - ذر وقت خبر مرگ زبیر آوردن و کشتن زیر 
دا در وادى در ند كان و آتش داد . 

أنكاء آن افرادی که با طلحه و زبير و عايشه بودند و تعداد 
آنان (۷۰۰۰۰) هرد بود متصدى کشتن طاحه وزبير شدند . 

عایشه سواد برشتر خا کستری رنكك که آنرا عسکر میگفتند 
شده بود . على ت دستور داد تا بى شثر عايشه را رفا . جون 
بق آن شتر را پر بدند برس دو دست و یکیای دیگر خود استقامت 
کرد : همینکه پی پای دوم آ نرا بريدند روى دو رست خود ايستاد ' 
برای سوامين باد بى یکی از دستهاى آنرا فطع كردندو آن حیوان 
روى يكدست خود ماند . على تچ فرمود : بخدای کعبه قسم كداين 
حیوان شیطان است ؛ موقعیکه ی أن يكدست راهم قطع كرد ند آن 
شتر از پای هن درصورتیکه هودح بر پشت آن بود . 

در اين موقع بود که على بن أبيطالب تم برعايشه پیروزشد. 
ياران على لقم برای عايشه درحضور آ نحضرت پیشنهاد هائى کردند 
ولی امیر المومنن نبذیرفت » بآنان فرمود : اين پیشنهاد شما خطاء 
است . على تا دنانی را که دهان بند زده بودند پراسپپاسوار نمود؛. 
عايشه را با آنان بطرف مدینه روانه کرد ؛بدینوسیله جنگ نا کثن 


جریان جنك نهروان ۷ 


۱ پایان یافت - والحمد لله ربالعالمن . 

آنگاه معاوية بن ابوسفیان که رئيس قاسطين بود بر على بن 
ابیطالب خروح کرد ۰ اميرالمؤمنين چ در مقابل معاویه نبضت 
فرمود و او را ياد آور نعمتهای خدا کرد , ولى معاویه قبول نکرد 
مگی ستمکاری و دشمئی را ۰ على بای با معاویه جنگ کرد و عدة 
زیادی از يادان معاویه را بقتل رسانید , 

وقتی معاویه دید که امير المؤمنين ا خشم خودرا فرو برد 
( در بار جنگ با على ) با غمرو بن عاص مشورت کرد ؟! عمرو بن 
عاص مکر وحیله نموره به معاویه اشاره کرد که قر آنها را در “مقا بل 
على 06 بلند نمایند . يس معاویه قر آن ها را بالای نیزه‌ها زده در 
مقابل على بن ابیطالب بلند کرد . على ل فرمود : این عمل مکر 
وحیله است وكلمة حق نمائی‌است که بوسيلةٌ آن باطل اراده شده است. 

پس از آن جریان آنان هما نطور شذ که مور خسن روایث 
کرده‌اند . امير المؤمنين علی اتل قر آن‌را حاکم فرارداد و بقضاوت 
غير قر آن راضى نشد » ولی ابوموسی اشعری باوصینت وامر علی 25 
مخالفت کرد وبا عمرو بن عاص آن عملی را کردند که کردند . . 

على 2 مراجعت کرد تا خودرا مستعد و آماده کند ویجنگی 
معاويه ویاران‌او بر گردد ولی اهل عراق با ياران او مخالفت کردند 
ومارقن اكه ازدين خارح شده بودند. نظير تیری که از کمان‌خارج 
كردد - بر على ي خروج کردند » آ نحضرت در نپروان با آنان 
جنگ کرد > تعداد(4۰۰۰)نفر از آنان را کشت کی از آ نان تجات 


۷ معجزاتی از على علیها لسلام 
بيدا نکرد مگر همان حبار نفری که به اطراف زمين متواری شدند و 
نسل آنان رو بزیادی ناد و خوارج تا روز قيامت از نسل أن چهار 
تفر أست . 

پس ازآن على بن ا بطالب باق بسوی کوفه مر اجعت کرد تا 
بجنگ معاويه بر كردد ٠‏ وامر آتحضرت آنطود شد که روایت 
كرره اند . 

-١‏ ازصادق آل عَرِ روايت شده که فرمود: اسم اعظم خدا 
(۷۳) حرف است » يانزده حرف آن بجميع انبیاء وَل عطا شده بود 
وتعداد (۷۷) حرف آن بحضرت یں بن عبدالله ملق عطا شد و آنچه 
که برسول خدا عطا شده بود بعلی ا نيز عطا شده بود . 

#- روایت‌شده که‌امير المؤمنين على ل بعداز [ نکه‌حمد وثنای 
خدای را بجا آورد فرمود : زبان پرندگان بما تعلیم شده و از هر 
چیزی بما داده شده , حقدّاكه اين همان مزیت واضح و آشکاراست . 

# روایت شده که بعضی ازیاران‌علی نز آ نحضرت آمد و 
كفت : يا امیرالمومنن . ما اززیادی آب فرات دچار مشقت شده‌ايم. 
على بن ابیطالب آمد تا وسط پل ایستاد , باعصای خود در بتیبغرات 
زد » آب فرات بقدر دو ذراع پائن رفت (۰)۱ مرتباً دوم نيز ضر بتى 
بر ات‌زد و آب فرات بقدر دو ذراع دیگر پائن رفت . 

نت رو ات هه که استعان نی عدا ما درو رآ دزت 
آمده گفتند : يا رسول الله ! خدا حضرت ابراهیم قرا دوست خود 


(۱) از آدنج دست بپاگن دا ذداع گوینه - مترجم . 


ممجزاتي از على عليه! لسلام ۲۷۳ 
قراد داد » باحضرت موسی 39 بطرز مخصوصی تكلم گید . حضرت 
عیسی ت اموات را زنده میکرد ( آنان دارای اینگونه معجزات 
بودند) شمارا خدا جه معجزه‌ای داد ؟ رسول‌عزیز اسلام تا فرمود: 
خدا حضرت ابراهيم را دوست خود قرارداد ومرا حبیب خود تمود, 
كر خدا با حضرت موسی از يشت حجاب‌ها تکام فرمود من‌هم جلال 
پرورد كار خود را ديدم وخدا با من رو برو تکلم کرد : ]گر حضرت 
عیسی اموات را به اذن خدا زنده میکرد جنانچه شما مایل باشید من 
نیز مرد گان شمارا بد ازن خدا زنده نمايم ؟ گفتند : مايليم . 

رسول خدايهيجة ددای خودرا که آن‌را مستجاب میگفتند به 
دوش علم, انداخت: دوطرف آن‌دا کرفت وروی دو كتف و سر على 
قرارداد. أهيرالمؤمئين رادستوردادتا آنانرا بطرف گورستان مرد گان 
آنان ببرد و آن مردم راهم بمتابعت على يلتم مأمور فرمود. 

همینکه علی‌بن ابیطالب در وسط قبرستان رسد براهل قبود 
سلام کرد و دعا وتکلم بکلامی کرد که آنگروه نشنیدند ؛ ناگاء 
زمین حر كت وجابشی کرد؛ آن گروه دا ترس شدیدی عارش شد . 
گفتدد : یااباالحسن مارا عغو کن,خدا تورا عفو فرماید, آ نگاه‌سوی 
پیغه‌بر خدا بر گشتند و گفتند: یا رسولالله ما داعفو فرما. رسول‌خدا 
اؤ فرمود: شما بطرف خدا بر گشتید و خداهم در روزقيامت گناه 
شما را عفو خواهد کرد. 

8- از ابواسحاق سبيعى روايت شده که كفت : داخل مسج د کوفه 


شدم؛ پیره مرد لاغرى را ديدم كه اورا نمیشناختم » اشگهای او در 
گونه‌های صور تش‌جاری بود: من بدأو گفتم: چه‌چیزی باعث گر يه تو 


6 ۲۷ معجزاتی ازعلی علیها لسلام 


شده؟ گفت: مدت صد و جد سال اژعمر من میگذرد که عدل و حقی 
را ندیده!ممگر یکساعت‌ازيك شبي ویکساعت ازروزی؛ گفتم:جریان 
ازحه قرار است؟. 

گفت: من مردی‌ازیپود بودم» باغ وملکی در ناحیهُسور اداشتم 
روزی الاغی‌را با غذای خود برداشته وارد کوفه شدم که آن الاغ را 
بفروشم؛ در آن بينى که الاغ را دد بازار مى بردم ناگاه الاغ‌دا گم 
کردم. گویا: زمين آن‌را بلعيد, آمدم در منزل حارث همدانی که 
دوست من بود وپیش آمد خوددا برای اونقل کردم . 

حارث. دست مرا گرفته نزد امير المؤمنين على آورد. من 
آنحضرت را اذاين جريان اطلاع دادم, آن بز ر گوار بحارث‌فرمود: 
تو بطرف منزل خود بر گرد که من ضامن الاغ وغذا خواهم بود . 
آنگاه علی چ بامن حر کت کرد تا رسيد بآن موضعی که الاغ‌را 
در آنجامفقور کرده بودم. يس آ نحضرت صورت خود را متوجه‌قبله 
کرد» دستهای خود را بطرف آسمان بلند کرد و بعد از آن سجده 
رفت, شنیدم که در حال سجود میفرمود: ای گروه جن" ! بخداقسم 
كذ شما اينطور پامن عبد و پیمان نسته بودید؛ بخدا قسسم که اگر 
الاغ و غذای اين يبودىرا بهاو برنگردانید من هم عبد و پیمان‌شما 
را میشکنم و دراه خدا آنطور که بايد وشاید جپاد خواهم کرد. 

یپودی كفت : بخدا قسم على ب کلام خود دا تمام نکرده 
بود که منالاغرا با غذاگیکه بر يشت آن بود ديدم که بدورهن دود 
میزند » آنگاه على بن اببطالب جلو افتاد. من هم پا الاغ از عقباد 


رفتم 3 به ر جیه رسيديم» | تحضرت بدن فرهود: أى برودی فعلا بيك 


معجزا تی ازعلى علیها لسلام ۲۷۵ 


مقداری از شب باقی مانده يس تو الاغ را رها كن تا سبح شود. من 
الاغ دا رها کردم ١آ‏ نحضرت بمن فرمود: برای تو که دراینجا باشی 
مانعی نیست و خود داخل مسجد شد ؛ همینکه نماز را تمام کرد و 
آفتاب طلوع کرد آن بز ر گوار بسوی من آمد ٠‏ يمن اعانت کرد 
تا الاغ خود را فروختم » پول آن‌را گرفتم و احتیاجات خود را بر 
طرف کردم. 

موقسکه از کارهای خود فارغ شدم على ا را ملاقات کردم 
و گفتم: اشهد ان لااله الا" الله و اشهد ان جرا رسولالله. شهادت‌میدهم 
که تو عالم و دانشمند اين امت هستى؛ خليفةٌ خدائى بر جر" واس» 
خدا از طرف اسلام و اهل أن و اهل ذمه (۱) بتو جزای خیردهد . 
بعد از آن‌بسو ی باغ و ملك‌خود آمدم و مداتى در آ نجااقامت کردم 
يس اذ آن مشتاق زیارت امير المومنین تال شدم » الآن وارد شدم 
و شنيدم که آن جارة بیچار كان کشته شده لذا نفستم در اینجا که 
می‌بینی ومشغو ل گر ید شدم . 

-٩‏ روايت شده که امير المؤمنين على چ بالاى منبر كوفه 
برای مردم خطبه میخواند , ناكاه مارى ازدرب فيل داخل شد وعلى 
فرمود : آن را داه دهید ذیر! که اين مار عند کر اجن است 
كه نان‌را بنی‌عامرمیگویند» مردم‌برای آن‌مارراه باز کردند, آن مار 
آمدتا بالای منبر نزدعلى لي رفتودهان خودرا بكوثر على نهاد وبا نک 
زد؛ علی‌هم بز بان آن مارجوا بش‌را داد و آن‌مارازهمان جائيكه داخل 


(۱) امل دمه عد‌اي از يهود بودزد که جز به میدادند ودریناه اسلام 
بود زد - متر جم ۳ 


۲۷ معجزاتی ازعلی عليه لسلام 
شده بود خارح گردید؛ همینکه امير المومنین از خواندن‌خطبه فادغ 
شد؛ از منبر بزیر آمد مردم را خبر داد كد بن گروهی از جن 
نزاعی واقم شده و أن حيوان آمده بود نا از من سؤال کند كه 
چگونه بین آنها را اسلاح نمایند » آنحضرتآن مار را داهنماشی 
فرمود .روايت شده که آن مار وصى امیرالموّمنین بود بر طایفاجنه. 

۷ روایت شده که حضرت على بزمین بابل عبور کرد » آفتاب 
غروب کرد و ستار گان بيدا 2.دند . آن بزر گوار پیاده شده بر دو 
زاوی خود نهست و آنچه را خدا خواست دعا كرديس آفتاب بر 
گشت تاعلی تلم نماز عصررا خواند, آنگاه آفتاب نظير ستاره ای 
که فرود آید فرود آمد تااینکه غروب کرد و تاريكى شب باز آمد. 

5 تا شده که آفتاب درزمان‌حیات پیغمبر خدا مقر درمكة 
معظمه - آنموقیکه رسول خدارا تبی عارض شده بود وسر خودرا در 
دامن على تضم نباده بود برای امیرالممنین بر گشت » وقت نماز 
عصر رسيد: 9 ازجای خود بلند نشد تاايلكه پیغمبر لای ببدار شد 
پیغمبر !کرم گفت: پرورد كارا على مشغول طاعت توبودهاستيستو 
هم آفتابرا برای على بر كردان؛ خدای روف أفتابرا در صورتیکه 
سفيد بود ب گردا نيد تاعلى نماز خواند آنگاه غروب کرد. 

4- روایت‌شده که على چ درشب‌تاریکی بعدازعشاء نزدیاران 
خود آمد درصور تبکه آهسته آهسته سخن‌میگفت و پیر اهن حضرت آدمرا 
دربر و عصای موسی‌وانگشتر حضرت سلیمان‌را دردست داشت. 

١‏ روایت شده که علی بنا بيطالب بسوی‌شام حر کت کرد ودد بین 
داه بداهل دهکده‌ای که آن‌را قطفتا میگفتند برخورد کرد اهل أن 


معجزاتی ازعلی علیه|لسلام ۲۷۷ 


دهکده اززیادی مالیات وخراج بآ نحضرت شکایت کردند و گفتند : 
این مالیات بر خلاف سایر شپرهای عراق است. على ت بز بان نبطیه 
بآ نان فرمود: وغرار و طاهر اغررنا يعنى جه بسا الاغ کوچکیکه 
از الاغ بزرگ بش باشد. چون آنان با على ب بزبان نبطی تكلم 
کردند آنحضرت نیز باآنان بزبان خودشان تكلم کرد.: 

آنگاه امير المومنین بآ نان فرمود: شماهم میوجات خود رادو 
برابر قیمت بشهر‌های دیگر میفروشيد. 

روا يتشده: موقیکه على بنا بیطا لب همی نشست ومردی 
در حضُورش حاضر میشد میفرمود: بنشین ؛ مستعد باش» نفس‌خودرا 
آماده کن زيرا تو در فلان روز وفلان سال خواهى مرد و سیب مرض 
تو فلان حجيز خواهد بود. 

۳- ازحارث‌همدانی روايت شده که گفت: ما پاعلی‌پن! بیطالب 
تم خارح شدیم تا اینکه پعافول رسيديم' ناگاه تن درختی‌را دیدیم 
که يوست آن افتاده بود و چوب آن باقی بود. امیرالهومنین بادست 
خود با ندرخت زد و فرمود: به اذن خدا سبز شو و میوه بیار! تاكاه 
| ندرخت شاخه‌های خود را بحر کت آورد؛ ميوءٌ آندرخت كلابى 
بود پس ما ازآن گلابی خوردیم و با خود هم بردیم. 

۳- روایت‌شده که امیر المۇە نین ت بعداز آ نکه یکی ازخطبه 
های‌خودخودرا خواند وحمد وثنای خدای‌را بجای آورد فرمو: کسی 
ازما ميميرد ولی مرده نیست و آنکسی که ازما میماند بر شما حجت 


خواهد بود. 


الاك ل شهادت على علیه‌السلام 


۴- روايت شدمكة علي على ات بارآن خود فرمود: سوٌالويرسشهاى 
خود را بمن عرضه کنید. از حیزها؟ کی که از آ نحضرت يرسيده شد از 


صیحه و مدای حیوا نات از قبيل : جانوران بیابانی ۰ پر ند گان 
وجنبند گان‌بود ؟ فرهود: وراج ( یکنوع مرغی‌است) میگوید: خدا 
برغرش مستولی شد. خر وس میگوید: ای‌مردم غافل‌خدارا ياد کنید. 
الاغ افراد عشار را لعنت میکند و در صورت شیاطین صیحه ميز ند . 
قور باغه ميكويد: خدا در هر مکان پاك و منز ه است» خداياك و 
منز ه است دروسط دریاها.خدا بپرزپانی‌پاك یا کیزه است.قنبره(۱) 
مب‌گوید: خدایا آن مردمن که بغض آل جل ا را دارند لست کن. 
اسب میگوید : سرح دوس رب “الملائكة والروج , ورشان (۷) 
ميكويد: آل جیا ببترین‌مردمند. قمری میگوید: خداروستداد ان 
١‏ آل چ را خير دهد بر ١‏ 6 
4( شهادت على بن اببطالب هلام 
جریان ضربت زدن به امير المؤمنين 8 و ابن ملجملعنه الله 
:هما نطور است که روايت شده. ضصربت خوردن على بن ابيطالب ورشب 
)۲۱ رمضان سنه (4۱) بوده‌است (۳). 
(۱) قنبره؛ يك نوع گنجشگی‌است که بالای سرش‌پرزا نددارد- المنجه. 
(۲) ورشان: کبوتر صحرائي ‏ المنجد. 
(۳) طبق عنیدة شیمه ضربت خوددن علی‌علیهالسلام درسبح دوذ(۱۹) 
ماه رمطان سنةٌ (4۰) هجری بوده است . 
ساعت شیادت؛ يك سوم آزشب بيست ویکم ماه رمضان که گذشت ۰ 
روزشپادت: ازایام هنته : روز دوشنبه. بقولی یکشنبه . روزشيادت از 
ایام‌ماه: پیست‌ویکم ماه دفضان. ماه شهادت :ماه رمشان. سالشيادت: 
جهلم انعجرت. محل دفن: تيف اشرف. مدت عمر ؛ شست وسه سال. » 


شهادت على عليه ا لسلام -۷۹- 


۱ روایت شده که مردم دراطراف حضرت امير المؤمنين جمع 
شدند وام كلثومصيحه ميزد و میگفت: وا ابتاه و عمرو بن‌حنق هيكفت» 
برای مؤهنين با کی نیست چهآنکه زخم سرعلى ا جزخراشيد گی . 
چیزی نیست. ولی امیرالممنین میفرمود: من از شما مفارقت میکنم 
آنگاه سه مرتبه فرمود: تا سل (۷۰) بلائی خواهد بود. عمرو بن‌حمق 
گفت: آيا نه چنن است که بعداز بلاء فراخی وعافیت خواهد. بود ٩؛‏ 
ولی علی ا جوابى نفرمود. 

۴ از صادق آل چ لای دوایت شده که فرمود : معنای قول 
امیر المۇمنین كە‌فرموو: تاسنة( ۰ ۰) بلائی خواهدبود این‌است که‌خداي 
جپان سن هفتادرا وقف فر ج قرار داده» موقعی که امام حسین تلت 
کشته شد خدا براهل آن زمان عضب کرد ولي آن غضب را تا يك 
زمان معلومی بتأخیر انداخت . ۱ 

۴سروایت‌شده كدام كلثوم گر يه میکرد. یچم بام كلثومفرمود: 
برای جه كريه میکنی ٩‏ ؛ أكر أنجه را که من مىبينم توهم میدیدی 5 
گربه نميكردى » زيرا كه ملائكةٌ هفت أسمان د يشت سر يكديكر 
ایستاده‌اند . كليةٌ انبیاگی که قبل از حضرت عل يلاج بودند در عقب 
ملائکه ایستاد‌ا ند ؛ اين پیغمبرخدا لای است که رست مرا كرفته و 
يمن میفرماید > یاعلی بیاء زیرا آن نععتهاگیکه تودد پیش دادی بيش 
است ازاین دنیائیکه تودر آن هستی . 

آنگاه على ی فرمود: مرا با امل خانه‌ام وا گذارید تا با 
* مدت امامت باطنی وظاهری: تقریباً سی‌ویکسال. قاتل: عبدالررحمان‌بن 
ملجم . علت‌وفات؛ همان ضريتى بود که ابن ملجم زد - مترجم . 


Aa‏ : وصيت کردن على علیها لسلام 


آنان عبد و ييمان بیندم ؛ مردم جز يك عد کمی متفرق شد ندال 
آمیرالمومنن أهل خانۀ خود را که دوازده مرد بورند جمع كرد و 
عده‌ای هم از شيعيان أن بز د گوار حاضر بودند " على تل حمد و 
ثناى خداى را بجای آ ورد وفرمود : خدای روف روست دارد که سنت 
پیفمبر خود حضرت یعقوب را در باره من عملی کند زيرا که یعقوب 
تچ فرزندان خود را که دوازده مرد بودند جمع کرد وفرمود : من 
دوست دارم که يوسف را وصی خود قرار دهم پس شما حرف او را 
گوش كنيد و امر او را (طاعت نمائیدا .من نيز حسن و حسن‌راوصی 
خود میگردانم پس‌شما حرف آنان را گوش دهيد وامر آ نان‌را اطاعت 
كيد !. 
عبدالله ريا عبيدالله متوجه أمير المومنین شد و كفت : عر ين حتفيه 
وصنی شما نيست ؟ على ن فرمود : آیا در موقع زنده بودن من 
جرئت میکنی ( وبا وصيّت من مخالفت مینماگی ؟ ) گویا : من‌می‌بینم 
که تو در خيمةٌ او در حالیکه ذب شده باشی یافت خواهی شد . 
على بن | پیطالب تامام خسن‌دا وصنی خود نمود ؛ إسمأعظ 
خدا و نور و حکمت و آثچه که از یغمبر ان به ارث باقی مانده بو 
بحضرت امام‌حسن تسلیم کرد. بامام حسن فرمود؛ موقعیکه من‌مردم 
مرا غسل هيدهى و كفن میکنی و حنوط نموده داخل قبر مینماثی ! 
هنينكه خشت لحدمر| چیدی اولن خشت را برمیداری و مرامیطلبی 
ولی مرا نخواهى یافت . 
شهادت على بنا بیطا لب ی درشب جمعه (۲۱) ماه رمضان‌بوده 


۳2 


مر 


و عمر آتحضرت )٠٥(‏ سال بوره که (۳۵) سال آنرا باحضرت رین " 


وسيت على عليه لسلام ل EDE‏ 
عبدالله يلالق بسر برد ؛ و (۳۰) سال دیگر را بعد از آن بزركوار , 
على ی در پشت كوفه درغری (نجف أشرث) دفن گردید . 

۴سروایتکرده! ند که امیر المومنن کت بامامحسن يتمد ستور داد 
که آ تحضرت با برادرش امام حسی عم جلوتا بوترا بلئد کنند و در 
آن موضعیکه تابوت‌توقف کرد گودالی کنده شود زیرا که آنان‌قبری 
را يبدا مینمایند که آنرا حضرت نوح #5 برای آمیر المومنین کنده 
است " پس آن دو بز د گوار على ت دا در آن قبر دفن کردند . 

هسروايت شده که‌جنازآمير المؤمنين بسوی مسجدسبلسنتقلشد 
و در آنجا شتری يافته شد که خوابیده بود ؛ پس جنازة آن بزر گواد 
دا برپشت فتن نهاده آنرا از جای خود بلند کردند و بدنبال آنشتر 
رفتند , همینکه أن شتر درغری ( نجف آشرف ) توقف کرد وخوابيد 
در همان مکان گودالی کنده شد و قبر کنده‌ای پدا شد ؛ يس جنازء 
حضرت على 5# طبق وصیتی که کرده بود در أن قبر دفن گردید 
جنازة حضرت آدم و حضرت نوح و على بن أبيطالب يلل در يكقبر 
قرار دارد . برداشتن جناز حضرت آمیرالمومنن و بخاك سرون آن 
حضرت در شب أنجام كرفت غير از اهام حسن و امام حسين العلا 
کی معد عل و کن آلو ر كزان 1۱ 

كسروايت شده: موقعيكهإ بن ملجملعنت‌الهعليه أميرالمؤمنينرا 
ضربت زد و آنحضرت را از فد بمنزل آوردند و مردم در أطراف 
على ج جمع شدند آن بزر گوار حمد و ثنای خداىرا بجای‌آورد 
و فرمود :هر مردی بهآنچه که از آن فرار میکند خواهد رسید »نفس 
إنسانى بطرف أجل رانده خواهد شد ۰ فرار از م رگه دسیدن به آن 


۱ 


-۲۸۲ 5 دصیت على علیه‌السلام 
است؛ جه بسا روز گاری را که گذراندمو مر كك را درین آنپاجسٹجو 
کردم ولی خدا موت را از من پنبان کرد هیپات که دانستن موقع 

مر گت علمی, است نامعلوم . 
أما وصینت هن برای‌شما انس تکه چیزی را برای ا 
قرار ندهيد ؛ ست حبضرتك غد يلاي را ضايع نکنید » اين دو سئون 
اسالام رابيا دارید تا آنموقعیکه ازدين خدا وسنت رسول رميده نشويد 
شمارا مذمت و سرزنشی نخواهد بود. هرمردی را پقدر طأفتش‌تکلیف 
خواهد بود ؛ خدای مپر بان و دين مقدس اسللام و امام دا نشمندتکلیف 
را برأشخاس جاهل و نادان تخفيف داده‌اند . 

ما , در سایه‌های شاخه های درختان و محل وزیدن بادهائيكه 
وزیدن آنا در زمن از بین رفت و زير سایه های أبرهائى که در هوا 
نابود شدنه زند گی ميكرديم ( کنایه از اين اس که دنیا بقاء ودوامی 
ندارد ) من برای شما همسایه‌ای بودم که چند روزی بدنم مجاور شما 
بود , چشم برهم نبادن من بزای‌شما موعظداى استکه از سخن بلیغ 
و دوشن مپمتر است » من شما رانظير مردی وداع مينمايم که در] نتظار 
ملاقات باشد ؛ فردا است که اثرهای من مورد گنتگو قرار خواهد 
كرفت واسرار و نیتهای خوب من برای شما فاش میگردد ‏ سلام من 
تاروز مرگ پرشما باد . 

من در روز پیش باشما هم سحبت بودم ؛ امروز براىشماوسيلة 
عبرت قرار گرفتم . فردا است که از شما جدا خواهم شد ١‏ اگر من 
باقی باشم اختیار خون خود دا دارم و اگر فانی شدم فردای قیامت 
وعده كاه من میباشد ؛ عفو و گذشت بي رهيز کاری نزدیکتراست ؛ پس 


سخنرانی امام حسن عليةا لسلام -۲۸۳س 
شما نيزعفو و گذشت داشته باشید تا خدا هم از من و شما عفوفرماید 
آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد در صورتيكه خدا آمرزنده 
ومپر بانست؟ . 
۷-روایت‌شده : آ نموقعیکه على لقم شپیدشدهیچ سنگی‌در أطراف 
بیت المقدس تبود مگر اينكه خون آلوده‌شد . 
سروایتشده که| بن عباس گفت: در آن‌شبي که در صیح آن‌علی 
في شبيد شد من‌در. خواب ديدم که كويا: كوه أبوقبيس شكسته و قطعه 
. قطعه شد ودر أطرا ف کعبه فروريخت» خانة كعبه با شبر مكدو أطراف 
آن بطورى از گرد و غبار كوه أبوقبيس تاريك شدکه مردم‌یکدزیگر 
را نمیدیدند.من گفتم: انا لله ونا اليه ر اجعون )٩(‏ من چقدرخوف 
دارم از اينكه نکند أمير المؤمنين ب شبید شود . | بنعبا سميكويد: 
خبر قتل على ت در همان شبی که من آنخواب را دید منرسيد. 1 ١‏ 
4سروایت شد که امام حسن چ بغداز آنکه يدر را دفن کرد 
در حالیکه عمامةٌ مشگی ژولیده‌ای و عبای مشگی پوشیده بود بالای 
منبر رفت و خطبه خواند ؛ يس از حمد و ثناى خدا فرهود : بخدا . 
قسم در امشب مردی قبض روح شد که از مردان گذشته کسی بر او 
پیشی نگرفت و از مردان آینده هم کسی باو نخواهد رسید » آنمرد 
صاحب بیرق رسول خدا يلقع بود که جبرئیل طرف راست ومیکائیل 
طرف جب او بودند" او ازجنگ بر نمیگشت مگر اينكه خدا بوسيلةٌ 


بطرف خدا باز گشت خواهیم کرد - مترجم . 


سوت 


سخنرانی‌امام حسن عليدا لسلام 
دستهای او ایجاد فتح و فیروژی میکرد . 
بخدا قسم که‌سفید وقرمزی بجای خود ننپاد مگر (۷۰۰) درهم , 
که از مازاد عطا و بخششهایش بود ؛ آنحضرت در شبی قبض‌روح شد 
كه قر آن درآن نازل كرديد وبوشعبن نون در آن قبض روح شد و 
عيسى بن مریم هدر آنشب بآسمان بالا رفت . 


١‏ ۷ حسن بن على بن ابطالب اندم 


بعد از على بن أبيطالب ل فرزند بزر گوارش امام حسن 
مجتبی بان قائم مقام آنحضرت گردید . 
ولادت حسن بن على لام 
-١‏ فاطمه زهراع(ع) پنج‌سال بعدازمیعث پیغمیر بزر گواراسلام‌امام 
حسنرا متو لد کرد(۱) فاطمةٌ زهراء سلام الله علم‌ادرمکه مدت(۸) سال 
با پیغمیر خدا بود ودر مدیئه مدت (۱۰) سال و حند ماه و امام‌حسن 
ليت را سه سال بعد از هجرت پغمبر خدا از مکه بمدینه زائيد » در 
آن موقع از عمر حضرت فاطمه (۱۱) سال گذشته بود . ولادت امام 
حسن تا عم نظير ولادت جد و يدر بزر گوارش بود که پاكوپا کیزه 
متولد شدند . 


رسولخدا ور شخصأ متصدی پرورش و علم و ادب آموختن‌به 

(۱)ساعت‌و لادت:چاشت‌روزجمعه, بقولی‌دوزسه‌شنبه . روزولادت 
ازایام هفته : سه شنبه بو لي جمیه . روزولادت أزايام ماه : سوم شمان 
بقولی پاتزدهم ماه دعضان . ماه ولادت : ماه دمضان .بتولی ماه شبان. 
شال ولادت: سال سوم ازهجرت پیغمبر صلی‌الّه عليه و آله بقولى سال‌دوم 
هجرى بو ده است. محل و لادت ١‏ هدينةٌ پیفمبر (س) اسی: حسن. لقب: 
ا نن »۸ لهس دارد که مشهودتررین آنها مجتبا است كيه : أبوميحمد - هثر جم. 


و 


ما پرودش بينمبر(س) امام حسن دا 


امام حسن شد . موقعیکه بءقمیر عزين اسلام از دنا رحلت کردازعمر 


امام حسن )¥( سال و چند ماه گذشته بود . 


امام حسن مدت (۳۰) سال با أميرالمؤمنين بود و على )در 
مدت آن سى سان امامت و خلافت امام حسن را بوسيلة الجا اذ 
قر آن مجيد و أخبار و أحاديث ثابت ميكرد . 

وقتيكه شبادت على بن أببطالب بج نزديك شد امام حسن و 


اهام حسين و فررندان دیگ و شيعيان مورد وثوق خود را خواست و 


آمر وصیتّی راكداز پیغمبر گرفته بود به امام حسن تسلیم کرد آنجه 
را که بايد وصت کند کرد : امام حسن را دستور داد که آنحضرت‌را 
غسل دهد ٠كفن‏ نماید و بخاك پسبارد : چنانکه قبلا گفته شد دستور 
داد که خشت قبررا پردارد بلکه يدر را ببیند ' 

۲- روایت شده كه أ بوعبداللهجدلی درمو قعيكه على يراجم به 
دفن وصيت ميكرد حاضر بود , بعد از دفن أمیرالمۇمنن از امام حسن 
در بازۂ برداشتن خشت‌قبر علی‌پرسشی کرد؟ امام حسن فرمود :سبحان الله 
آبا میشود که من از اینگونه دستوری غفلت نمايم ؟ ! أبوعبدالله جدلی 
كفت : آيا جنازه على 26 را دربن قبس یافتی؟ فرمود: نه بخداقسم 
آنگاه امام حسن فرمود: اگر پیشمبری در مغرب بمیرد و وصی اودر 


مشرق بميرد خدا دريك ساعت آنان‌را بيكديكر میرساند ۰ 


امام حسن 4# برای أم رخداقيام کرد مژمنین هم از آ نحضرت 
هتا بعت کردند ٠‏ مردم هم آمدند و با آ تحضرت بيعت کردند , گفتند: 
ای پسر دسول خداها حرف تورا گوش‌ميکنيم» وامر تورااطاعت 
مينمائيم . امام حسن فرمود : دروغ میگوئید. بخدا قسم که شما با 


1 
0 
1 


لشگر امام حسن بجعنگ معأوية هيرود ١‏ ۸۷ 


آنکسیکه از من بپتر بود وفا نکردید پس چکونه بامن وفا خواهید 
کرد و من چگونه بشما اطمینان پیدا کم ؟! كر شما زاست ميكوئيد 
وعدةٌ من و شما در مدائن در ميان لشکر كاه باشد . 

وقنيكه امام حسن ب سوار شد بيشتر آن مردم خلف وعده 
کردند و آتحضرت را تنپا نپادند لذا آن بزر گواد بلند شد و خطبه 
خواند . يس از حمد و ثنای خدا و ياد آور كردن آن مردم را از 
نعمتهای خدا فرمود : ايها الناس ! شما مرا فریب دادید همچنانکهآن 
کسی دا که بيش از من بود فریب دادید ؛ خدا از طرف پیغمبر خود 
و اهل بيت او بشما جزای خير ندهد. 
۱ بعد از من با کدام امام با اين کافر ستمكار قتال میکنید ( یعنی 
معاویه ) که خود و پدرانش درقر آنءجيد بشجرة ملعو نه تعبیرشدها ند 
و هر گز بخدا و رسول‌ایمان نیاورده‌اند » اظهار اسلام تکرده‌اندمگر 
از خوف شمشیرهای حق , اگر از آنان باقی نماند مگر يك بيرءزن 
پی‌دندان درحق دين خدا طلم و ستم خواهد کرد . 

آنگاه امام حسن ب بياده شد , مردی از قبيلهٌ کنده را با 
( 4۰۰۰ ) نس پچنگ معاویه فرستاد ۰ دستور داد که شبر انبار را 
لشکر كاه قرار دهد و هیچگونه عملی انجام ندهد تا از طرف امام 
حسن م به او دستوری داده شود . همینکه آن شخص کندی وارد 
شير انبار شد معاویه قاصد خود را نزد أو فرستاد ؛ به او وعده داده‌او 
را آرزومند کرد که اموال مرغوب به او عطا نماید ؛ اورا والی‌هر- 
جا که از شام و جزيره دا انتخا ب کند بنماید » مبلغ (۵۰۰۰۰) درهم 
از برای او فرستادكه خرح سفرش باشد؛ آن مرد کندی که دشمن 


E E‏ بيمان شکنی پادان امام حسن 

۰ خدا بود رشوه وپول معاویه را قبول کرد و بسوی‌معاویه رفت . 

5 . بعد از آن امام حسن ت بلند شد وخطبه خواند» پس ازجم 
و ثناى خدا فرمود : اپپاالناس! اين فلان مرد کدی بود که من اورا 
برای جنگ با دشمن خدا و پسرهند جگر خوار فرسنادم ولی‌مهاویه 
برای او رشوه فرستاد و او دا بمتاع فناپدیر و بی‌ادزش دنیا وعده داد 
و آرزومند کرد » او هم دين و آخرت خود را بدنياگی که فانی وغير 
باقی است فروخت و متوجه معاويه گردید . من يكمرتبه دیگر بشما 
خب دادم که شما و فا و عبدی ندارید و خيرى نزد شما نحواهد بود » 
شما همه بند گان دنيائيد . من مردی را بجای آن مرد کندی روانه 
میکنمو لی‌می‌دانم که‌اوهم نظير رفیق‌قبلی‌خود.- بدون‌اینکه در بار؛عاقبت 
امرخودفکر کند و راجع بدين خود مراقب خدا باشد - خواهدبود . 

پس حضرت امام حسن ۸032 مردی از قبيلهُ مرادرا با(4۰۰۰) 
تفر بطرف معاويه روانه کرد » امام حسن با حضور داشتن مردم زد 
آن‌مرد آمد و او را ازبیوفاگی و عبد شکنی بر حذر داشت همینکه 
آن مرد درشهر انبار وارد گردید قاد معاویه نظير همان رشوهووعده 
هائیکه برای آن عرد کندی آورده بود برای او نين آورد آنشخص 
مرادى هم متوجنه معاويه شد در حاليكددنياى خود را ب رآخرت‌خود 
بر گزید و دين خودرا بچیزی بی‌ارزشوفانی فروخت و جهنم‌را برای 
خود انتحاب نمود . 

۲ . بعداز آن امام حسن تلم بلند شده خطبه خوانه و پس‌از آنکه 
حمد و ثناى خدای را بجاى آورد فرموذ : من بشما ابت کردم که 
شما بعبد و پیمانی وفا نتخواهید كرد » آ نشخص مرادی كه شما او را 


:بيمان شكنى ياران امام جسن ۳ ۳ 


انتخاب نموديد عبد شکنی کرد و رفت » آنگاه 8 از آن مردم 
بلند شدند و گفتند : گر چه آن دو نفر عبد خود دا شکستند ولى ما 
بیوفائی نخواهیم کرد . امام حسن 29 فرمود : من بن خود و شما 
معذورم . با اینکه می‌دانم که شما هم باطن خوبی ندارید وعد هنو 


شما در لشکر گاه من باشد که در نخیله خواهد بود . 


` آنگاه حضرت اهام حسن ل خارج شد و لشکز كاه خود را 
در تخيله برقر ار کرد مدتده روزدر آنا اقامت کرد .از آن‌مردمی 
كه ميكفتند : ما بيوفائى نخواهيم کرد جز يك عدة قلیلی کسی نزد 
آ نحضرت نیامد . لذا امام حسن 3 بكوفه مراجعت کرد و خطبه 
خواند ؛ يس از بجا آوردن حمد و ثناى خدا'فرمود : عجب دادم از 
کروی که تام وروی تدار ند ؛ عجب دارم از گروهی که هر كدام 
بعد از دیگری پیمان شکن و بیوفایند » بخدا قسم که | گر من‌یارانی 
می‌داشتم اد برای این‌امر ( خلافت ) قیام و ئضت میکردم , بخداقسم ٠‏ 
که شماايداً جاره و عدلی‌با يس هند جگر خوار و بني‌امیته نخواهید 
ديد و بپمن زودی شما را دجار بد ترین عذاب خواهند کرد تا اینکه 
شما تمنا كنيد که کاش غلام حبشی گوش بریده‌ای برشيا والی ميشد ۳ 
آفت و مرگ و فقر برشما باد ای بندگان و غلامان دنیای‌بی‌ارزش. 
بعد از آن امام حسن ب پیاده‌شد وفرمود: ساز شما و آنچه 
را که غير از خدا میخوانید کناره گیری می‌نمايم . بس عدم کمی از 
شیعیان أهير الم منن تاي یجپت ینکه خونامامحسن ترا سفظ نما یند 
از آن بز ر گواد متابععت کردند . 


الم 1 يسن هند چگر خه ار ( معاوية بن ابوسفیان ) دز زمان اعسامت 


2 معجزاتی ازامام حسن علیه| لسلام 


امام حسن مجتبى تا بر مقام سلطنت غلبه يافت و لباس : پوشاك » 
فرش و اثاث خودرا آنطور تبیه کرد که پادشاهان عجم تهیه میکردند 
عمل ورفتار معاو یه هما نطور است که گفته شده است ؛ سوارها گردش 
ميكردند وجریان‌را برای معاویه نقل مى نمود ند . 

-١ ۱‏ یکی از معجزات و دلیل‌های امام حسن ا آنست که 
روایت شده : آ نحضرت در یکی از سال‌ها که پیاده بسوی مک معظمه 
حر کت کرد پای مبارك آن بزر گوار ورم کرد و یکی از غلامباى 
اهام مچنبی 2 اگفت : | گرسوار شوید ورم پای شما تخفیف خواهد 
يافت' فرمود : باین‌منزل که ميرسيم مرد سیاهی‌در جلو ما می‌آید: 
آن مرد.روغنی دارد که برای ورم پا مفيد است تو آن روغن داببر- 
قیمتی که هست خریدادی كن و مضایقه مکن همینکه آمدند تا بآن 
مودْمی که حضرت مجتبی فرموده بود رسیدند دیدند آ نمرد سياه در 
آنجا حهور دارد . 

امام حسن لفقم به غلام :خود فرمود : خود را بان هرد سیاء 
برسان ( و روغن را از او بكير !)أن غلام نزد آنمرد آمد » روغن 
را بهمان قيمتى که گفت خرید » پولآ نرا باو رد کرد ۰ آ نشخصسياه 
كفت : اين دوغن را برای که گرفتی ؟ كفت : برای حسن بن على 
40 » آنمرد سياه با آن غلام بحضور اهام مجتبی آمد , گفت. :يدر 
و مادرم بفدای تو من نمی‌دانستم كداين دوغن دا برای تو میخواهند 
دوست ندارم که پول اين روغن را بكيرم زيراكه من غلام شما هستم 
ولى از شما تقاضا دارم دعا كنى خدا پر صحيح و سالمى بمن نصيب 
کن د که شما خا نواده را دوست داشته‌باشد. زیرا من از زوحةٌ خود در 


معجزاتی از امام حسن عليهالسلام ۹ 


آن‌ماهی که بنا بود وضع‌حمل نما یدجداشدهام . 
۱ ۳ )حضرت مجتبی تافر مود : بمنزل خود بر گرد که خداىرؤف 
خواستةُ تورا مرحمت کرد . يك پسر صحيح و سالمی که روست دار 
ما خانواده است‌بتو عطا فرموده.موقعی که آنمرد بمنزل م 
کرد دید که رُوحِةٌ او وضع حمل کرده وپسری زاگیده 
۲ روایت شده آن پسریکه ( بدعای ۳ 
أبوهاشم سید بن غل حمیری بود که پدرش از زمين حمير بطرف 
مكه آمد وبعداز آن بسوى شپر خود مراجعت کرد . 
۴۳ حضرت امام چں تقی از فول پدران خود للق فرمود: على 
تم با امام حسن وسلمان فارسی وارد مسجد شدند و نشستاد امردم 
. در اطراف آ نحضرت اجتماع کردند ‏ در آن بین مردی خوش هیکل 
با لباسى نيكو آمد 0 بر أميرالمۇمنن كلقي سلام کرد و نشت »آنگاه 
كفت : یاعلی من قصد کردم که سه مسكله از شما پرسش نمایم ١‏ | گر 
توامرا از آنبا خبری دادی می‌دانم که خلیفه پیغمبر خدا اا 
هستى ؛ ا کر مرا از آنپا آ گاه نکنی می‌دانم که تو هم مثل آنسان 
e‏ عمر ؛ عثمان ) خواهی بود , 
3 < على ب فرمود : مسئله‌های خود را پرسش‌نما ! . 
١‏ كفت : بكو : بدائم وقتيكه مرد ميخوابد روح او بکجا 
خواهد رفت ؟. 
۲ - چگونه ميشود که مرد ( يك موضوعی را ( ياد آود ميشود 
وآ نرا فراموش مینماید؟. 


A‏ ملت شیامت فرزند بعموها ددائیها 


- چگونه ميشود که فرزند بعموها و دائيبا(ى خود) شباهث 
بیدا هیکند ؟ . 

أمير الممنین تب بامام حسن متوجه شد و فرمود : تو جواب 
اين هرد را بكو ! امام حسن بل فرمود : 

۱-اما دوح انسان: موقعیکه انسان ميخوايد روح اووابستگی 
بباد بيدا ميكند و بادهم بہواء پیوستگی دارد تا آنوقتی که صاحب‌روح 


میحو آهد بیدارشود؛ اگر خد| اجازه دهد که روح دوباره ببدنبر گردد 


آن روح باد را جذب میکند و باد هم هوا را جذب خواهد نمور و 


روح بمسکن‌خود که بدن باشد برمیگردد ۰ وچا نجه حدا | جازه ندهد 


1 كه روح بطرف صاحب خود مراجعت نماید هوا باد را بخود جذب 


3 


مى نمايد و باد هم روح را جذب ميكند و روح ببدن صاحب خود برب 
نخواهد كشت تا آنوقتیکه خدا آن بدن را برانگیخته نمايد » (يعلى 
تاروز قيامت ) . 

۲ - اما جهت ياد آور شدن و فراموش کردن؛ قلب انسان نظير 
حقه‌ای است که بر آن دوپوشی باشد ؛ اگر اين شخص نام خدا را 
بگوید و ياد آور آن شورو بمحمد و آل ب صلوات بفرستدآن 
روپوش بر طرف ميشود ؛ قلب نورانی ميكرود , آنچه را که انسان 


مب 


فراموش کرده باشد آنر! بخاطر می آورد . ولی اگر بعد از ياد خدا 
صلوات برعو آل عن يلابق نفرستد آن روپوش‌روی‌قلبرا فرامیگیرد 
قلب تاريك میگردد ,1 نچهرا که انسان ور خاطردارد فراهوش‌مینم‌اید. 

۳ - امافرز ندیکه پعموها و داگیپا(ی خود) شباهت پیدامیکند: 
وقتبکه هرد نزد زوجةٌ خود بيايد و با قلب و عروق (ر گهای بدن ) 


خشر؛؛ وجود دوازده‌امام شهادت‌داد ا 
ساكن و آرام و بدن بی‌اضطراب بااو همبستر گردد آن نطفهدررحم 
جايكزين ميشود و آ نشخص ببدر ومادر خود شباهت پیدا ميكند ولى 
اگر هرد با قلب و عروق و بدن مصطرب نزد زوجةٌ خود آيد و بااو 
همبستر گردد نطفه نیز مضطرب ميشود و با حال اضطراب در يعضىاز 
عروق جای خواهد گرفت. ا گر أن نطفه درر گی از ر گپای عموها 
جای كرفت آنفرز ندبعموهاى خود شباهت پیدامیکند و | گرددد گی 

ازر گپای دائیها جایگزین شد شبیه بدائيباى خود میشود . 

پسآنمرد كفت : اشبد أن لاله الاالله , من دائماً این شهادتدا 
ع ىدهم » أشبد أن ۳۹ رسو لالله لټ من‌همبشه این شپادت راخواهم 
داد 7 أتكاء بسوی امیرالمومنن اشاره کرد و گفت : من شبادتميدهم 
که تو وصی و خلیفةٌ پیغمبری ۰ پس به امام حسن ليم اشاره کرد و 
كفت : شهادت می‌دهم که امام حسن 2# بعد از و وصی و خلیفه و 
جانشین يدر توخواهد بود . 

شپادت می‌دهم که علی‌بن الحسين 1 جا نشين امام حسن‌است؛ 
گواهی می‌دهم که ع بن على للم جانشین على بن الحسین خواهد 
هود؛ شہادت می‌دهم که جعفر بن عد له بعدازيدرخود حجت‌خدااست 
و برای دين خدا قيام خواهد کرد ؛ گواهی می‌دهم که موسی بن‌جعفر 
ليدم بعد از يدر خود جعفر برای دين خدا قيام کننده خواهد بود . 
شبادت می‌دهم که على بن موسی الرضا للم بعد از يدر خود براي 
دين خدا قد علم میکند . گواهي ميكنم که عن بن على 8 پس از 
يدر بزر گواد خود براى امر البى قيام می‌نماید » شپادت می‌دهم که 
على بن شل لا بعد از پذر خود برای دين پرورد كاد قيام خواهد 


۹4 خش بوجود دوازده امأم شهادت داد 
كرد .گواهی می‌تمایم که <سن بن على لو پس ازيدر خود جانشین 
پدر خود خواهد بود' شهادت میدهم : مرذى از فرزندان حن ها 
که ناماو برده نمیشود ول ىكنيةٌ او گفته ميشود (۱) تا آ نموقعیکه‌خدا 
امر خود را ظاه رکند اوزمين را پر از عدل و داد میکند همچنا نکه 
پراز جور وستم‌شده باشدپس از آن كفت : والسلام عليك یاأمیر المومنین 


ورحمتالله و بر كاته وازخدمت‌علی مر خص شدورفت . 


أمير المؤمنن چ بامام حسن فرمود : بدئبال آن مرد برو و 
بين كدقص د کجا رادارد ؛ امام-صسن پدنبال آن مرد خارج شد؛,همینکه 
آنمرد پای خودرا از مسجد بیرون نباد معلوم نشد که کجا رفت.امام 
مجثبی نزد اميرالمؤمنين مراجعت کرد و جریان را برای آنحضرت 
كفت ؛ على 5# بدامام حسن فرمود: آیا آنمرد را شناختی ٩‏ عرض 
كرد : خدا وييغمس و امير لمؤمنين بپتر میدانند » فرمود : او خضر 
يخم بود. 

۴ روابت شده که مروم در زمان امير المؤمنين على لتم 
گفتند : از امام جسن سخنرانی و دانشى بظبور. نرسيده است ؟ این 
كلد تكو على 9 زسی . آن زر كوار .ا اما سین فرمود : 
ای يسرك عزیز من ! مردم ددبادة تو چیزهائی میگویند که برخلاف 
واقع‌است. پس توهم برو بالای منبر ؛ مخنرانی كن و بیاناتی ايراد 
)١(‏ ددن یبا وا وک دسم استء نظیر دوازده امام(ع) 
که هر کدام دارای اسم و لقب و کثیه هسئتد , مثلا نام امام اول : على , 


ناش عبد متاف ؛ بقو لى عمران و کنیا اوابوطالب بوده‌است۵ه.. ۳ مش جم. 


سخنرانی امام حسن عليه السلام ۲۹۵ 
نما تا مردم بشنوند !. 
!| آنگاه امام حسن ما بالای منبر رفت» حمد و ای خدا را 
بجای آورد ؛ مردمرا یاد آور نعمتهای خدا کرد وفرمود : أییپاالناس 
حقا که امير المومنن على تلع باب حطة بنی اسرائیل است (۱) 
هركس داخل آن شود درامان خواهد بود » عل ی نظیر کشتی نوح 
است, کسی که خودرا بآن برساند نجات‌خواهد يافت و کسی که‌تخلف 
نماید غرق وهلاك خواهدشد , خدا کسی را (ازعلى) دور نکند مگر 
آنکسی که در راه تاريك و گمراهی میرود ؛ آنگاه ازمنبرفرود آمد. 
بعد از آن على تلت بلند شد ء ميان دو چشم امام حسن را 
بوضيد و اين آیه را تلاوت کرد : ۱ 
, ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم » (۳) ۰ 
امام حسن ت از لحاظ خلقت و اخلاق شبيهترين مردم بود 
برسول خدا اق . 


(۱) حطة بنى اسرائیل, همانست که خسدا به بنی اسرائيل فرمود ؛ 
« قولوا حطة نغفر لکم » یی ای بنی اسرائیل بگوگید : ( خدایا ) 
گناہ مارا پریز: تا ما شمارا بيامرزيم س مترجم , 

(۲) سود؛ آل ءمران . آي ۳۰ - یینی فرزندانی که بعضی از آنان 


از پیش دپگر ند وخدا شنونده ودانااست - مترجم . 


سا شهادت امام حسن علیه‌السلام 


شهادت حسن بن على لها 
-٩‏ جریان آن زهری که پسر هند جگرخوار (معاویه) بطور 
پنبانی ( برای کشتن امام حسن چ ) فرستاد همان است ( که در 
جای خود ) روایت شده‌است . بعد از آن امام حسن علیل شد و امام 
حسن تا ببالين آ نحضرت آمد. كفت : ای آقای من ! حال خود 
را چگونه می بيني ٩‏ امام حسن فرمود : خودم را در آخرين دوز از 
. دنیا و او لین دوز از آخرت می‌بینم وبجهت فراق تو وفراق براددان 
دیگرم و دوستانم اين یش آمد را دوست ندارم ؛ آنگاه فرمود : 
استغفر الله ؛ من این پیش آمدرا بجهت دیدار پیغمبر خدا ملاع » امير 
المومنن, مادرم فاظمةٌ زهراء حضرت حمزه وجعفر خا دوست دارم. 
بعد از آن امام حسين ب را وصى خود قرار داد ؛ اسم اعظم 
خدا ومیراشانباء لا و آن امروصيثىكه امیرالموّمنن با نحضرت 
تسلیم کرده بود به امام حسبن تسلیم نمود © و در سال پنجاهم بعد از 
هجرت قبض روح شد › سن امام حسن ی در موقع شپادت ( 4۷ ) 
لو ۱ 
امام مجتبا تلم مدت (۷)سال وششماه بارسول خدا یلا بود. 
مدات (۳۰) سال باامیرالمومنن ت بود , مدت (۱۰) سال‌هم امامت 
کرد ودر قبرستان بیع بامادرش فاطمه علیپا!لسلام در يك مقبرءدفن 
گردید (۱) . 
)١(‏ أبن شهر آشوب و دیگران‌گفثه اند : امام حسن تعداد ۲۵۰ و 
يقولى. ۲۰ زن اختبار کرد و كطية آنان برای تفییع.خناز؟آنحطرث ب * 


سر ذنش أبن عاس عأيشه دأ ۲۹۷ 


امام حسين ج عازم بود که جنازء امام حسن را نزد پیفمبر 
ار بخاك بسپارد ولی عايشه از این عمل جلو گیری کرد وبر استر 
خود سواز شده مردم را برعلیه امام حسين وادار وتحريك کرد. وقتی 
که امام حسن 4 این عمل را از عايشه مشاهده کرد جنازة امام 
حسن را در بقیع نرد مادرش ذهرا لام بخاك سيرد (۱) ۰ 

بعضی ازبنی‌هاشم ( گفته#ده که ابن‌عباس بوده ) عایشفرا در آن 
موقع ی که بطرف منزل‌خود برمی گشت‌ملاقات کرد به او گفت : آیا 
( اين درد ) براي توکافی نیست که گفته شود :۰ روز حل ( يعنى 
یکروز سوار جل شدی و بجنگه على ی رفتی ) تا اينكه (در باه 


# رضایت حمورداشتند» یکی ازجهاتی که امام حسن زياد ذن گرفت دطلاق ۱ 
داد این‌بود که درزمان جاهلیت‌طلاق‌دادن‌زنر احرام میدا نسنند لذا آ نحضرت: 
برخلاف عقيد: آنان رفتار ميكرد جنانکه قبلا هم + بیشثر ادیان غير از دين 
اسلام طلاق زن دا جاگز نميدأ نند ۵ بپشش از یکزن گر فتن را آجازه‌نمید‌هند 
وچنانچه زن بمیرد شوهر حق زن‌گرفئن ندارد و يا أينكه شوهر بمیرد زن 
حق شوهر دفثن ندادد - مرجم . 

(۱) ساعت شپادت : هنكام چاشت دوز پنجشنب: . روزشپادت 
از ايام هفته : دوز پنجشنبه . روز شهادت از ایام ماه : روز هاشم ماه 
صفر ؛ بقولى بيست دهشتم ؛ بغولی دون آخر ماء صفر . ماه شيادت : ماه 
سفر . سال شهادت : ينجاهم؛ بتولى جهل ونهم ازهجرت . محل دفن: 
قبرستان بقيع . مدت عمر : جهل وهشت سال . مدت امامت : ده سال .. 
قائل : جعده زوجة [نحشرت بدستور معاديه . علت وفات ؛ خوددن 
ریزه های المای - مش‌جم . ۱ 


-1٩۸-‏ سرژنش ابن غباس عايشه را 


تو ) گفته شود : روز بل (۱) ( یعنی امروزهم بر استر سوار شدی 
و بجنگی امام حسين 825 آمدی ) یکروز بر شتر ویکروژ بر استر 
سوار میشوی وخود را از يشت پرد؛ پیغمبر خذا عفر نمایان میکنی 
میخواهی که نور خدا را خاموش نه‌ائی در صورئيكه خدا نور خود را 
تمام و کامل خواهد کرد ولو اينكه مردمان مشرك را خوش نيايد 
و ماهمه برای خدائیم وبسوی خداهم بر گشت خواهیم کرد ؟!. 
عايشه درجواب ابن عباس كفت : ازطرف من اف برتو باد . 

۴ روایت شده وقتی که امام حسين 4 اين عمل را ازعايشه 
ديد طلاقنامة او را برایش فرستاد ؛ زیرا که رسول خدا ملام طلاق 
زنان خود را بعد از خود بعهدء‌امیر المومنن م وا گذار کرد ؛ امیر 
المؤمئين هم این امررا بعد ازخود بعپده امام حسن نپاد » امام حسن 
هم بعد ازخود اين اختیار را بدامام حسن تم داده بود و رسولالله 
بل فرمود : درمیان زنان من زنی‌است که درروزقيامت مرا نخواهد 
دید و او زنی است که وصی‌های من بعد ازمن اورا طلاق خواهندداد. 


(۱) جمل ؛ شثر , بغل : استر , ولنعم ماقال السقرالبسری ؛ 
و وام الح-ن الهادي ی" بدك أ سر عت 
وما ست وما عات أو خاصمت و قائلت 
و في بت رسول الله بالظس تحكنت 
ش هل الز و جلة أو“لى' ا 0 الستت 
"لك الك هناشن و الک" و کشت 
تحت نعلت وإن' عشت ا مترجم. 


۳ سین بن على و 

-١‏ بعد از امام حسن , امام حسين ليم جانشین آنحضرت 
گردید . از صارق آل ين عفر روايت شده که فرمود : جبرئیل بر 
بیغمین خدا نازل‌شد .بان بزر گواد خبرداد که دخترش فاطمه دع 
شرق خواهد زائيد , بس جبرگیل برسول خدا تلع كفت : نام آن 
كودك را حسين بگذار ؛ آنگاه گفت : بيشتر امت تو برای کشتن 
حسين تتم اجتماع خواهند كرد : 

رسول الله یلا اين خبردا برای امير المؤمئين و فاطمةٌ زهراء 
لام نقل کر . فاطمةٌ زهراء كفت : من به اینطور فرزندی احتياج 
ندارم » ازخدا خواهش میده‌ایم که مرا از عطا كردن ابنطور فرزندی 
معاف دازد . خدای سبحان برسول خود وجی کرد تا امير ا لمؤمنين د 
زهراء را آگاه کند که خدا درعوض شهید شدن امام حسین ا مقام 
امامت ؛ همير اث پینمبری , اهر دصیت. ؛ علم وحکمت‌دا تا دوزقيامت 
بفرزندان امام حسين عله خواهد داد » همینکه پیغمبر خدا کی . 
علی وفاطمه یلام دا ازاین موضوع خبردار کرد درجواب گفتند : ما 
با نچه که خدا حکم کند راضی هستیم . 


۰ ولادت امام حسین‌علیها لسلام 


ولادت حسين بن على لا 

-١‏ روايت شده که فاطمة زهراء عليها سلام الله امام حسن را 
اول روز زائيد و در همان دوز هم به امام حسين حامله شد زيرا که 
فاطمةٌ زهراء ( در موقعی که امام حسن را زائيد ) باك و پا كيزه بود 
وآن خون نفاسی راكفمعمولا زنان درموقع وضع حمل وبعد از آن 
می‌پینند نديد (۱) ۰ امام حسن م مدت ششماه در رحم مادر خود 
مكث کرد؛ ولادت‌امام حسین مم ا پیغمبرخدا وامیرا لمومنین 
و اماء حسن 6ا بود ." 

۴سراوی كويد : وقتیکه امام‌حسین متولدشد چبرئیل با هزار 
ملك نازل شد تا بر پیغمبر خدا تفر تبريك و تبنیت بگویند » در 
یکی ازجزیره های دریا عبور جبرئیل به ملكي افتاد که اورا فطرس 
میگفتند . خدای توانا فطرس را برای انجام دادن امری از امور 
فرستاده بوذ که فطرس در بارةٌ انجام دادن آن عنل کدی کرد 
بود لذا خداى قبئار پر وبال او را شکست و او را از مقام خود 
محروم کرده در آن جزبره‌فروفرسناده بود , مدت(۵۰۰) سال پود که 
در آنجا بود ۰ فطرس‌قبلاً با جبرگیل دوست بود لذا بجب نكما كفت: 


(۱) روز ولادت ازاپام هنثه : شنب » بقولی سه‌شنبه »بقولی‌پنجشنبه 
روز و لادت از ایام ماء : سيم ماه شبان » بتولى پنجم‌آن. بنا بو لی‌پنجم 
ربيع الاول» بقولی آخر آن. ماه ولاذت : بقولی ماء شیان ٠‏ بقولى 
ماه دبیم الاول . سال ولادت : ۽ سال‌چهارم ازهجرت. بتولی سوم ازهجرت. 
محل ولادت : مديلة بیشمیي .. . اسيم 6 لقب : شانزده لقب دارد 
که مشهودتر از .همه آنان شهید است . کفیه : ابا عبد الله ۰ ابو الالمه , 
ابوالسا کین - مترجم . 


شفاعت امام حسين براى ارس ۰ اء 


كجا ميروى ؟ جبرئیل گفت : در اين شب از برای حضرت صل بن 
عبدالله ای نوزادى متولّد شده‌است» خدا مرا باهزار ملك فرستاده 
كه بآنحضرت تبريك و تبنیت بكويم . 

فطرس بجبرئيل گفت : مرا باخود نزد پیغمبر ببر » شايد که 
آنحضرت ازبرای من دعا کند ؟ حبرئیل اورا باخود آورد " جبرئيل 
پیغام وتبريك الهى را برسول الله َيِه رسانید » پیغه‌بر خدا بغطرس 
نظر کرد و فرمود : جبرئیل اين کیست ؟ جبرئیل قصةٌ فطرس را 
بعرض آنحضرت رسانید . پیغمبر خدا با بغطرس توجپی کرد واو 
را دستور داد که پرو بال خودرا ببدن امام حسن ات بساید! همینکه 
فطرس پروبال خودرا ببدن امامحسين سائید خدای روف اورا بحالت 
او له خود بر گردا نید ۱ 

وقتی که فطرس حر کت کرد رسول خدا يلق به او فرمود : 
خدا شفاعت مرا دربارة تو. قبول کرد , تو دائماً بزمین کر بلا مو کل 
باش و تا روز قیامت هر کسی که بزيارت قبر حسین ## میآید 
دمن خبر بده . راوی كويد ؛ آن,ملك است که بازاد شده حسن م 
نامیده شده (۱) . 

اهام حسین ‏ مدت هفت سال با ييغمبر خدا میلو بود , 
درمدت این‌هفت سال رسول خدا شخصاً متصدی‌غذادادن و علم وادب 

(۱) مثرجم كويد : بعطى أن علماه اين دوایت زا معتبر نمیدانند و 
دلیل آنان این است که ملائکه هیچوقت نافرمانی وتقصیر نمیکنند چنسانکه 


خدای سبحان درآ یسور تحريم میفرماید : ملاگکه معصیت خدادا انجام 
نمیدهند وهر مأمودیتی که داشته باشند انجام میدهند . 


۳ فدائى شين ابراهیم برای حسين علیها لسلام 


آموختن به امام حسين بود › آنگاه خدا اين آيه را فرو فرستاد : 
« انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و یطی ركم 
تطهيراً » (۱) . 

۳ روايت شده که امير المومنن على و امام حسن و اسام 
حسين ملق درام وصست وامر خدا شريك بودند ولی شدای سبحان 
امیر المومنن را بجہت اختصاص بخود در ام صت مد م داشت و 
امام حسن را از لحاظ زد گی سن به امام حسين مقدم داشت . 

امام حسين عي مدت (۳۰) ساليااميرا لممنن بود ومدت(۱۰) 
سال هم با امام حسن مجشا بود . 

موقعی که وفات امام حسن ب در رسيد؛ امام حسين یاقترا 
خواست وجميع میرائهای انیاء لهل را با تحضرت تسلیم کرد و امام 
حسين هم برای امر خدا قیام کرد . پاوشاه وقت در آنموقع معاوية 
ابن ابوسفیان بود » معاویه درسنةٌ (60)هجرى وفات یافت و يزيد را 
وليعبد قرار داد " يزيد هم بعد از يدر خود سلطنت کرد و امام حسن 
را طلب کرد که با او بيعت کند ولی امام حسن باو اعتنائي نکرد . 

۴- روایت شده که چون مصیبت ابراهیم فرزند پیغمبر خسدا 
که ازماريةٌ قبطيه بود بررسول خدا وارد شد آنحضرت جزع و فزع 
شدیدی كرد بقدری که فرمود : قلب بی صبری میکند و چشم گریه 
مینماید ' ای | براهیم ما برای تو محزو نیم ولی جیزی نمیگوئم که 


(۱) سود؛ أحزاب , آيةُ ۲۳ - یمنی جز این يست که خدامیخواهد 
بدی دا از شما خانواده دور کند وشمادا باك وبا کیزه نايد یکنوع‌پا کیز گی 
فخصوهي - هترجم . 


فدائى. شدن ابراهیم برای امام حسین ملیهالسلام Ka‏ 


خدا غشب کند . پس جبرئیل بر پیغمبر خدا ناژل شد ؛ با نحضرت 
عرض كرد: خداى سبحان بتوسلام میرساند وميفرمايد : 531 تو زنده 
بودن ابراهیم را مایلی که خدا اورا زنده کند وبعد از تو اورا وارك 
مقام پیفمبری نماپد وامت تو اورا بکشند وبدین جبت خدا كليدٌامت 
تورا درجهنم داخل کند" يا اينكه حسين باقی باشد وخدا اورا بعد از 
تو امام قرار دهد ونصف امت نوكه یکعده ای از آنان قاتل و يك 
عده‌ای معين و یکعده‌ای بقتل او راضی و يكعده ای نا راضی باشند - 
اورا بکشند وخدا ( قائلپای آ تحضرت را ) درجپنم داخل کند ؟. 

دسو لالله تباي كفت : پرورد گارا ! من دوست ندارم که كليةٌ 
امنم درجهنم داخل شوند ؛ و از طرفى هم باقى بودن حسين تال از 
برای من محبوب‌تراست وفاطمة زهراء هم برای مصیبت او اندوهكين 
مي شود . 

راوی كويد : موقمی که پیفمبر خدا قيلي دندا نهاى ایا و 
لنه های امام حسين را می بوسید پآ نحضرت می فرمود : من بفدای 
آنکسی که ابراهیم‌را فدای او کردم . 

بعد از آتکه اهل کوفه به‌امام حسین نامه نوشتند و آنحضرت‌هم 
مسلم بن عقيل را مقدمتاً پسوی مردم ( عراق ) دوانه كرد و خود 
حسین ی هم عازم عراق گردید و کار آن بزر گوار آنطور شدکه 
شد و خواست بسوى عراق خارج شود ام سلمه بوسیلة شخصی براي 
امام حسين ی پیغام داد : ای آقای من! تورا بحق‌خدا قسم میدهم 
که بطرف عراق خارج نشوی , خسین بن على للا فرمود : چرا 


کی ۳۳ جواپ‌امام سین علیها لسالام په ام سمه 


خارج نشوم ؟ ام" سلمه كفت : من از پیغمبر خدا اؤ فنیدم که می 
فرهود : پسر من حسین درخاك عراق کشته خواهد شد ؛ و يك شيشه 
ازخالك ( آن موضعی که تو در آن کشته میشوی ) بمن عطا کرد و بمن 
دستور داد که آن شيشه را باخا کی که در آنست حفظ نمایم . 

امام حسین بل در جواب ام سلمه پیغام داد : ای هادر بخدا 
قسم که من بناچار کشته خواهم شد ' ازتقدیرات البى بکجا می‌توان 
فرار کرد؛ درمقابل موت چاده‌ای وجود ندارد ؛ من آن روز و ساعت 
و مکانی را که در آن کشثه میشوم میدانم ؛ من ازمحل افتادن خود و 
آن بقعه‌ای که در آن دفن خواهم شد آ گاهم آنطور که ترا میشناسم . 
اگر دوست داشته باش من میتوانم که خوابگاه خود و آنبائ ی که با 
من شهید میشوند بتو نشان بدهم ٩‏ . 

ام سلمه كفت : من بی هيل نیستم» پس ام سلمه نزو امام‌حسین 
آمد چون آنحضرت » خدا را به اسم اعظم خواند زمین بطوری فرو 
رفت که خوابگاه خود و آنهائی را که با آ نحضرت شید شدند به ام" 
سلمه نان داد ومقداری ازخاك محل دفن خودرا يهام سلمه عطا کرد 
تا باآن خا کی که ( قبلا از پیغمبر گرفته بود ) مخلوط کرد . 

آنگاه امام حسين تلم به ام سلمه فرمود : من درروز عاشودا 
بعد از نماز ظپر کشته خواهم شد ؛ روز عاشورا روز دهم محرم شم 
سلام برتو باد ای مادر , خدا بوسيلةٌ رضایت ما از تو راضى .باد . ام 
سلمه دائماً از امام حسین تلم خبر میگرفت و ذرانتظار فرا دسیدن 


عاشورا بود. وقتی که چ بن حنفیه (برادر پدری امام حسین)برای , 


حر کت امام حسين عليه| لسلام بسوی‌عراق یی ۳ 


بدرق هآ نحضرت آمد . در موقع وداع به امام حسین بال گفت : 

يا اباعبدالله ! تورا بخدا حرم رسول الله ياك را ( منظور زن 
وبچةٌ آنحضرت است ) با خود مبر ؟ امام حسین لل فرمود : خدا 
غير از اسير شدن آنان, چیزی را قبول نمیکند (۱) ۱ 

جريان باز گشت امام بجا نب نپرین هما نست که نویسندگان 
( درجای خود ) نوشته‌اند . عبيدالله بن زياد لعندالل تعداد (۲۸۰۰۰) 
تفر لشگر را از طرف يزيد ( بجنگت امام حسين فرستاد ) موقعی که 
اشكر يزيد صف بستند امام حسين تل با ياران خود نمساز صبح 
را خواند , 


(۱) متر جم كويد؛ درپاودقی شرح حال امام حسين عليه لسلام مثاسب 
است که در اطراف جند موضوع لازم گفتگو شود : ١‏ با اينكه امام حسین 
میدا نست ااگر کر بلا بیاید کشثه خواهد شد يس چرا آمد و خود دا بهلاکت 
داد ؟ ۲- اپنکه زن وبچه‌های خودرا پرای جه آورد ؛ ۳- چرا امام حسين 
ابتداءاً شهداى غير بني هاشم‌دا بمیدان فرسناد تا شربت شهادت دا نوشید ند 
وبعداً شهدای بنی‌هاشم را اجازة شهادت داد وخود آن بزرگواد بعد ازهمدٌ 
آنان شهید شد ؟ 4 سر مقدس امام حسين در کجا دفن گردید ؟ ۵- چرا 
محمد بن حنفیه با اینکه پرادر پدری امام حسين بود با آنحضرت در 
کر بلا نیامد؟. 

اما جواب از سئوال اول : او لا سيد مرتضی در کتاب تنزیه الانبیاء 
جواب مفسلی نوشته است‌که اين مقام را گنجایش نگادش آن نيست » ثا نیا 
امر خدا بود وددمقا بل اءرخدا نمیتوان چون وجراکرد زيرا خدا عواقب 
امور پندگانرا از خود آنان بهتر میداند ۰ بداشافةً اینکه هرجه مسیبت * 


۳۹ پاری کنند كان دين خدا هزار نفر ند 


ه روایت شده که اين جريان در دوز دهم محرم سنا (51) 
هجری بوده ۰ آنگاه امام حسين ی برخاست و پس از سخنرانی 
حمد وثنای خدادا بجای آورد ؛ به ياران خود فرمود : خدای عزیز 
در اين روز برای کشتن شما و من اجازه داده است يس بر شما لازم 
است که صبر وحپاد نماگید . 

ك روایث شده که تعداد ياران حسین چ در روز عاشورا 
(11) مرد بود ( ولی اين عقيده با عقيدة مشپور که میگویند : (۷۲) 
یا(۷۱) نفر بودند مخالف است.د مترجم ) . خدای توانا از اول دنبا 


تا آخر آن دين خود را بوسيلة (۱۰۰۰) مرد ياري کرده و خواهد 


» بزرگتر باشد جزای آن‌نیز بزر گتر خواهد بود ولذا مقام امامت بفرزندان 
آ نحضرت داده شد . ثالث هما نطور که امام حسين هيدا نست اگر کر بلابیاید 
کشته :خواهد شد هما نطررهم میدانست که اگن کر بلا نيايد کشته خواهد شد. 
ولواینکه يناه بدخانةً خدا که محل امن‌است بپرد چثانکه پناء برد دمأمودین 
يزيد شمشیرها دا ددذیر احرام بستئد و خواستنه که آن حشرت دا در حرم 
امن‌خدا شهيد کنند, امام حسین دريك سورت ازشهیدشدن نجات بيدا میکرد 
و آن این بودکه تسلیم يزيد گردد و تسلیم شدن آن حضرت برای يزيد از 
دست دادن دين بود همچنانکه صلح نکردن امام حسن با معاویه یز باعث 
ديشدكن شدن دين میشد. یکی أزجوائيكه امام حسن‌زمن عراق دا انتخاب 
کردهمان دعوتو نامه‌های‌مر دم‌عراق‌بود که درجای خود نوشته شده‌استو... 

آما جواب ازسئوال دوم: اولا دستور دای سبحان بود که يايد زن 
وبچه امام حسين علیها لسلام اسر شوند وشخسی ننلیر امام حسين دد مقا پل اهر 
خدا مطبع وفرمانبرداد است. ٹا ٹیا امام حسين میدا نست که! گر اهلوعیالنه 


تن بخوادی ندادن امام حسين علية | لسلام 2 


كه > وقتيكه از تفصیل آن هزار مرد پرسیده شد ؟ فرمود : (۳۱۲) 
تفر ياران طالوت بودند , (۳۱۳) نفر که در بدر با پیغمبر خدا جلا 
بودند و (۳۱۳) نفرهم یاران امام زمان‌اند , الباقی (۱+) مرد که در 
روز عاشورا با امام حسین نلم شبيد شدند . 

۷ روایت شده که امام حسين تم در سحنراني روز عاشورا 
جنا نكه از کلام آ نحضرت ضبط شده فرمود : اين زنا زاده ای که پسر 
زنا زاده‌است خودرا دربین دوامر ثابت نگاه‌داشته: ١‏ شمشير كشيدن, 
؟.ذلّت وخواری ( يعنى انتظار دارد که ما با آنان جنگ کنیم يا 
تسليم و دليل آنها شويم ) ولى چقدر بعيد است که ها ذللّت و خوارى 


#خودرا در حجاز یاجای دیگی بگذارد يزيد ویز ید بر ستها انان ۳ قيب 
خواهند کرد وازشکنجه دادن با بان کوتاهی نخواهند نمود, اعمال ورفتادی 
که يزيد و مأمودين اد بس از شهيد شدن حسين و پارانش با اهل و 
عيال حسين انجام دادند دليل پرآنست که اگر اهل حرم آتحطرت درحجاز 
یا جاي ديكر می بودند نيزازدست شر دفئئةٌ يزيد وتابعين او آدام نبودند. 

اما جواب از سئوال سوم : أولا اينكه ياران حسين بن على قبل از 
شهید شدن جا ومكان خودرا در بهشت‌دیدنه وخودآ نان بجهتاينكه زودترى 
به بهشت وأرد شوند برای جشيدن شربت شهادت عبله داشتند , چنانکه در 
کتاب عللالشراپم این‌موضوع را ازصادق آل محمد صلىالله عليه وآله دوایت 
کرده. ثانياً هرجه مصیبت بزدگثر باشد اجرومزد آن نیز بزر گثرخواهد 
بود. جنا نکه در کتاب مستطاب اصول‌کافی ازحضرتامام محمد باقر علیها لسلام 
دوایت کرد. که فرمود: اشدالناس بلاء| الانبیاء ثممالاوصیاء يعنى بلاى 


پیمبرآن از سایر مردم شدیدتراست, بعد از پیغمبران بلای وصی‌های آ نان 


ساره لا تن بخواری ندادن امام حسين 


را قبولنمائيم؟! خدا ورسول‌ومومنین وعقلباى باك ويا كيزه پذیرفتن 
اين امر را برای من قبول نخواهند کرد , ما قتلكاه هارا بر فرمان 


بردارى نا كسان مقد م میدازیم» من واين گروه با کمی عدد وزیادی 
دشين با سر زانو راه ميرويم ( وجنگ ميکنيم ) , آنكاء امام حسين 
تَفْيمْ اين اشعار را سرود : 
فان نهز م فپزامون قدها و إن نغاب فغير متغلبيئتا 
و ما أن طبنا حبن ولكن منایانا و دولت آخرینا . 
بعد از آن اران خودرا دستورجنگ داد . عمر بن سعد وقاس 
لعنه الله گفت : يا ايا عبدالله چرا سر بحکم عبیدالله فرود نميأورى ؛ 


#أزساير عردم شديوش خواهد بود پنا برابن میتوان گفت : یکی ازجهائيكه 
براجر امام حسين افزود, است تحمل آن مسیبتهای بى نظيرى است که درروز 
ماشورا دید . . 

اما جواپ از سوال چهادم : اولا علامةٌ مجلسی در بحاد گوید : 
مشهود بين علماء آنست که امام زین‌العا بدین آن سر‌مقدس دا بكر پلا آورد 
وبا بدن مطهر آن حشرت بخاك سيره . انیا نيز در يجار میگوید : سر 
مبارك امام حسين در نجف آشرف است . الغا در کتاب الحج جواهرا لکلام 
از مفضل بن عم روایت کی ده که حضرت صادق‌علیها ادلام درسجد حثانه در 
پشت کوفه نماز خوانه و فرمود : اینجا جای سر مبادك امام سین است . 
رابعاً: در بعضی ازاخباراست که يزيد يليد س متدس امام حسين را ددمدینه 
فرسئاد وددبقيع نزد مادرش زهراء دفن كرديد . خامسا: اینکه دربيضي از 
كثابها نقل شده که سرمبارك آن‌حضرت در دمشق درقبرستان مسامانان دفن 
شده است. بادا أزجماعتى ازاهل مسر نتل شده که سرمطهرامام حسين * 


نفرين حسین علیهالسلام درحق ابن‌جویره -۳۰۸- 


امام حسين تنيع درجوابش فرموو: ای شقی_ بد بخت تو بعد از من 
از گندم عراق نمیخوری مگر يك مختصری , | کنون تو خود میدانی 
با این امر خطر نا کی که انتخاب کردی . 
مردی ازلشگرابن سعد برخاست وبه امام حسین ال كفت : 

پا حسين ! مژده باد ترا باتش ؛ امام حسین بان ملعون فرمود : تو 
کیستی ؟ گفت : من ابن‌جویره هستم » حسین ای كفت : بارخدایا 
اين مرد را دچار آتش كن ؛ ناگاه مر کوب أن دشمن خد! از جا 
برجست. اورا بزبرپای خود انداخت, [ نقدر(بالگد) برسرش زد تا او 
دا بجپتم واصل کرد .آنگاه بقدری جسدش را با پای خود کوبید که 
در ه در ه شد و از بدن او غير از ياهايش جیزی باقی نماند . 

بعد از آن امام حسين چ حضرت على بن الحسينر ا که هر يض 
بود احضار کرد » راجع به اسم اعظم خدا ومیراثهای انبیاء 6 بان 
حطرت ومیست کرد » بعلی بن الحسين لا فرمود : علوم البى و 
قر آن وشمشیر نزد ام سلمه است ٠‏ به ام" سلمه هم دستور داد که آ نا ۱ 
را به على بن الحسین تقدیم نماید . 

۸- روایت شده که اهام حسين تا در روز عاشورا 
بز ر گتر خود فاطمه را خواست » نامه بهم پیچیده‌ای را بداو داد . 


دا مأمو ر کرد کهآ نرا ببرادرش على بن الحسين لام تسلیم نماید 5 


# دمص است ك نقل أزمنتخب الثواريخ - مثر جم 35 
اما جواب ازسئوال پنجم: مر‌حوم سپهر در ناسخ الثوادیخ مینویسه : 
امام حسین بمحمدبن حنفيه فرمود: تو در مدینه نماپندة من باش‌که جریان 
وآمود اين عردم برمن مخفی وپوشیده نباشد _ مترجم . 


ا شهادت امام حسین عليه السلام 
از صادق آل ص ار پرسیده شد که در آن نامه جه چیزی 
(نوشته) بود ؟ فرمود : بخدا قسم آنچه را که مردم تا فناء دنيا و دوز 
قيامت احتیاح داشتند ور آن نامه نوشته شده بود . 
شهادت حسين بن على له ۱ 

١‏ امام حسين ع در روز جمعقدهم محرم) لحرام سنه۸۱-(۱) 
هجرى شبيد شد سن" آ تحضرت در آنروز(۵۷) سال بود ؛ هدت هفت 
سال يأ پیغمبر خدا عفر بود » ومدت ده سال هم آن‌حضرت متصدى 
امر خدا بود . امام حسين تم در کر بلا دفن شد . 

۲ روایت شده که «سمان مدت ( ١4‏ ) روذ برای امام حسين 
گریه کرد " پرسیده ند آسمان چگونه گریه کرد ؟ فرمود: آفتاب 
از مکانی که قرمز بود طلوع میکرد و در مکانی که قرمز بود غروب 
میکر د . 

۴ روایت شده که خون امام <سين 6432 از جوثش نیفتاد 
تااينكه مختار بن أبى عبیده ثقفى خروج کرد وبجپت خون امام‌حسین 
(۷۰۰۰۰) تفر را کشت . مختار كفت : من برای امام حسين ب 
(۷۰۰۰۰) تفر را کشتم » بخدا قسم که اگر جمیم ا سل زمین دا 


۹۹ ساعت شهادت؛ دروقت اختمباصی نمازعصر . روز شهادت اذایام 
هفئه: دوز جمعه, بتولی دوشنبه. روژشهادت ازایام ماه : دوزدهم محرم . 
ماه شهادت: ماه محرم. سال‌شهادت: سالشست دیکم هجری . محل‌دفن: 
کربلاه . هدت عمر : پنجاه ومنت سال مدت امامت : بازده يا دوازده 
سال . قاتل؛ شم‌بن ذی‌الجوشن به امریزید بن معادیه . عات وفات : 


سر بر يدن شمن از آتحضرت ‏ متر جم . 


شجاعت الحسينيه 1٩‏ ۳ 


میکشتم جبران آن ناخنی را که از آتحضرت گرفته میشد نمیگردم . 

۴- روایت شده که خدای توانا آن (4۰۰۰) ملکی را که در 
روز بدر برای رسول خود تلور فرو فرسئاده بود برای امام حسین 
نیز فرو فرستاد , وآ نحضرت دا مخیر کرد بين اینکه بردشمنان‌خود 
ظفر يابد و بين اينكه خدا را ملاقات نمایده ولی آ نحضرت ( ملاقات 
خدا را انتخاب کرد و ) ملالکه را دستور داد که نزد قبرش باشند » 
آن ملالکه ژولیده مو وغبار !لوده اند ومنتظر قيام أن قاگمی هستند 
که از فرزندان امام حسین یلا است . 

۵ روایت شده که امام حسين يم در دوز عاشورا (۱۸۰۰) 
تفررجنگجورا بدست خود بجهنم فرستاد و آنان‌را برای مبارزه رعوت؛ 
میکرد » ابتداءاً یکنفر ( یکتفر برای جنگ با آنحضرت ) هيآمدند, 
| بعد از آن ده تفر ( دهتفر ) » برای سو مین بار صد تفر (صد تفر ) 
بجنگک یکتن واحد ميأمدند » برای آخرین‌بار له آن لشگر باآن 

تی که داشتند بدور آنحضرت اجتما ع کردند و آن بز ر گوار را 
از جلو, عقب» یمین ویسار احاطه کردند . 

4 روایت شده که هيج سنگی را بلند نمیکردند مگر اینکه 
از زیر آن خون تازه یافت میشد . خدای روف مکان بپشتی ياران 
امام حسین را با نان طوری نشان داد که منزلپ‌ای خوددا دیدند لذا 
بجپت طلب وشوق وحرص ی که بر.ای (رسیدن) بمنزلهای خود داشتند 
جباد میکردند . موقعی که يزيد پیروز شد ( و حسین دا با یارانش 
شید کرد) امر امامت پوشیده شد وحضرت على بن الحسین له با 


-۷۲۱۲- شهدای کر بلاکه منزلهای بهفثی‌عوددا دید ند 
مومنینی که تابع او بودند امر امامت دا اداده ميكرر . 
مترجم كويد: خداراشکر که ترجمةٌ 4 شر حال امام حسين لقم 
درساعت پنج بعد ازظبر روزچپارشنبه يازدهم ربیع‌الثا نی سنث(۱۳۸۵) 
دردهکنه آهار که ازقراء لواسان است درمنزل آقاى حاج جرحسين 
سيفان دام بقائه پایان یافت . 


4- على بن الحسین دا . 


١‏ (بعد از امام حسين ) فرزند بزر گوارش على بن الحسين 
علیپماا لسلام مخفيانه باترس وتقيةٌ شديدى در زمان سختى برای امر 
, البى قيام كرد . 

۴- از صادق آل عن اا روایت شده كه فرمود : خدا آبة 
تطپیر را كه ررصفحة (۳۰۲) اینکتاب نگاشته شده ‏ در بار امر 
امامت ازل کرد؛ امیرا لموّمنین‌وامام حسن وامام حسین يالا چنا نکه 
درشرح حال امام حسین گفته شد در معنی آيةُ سابقالذ کر شريك 
بودند, بعداز آن خدای حکیم آیه‌ایرا ( که بعداً خواهيم قرائت‌نه‌ود) 
بخصوص امامت حضرت على بن الحسین للم ناذل کرد ( و آن آبه 
این‌است:) واو لوالارحام بعضهم اولی ببعض فی كتابالله (۱). 

# از جابر بن عبدالله آصاری روایت شده که گفت ؛ من در 
دست فاطمةٌ زهراء لوح سبزی‌را ديدم كه كمان كردم زمر د استء در 
آن لوح نوشتةٌ سفیدی ديدم که بنور آفتاب شباهت داشت » به آن 
بی‌بی گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد این لوح حيست ٩‏ فرمود : اين 


(۱) سوده احزاب آی +- یینی وصاحبان دحم بعطیشان بر بمش‌دیگر 
سزاوادتر ند در کتاب خیا ب مترجم , 


مامد ۲ لوح آسمانی 


لوحى اس ت که خدا برای پیفمبر خود يلالق برسمهديه فرستاده است. 

در اين لوح نام پدرم دسول خدا؛ يسرعمش على بن ابيطالب ؛ 
نامدوفرز ندم حسن وحسينو نام وصىهائى كه از فرز ندان حسيلم ةلق 
بوجود می آیند نوشته شده است . پدرم اين لوح دا بمن عطا كرد و 
بوسيلة آن بمن بشارت داد؛ مرا دستورداد که این لوح را حفظ نمايم. 
آنگاه فاطمةٌ زهراه علیپا السلام آن لوح را بمن داد ۰ من آنرا 
خواندم, آنچه که در آن بود رونوشت کردم که رو نوشت أن این است 


موه وتو اسر 2 
اين نامه‌ای است ازطرف خداى باعزت ودانا ازبرایچں ی 
که نبى» نور» سفیر» پرده ودليل خدا إست» اين نامه را روح الامين 
از نزد پر ورد كار عالمي نآورده است, يا ع نام هاى مرا بزرككبدار 
ونعمتهای مرا سپاسگزار باش ۰ ذیرا من خدائى هستم که غير از من 
خداگی نیست ؛ منم که شکننده مردم حبار و سر کش هستم » منم که 
مظلومین را بردشمنان پیروزمينمايم؛ بر گناهکاران قپروغشب‌ميکنم» 
کسی که بغیر ازفضل من امیدوار باشد پاغیر از عدل مرا خائف باشد 
او دا عذاب دردنا کی میکنم که احدی از اهل عالم را نظیر او عذاب 
نکرده باشم . 

یا ی ليج مرا عبادت كن » بر من نوكل نما ۰ من هركن 
پیغمیر يرا نفرستاده ام که روز كار اوراکامل ومدت او دا ناقص کرده 
باشم مگراینکه برای او وصی قراردادم , من تورا بتمام آنبیاه ودصی 
تو على بن | بیطالب را بر تمام وصی ها فضيلت و برتری دادم ؛ تورا 


اسهم 


اوح آسمانی ۱۵اب 


بوسيلةٌ دوفرز ندت حسن وحسین یلا گر امی داشتم 

۱ حسن ا را معدن علم ودا نش‌خودم قراردادم. حسین را 
خزینه دار وحی خود گردانندم, اورا بوسيلةُ شبيد شدن گرامی نمودم 
عاقبت او را بسعادت ختم کردم » فضیلت حسین از تمام شهدا بیشترو 
درجه او آزهمه بالاتر است. كلمةٌ تامةٌ (۱) من با حسین خواهد بود , 
حجت بالفه (ودلیل و برهان برای‌وجود) من نزد حسین است. 

بجبت فرزندان حسین فالقلا واب میدهم و عقاب مې كنم که 
اوللن آنپا است : 

-١‏ على ( بن‌الحسین ) سیدالعا بدین وزینت دوستان گذشتۀ من, 

۴ فرزند او که شبيه جد يسنديدة خود میباشد یعنی عي ( بن 
على ) که واضح کنندة علم و معدن حکمت من است. 

"ب جعفر ( بن غيل ) هم که بزودی آنهائی که ور بار؛ او 
شك دار ند هلاك خواهند شد ۰ يهمين زودى آنحضرت را در بين انصار 
۳ تابعين و دوستانش آشکار خواهم کرد ' بعد از جعفر فثئةٌ تاريك و 
ظلمانی بوجود ميايد " زیرا که (احکام) واجباٌ من قطع و حجت من 
مخفی نخواهد شد و دوستان من شقی نخواهند شد » کسی که منکن 
یکی از دوستان وحجتتهای من‌شود حقا که منکر نعمت من‌شده. کسی 
که يك أيه از قر آن مرا تغيير دهد حقا که دروغ برمن بسته است . 

۴ وای بر آنهائی که در موقع تمام شسدن مدت حبیب و 


(۱) در تفر صافی درذیل جملهٌ : و کلمةا !4 هی العلیا » كويد : 
منظور ازکلمةٌ خدا: قول دسول‌خدا: بقولی توحید. بقولی‌دهوت بدین‌مقدس 


-۳۱۹- لوح آسیانی 


٠‏ ب گزید؟ من موسى (بن جعفر) بر آ نحضرت دروغ می بندند و منکر 
آن بزر گوار خواهند شد . 

۵- آن کسبکه دوست ویاری کنند؛ دين من على ( بن موسي 
الرضا ) را تکذیب نماید كليةٌ روستان مرا تکذیب نموده‌است » هرد 
خبيث ومتکیری اورا خواهد کشت و در شپری که آنرا بند نیکو کار 
ما بنا کرده ؛ پپلوی بد ترین خلق من دفن خواهد شد . 

-٩‏ قول‌من‌حقاس ت که چشم آ نحضرترا بفرز ندش عر( بنعلى) 
روشن خواهم کرد ؛ چ بن على بعد از آ نحطرت خلیفه و وارث او ۰ 
معدن علم , محل راز وحجت برخلق من است ۰ بهشت دا جایگاه او 
قرار داده‌ام » اورا برای هفتاد نش از اهل بيتش شفينع قرار دادم که 
کل آنان مستوجب آتش هستند . ' 

۷ امر فرزندش على ( بن چ ) را که دوست » ناص (دین)» 
شاهد برخلق و امین بر وحی من است بسعادت ختم مینمایم . 

4۸ حسن ( بن على ) را که (خلق را) براه من دعوت میکند 
و خزینه علم من است از او بوجود میآورم . 

آنگاه امر او را ہوسیلۂ فرزندش که برای مردم عالم رحمتی 
است کامل خواهم نمود ؛ آنفرزندی که دارای : كمال موسی؛ ارزش 
عیسی و صبر ايوب است » دوستان من در زمان او ذلیل خواهندشد, 
سرهای آنان برسم هدیه فررستاده خواهد شد آنطور که سرهای گروه 
ترك و دیلم را برای یکدیگر هدیه میفرستند , | نان کشته و سوخته 
خواهند شد . آنان خائف وترسان میشوند » مین ازخونشان دنگین 
7 میگردد , صدای واویلا و گریه در بين زنان آنبا بلند خواهد شد . 


ولادت على بن! لحسين علیها لسلام ۳۱۷ 
حقنًا کهآ نان دوستان منند ؛ من بوسیلاًآنان هرفتئةٌ تاريك وظلمانی 
را دفع خواهم نمود ؛ يجبت آ نپا است که من زلزله ها و گناهان و 
سختی‌ها دا رفع مينمايم » آنان هستند که درود ورحمت ازطرف خدا 
بر آنبا است و آنها هستند که هدایت شد گانند . ۱ 


ولادت على بن الحسین لها 

نت روايت شده که علی بن الحسين هلا در سنه (۳۸) بعداز 
هجرت مئولد شد(۱). مادر آ تحضرت‌جبا نشاه دختریزد گرد آخرین 
اين بود که در زمان عمر بن خطاب اسير شدند ؛ آنان ۳ نرد مر 
آوردند » عم دستور داد تا آ نان را پرای فروش عرضه نمايند ! ولى 
امير المؤمنين على ازاین عمل جلو گیری کرد وفرمود : دختران 
يادشاهانرا نباید در بازارها فروخت » آنگاه على ی زنی ازا نصار 
را دستور داد تا دست آن دوخواهر را گرفت ودرمیان مجلس‌مپاجر 
(۱) ساعت ولادت: وقت چاشت . روز ولادت اذایام هفته : جمعهء 
بقولی پنجشنبه, بقولی سه شنبه, بقولي یکشنبه. روز ولادت از ايام ماه : 
پانزدهم جمادیالاولی؛ بقولی پا نز دهم جمادی الثانیه, بقولی ينجم يا هفتم 
ماه شمبان د... هاه ولادت : ماة جمادی‌الاولی؛ بقولی ماه جمادی| لٹا نيه 
بثو ای‌ماه شبان. سال‌ولادت: سی‌وهشتم ازهجرت: بقولی‌س‌وشمم. بقولی‌سی 
دهفتم. معیل‌دفن:؛ مديئةٌ پینمبر(س) أسم: على . لقب. دادای ياذده لقب 
است که مشھورتر ینآ نها زین‌العا بدین؛ سیدالساجدین‌است. كنيه: ابومحمد, 
اپوالحسن اول, بنا بنظر اشخاصی که کنية مرا لمومنین دا دد نظر گر فته ند. 

چنانکه درپادرقی شرح حال امام كاظم وامام رضأ خواهد آمد - مش‌جم . 


-۳۱۸- طعنةٌ بنی‌آهیه بر على بن الحسين غليهأ لسلام 


وانسار گردانید و آنان دا برای ازدواج عرضه کرد ٠‏ 

اول کسی که وارد شد امام حسن وامام حسین لام بودند بس 
آن دو بز ر گوار ايستادند و خطبه آنا نرا برای خودشان خواندند , 
آن دوخواهرهم گفتند: ما غير ازشما کسی را قبول نميکنيم: يس امام 
حسن با شپربانو و امام حسين با جهانشاه ازدواج كرد (۱) آنگاه 
امیرالمومنین به امام حسين گفت: اين زن را حفظ كن ونست به او 
نيكوئى نماء زیرا كسىرا برای تومیزاید که بعداز توبپترین اهل‌زمین 
خواهد بود . 

پس آن بی بې حضرت على بنالحسين را زائید. جریان‌ولادت 
و نشونمای علىبنا لحسین نظيرولادت و نشوو نمای پدران بزر گوارش 
او بود . مادر على بنا لحسین در مدینه در حال نفاس از دنیا رفت 
وبرای على بنالحسين لا دايه ای خریده شد که متصدی شیردادن 
دپرورش آ نحضرت باشد. على بن الحسین بدا خود مادر میگفت ؛ 
وقتیکه على بن‌الحسین بزر گه شد دايةٌ خودرا برای غلام خود که نام 
او سلام بود تزویج كرد لذا بنی اميه میگفتند: علی‌بن الحسين مادر 
خود را برای غلام خود تزویج کرده است و آنحضرت را برای اين 
عمل سرزنش میکردند . 

علت اینکه اضر یا سیدالعابد, مر گفتند این بود که أن 
بزر وار دز هر شب و روز ( ۱۰۰۰) ر کعت نماز بجای میآورد . 

(۱) عترجم كويد؛ مشهور آ نست که امام حسين باشهر با بو اندواج کرد, 


بنابراین میئوان احتمال داد که در هتن غر بی ابن کتاب ۳۹ حسین بر لفط 
جسن عليهما | لسلام معدم بوده است ؟1. 


چرا امام زین العا بدین‌جهاد نکرد؟ ۳۱۵۹ 
على بن لحسین در روزعاشورا با يدر خود در کر بلا حضورداشت ولی 
آن بزر گوار مریض بود و مریضی او درد شکم بود لذا جېاد از 
آ نحضرت ساقط شد . موقعی که شپید شدن امام حسین بل نزديك 
شد على بن الحسین را خواست , او دا وصی خود نمود » با نحضرت 
دستور داد تا مير اثهاى انبیاء وشمشير ونامه‌ای که خود آنحضرت‌پیش 
| سامه نپاده بود تحويل بگیرد . 

موقعیکه اهام حسین ی شبيد شد زین العا بدین را هم بااهل 
حرم امام حسین به اسیری بردند و أن بزر گواررا نزد يزيد آوردند, 
در آنموقع فرزند آ نحضرت امام چ باقر که دوسال وچند ماه ازعمر 
مبار کش گذشته بود با پدرخود نزد يزيد آمد, وقتی که یزیدحضرت 
زین‌العا بدین را دید گفت: ياغلى بن الحسین (درروز گار) جه ديدى؟! 
زین العا بدین فرمود: چيزي را ديدم که خدا قبل ازاینکه آسمانپا و 
زمینهارا خلق كند در بار آن قضاوت فرموده است . 

يزيد در بار زین العابدین با اهل مجلس خود مشورت کرد ؟ 
اهل مجلس یزید که از يزيد كمتر نبودند بقتل زین العابدین 25 
اشاره کردند ( و کلامی دا گفتند که خودشان بآن سزاوارتر بودند و 
ما ازترجمة آن خودداری مینمائیم) . 

آنگاه امام عل باقر ( که دو سال وچند ماه پیشتر از عمس 
شر يفش نگذشته بود) بعد ازحمد ونای خدا در جواب يزيد فرمود : 
اهل مجلس تو بتو اشاره ای کردند كه بر خلاف اشار اهل مجلس 
فرعون بور که دربار امرموسی وهارون لا با آنها مشورت کرد ؛ 
ديرا که اهل مجلس فرعون پفرعون گفتسند : موسی را با برادرش 


۳۲۰ گنتگوي امام محمد باقر با يزيد 
نگاه دار ولی اهل مجلس تو بقتل ما اشاره کردند » اين اشاره ایکه 
اینپا کردند دارای سببی است» يزيد گفت: آن سیب چیست؟! حضرت 
باقر تي فرمود : اهل مجلس فرعون حلال زاده بودند ولی اهل 
مجلس تو حلال زاده نیستند زيرا پیغمبران وفرذندان نان را فيراز 
فرزندان زنا کسی نخواهد کشت آنگاه يزيد ساكت شد و جنانکه 

گفته شده دستور داد تا آنان را ازمجلس خارج کردند . 

؟- دوایت شده که على بن الحسين ام با مومنینی که تابع 
آنحضرت بودند امر امامت دا مخفی میداشت . در سنهٌ سوم از امامت 
علی‌بن الحسين يزيدين معاویه وفات یافت ومردم باپسرش معاوية بن 
يزيد بيعت کردند ؛ معاوية بن يزيد مدت سه ماه سلطنت کرد و از 
دنيا رفت . 

بعد از آن درسئةٌ (6+) هجرى فة ابن زبي ركه مدت (۵) سال 
بطول ا نجامید در حجاز شروع شد . مدت دوازده سال كه از امامت 
زین‌العا بدین گذشت‌مردم با آن‌ملمون گر به جشميكه رسول خدا قلا 
اورا تبعید کرد يعنى مروان بن حكم بنابىالعاص بيعت کردند. در 
زمان آن لعين بود که مومنین ينبان شدند . سختی زمانه براهل‌آن 
زمان شدت یافت. شیعیان را ازاطراف ذمین مي‌گرفتند وخون ومال 
آنانرا هدر می‌بردند (ررزمانمر وان لعين بود) که(خطباه) درمنبر‌های 
خود بطور آشکار امیرالموّمنین على بن | بيطالب دا لعنت میکردند . 
مروان خبیث مدت (۱۰) سال و جند هاه وچند روزی سلطنت کرد و 
بدورخ رفت . 

مردم بعد از مروان يليد با پسرش عبد الملك بيعت کردند . 


عیدا لملك مروان ۳۲۱ 
عبدالملك حجاج بنيوسفرا (برای حکومت) گردنگیر مردم عراق . 
كرد ۰ آنگاه براى حجاج نوشت : ۱ 

« يسمالله الر حمن‌الر حیم » خون فرزندان عبدالمطلب راحفظ 
كن واز ریختن خون آنان حذر واجتناب كن ! زيرا من دیدم که آل 
ابوسقبان چون سكك خون اولاد عبد المطلب را لیسیدند و در دنا 
جندان مکثی نکردند تا اینکه ريشه کن شدند . پس عبدالملك آن 
نأهدرا پنهان از نظرمردم دور ونزديك وخاص وعام برای‌حجاح‌فرستاد 
و اورا دسئور داد که آن نامه را مخفی نماید . 

۳ حضرت مادق آل لای فرمود: امام زین العا بدین تلا 
درهمان روز ازهمان ماه ( که عبدا لملك آن نامدرا مخفیانه نوشته‌بود) 
برای عبدالملك نوشت : 

« بسمالله الرحمنالرحيم » ازطرف على بن الحسن بسوی عبد 
الملك بن‌مروان ؛ اما بعد : تو درفلان ساعت ازفلان روز درفلان ماه 
فلان نامه را برای حجاح بن یوسف نوشنه‌ای . خدای روف هم اين 
عمل ترا میداند : تورا در امر سلطنت مهلت داد » یکمقداری بزمان 
سلطنت تو افزود . آنگاه حضرت زین العابدین ج آن نامه را 
برای عبدالملك فرستاد ‏ چون عبدالملك أن امدرا خواند خوشحال 
شد و مقداری طلا وپول بقاصدآ نحضرت جائزه داد . عبدا لملك مدت 
(۲۰) سال‌و خورده‌ای سلطنت کرد وازد نیا رفت. 

( بعد از عبدالملك ) درسنة (۸<) هجری با پسرش وأيد بیعت 
شد » در آنموقع مدت ( ۲۰ ) سسال از امامت على بن الحسين لم 
گذشته بود . 


2۳ مناظرة محمد بن‌حنفیه باعلی بن! لحسین‌علیه| لسلام 

در آنوقت بود که عموی زین العا بدین که ل بن حنفیه ( بسر 
اميرالمؤمنينكلقج) باشد در بارۂ امر امامت بآ نحضرت بنزاع‌پرداخت 
و اد عا کرد که امر امامت بعد از برادرش امام حسين ت برای او 
خواهد بود ۰ به چند آیه از قر آن و آیۀ ( ( اولوا الارحام که در 
صفحة (۳۱۳) اینکتاب نوشته شده ) با على بن الحسین للام من‌اظره 
کرد و گفت : آیةٌ سابق‌الذکر بعد از امام حسین ا برای من و 
فرزندانم نازل شده « فلم یشنه ذلك عن منزلنه » . 

امام زین‌العا بدين ي به بن حنفیه فرمود : برای‌میحا كمه 
نزد حجر الاسود (سنگ سیاهی که در کعبه است) ميرويم !. 

عرضکرد : چگونه مرا برای محا کمه ازد سنگی میبری که 
نه میشنود و نه جواب میگوید و چگونه میشود که آن مکان از مردم 
خالی وخلوت كردد ؟ آ نحضرت فرمود : خدا آنرا در بار حکومت 
در بين ما آگاه و ناطق خوامد کرد . 

جل بن حنفیه با تعجب با حضرت زین العابدین ي حر کت 
کرد تا نزد حجرالاسود آمدند , علی‌بن الحسن فرمود ؛ ای عمو تو 
با حجر الاسود تكلم كن ! عن بن حثفيه مقابل حجر الاسود آمد و با 
آن سنك تكلم كرد ؛ ولى آنسنگ از صحبت كردن با او خود دارى 
کرد وجوابی بداو نداد . 

آنگاء على بن الحسین للم جلورفت ' دست پا كيزه ومبارله 
خود را بر حجرالاسود نهاد و گفت : بار خدايا ! من تو را بحق اسم 
و که در درادق بزركك نوشته شده قسم ميدهم كه اين سنكك را گویا 


معجزاتى از زين ألما بدين علیها لسلام ١‏ ا 


نمائى و آنچه که ميخواست دعا كرد › بعد از آن فرمود : ای سك 
ترا قسم میدهم بحق آنخدائی که عبد و ديمان بندكانرا - و گواهی 
نمودن برای کسی که ترا قصد نماید و مطیع تو گردد - در تو قرار 
داد , تو شپادت بده که بعد از امام حسن ع امر وصیت و امامت 
برای که خواهد بود؟. 

امام صادق لت فرمود : حجرالاسود طوری جنیش کرد که 
نزديك بود ( ازجای خود ) کنده شود .آنگاه خدا آ سنگ را بسخن 
در آورد تا كفت : ای صن بن حنفيه مقام امامت را به على بن الحسين 
لام تسلیم کن!. 

حضرت زین العا بدین کل كفت : بارخدايا ! (از لين حنفيه) 
در گذر ۰ آنگاه ين بن حنفيه از مناظرة خود دست برداشت و اهر 
أمامترا پەز ین العا بدين اچ وا گذار کرده‌ازخدا طلب آمرزش نمود . 

م_ صادق آل عن تیا میفرماید : على بنالحسين ن دست 
ابو حمزه را که دیران بن ابوصفيةٌ مالی باشد گرفت و فرمود : 
ای أبو حمزه ! ما منطق پرندگان را ميدانيم » همه نعمتی نصیب ما 
گردیده است » حقا که اين مقام مقام فضیلت آشکاری است . 

م روايت شده که على بن الحسن ب دریکی از سفر ها با 
عده‌ای بمکه میرفت , همینکه در ببن راه نشستند آهوئی آمد و در 
مقا پل آ نحضرت ایستاد › با چشمانی پر ازاشگه به زین‌العا بدین ا 
شکایت کرد , آنحضرت به همسفران خود فرمود : فبميديد اين آهو 
چه گفت ؟ گفتند : خدا و پیغمیر وامام ۳ میدانند ؛ فرمود : اين 


at‏ ممجزاتی آزذینالما بدین علیها لسلام 


آهو میگوید : من نزد فلان شخص فرشی هستم وبچه‌ای دارم که از 
من گرفته شده . مدت يكشب و روز است که بان غذا نداده‌اند . 

امام زین العابدین ّم نزد آنشخص قرشی فرستاد . او را 
حاضر کردند " طلب بخشش آن آهو را با بچه اش از او کرد ؛ غذا 
آوردند بآن آهو داد > آنگاه امر کرد تا بطرف صحر! رود ؛ راء آن 
حیوانرا باز کردند » او همپمه کنان بابجةٌ خود بسوی بیابان دفت. 
على بنالحسین ای فرمود : نفپمیدید أن آهو جه میگفت ؟ گفتند : 
نه » فرمود : درحق ما دعا میکرد . 

٩‏ دوایت شده : شخصی در آنموقعی که ياران زین العابدین 
درحضور آ نحضرت بودند نزد آن پزر كوار] مدء على بن! لحسين لا 
فرمود : توکیستی ؟ كفت : من هرد منجم و ستاره شناسی هستم » 
امام په او نظری کرد وفرمود : مایلی ترا بسوی مردی راهثمائى كنم 
که از وقت ورود تو تا حال بچپارده هزار فال شوو کرده ؟ سثاره 
شای كنت : آنمرد کیست ؟ امام فرمود: | گر بخواهی‌ترا از آنچ که 
أهروزخوررى وآنجه درخانةٌ خود زخيره کردیآ گاه نمايم ؟ گفت: 
ہی هيل نيستم . اما فرمود : تو امروز ملخبائى را كه بوسيلةٌ سرما 
مرده بودنه خوردی ؛ در منزل تو بيست دینار وجود دارد که سه‌رینار 
از آن دینار خانگی است . 

و تفای کرت : شهادت میدهم 55 جحت بزراك و 
كلمة 7 تقوای خدائی (۱) . امام ت فرمود : توهم دوستی هستی که 


(۱) کلم تقوای خدا یمنی بسمالهالرحمنالرحيم ‏ المنجد . 


وسایای على بن الحسين عليها لسلام -۲۲۵- 


خدا قلب او را برای ايمان آوررن آزمایش كرده باشد ؛ لذا ايمان 


أوردى . 


پر از ابوحمزة ژمالی روایت شده که گفت : من در حدمت 
على بن الحسين للم بودم » صدای گنجشگ ها بگوش میخورد , 
امام فرمود : ای ابو حمزه میدانی این گنجشگان جه میگویند ؟ 
گفتم : نه . فرمود : خدا را بپا کی ياد میکنند و رزق خودرا از خدا 
می‌طلیند . 

دلیل و برهانپای اماعت على بن الحسين لا زياد است . ما 
قسمتی از دلیل های امامت آنحضرت را در آخر باب شرح. حالش 
بیان کردم . 

وقتی کمروز كار امام زین الم بدین #0 بسر آمدفرز ندخود امام 
ص باقر تب را خواست , او را وصی خود قرار داد ؛ جماعتی از 
شیعبان خصوصی أن بزر گوار درموقع وصیت کردن آ نحضرت حضور 
داشتند » اسم اعظم خدا ومیرائهای پیمبران‌دا به امام باقر تسلیم كردء 
على بنالحسين اچ به امام باقر سفارش ناقةٌ خودرا کرد و فرمود : 
بآن ناقه نيكوثى كن , علوفة آنرا آماده کن ! بعد ازمن به پشت‌او 
سوارمشوو آنرا بسفرمبر؛بایددرطویله باشد. علی‌بنالحسین ب بيست 
مرتبه با آن ناقه بحج رفته بود و يك چوب هم بان حیوان نزده‌بود . 


e‏ شهادت على بن! لحسین علیه| لسلام 


. شهادت على بنالحين لم 

-١‏ على بن الحسن در سنةٌ )٩6(‏ هجری در سن (۵۷) سالگی 
شبيد شد در قبرستان بقیع نزد امام حسن مجتبا دفن گردید(۱) على 
RE‏ عور درا امد و هروه : 
حدیثهای زیادی از آ نحضرت روایت کرده, زین العابدین مدت بيست 
سال ازعم ر خودرا با پدروعموی خود طی کرد زمان امامت آ نحضرت 
(۳0) سال وچند ماه بود . 

۴ دوایت شده که ناقةٌ على بن الحسين ( بعد از رحلت آن 
بزر گواد) بطرف قبرستان بقیع خارج شد كردن خود را بر قبرآن 
حضرت میزد. اشگ از جشمانش جریان داشت » اهام چ باقر کسی 
را فرستاد تا آن ناقه را بجای خود بر گردانید» آن‌حیوان نیزسوی 
بقع بر گشت واین عمل را سه مرثيه انجام داد , بالاخره بالای قر 
على بن الحسين توقف کرد تا مرد . امام عد باقر ت دسئور داد تا 

گودالی کندند و آ نحيوانرا در آن دفن کردند. 


روز شهادت ازایام عفته : روزشنبه, بقولى روز دوشنبه. روزشهادت 
از ايام ماه : دوازدهم. بقولى عجدهم ؛ بقولی بيست وپنجم ماه محرم . ماه 
شريادت: ماه مجرم. سال شهادت: سال یکصدودهم: بقولی نود وچهادم. 
بقولى نود ودوم ازهجرت . محل دفن : هدينةٌ پیلمبر (ص) مدت عمر: 
پنجاه وهفت-ال. مدث اماهت: سی وجهار سال. قاتل؛ عبدالملك مروان, 
بقولی هشام بن عبدالملك. علت وفات : ذهری بود که بخورد آن حضرت 


دأدند ‏ مترجم . 


1 


غلم سياه زین الما بدین (ع) -۳۷۷- 


۳- از سعیدبن‌مسیب روايت شده كه گفت: فحطىعموهىمردمرا 
فرا گرفت, من چشم خود را گشودم. غلام سیاهی را بالای تپه‌ای تنا 
ديدم بطرف او روان شدم؛ ديدم لبپای خود را حر کت میدهد, هنوز 
دعاي او تمام نشده بود که ابری آمد, چون آن ابررا دید خوشحال 
شد و بر گشت ؛ بقدری باران آمد که ما گمان کردیم غرق خواهیم 
شد. من بدنبال آنغلام رفتم تا اینکه ديدم داخل خان على بن الحسن 
ها شد . 

من نيز در خانهٌ على بن الحسن داخل شدم , عرض کردم : 
ای آقای من آيا در خانةٌ شما غلام سیاهی اس ت که اورا بمن بفروشی 
و مرا ممنون نمائی ؟ فرمود : ای سعید چرا آن غلام بتو بخشیده 
نشود ٩‏ بسر يرست غلامان خود دستور داد تاكليةٌ غلامپائی را كه در 
خانةآ نحضرت بودند بمن عرض هکرد , ولی من آن غلام سياه را دربین 
آ نان ندیدم. گفتم: من آن غلام‌سیاه‌را نديدم؛ سر پرست‌غلامان آ تحضرت 
گفت: غير ازفلان غلام که نگہباناست کسی نيست» گفتم: اورا بیاور! 
چون او دا آورد ديدم همان غلام سياهي است که من میخواستم . 

به على بن الحسين عرض کردم : اين همان غلام سیاهی است 
که من میخواهم , فرمود : ای غلام ! سعيد مالك تو شد با او بروء 
غلام سياه بمن كفت : جه باعث شد که تو بين من و مولای من جدائى 
انداختی 4! گفتم : آن معجزه‌ای که من بالای تپه از تو ديدم نا گاه 
آن غلام دست خود را با تضرع و زاری بطرف آسمان بلند کرد و 
گفت: ای خدا | كر مابين من و تو رازی بوده که آنرا فاش کردی 


الآن مرا قبض روح كن . على بن الحسين للام گریه کرد و آن 


A‏ معجزاتی از علی‌بن‌الحسین عليدا لسلام 
اشخاصی که در حضور آنحضرت بودند نیز گریه کردند. منهم با چشم 
اشگبار خارج شدم» همینکه بمنزل خود رسیدم قاصدزین العا بدين آمد 
که ا گر میخواهی از آنفلام سياه تشييع جنازه نمائی فعلا" موقعیت 
دارد " من با آن قاصد حر کت کردم و أن غلام را مرده ديدم . 

۴- از ابو خالد کابلی روایت شده که گفت : من زمانی را به 
امامت ی بن حنفيه قائل بودم" يحيا بن ام طویل که دايةٌ امام زین- 
العابدین بود مرا ملاقات کرد ومرا بسوی آنحضرت دعوت كرد؛ من 
قبول نکردم گفت: جه طرری دارد که توحق مرا ادا کنی و یلم تبه 
آ نحضرت را زیارت نمائى؟ من با ابو خالد روانشدم » آ نحطرت دا ود 
اطاقی که از فرش قرمر فرش شده بود ديدم لباسهاى رانگك وارنگی 
در بر داشت ' من طولی ندادم و از حضور آ نحضرت بلند شدم ؛ وقتی 
که بلند شدم بمن فرمود: فردا نزد من بيا ! من خارج شدم وبه يحيا 
گفتم؛ مرا نزد مردی آوردی که لباس ر نگ وار نگ هی بوشد ؟! 
قصد كردم كه ديكر خدمت أنحضرت بر نگردم ولی با خود گفتم : 
آمدن من نزد على بن الحسن ضرری ندارد لذا در همان وقتی که 
فرموده بود نزد آن بر كريدم خدا آمدم » درب خانه را باز ديدم و 
کسی را ندیدم لذا قصد کردم که بر گردم . 

نا گاه شنیدم که آن بزر گوار سه مررتبه ازراخل خانه مرا صدا 
زد» من گمان کردم دیگری را صدا ميزند تا اينكه فریاد زد و بمن 
فرمود: ای کنکر ! داخل خانه شو . کنکر نامی بود که مادرم برای 
هن نهاده بود و غير از من کسی از این اسم اطلاعی نداشت . من در 
خدمت على بن الحسين منشر ف شدم » ديدم زين العابدین در الاق 


سطایفه‌ای که خدا نظر رحمت بآ نها ندارد تفه 
کاهگلی روی حصير نشسته و بیراهن كر باسى پوشیده ؛ یمن فرمود : 
ای ابوخالد من تازه عروسی کردم» آن منظره ای که تو دیروزدیدی 
بجپت عروسی بود که مخخالفت با آنرا دوست نداشتم › آنروز را در 
خدمت آنحضرت شب نکردم مگراینکه معجزات وعجابی را از آن 
بزر گوارمشاهده کردم لذا به امامت على بن الحسين قائل شدم وخدا 
مرا بوسیلةٌ آن بر گزید؛ خود هدایت کرد . 

۵ ازامير المؤمئين على بن ابیطالب ب روایت‌شده که فرمود: 
بعد از امام حسن و امام حسين له مقام امامت نصيب دو برادر 
نخواهد شد و تا روز قيامت از فرزندان من خارج نمیگردد ( يعنى 
مقام امامت ازپدر بفرزند میرسد ولی از برادر ببرادر تخواهد رسيد) 

5- از حضرت على بن الحسين للام دوايت شده که فرمود : 
سه طایفه هستند که خدا در روز قياهت نظر مرحمت بانان نخواهد 
داشت ٠‏ آنانرا پاك و پا کیزه نمیکند , برای آنها عذاب دزدنا کی 
خواهد بود : .١‏ [ نكسي که ازما خانوادۂ (چں و آل عن عَفز) باش 
وخودرا دربن ما خا نواده داخل كند , 

ات اکن که از ما خانواده باشدو خود را از بين ما خارج 
نماید ۲ آنکسی که بگوید : اين دوطایفه.را ازاسلام بوره و نصیبی 
خواهد بود . 


۵ - محمدبن على با 


بعد از حضرت على بن الحسين فرزند بز گوارش من بن 
على برای اهر خدا قيام کرد . 

-١‏ ازصادق آل یں برای روايت شده که فرمود: على بن لحسين 
بعلا با مادر عبدالله بن الحسن بن على ازدواج كرد ۰ همان بی بی 
است که مادر اهام چں باقر لا است ؛ على بن الحسين نام آن بی‌بی 
را صديقه نهاده بود . میفرمود : در ميان آل حسن زنی نظير او 
بوجود نبامد . 

۴- از اهام من باقر روایت شده که فرمود : مادر من که مادر 
عبدالله و دختر امام حسن باشد نزد دیواری نشسته بود , أن ديوار 
شكست خورد ونزديك بود که برس آن بىبى خراب شود. آن‌بی‌بی 
بدست خوداشاره کردو گفت: بحق‌مصطفی قفا که‌خدا بتواجازة سقوط 
ندهد امن از اینجا بلند شوم » ديوار در هوا معلّق شد تا آن بي بی 
بلند شد و رفت آنگاه آن ديوار سقوط کرد ؛ على بن‌الحسن بجپت 
(دفع اين بلاء) مبلغ (۱۰۰) دیناد برای آن بی‌بی صدقه داد . 


ولادت محمد بن على علیهما | لسلام ۴ 


ولادت محمدین على 7 

۹ ولادت امام چں باقر تم درسنة (۵۸) هجری قبل از شید 
شدن امام حسن بوده (۱) ولادت و نشو ونماى 8 چ باقر تم هم 
نظير ولادت پدران بزر گوارش بود . 

موقعی که امام عن باقر جوانی شد و با يدر خود داخل مسجد 
گردید جابرربن عبداله انصاری نزد آ نحضرت امه سر اورا پوسید 
و گفت: جد" توپیغمبرخدا تم تورا سلام میرسانید ؛ بمن‌میفرمود : 
تو زنده خواهی بود تا فرزند من صل بن على بن الحسين دا ببینی , 
وقتی که او را دیدی سلام مر! به او برسان . 

جا ہر دروقت دیگری درحضور امام ع باقر آمد. سر آنحضرت 
را بوسید و بآن بزر گوار فرمود : ای شکافندة (علم و دانش ) چون 
جابر انصاری اين عمل را انجام داد امام زین العا بدین غت به امام 
باقر دستور داد که از خانه خارج نگردد , ولی جابر صبح و عصر 
بحضور امام باقر مشرف ميشد و بر آنحضرت سلام میکرد . وقتی که 
على بن الحسين شبید شد امام ع باقر بجپت پیری جابر وهمنشینی او 
با رسولالله وامير المؤمنين للم بديدن جابر ميآهد . 


(۱) روز ولادت ازايام هفته : دوزجیعه. بقولی شنبه, بقولى دوشنبه 
روز ولادت از ايام ماء : روز اول رجب » بقولی بيست و ددم آن ؛ بقولی 
سوم ماه صفر. هاه ولادت: ماه رجب؛ بقولی ماه صفر . سال ولادت: ينجاء 
وهفتم هجری, بغولی پنجاه دهشتم . محل ولادت ؛ مدینا دسول الله (س) 
اسم : محمد , لقب : هشت لقب دارد که مشهود ترين آنها باقر است . 
کنیه؛ ابوجعفر- هتر جم . 


۳۳۲۰ فعجزاتی از امام محمد پافر عليه لسلام 
۴-ازعده‌ای ازیاران امام باقر يلعا روایت شده که گفتند : ما با 
آ نحضرت بودیم ‏ زيد بن على بن | بيطالب از نزو امام چ باقر عبود 
کرد امام تال فرمود: اين برادر مرا هی بینید ؟, بخدا قسمكه در 
كوفه خروج ميكند » بدنش بالاى داد ميرود , سرش را ور کوچه و 
بازارها ميكردا نند . ١‏ 

# روايت شده که ياران امام چ باقر در حضور آنحضرت 
بودند, کیوتر نرى با ماد خود زد امام م آمدند ‏ ساعتى توقف 
کردندو پر پدند؛امام باقرف_مود: مامنطق پر ند كا نر |ميدا ثيم' همدجور 
نعمتی ہما عطا شده » هر چیزی برای ما بیشتر از بلي آدم شنواو ‏ 
وفرمانبردار است؛ هرچیزی بیشتر از اين امت حق ما را می‌شناسد 
این کبوتر بزوجةٌ خود بدبين شده, آنرا نزد من‌آورد. وشکایت آ نرا 
بمن مینماید. برای کبوتر نر بحقولايت قسم خوردم که زوجةتوخيانت 
نکرده‌زیرا که جفت توراستگواست , آنرا از آزاردادن زوجه‌اش نبی 
کردم زیرا حیوانی ؤير نده‌ای نيس تك که بولايت ودوستی ما خانواده 
قسم درو غ بخورد مكر فرزئدان آدم س آن دو کبوتر صلح کردند 
ويريدند 8 

۴- از رين مسلم روايت شده که كفت : من با امام چ باقر 
در راه مکه بوديم' گوسفندی را ديدم که از كله عقب افتاده بود › بچ 
خود را صدا ميزد و بسرعت داه ميرفت . امام عن باقر ب فرمود : 
آیامیدانی که اين گوسفند به بچۀ خود جه میگوید؟ گفتم: نه فرمود: 
به بچه خود میگوید: زود بيا واردگلد شو ۰ برادر تو در سال گذشته 
ازمن و گله عقب افتاد که گر گه آنرا درربود . 


مىجزاتی ازامام محمدبافر علیه| لسلام -۳۳۳- 

عد بن مسلم میگویدد : من نزد چوپان رفتم و گفتم : اين 
گوسفندی را که من هی بینم بچۀ خود دا صدا ميز ند احتمال میدهم 
قبل از اين بچه آنرا گرگ در اين موشع خورده باشد؟ گفت: آری 
این موضوع در سال گذشته اتفاق افتاده است . 

۵ س روایت شده که اسودبن سعید درحضور امام حل باقر تم 
بود امام باقر فرمود: ما حجتهای خدائیم. ما زبان گویای خدائيم: ما 
وجه خدائیم؛ ما واليباى امر پرورد گادیم . بعد از آن فرمود : ای 
اسود بين ما وزمين يك ريسما نکاری نظير ريسما نكار بنائی است » وقتی 
ما بخواهيم زمين را امری بكنيم آن ریسمانکار را جذب ميكنيم و آن 
موضع اذ زمين نزد ما هيايد . 

2 از حكيم بن أبونعيم روايت شده كه كفت ؛ من در مدينه 
بحضور امام عل باقر مشرف شدم؛ عرض کردم: مرا دربين ر کن 
ومقام نذرى است که | گر تورا ملاقات نمايم از مدينه خارج نشوم تا 
اينكه بدانم توقائم آل چ یاچ هستىيانه؟: امام باقر بمنجوابى نكفت, 
من مدت سى روز در مدینه اقامت کردم تا اینکه يكروز در بين راه 
بدامام باقر بر خودد کردم؛ امام بمن فرمود : تو که هنوز در اینجائی؟ 
گفتم : منکه بشما گفتم : جه نذری کرده ام ولی شما بمن دستوری 
ندادی! فرمود: صبح زود بيا نزد من؛ صبح زود خدمت آ نحضرت دفتم 
فرمود: حاجت خودرا بگو! گفتم : من روزه وصدفه ای نذر کردم که 
اگر تورا ملاقات كنم از مدینه خارج نشوم تا اينكه بدانم تو قائم 
آل چں 482 هستی يا نه ا گر تو قائم باشی من با تو ارتباط يبدا 
كنم والا دزبال کار خود روم؟. 


وونل ممجزاتی ازامام محمدباقر عليه | لسلام 


فرمود : كايةٌ ما قائم به اهر خدائیم » گفتم : تو مپدی هستی ؟ 
فرمود: همةٌ ما (مردمرا) سوى خدا هدایت میکنیم. گفتم؛ تو صاحب 
شمشیری ؟ فرمود: كليةٌ ما صاحب و وأرث شمشیر هستیم گفتم : توئی 
که دشمنان خدا را ميكشى؛ دوستان خدارا عزیز ميكنى » دين خدا 
بوسیلة تو ظاهر و قوی خواهد شد ؟ فرمود : ای حکیم من چگونه 
میتوانم أن شخص باشم درصورتیکه به این سن" رسيدهام ؟ ان صاحب 
هذا الامر اقرب عبد باللبن منى ۰ بعد از سخن طولانی فرمود : خدا 
حافظ تو باد برو وطلب معاش كن . 

۷ عنبسه ازجابرين يزيد جعفى روایت کرده که گفت: راجع 
بحضرت قائم از امام چں باقر چ پرسش کردم؟ | نحضرت دست‌خود 
را به( كتف ) امام جعغر صادق بل زد . من امام صادق را از اين 
موضوع خبر دادم ؛ فرهود : جابر راست ميكويد > شايد شما گمان 
کنید که هر أهامى قائم بعد از امام قبلى خود نباشد ٩‏ (درصورتيكه) 
كلمةٌ قائم نامی است ازبرای جميع اماما . 

۸- ابوالجارود از امام چ باقر روایت کرده كه فرمود : 
رسول خدا يبلي در آن مرضی که از ونیا رفت على چ را خواست» 
فرمود؛ یا غلى نزديك من بیا تا آن رازهاگی را که خدا با من گفته 
من هم با تو بگویم و تو دا امن نمایم بانچه که خدا مرا امن داشته 
است. على تھ جلو آمد تا رسو لالله تبلا با او راز گفت ؛ على بن 
ابيطالب این عمل را با امام حسن و[ نحضرت اينكار را با امام حسن 
وامام حسين هم اين عمل را با يسرش زین‌العابدین لل انجام داد . 

ه- اذ رسول خدا عفر روايت شده که فرمود : من به نفس 


معجزاتى از أمام محمد باقر علیهالسلام !| om‏ 


مؤمنين از خود آنان سزاوار ترم وبرادرم على به نفس موّمنین ازخود 
آنان سزاوار تراست. وقتى كه على شبيد شد يسرم امام حسن بهنفس 
مومنن از خود آنان سزاوادتر خواهد بود. بعد از امام حسن‌فرزندم 
حسین به نفس مومنین ازخود آنان سزاوار تراست. موقعی که حسن 
شهيد شد فرزندش امام زین العابدین به نفس مؤمنين از خود آنان 
سراوارتر است؛ یا على تو بزودی اورا درك خواهی کرد: بعد از آن 
فرزندم عل بن على به نفس مؤمنين از خود آنان سزاوار تراست ‏ يا 
حسين تو ببمين زودى او را خواهى ديد . اين حديث را-عبدالله بن 
عباس وا سامة بن زيد وعبدالله بن جعفر طيارر حمهم الله دوايت كردها ند. 

۰- اذا بوبصيرروايت شده که گفت: بدامام مل باقر ا كفتم: 
شما وارثهاى رسول خدا يشل هبتید ؟ فرمود: آری, ما وارشرسول 
حدا ووارث جميع پیمبرآن وهل هستیم. كفتم: شما هم برژنده كرون 
مرد گان وشفا دادن کور مادرزاد ومرض بيسى قادر هستيد ؟ فرهود :" 
به اذن خدا . 

آنكاء بمن فرمود : ای آبو مه نزديك من بيا . چون نزديك 
آ نحضرتر فتودست خودرا یصورت من کشید: من آفتاب و آسمانو آ نجه 
كه درخانه بوددیدم: بمن فرمود: أيادوستدارى که حشمان توروشن 
باشد و آنچه که بر له و عليه مردم است برای تو نين باشد يا ايلكه 
بحالت کوری خود بر گردی وبپشت برای تو باشد؟ گفتم: دوستدارم 
که بحال کوری بر كردم و بپشت را داشته باشم. آنحضرت دست خور 
را بصورتم كشيد ومن بحالت اولي خود بر گشتم ۰ 

١‏ أبوحمزة ثمالى از جابر بن يزيد جعفی روايت كردم که 


ات بيا نات اعام محمد باقر ر أجع بامام 


گفت: من روزى در حضور امام عل باقر ب بودم . آنحضرت بمن 
"توجهی کرد وفرمود: ای جا برتورا الاغى نیست که سوار شوى؟ كفتم: 
ندء فرهود : من مردي را در مديئه میشناسم كه داراى الاغى است . 
چون بر آن الاغ سوار شود دريك شب مشرق ومفرب را طی" ميكند. 

۳- اذ امام ع باقر جل روايت شده كه فرمود : مائيم كه 
قريب و نزديك بخدائيم » مائيم كه بر كزيدكان خدائيم ؛ مائيم که 
امانت دار مير اثباى پیمبرانیم: ها اهينهاى خدائيم؛ ما حجترا ىخدائيم: 
ها حبل (ریسمان) خدائيم؛ ما رحمت خدائيم برای خلق خدا . 

خدا (دنيا را) بما افتتاح و بما هم ختم خواهد كرد ؛ كسيكه 
دست بدامن ما شود بما خواهد رسيد و كسيكه از ( کشتی) ما تخلف 
کند فرق خواهد شد مائيم آن رهبرانی كه بز د گوار و مشووريم . 
پس آ تحضرت بعد از سخنی طولانی فرمود :.كسيكه ما و حق ما را 
بشناسد و امر ما را عمل ى کند از ما خواهد بود وسوى ما خواهد آمد. 

۳- از فضیل بن يسار روایت شده که گفت : از امام عن باقر 
َل شنيدم میفرمود : امامی که از ما خا نواده باشد کلام دا در شکم 
مادر خواهد شنید , موقعیکه در زمين آید عمودی از ور برای او با 
میشود که بوسيلةٌ آن اعمال و کردار بند گان خدارا هیبیند . 

۴- از ابوحمزةٌ ثمالی دوايت شده که گفت : از امام من باقر 
شنید* میفرمود: پخدا قسم کسی که جزی را پداند نسبت بان جاهل 
تخواهد بود ۰ خدای روف كريم و عزيز وعادل تر ازا نس ت که طاعت 
خود را بر بنده ای ( پعنی امام ) واحب كند و او را برای خلق خود 
حجت قراردهد وعلم به آسمان و زمين را از او پوشیده دارد. آنگاه 


جوان شدن يك پر ذن ۳۳۷ 


فرهود: على به آسمان وزمن ازامام روشيده ومخفی نخواهد بود . 

8 روايت شده كه حبابةٌ والبيه بحضور امام چ باقر مشرف 
شد امام ت به حبابه فرمود: برای چه كريه میکنی ؟ كفت : برای 
زیادی غم وغصه, پرای اینکه موی سرم سفيد شده؛ امام باقر به‌حبابه 
فرمود: جلو بيا ! حباه نزديك آ نحضرت آمد : آن بز كوار دست 
خود را بر فرق سر حبابه ناد و برای او آهسته دعا كرد. آنگاه 
فرمود: برای حبابه آینه آوردند وقتی که بآینه نظر كرد ديد موهاى 
سفيد سرش مشگی سيار خوبی شده اند حبابه از این نعمت خیلی 
خوشحال گردید. امام باقرهم برای خوشحالی حبابه مسرور شد . 

حبابه , به امام عد باقر كفت : تو را بحق آن خدائيكه از 
بيغمبر أن بر ای شما عبد وپیمان گرفت قسم میدهم بگو: ببینم که شما 
درسايةٌ (عرش) چگونه بودید؟ فرمود: قبل از آنکه خدا حضرت آدم 
را خلق کند ما نوری بودیم در جلو عرش ؛ خدا ہما وحی کرد .ما 
خدارا تسبیح گفتيم و ملائکه بعد ازما به تسبیح خدا مشغول شدند , 
قبل از تسبیح گفتن ما تسبيحى در کار نبود وقتی که خدا حضرت آدم 
را خلق کرد أن نوررا در وجود او قرار داد . 

عمر امام چں باقر ج (۵۷) سال بود . ولادت آ نحضرت در 
سنة (۵۸) هجری بوده است. امام عن بافر ات دوسال وجند ماه از 
زمان امام حسين دا درك كرد . مدت (۳۵) سال با يدر خود على بن 
الحسين له بود . نوزده سال وچند ماه هم زمان امامت آن حضرت 


بوده است ۰ 


حي ی ۳ شهادت امام محمد باقر علیه| لسالام 


شبادت امام محمد باقر م 

١‏ وفات حضرت امام صن باقر در سنه ( ۱۱۵ ) عجرى اتفاق 
افتاد(۱) مدت حبار سال که از زمان امامت حضرت باقر ّل گذشت 
وليد بن عبدالملك وفات يافت . مدت سلطنت وليدلة) سال وچند ماه 
بود. موقعى كه باسليمان بن عبدا لملك بيعت كردند أمرامامت يوشيده 
ومخفى شد وشیعه دجار شدت وسختی گردید . 

مدت ششماه وچند سال که از زمان امامت امام عل باقر گذشت 
سلیمان بن‌عبدالملك ازاین‌جهان در گذشت ومردم باعمر بن‌عبدا لعز یز 
بن مروان بن حکنم بيعت کردند . عمر بن عبدالعزیز بود که لعن 
كردن برعلی بن ابیطالب دا ممنوع کرد . 

در شب ی که سلیمان بن عبدا لملك ازدئيا رفت امام باقر ی در 
مدینه بود ؛ در همان شب امام چ باقر فرمود : امشب مردي از دنب 
رفت که ملائكه آسمان او را لعنت میکنند و اهل زمین برای او گریه 
می تمایند. 


٣‏ بعد ازعمر بن عبدالعزیز مردم با يزيد بن عبدالملك بيعت 


)١(‏ روز شهادت از ایام فته : روز دو شنبه . روز شهادت اذ ایام 
ماه ؛ دوزعفتم ماه ذی‌حجه, بقولي‌هفتم دبیم الاول؛ بقولی هفتم دبیم‌الثانی 
ماه شهادث: ماه ذي حجه' پقولی‌ماه ربيع الاول؛ بقولى ماه دبیع‌الثانی. 
سال شيادت: يكسد وجهاردهم از مجرت : يتولى يكصد وهندهم ؛ بثولى 
يكسد دهجدهم . محل دفن: قبرستان بقيع. مدت عمر: بنجاء وهفتسال 
مدت امامت: نوزده سال ودوماء . ق تل ابراهیم بنوليد . علت وفات: 


زهری بودکه بآن زد گواد داد ند مترجم 


یزیدبن عبدالملك و بدجنسی او ۳۳۹ 


گودفها: يزيد بن عبدالملك باامام یں باقرواهل بيت [ نحضرت دشمنی 
قردا خواست که بوحود 
مقدس أن بزر گوار آزاری برساند ؛ همینکه امام عل باقر زد يزيد 
بن عبدالملك آمد لبپای خودرا حر کت داد و دعائی خواند که کسی 


نشنید, يزيد جلو ياى آ نحضرت بلند شده آن بز ركواررا بالاى تخت 


شدیدی داشت. روایت شده که آن يليد امام با 


نزد خود جاداد و گفت : حاجنهای خود را بگو, فرمود : حاجت من 
آنست که مرا بطرف وطنم بر گردانی. گفت: مانعی ندارد بسوی وطن 
خود بر كرد ولى آن خبیث بدجنس به مأمورین خود نوشت: دربین 
راه به امام باقر غذا ندهند » وقتى که أن حضرت بهرمد ين رسید 
عدا باو ندادند ودرب آن شپررا إرويش بستند . 

امام عل باقر بالإى كوه رفت و با بلند ترین صدا اين آيه را 
تلاوت كرد : والى مدين اخاهم شعيبا الى قوله تعالى بقیه‌الله خير 
لکم ان کنتم مؤمنين(١)‏ در آنشهر عالمى ازما بقى عاماء وجودداشت 
نزد مردم آن شهر آمد و با صداى بلند كفت : بخدا قسم این شیب 
است که شمارا صدا هيز ند. گفتند: این شعيب يست بلکه حضرت امام 
عل باقر است. یزید بن عبدا لملك مارا دستورداده که به او غدا ندهیم. 
آن عالم گفت : با درب شهر را بروی او باز كنيد يا در انتظار عداب 
بشید" حرف اورا شنیدند ودرپ را رای آ نحضرت گشودند. نان را 


دستود داد تا برای امام باقر غذا آوردند يس از آن امام باقر تلا 


(۱) سود؛ هود ۰ آية ((۸) الى (۸۸) يعنى حضرت شیب دا برای 
عردم شهر مدین فرستادیم 7 تجا که میفرهاید: کسی راکه خدا باقی بگذارد 


بر ای شما بهتراست اگر مؤمن باشيد ‏ مترجم . 


کی ۳۵۵ وصیت امام محمد باقر عليه لسلام 


سوى مدینه بر کشت 

موقعی که وفات حضرت باقر نزديك شد امام حعفر صادق, 22 
را خواست وفرمود: امشب همان شبی‌است که بمن وعدم (شهید شدن) 
داده شده. امام باقر اسم اعظم خدا و میراثهای پیمبران و شمشير را به 
امام حعفر صادق تسلیم کرد وبآ نحضرت فرمود : دربارة شیعیان حقدر 
سفار شکنم , حضرت صادق فرمود : بخدا قسم نمیگذارم که آنان به 
احدی محتاج شو ند . آنگاه حضرت باقر فرمود : طولی نمیکشد که 
بعد ازمن زرد ارعای امامت میکند, اورا وا گذار وبا او (دديارة امر 
امامت) نزاع مکن زیرا که عمر او کوتاه خواهد بود روايتشدم که 
خروح زید در روز جبارشنيه بود و کشته شدن او هم در روز حپارشنبه 


بود. خدا عذاب فائل اورا تحدید نماید. 


7- جعفر بن محمد 4 


-١‏ بعد از امام چں باقر امام جعفر صادق هم جا نشین يدر 
بزر گوار خود كرديد . از حضرت موسي بن جعفر تم روايت شده 
که فرمود: امام جعفر صادق درسئةٌ (۸۳) هجری رر زمان حیات جد" 
خود على بنالحسين متولد شد(۱). 

ماور امام جعفر صادق ام" فروه دختر قاسم بن عل بن ابوبکر 
بود» ابوالقاسم از ياران مورد اعتماد على بن لحسين بود ام فروه از 
پرهیز کار ترين بانوان زمانةٌ خود بود' ام فروه ازحضرت علی بن 
الحسین روایات زيادى نقل کرده که از جملةٌ آنا اين روایت است : 

حضرت على بن الحسین به ام فروه فرمود : من در هر شب و 
دوزى صدمرتبه برای شیعیا نمان دعا میکنم یعنی طلب آمرزش مینمایم 
زرا که ما با نچه که هيدأ نيم صبر مينماگيم و [ نان بآ نچه که نمیدانند 
صبر میکنند . 

(۱) ساعت ولادت: موقع طلوع فجر , ووزو لادت از ایام هنئه : 
دوزجمعه. بقولی‌دوزدوشنبه . روژو لادت‌ازایام ماه : هفدهم ماه بیع‌الاول 
ماه ولادت: ماه دبيع الاول . سال و لادت؛ سال هغتاد وسوم ازهجرت . 


محل ولادت: مدينة بيغمير (س) اسم : چش. لقب : هشت لقب دارد که 
مشهودترین آنها سادق است . کفیه : ابوعبداله - مترجم . 


i‏ اثباٽ امامت حضرت سادق عليه لسلام 


ولادت امام صادق ی نشو ونما » حریان عمود نور وغيره 
بطر یق پدران بز ر گوار آ نحضرت است . موقعی که حضرت على بن 
الحسن للم از دنيا رفت دوازده سال ازعمر امام جعفر صادق لينم 
گذشته بود. امام صادق درسنُ(۱۱۵)هجری درسن (۳۷) سالگی برای 
امر خدا قیام کرد . 

حضرت امام غ باقر ب تا زنده بود بوجود مقدس حضرت 
صادق ( راجع به امر امامت ) اشاره میکرد . بعد از آن بطورصریح 
امر امامت را برای آ نحضرت بیان میفرمود . چنانکه ذراره و ابول 
الجارود روایت کرده اند كد امام یں باقر در آن موقع ی که عحیح‌و 
سالم بود حضرت صادق ی را خواست و بآن بز ركوار فرمود : 
من میخواهم ترا به امری مأمور نمایم ؛ امام جعفرصاوق عرضکرد: 
مرا به هر امری که میخواهی مأمور فرما ؛ فرمود + نامه و دواتی 
برای من حاضر كن ! موقعی که نامه و دوات را حاضر کرد وصیت 
نامةٌ طاهری برای امام جعفرصادق اتلم نوشت وفرمود تا گروهی از 
قریش را دعوت کنند ؛ چون عده‌ای ازقريش دا دعوت کردند ؛ امام 
باقر یلم آنانرا برای آن وصيتى که کرده بود شاهد كرفت . 

5 ازجابر روایت شده که كفت : امام باقر تاه فرمود : ای 
حابر » من نام اين فر زئدم را احمد نبادم ؛ ولى چون برای ( امر 
امامت) اوترسيدم اورا جعفر نامیدم . نظير اين روايترا سدیرصیرفی 
نين روايت کرده‌است . 

ہے از جابر جعفى و عنبسة بنمصعب روايت شده که ازحضرت 
امام چں باقر ب راجع به امر قائم پرسش نمودند ٩‏ آن بزد گوار 


صفأت امام عليه لسلام -۳۹۳- 


با دست خود به ( کتف) امام جعفر صادق زد و فرمود : بخدا قسم که 
بعد ازمن اين قائم آل يس قزر خواهد بود . 

هي از فضيل بن بسار روايت شده كه كفت : من درحطور امام 
عل باقر ج بودم » حضرت صادق وارد شد . حضرت باقر فرمود : 
بعد از من اين فرزندم ببترين مردم خواهد بود . 

ه عنبسه میگوید : وقتی که امام چ باقر 4 قبض روح 
شد من خدمت امام جعفر صادق رفتم و آنحضرت دا از اين موشوع 
اطلاع دادم فرمود: شاید شما گمان کنید که هرامامی بعد ازامامقیل 
ازخود قائم به امر خدا نیست؟ این کلم قائم نامی است برای جمیع 
امامبا از . 

وقتی که مقام امامت و ام پرورد گار با نحضرت نصیب شخ 
شيعيانرا جمع کرد. پس ازبجای آوردن حمد وثنای خدا و خواندن 
خطبه آنان را ياد آورنعمتهای خدا کرد وقرمود: خدا (راه) دین‌خود 
را بوسيلةٌ پیشوایان هدایت کننده ايكه از اهل بیت پیغمبر او هستند 
واضح كرده؛ بوسيلةٌ اماهها طريقةٌ دين را روشنم آشکار کرد. باب علم 
پوشيدة خود را بواسطةٌ آنان افتتاح کرد , کسیکه حق واجب امام 
خودرا بشناسد طعم وشیر ینی‌ایمان راخواهد حشيد " فضیلت وشادمانی 
اسلام خودرا خواهد فنمید . 

زیرا که خدا امام را برای خلق خود مبتر وبزركك قرارداده 
امام را برای اهل عالم خود حجت نموده ؛ امام را تاج وقار بر سر 
نباده که آن تاج از آسمان كشيده شده و در موقع موت امام قطم 
نخواهد شد . انسان بآن نعمتهائیکه زد خدا است نائل نمیشود مگر 


وا صفات امام عليه لسلام 


با شناختن امام , امام از تاريكيبائيكه بر او وارد شود آ كاه است » 

غيبباى آسمانی را میداند, ازفتنه ها خبرداراست . 

خدایتعالی امامپا یال را از فرزندان امام حسين هر امام رأ 
بعد ازامامی برای خلق‌خود انتخاب کرد و آنان دا برای مقام امامت 
بر گزید و برای بندگان خود پسندیده قرار داد » آنان را مپتر و 
بزر گواد گردانید. آنانرا حجتی عالم و هدای ت کننده و پیشوای البی 
قرارداد, امامپا مردم را براه حق هدایت میکنند و بسوی خدا بر می- 
گردانند؛ امامپاحجت وبرها نهای‌خد! ودعوت کنند گان خلقند بسوی 
خدا, اماما کلیدهای سجن ودعا هستند. ستونپای اسلامند ؛ بند گان 
خدا بوسيلةٌ هدایت كردن اماما دیندار میشوند , شهرها بنور اماما 
نورانی‌ميشود. خد! امامپارا (وسیلاٌ) حبات‌وزند گی مردم و جراغهای 
تاریکیها قرار داده. تقدیرات حتمی خدا اینطور جاری شده است . 

اهام آنکسی است که نجیب وپسندیده باشد, قیام کننده و بر- 
آورند؛ آرزو باشد , خدا او دا برای قیام کردن ۶ بر آوردن آرزو 
| تتخاب کرده باشد, خدا امام را در عالم زر ودربن مردم قبل ازخلق 
كردن کسی در طرف راست عرش برای خود بر گزید , امام در علم 
غيب نزو خدا است " امام پنظر خدا مراعات شده است " خدا امام را 
حفظ مینماید. دامپای شیطان ولشگر اورا ازامام دور ميكند, امام را 
از تهمتبا تب ره مينمايد » امام از آفات و بلیات محفوظ است ؛ از كلية 
کارهای زشت بر کنار است. از خصائص امام حلم و نیکوکاری است.: 
نسب امام عفت وعلم است. امام از نطق كردن ساکت است مگر آ نجه 
رضای خدا در آن باشد , امام را خدا بروح خود تأييد کرده است ؛ 


خدا راز خودرا نزد امام به امانت نباده واورا برای کاربزر گف‌خواسته 
امام در موقع سر گردانی اهل جهل برای خدا بعدل و نور درخشنده 
وحق واضح و آشکاری که پدران او بطريقةٌ آن رفتند قيام مینماید. 

ای گروه مسلمن مث ل کسی نظر کنید که طالب راه هدايت باشد 
دربارة اين امور نظي ر کسی که نخواهد دشمنی کند اندیشه نمائيد' بعد 
از شناختن (حق) در كهراهى اصرار نکنید. تابع مظنه و گمان‌وهوای 
نفس نشويد زیرا که ازطرف خدا برای شما راهنما آهده . 

ك روايث شده که امام جعفر صادق ی برای عوام و خواص 
مردم جلوس ميكرد. مردم از اطراف عالم ميآمدند وراجم بحلال و 
حرام وتفسیروتأویل‌قر آن پرسش مینمودند, احدی ازحضور آ نحضرت 
خارج نميشد مگراینکه ازجوابیکه گرفته بود داضی بود . 

ماب عبدالاعلی بن اعن دوایت کرده که بحضرت صادق تا 
گفتم : کسیکه مدعی امر امامت است بايد جه دلیلی داشثه باشد ؟ 
فرمود: ۱- بايد ازاشخاصیکه قبل‌او بوده| ند سزاوار تر باشد ۲- شمشير 
پیغمبر خدا تاه نزد او باشد ۳ - صاحب وصیت طاهری پاش که 
هروقت نو وارد شبرشوى واز عموم مردم وبچه ها سئوال کنی : فلان 
كس جه شخصي را وصی قرارداده بگویند : فلان کس را . 

۸ از عبدالاعلی روایت شده که كفت : بحضرت صادق 23 
عرض کردم: شنيدم که چ بن عبدالله بن الحسن مخفیانه ادعای امامت 
میکند؛ فرمود: کسیکه در خفا ادعای امامت میکند بايد علنأهم دلیلی 
داشته باشد, گفتم: جه دلیلی ؟ فرمود: حلال خدارا حلال وحرام خدا 
را حرام بداند . 


1 عجزاتی آذامام صادق عليه السلام 


4 نیز عبدالاعلی از حضرت صادق روايت کرده که فرهود : 
وقتی مذهب ومسلكحق را ندانستید برشما لازم است که تابع آنکسی 
شوید که جانشين امام قبلی شما شده است . در خبر دیگر است که 
فرمود : موقعی که کسی مدع امر امامت شد از او ( داجع به احکام 
خدا) سئوا لکنید !. 

: از صادق آل هّن عفر در بار تفسیر آيةٌ شريفةٌ‎ ٠١ 
واعلموا ان فيكم دسول‌الله لو یطیع‌گم(۱) روایت شده که فرمود ؛‎ 
یعنی حجت قائمی که از طرف خد! باشد بقدر طرفة عين ازشما فائب‎ 
00 ۹ ۱ 9 . نخواهد بود‎ 

۱- از يونس بن ظبيان و مفضل بن عمر و ابو سلمۀ سراج و 
حين بن نويره روایت شده که گفتند: ما در حصو ر حطرت‌صادق ا 
بودیم» آ نحضرت بما فرمود: خزینه هاي زمين و کلیدهای آنها بما عطا 
شده» اگر من بخواهم به یکی از این پاهایم میگویم : آنچه طلا که 
در جوف تواست خارج کن! (خارج میکند) پس آنحضرت باپای‌خود ‏ 
روی زمین خطی كشيد , با دست خود مقداری از طلا که بقدر 
يك وجب بود خارح کرد, آن طلاها را بما داد و فرمود : نیکوبآن 
نظر کنید که شك نياوريد؛ بعد از آن بما فرمود : بزمين نگاه كنيد ! 
وقتی ما نگاه كرديم ديديم که مقدار زیادی طلای درخشنده دوی هم 
قراد گرفته است . 

یکی از آن مردم گفت : يابن رسول الله ميلا بشما اينطور 

(۱) سودة حجرات. آيةٌ (۷) یمنی دبدانید که پیغمبر(ص) ددمیان شما 
است اگر شمارا اطاعت میکرد ... مثرحم . 


مفجزاتي ازامام جثرصادق فلیه | لسلام A‏ 


نعمتها عطا شده و شيعيان شما محتاجند ؟! فرمود : خدا ېمین زودی 
دنا و آخرت دا برای شیعیان ما جمع خواهد کرد و آنانرا ذربپشت 
پر ناز ونعمت داخل میکند ودشمنان مارادر دوزخ داغل‌خواهد کرد. 

۳ يعقوب بن شعيب ازصادق آل عن قلاف راجع بتفسیر أيةٌ 
شرينة: و قل اعملوا قسير الله عملكم و رسوله والمۇمنون (۱) 
روایت كرده كه فرمود : منظور از مۇمنون امامبا 28816 هستند . 
روايت شده (كه لفظ مؤمئون ) مأمونون هم قرائت شده و معنى کلمة 
مأمنون یعنی حجتهای خدا . 

۳ از داود بن كثير رقی" روایت شده که گفت : من با امام 
جعفر صادق بكم برای حج خارج شدم ؛ اول وقت ظپر شد حضرت 
صادق بمن فر مود : ما درزمین بي آب و گیاهی وارد شدیم » وقت ظبر 
فرا رسد ما را از جاده خارج کن! از جاده خارح شدیم ودر زمپنی 
که آب نداشت وارد گر دیدیم " حضرت صادق با پای خود بزمن 
اشاره کرد › چشمةٌ آبی که چون يك قطعةٌ برف بود برای ما جاری 
شد , امام ت وضو كرفت من نيز وضو گرفتم و با آنحضرت نماز 
خواندیم . 

وقتى که خواستیم حر کت نمائیم من توجه کردم و يك شاخة 
خرمائی ديدم حضرت صادق فرمود: آیا دوست داری که از اينشاخة 
خرما بتو رطبي دهم ؟ گفتم : آری . آن بزر گوار بدست خود با نشاخه 
زد و آنرا تکان داد. آن شاخه بشدت بحر کت آمد وخوشه‌های خرما 
MW‏ سور توبه, یا ۱۰ یعنی بگو؛ هرعملی که میخواهید بکنید, 


بزودى خدا وپیشمبر ومؤمئين عمل شمارا خواهند دید - مشر جم . 


-۸ ۳6 پیشگوئیهای حضرت صادقعلیها لسلام 


يائين آمدند وآ نحضرت از انواع رطب بمن داد. آنگاه با دست خود 
آن درخت خرما را مسح کرد و فرمود : بحال اولیة خود بر گرد . 
آندرخت بحال خود بر گردید . 

يازده سال از امامت حضرت صادق که طی شد ولیدبن يزيد بن 
عبدالملك از دنیا رفت و(مردم) با يسرش يزيد بن وليد بيعت کردند 
يزيد بنوليد مدت شش ماه خلافت كرد؛ بعد از او با برآدرشابراهيم 
بيعت کردند: | براهيم مدت چپار ماه سلطنت کرد ؛ بعد از او در سن 
۱۲۷ هجری که مدت دوازده سال از امامت امام حعفر صادق لت 
گذشته بود مردم با مروان بن چ جعدی 4.5 معروف به حمار بود 
بيعت كرد ند 

حضرت صادق 4 فرمود : مروان (بخلافت) بني اميه خاتمه 
خواهد داد . 

۴- عده‌ای از شیعیان حضرت صادق که قبلا نام آنانرا ذ کر 
کردیم روایت کرده‌اند که ما نزد امام صادق بودیم» مردی درحضور 
آن بزركوار آمد, سلام كرد ؛ سر آنحطضرت را بوسيد و نشست», 
حشرت صادق م دست خود را به لباس آ نشخص سائيد و فرمود : 
من لياسى به سفیدی و خوبی اين لباس ندیده ام ۰ آنمرو كفت : اين 
لباس ازشبرهاى ما است» من دوانبان ازاين لباسپا برای‌شما آورده‌ام. 
امام صادق به متعب فرمود: آن لباسپا را ازاو بگیر! آنمرد ازخدمت 
امام صادق مرخص وخارج شد» حضرت صادق فرمود: اگراین صفت 
راست باشد و آن وقت کذائی نزديك شود اين مرد صاحب بيرقباى 
سياهى است که آنها را از خراسان مپآورد . 


خلافت ابوالعباس ۳64 


حضرت صادق 6 به متعب فرمود : خود را به او برسان واز 
نام او پرسش كن ببين نام او عبدالر<مان نیست ؟ ( هتعب که رفت) 
حضرت صادق بما فرمود : | گر نامش عبدالرحمان باشد همان است 
گفتم, متعب مراجعت کرد و گفت: نام او عبدالرحمان است. بعد از 
آن عبدا لرحمان مشفیانه نزد حضرت صادق آمد و كفت : من افراد 
زیادی را بسوی شما دعوت کرده‌ام وقبول کرده‌اند . امام صادق م 
فرمود : اين موذوعى كه تو میگوئی نشدنی است زیرا که بچه هائی 
از فرزندان عباس (یعنی بنى عباس) با امر خلافت بازی خواهند کرد . 

يس عبدالرحمان پیش صن بن عبدالله بن الحسن آمد و او را 
(برای امر خلافت) دعوت کرد عبدالله هم اهل بيت خودراجمع کرد 
وبراي امر خلافت اقدام کرد. حضرت صادق لت دا برای مشورت 
دعوت كرد؛ امام صادق در مجلس شورا وارد و بين منصور و سفاح و 
. عبدالله که دو فرزند چں بن على بن عبدالله بن عباس بودئد نشست ' 
وقتى که مشورت شروع شد حطرت صادق ## دست خودرا به کتف 
ابوالعبای که عبدالله فاح باشد زد وفرمود: بخدا قسم که ابتداءاً این 
شخص مالك خلافت خو اهد شد ؛ بعد از آن دست دیگر خود را به 
كتف ابو جعفر که عبدالله منصور باشد زد و فرمود : بچه هائیکه از 
فرزندان اين شخص باشند با مقام خلافت باژی خواهند کرد آنگاه 
حضرت صأدق از آنمجاس بلند شد : 

جريان امر مروان بن عن جعدى هما نطور است كه مور خين 
(درجاى خود) نوشته اند. مروان در ماه ذىحجه سنه (۱۳۲) هچری 
در مص کشته شد . مدت (۱۷) سال کهازامامت‌حضرت صادق ¥ 


ب.هم- : دعای امام صادقءعلپه | لسلام 


دشت خلافت به بنی‌عباس منتقل شد . 
در شب جمعة سيزدهم ماه ربيع الاول سئة (۱۳۲) هجرى در 
کوفه در بين بنی اود درخانه وليد بن سعید که غلام بنی هاشم بود با 
ابوالعباس که عبدالله بن ن بن على بن عبدالله بن عباس بن عبدا لمطلب 
باشد بيعت كرد ند . مدت خلافت ابوالعبای (4) سال و(٩)‏ ماه بود ؛ 
| بوالعياس در سنه (۱۳۹) هجرى در شهر انبار وفات يافت وبا برادراو 
منصوركه عبدالله بن یں باشد ببعث كردند» خلافت منصور موقعى بود 
که مدت (۲۱) سال ازامامت صادق آل شل عفر گذشته بود . 
منصور , حضرت صادق را از مدينةٌ پیغمبر خواست » چون آن 
بزر گوار بنجف إشرف رسيد خود را برای نماز آماده .کرک ذماز 
خواند؛ دستهای خود را بسوی آسمان بلاد کرده اين دعارا خواند: 
با اصر المَظناو م المتغی عله » با حافظ الغلامنن 
ابیهیا » ااحفظ ی الوم اي متسد و على" و اطنستن, و 
این » تلهم" اضرب بالذال" بين" عیْتَیْه . بس فرمود : 


ل 8م مک ۰ و وام a‏ 


امه استلفنح و باه أستنجح و محمد راله آتوجه. 
آتلهم نك تلحو ما نشا وتثنست" وعشداك آمالکتاب . 
حضرت صادق بعد ازخواندن اين دعاء ۳1 تادرب خانه متصور 
رسید» ربيع كه دربان بود از امام صادق استقبال کرد و به آنحضرت 
عرز کرد : فيظ این ستمکیش بر .تو شدید است ۰ یعنی قصد کشتن 
تورا دارد که ( نسل ) شما را باخر پرسانده دبيع زد منصور رفت و 
برای امام صادق تا اجازه خواست , أن لعين هم اجاژه داد» 
حضرت صادق پیش منصور رفت وبه منصور سلام کرد . 


قبول نکردن‌امام صادق پول مثصوررا دامع 

۵- دوایت شده که حصُرت صادق با منصور مصافحه کرد و به 
منصور فرمود؛ ما از رسول خدا با زوایت کرده ایم که فرمود : 
وقتيكه رحم بایکدیگر تماس بيدا کنند مپربانی‌خواهند کرد. منصور 
آتحضرت را پپلوی خود نشا نید و گفت : هنهم بتو مهربانی میکنم 3 
براى تو خوفی نخواهد بود ۰ اعام صادق فرمود : آری برای من 
باكى نيست . 

ين منصور بحضرت صادق كفت : با جعفر آنچه که بايد از تو بما 

برسد رسیده است. امام صادق فرمود: بخدا قسم که من کاری نکرده‌ام 
واراده أىهم ندارم, اگر میخواستم کاری بكنم کرده بودم » زیرا که 
به حضرت سلیمان نعمت عطا شد و شکر کرد ۰ حضرت ایو ب که يبلا 
مبثلاء شد صبر کرد؛ حضرت یوسف که مظلوم واقع شد گذشت کرد ؛ 
ازاين نسل (ما) هم کاری بر نمیا ید مگر آنچه شبیه به يوسف باشد. 

منصور گفت: يا | باعبدالله راست گفتی» پس‌دستورداد تا(۰۰۰+) 
درهم بحضرت صادق تقدیم كرد ند آنگاه گفت: حواگج خود را بكوا 
امام صادق فرمود : حاجت من آنستکه مرا اجازه دهی تا بسوی اهل 
وغيالم مر اجمت نمایم . منصور گفت : اختیار در دست شما است. امام 
صادق منصور را وداع كردو خارج شد ؛ امام صادق به ربيع دربان 
فرمود: اين پول را بكير ودرهرراه كه میخواهی مصرف کن! جونکه 
مرا بآن حاجتی‌نیست.ر بیع گفت: این‌عمل باعث غضب منصورخواهد 
شد» حضرت صادق دستور داد تا پولا را گرفتند و بعداً آتعضرت 
پولبادابمنزل رییع فرستاد ۰ 

۹~ دوایت شده موقعیکه امام صادق از بيش منصور خارج شد 


۳۵۲ غلم دشرت سادق علیها لسلام 


وبه حيره وارد شد دبيع در بان خدمت امام صادق م آمد و گفت : 
منصوررا اجابت کن! حضرت صادق دو باره بسوی منصور بر گشت ١‏ 
درصحرأء يك صورت عجيب!اخلقداى بيدا شده بود كه کسی نميدا تست 
آتصورت جیستٹ» آنکسی که آنهورت را یافته بود ميكفت من أزيرا 
با پاران ياقتم . 

موقعيكه امام جعفر صادق بل نزد منصور آمد آن خبیث 
بحضرت صادق گفت: پمن خبرده که آیادرهوا جه جيزى وجود دارد؟ 
فرهود: دریاثی وحود دارد. گهت: آیا در آن دریا کسی‌سا كن 
است؟ فرهود: آری؛ گفت: جه مخلوقی در آن سا کن است؟ فرمود : 
خبا بدنباى آنها را نظیربدن ماهی وسرهای آنپا را مثلسرير ند گان 
خلق کرده. وير و بال رتك وارنكى نظير پر وبال پر ند گان داز ند 
که ازطللا سفيدتر است . ۱ 

منصور دستور داد تا آن طفت را آوردند ٠‏ دیدند آن مخلوق 
درهيان طشت است و نشانیهای آن بدون کم و زياد همانطور است که 
اهام صادق تا فرموده بود . بعد از آن منصور بحضرت صادق اجازة 
مراجمت داد و آن بز ر گوار پر کشت منصور به ربيع كفت ؛ این مرد 
محزون ک.ه بر خلق ودين من اعتراش میکند عالم ترين اهل 
زمان است . 

۷- از عبدالاعلی على بن اعن و عبيدة بن بشیر روایت‌شده 
که گفتند: حضرت صادق بل فرمود: بخدا قسم که من عالم هستم 
با نچه که در آسمان وزمين وبرشت ودوزخ است؛ و آنچهکه بوده و تسا 


روز قيامت جواهد بوم آنطاه [ نحضرت سا کت‌شد: بعداز آن‌فر مود : 


ددبادة امامت حضرت صادق علیها لسلام or‏ 


من اين علم را از قر آن که هيفرهايد : « قر آن هرچیزی را پان 
ميكند » یاد گرفتم . 

۸ از مفضل بن بشار روایت شده که‌گفت : پر اده‌ای در 
خانة حضرت صادق صدا میکرد ۰ امام صادق لخم بمن فرمود : 
میدانی که این بر نده جه میگوید ؟ گفتم : نه ؛ فرهور : بجفت خوو 
میگوید : خدا خلقی‌دا ازتو نزد من محبوبتر خلق نکرده مگر امام 
حعفر صادق . 

8 روايت شده موقعی که وفات حضرت صادق نزديك شد 
فرزند خود موسی بن جعفر للم را خواست ؛ میرائهای پیغمبران و 
ام وصیت را بآ نحضرت تسلیم :مود » درحضور شیعیسان خاص خود 
امامت آ تحضرت را ثابت گرد . مو لف گوید: ها دلیلهای امامت موسی 


اپن‌حعفر دا درشرح حال آ نحضرت بیان خواهیم کرد . 


۳ شهادث امام صادق علیه‌ا لسلام 


شپادت جعفر بن محمد 368 
-١‏ عمر امام جعفر صادق 24 (ج<) سال بود ۰ امام صادق 
در سن ( ۱6۸ ) هجری شهید شد . ولادت آن بزر گوار در سنه (۸۳) 
هجری بوده. حضرت صادق ب مدت (۱۳) سال باجد خود حضرت 
على بن‌الحسین 4 بود » مدت (۲۰) سال با پدرخود و(۲۰) سال‌هم 
امامت كرد . امام صادق درقبرستان بقيع درمقبرة امامحسن وعلی بن 
الحسين وامام باقر هَل دفن گردید (۱) . 


(۱) روہ شيادت از ايام هفته ؛ روز يك شنبه ؛ بقولی دو شنبه . 
روزرشيادت ازایامماه: پیسته پنجم ماه شوال. بقولی‌بیست دپنجم ماه دجب 
"ماه شيادت: ماه شوال؛ بتولی ماه دجب. سال شهادت: سال صدوجهل 
وهشت هجری. محل دفن: قبررستان بيع . مدت عمر: شمیت وينج سال, 
بثولى شست دهشت سال. مدت امامت : سی وسه سال, بقولى سی و جهاد 
سال . قاتل : منصود . علت وفات : زهرىكه در طمام يا انگود ریخته 
بودند - هشر جم 5 


۷-مرسی بن جعفر ا 


و بعد ازحضرت صادق فرزند بزر گوارش حضرت موسی بن 
جعفر للم جا نشین يدر خود گردید . ازجابر روایت‌شده که گفت: 
امام ع باقر بای بمن فرمود : مردی ازطرف مغرب زمین آمده که 
دارای غلام و کنیزهائی‌است. امام باقر صفات کنیزیرا براىهن بیان 
کرد ؛ كيسةٌ پولی بمن داد تا آن کنیزرا خریداری نمایم » من نزد 
آنشخص برده فروش رفتم ؛ اوكليةٌ غلام و کنبزان خودرا بمن عرضه: 
کرد . گفتم : آيا غير از اینباثی که بمن نشان دادی كنيز دیگری 
داری ؟ گفت : فقط يك كنيزك مریضی باقی ما زده؛ گفتم : اورا نیز 
پیاور ! حمیده‌را برهن عرضه کرد گفتم : قيمت اوچنداست ؛ گفت: 
هفتاد دینار . من کیسۀ يول را به او دادم ۰ أن برده فروش كفت : 
لا له | لا الله!! من دیشب پیغمبر خدا با را درخواب ديدم که‌این 
كنيز را ببمينكيسةٌ پول از من خریداری کرد . جابر گوید : من 
آن کنیزرا اذاو خریدم . اوپول را گرفت و کنیزرا بمن تسلیم کرد , 
در أن کسه هفناد دپنار پول بود . 

همینکه آن كنيز را خدمت امام باقر تم آوررم آنحضرت 
ازنام او پرسش نمود ؟ گفت : نام من «حمیده» است » حضرت باقر 


سا ۵ ا شرح حال 5 درم و سی بن جعفر علیه| لسلام 


فرهود : در دنيا و آخرت پسندیده‌ای . امام باقر وم ازشر ححال او 
سوّال‌کرد ؟ كفت : من با کره هستم و دست مردی بمن ترس يده 
امام باقر فرمود :> ونه میشود درصورتیکهتو دختر بزد گی هستي؟! 
گفت ؛ من مولائى داشتم که هروقت میخواست نزديك من بيايد مرد 
خوش صورتى میآمد و اورا ازنزديك شدن بمن مانع ميشد * من‌آن 
مرد نیکو صورت دا می دیدم ولی مولای من اورا نمیدید . 

امام باقر كفت : الحمد لله ' و آن کنیزرا بحضرت صادق بل 
داد و بآن بز ر گواد فرمود : این کنیزی‌است که بز ر گك کنیزهااست: 
نظير يكقطعه طلا ازپلیدیبا پاك و پا کیزه است. صاحبهای او هميشه او 
را نگاهدادی کرده‌اند نا ازطرف خدا نزد تو فرستاده شده‌است. 

*_ از ابوبصیر روایت شدء که كفت : من در آنسالی که موسی 
ابن جعفر ی متولد شد با صادق آل عن عبر حح بجا آوردم . 
وقتیکه بمنزل أبواء (منزلی‌است بین مکه ومدینه) رسیدیم طعامی‌برای 
ما آماده شد . در آن موقعی که ما غذا ميخورديم قاصد حمیده آمد و 
گفت : حمیده ین : من خودرا گم كردهام ؛ تو مرا دستوردادی 
که در بارءٌ حادثٌ اين نوزاد برشما سبقت نگیرم . امام صادق بلق 
برخاست و ازنظر ما غاب شد , ( يس از لحظه ای ) نزد ما آمد "ما 
جلو پای آنحضرت بلند شدیم و گفتیم : نخدا و را خوشحال نماید و 
ما را فدای تو کند , حمیده جه کاری داشت ؟ فرمود : خدا او را 
پسلامت نگاهداری کرده وپسری از او بمن عطا کرده که بپترین‌اهل 


زما نة خودخواهدشد . 


/ 
ولادت امام موسی کالم علیه| لسلام -۲۵۷- 
حمیده بون خبری داد که گمان میکرد من از آن موضوع 
خبر ندارم در صورتیکه من از حمیده بان موضوع عسالم تر نودم . 
گفتيم : حمیده جه خبری بتو داد ؟ فرمود : بمن كفت : موقعیکه 
موسی بن جعفر ع متولد شد ديدم دستهای خود را بزمين نباده و 
سرخودرا بسوی آسمان بلند کرد . من به‌حمیده گفتم این‌موطوسی " 
که‌تودیدی علامت پیغمبرخدا و امیرالمومنن لا أست؛ علامت وهی 
أنستكه هر كاء متولد شود رست خوورا برزمین بگذارد وسر خودرا 
بطرف آسمان بلند نمايد واز جائيكه کسی نشنود بكويد : 
أشهد الله أنه لا اله الا هو و الملالكة و اولو! العلم قائما 
بالقسط لا اله الا هو العزيزالحكيم . 
موقعيكه اين دعا را خواند خدای سبحان علم او ل و آخر را 
به اوعطا میکند ودرشب قدراستحقاق زیادی روح‌را که ملکی‌بزر گتر 
أزجبرئيل است بيدا خواهد کرد . 
ولادت موسي بن جعفر له 
و ولادت حضرت موسی‌بن‌جعفر درسئةٌ (۱۲۸) هجری بوده. 
روایت شده که درسنة (۱۲۹) هجری بوده (۱) ۰ ولادت و نشو و نمای 
آنحضرت هم نظير ولادت پدران بزر گوارش بود . 


(۱) روز ولادت اذايام منتد: دوذ یکشنبه يا سه شنبه . روز ولادت 
ازایام ماه : هفتم ماه صفر . ماه ولادت : ماه سفن سال ولادت : سال‌مد 
بیت دهفتم يأصد وبیست ونهم هجری محل ولادت : مدینة ببغمبر (س) 
اسچ: موسی. لقب ؛ آن حضرت را نه لقب است که مشهود ترین آ نها کاطم 
است کنیه: چهاد کنیه دارد که مشهودتر بن آنها ابوالحسن‌تا نیوا ہوا بر اهیرچه 


۳۵۸ معجزائى از هوسی بن جعقر علیهالسلام 
مس 


ب از يعقوب سراج روایت شده که گفت : من خدمت حذرت 
صادق تلع رسیدم , ديدم آنحضرت بالای سر موسی بن جعفر که در 
گپواره بود ايستاده وموسی بن‌جعفر آنحضرت را خوشحال ومسرور 
میکرد . وقتی که حضرت صادق لالم از گفتگوی با امام كاظم فارغ 
شد بمن فرمود : جلو با وبر مولای خود سلام كن ! من جلو رفتم و 
بحضرت موسي بن جعفر ی سلام کردم ۰ آن بزر گوار جواب‌سلام 
مرا رو" کرد . بعد از آن امام كاظم بمن فرمود : برو نام دختر خود 
را که دیروز متولد شده عوض كن ! زیرا اسم دختر تو اسمی است 
که خدا آترا دوست ندارد ؛ تو نام دختر خودرا حميراء نبادى ( و 
خدا اين نام را دوست ندارد ). امام صادق تل بمن فرمود : امر 
آنحضرت را اجرا كن تا هدایت شوی ! من رفتم و نام دختر خود را 
عوض کردم . 

م_ رفاعة بن موسی دوایت کرده که گفت : من نزد حضرت 
اهام صادق ا بردم ۱ آن بزر گواد نشسته بود ,در آن موقع امام 
کانلم تا که بچّه سن بود وادد كرديد ؛ امام ادق خضرت را در 
کنار خود كرفت » سر اورا بوسيد و بمن فرمود : آیا نه چنین‌است که 
اين فرزند من گرفتاد ہنی مبرداس ميشود و از دست آنان خلاس 
خواهد شد ؟ دوباره اورا ميكير ند ودر دست آنان هلاك خواهد شد ؟ 
خوشا بحال این فرزند من ؛ وای بر كشند كان او . 
ّ وه است . نزد بعشى كدكنية اميرالمؤمنين وكنية زین العابدين دا دد نظر 
نگرفته‌اند كنيةٌ موسی بن جعفردا |پوالحسن ماضی و ابوالحسن اول گفتها ند 
وكنيةٌ امام رشا دا ابوالحسن ثانی‌کنته اند, چنانکه در پاورقی شرح حال 
امام رشا خواهد آمد - مترجم » 


معجزاتی اذامام موس ىكأظم عليها لسلام 36 


م روايت شده که اپوحنیفه رفت درب خانة صادق آل قفا 
تا مسئله‌ای پرسش نمايد ؛ به او اجازه ندادند » درب خانه نشست که 
شايد اورا اجازه دهند ؛ امام کاظم که در سن پنج سالگی بود از خانه 
برون آمد » ابوحنیفه كفت : ای‌جوان مسافرین دراين شبر شما كما 
بيد قضاء حاجت کنند ؟ حضرت موسی بن جعفر لقم بدیوار تكيه 
کرد وفرمود : ای پیر مرد ! بايد از کناره‌های جویها؛محل ریختن 

میوجات ؛ منز لگاه مسافرین ؛ وسط جاده ها » مقابل مجد ها 
نزديك درب آنيا » رو بقبله بودن و پشت بقبله بودن خود داری 
نماید وخودرا بطوری پنبان ګند که دیده نشود ( غير اذاین جند 
مکانی که گفته شد ) درهر جا که قضاء حاجت کند مانعي‌ندارد . 
| پوحنیفه مراجعت کرد وبا امام صادق یم ملاقات نکرد ۲ 

ع أزنصربن قابوس‌روایت شده که كفت : من درحضورحضرت 
صادق مشر ف‌شدم + از امام بعد از آنحضرت سوّال کردم ؟ فرمود : 
موسی بن جعفر بعد از من امام است . 

۹ دوایت شده که حضرت صادق اسماعیل‌را که پسر آ تحضرت 
بود دوست ميداشت ؛ در حق او دعاى خير ميكرد ٠‏ لذا بين دوستان 
: اسماعیل و دوستان هوسى پن‌جعفر چ مشاجره در كرفت ؛ دوستان 
اسماعيل در زمان حيات اهامصادق لت مقام امام درا برای اسباعيل 
اعا کرد ند ؛ دوستان موسی بن جعفر 82 با نان گفتند : راجع به 
اين موضوع با ما مباهله كنيد (۱) ۰ بطرف صحرا رفتند تا مرس‌اهله 
نمایند , ابری برسر آنان سایه افکند وبرای دوستان حضرت موسی 
)١(‏ مباهله: درحقيكديكر نفرین ولعنت كردن المنجد. 


ای در باد شناخئن أمام 


ابن جعفر باران دیخت ولی برای دوستان اسماعیل باران نريخت ۰ 
یاران موسی بن‌حعفر نزد حضرت صادق 22 آمد ند , اين مژده را 
بآن بزر گوار دادند ؛ ازاين لحاظ بود که حضرت صادق لآ نانرا 
ممطوره نامید (۱) . 

پ ازعيسى بن عبدالملك روایت شده که كفت : بصادق آل 
م ااا عرض کردم : خدا مرا فدای تو کند , خدا آنروزرا نبارد؛ 
اگر پیش آمدی بکند (وشما ازدنيا بروید) من‌چه کسی‌را برای خودم 
امام قرار دهم ؟ فرمود : موسی فرزند من ۰ گفتم : اگر آنحضرت 
هم از دنیا رفت جهکسی رأ امام بدانم ؟ فرمود : پسر او را | گر جه 
صغير و کوچك باشد » دائماً وظيفةٌ تو همینطور خواهد بود . گفتم : 
اگر امام و مکان او را ندانم جه بایدم کرد ؟ فرمود : دعا میکنی و 
ميكوئى: اللهم انى اتولي من حجتك من ولد الام الماضی . 

۸ از صادق آل عن بلطيو روايت شده که فرمود : بعد ازامام 
حسن وامام حسین مقام امامت نصيب دو برادر نخواهد شد وازفرزندان 
بعدی هم خارج نمیشود . 

4- ابوجعغر ضرير از پدر خود روایت کرد که گفت: من در 
حور امام جعفر صادق بودم ؛ فرژند آ نحضرت که اسماعیل باشد نيز 
حضورداشت من ازحضرت صادق راجع به قیال زمين پرسش کردم(۲) 

(۱) ممطوده یینی مكانى که بادان برآن پیادد - قاموس . ولی در 
اینجا مثظور افرادی است که برای آنان بادان آمده باشد - هش‌جم . 


(۲) قبالةُ ذمن یی ردبرد شدن آن , قباله ای که برای خرید و 


فروش هعمو سنك - | منجد ۰ 


دد بار امامت موسی‌بن‌جیفی عليه السلام 0 3 
آنحشرت جواب مرا داد, اسماعيل بحضرت صادق كفت ؛ ای يدر تو 
میتی 5 اند a‏ | درج مغالة باك هق زا راد E‏ 
در آن موقع ما گمان ميكرديم که اسماعيل بعد از يدر خود امام 
خواهد بود . 

امام صاد ق 2 به اسماعیل فرمود : من حقدر بتو بگویم : 
" پیش من باش علم وادب ياد ببگیر وتو گوش نكنى؟! اسماعیل سا کت 
شد واز حضور آ نحضرت بيرون رفت . من به اهام صادق تم گفتم : 
جرا اسماعیل نزد شما نمی‌ما ند و از شما استفاده علمی نمیکند ؟ که 
هر وقت امر امامت نصيب او شود آنچه را که من از شما ياد گرفتم 
اوهم یاد گرفته باشد؟ فرمود : اسماعیل مثل من پسری از برای يدر 

آنگاه امام صادق ا بلند شد و بمن فرمود : از جای خود 
حر کت نکن» آن بز ر گوار داخل اطاقى که خلوتگاه بود گردید › 
مرا صدا زد ؛ من در حضور امام رفتم » در آن موقع ی که من خدمت 
امام صادق بودم موسی بن جعفر که كورك نورسی بود وارد شد ؛ 
حضرت صادق به امام كاظم فرمود : نزديك من بيا ! آن بزر گواد 
نزديك امد حضرت-صادق اورا درب ر كرفت ودر کار خود حای‌داد. 
آنگاه فرمود : من این فرزندم دا أ نطود می بينم كه حضرت يعقوب 
پوسف را میدید . 

من گفتم : فدایت شوم بيشتر از این بگو؛ فرمود : درمیان ما 
اهل بيت هیچکدام مثل اين فرزندم نشو ونما نکرد . گفتم : بیشتراز 
اين بفرما ؟ فرمود : من اين فرزکدم را آنطور می يايم که پدرم مرا 


-۳۹۱- ددبار؛ امامت موسی‌بن جعفر (ع) 


مییافت» عرض کردم؛ از اين هم بیشتر و واضحتر بگو؛ فرمود : من 
دوست دارم موقعی که اين فرزندم دعا میکند و دعای او مستجاب 
میگردد مرا درطرف یمن‌خود جا دهد ودعا کند تا من‌هم آمين بگویم 
گفتم: بيش از اين برای من توضیح بده فرموو: من این فرز ندمرا 
امین ميدا نم برآ نجه که پدرم مرا آمن‌میدا نست. گفتم: واضحتر ازاين 
بگو ؛ فرمود : پدرم مرا بکتابهائی كه بخط امير المؤمنين تج است 
امین میدانست من نين اين فرزندم را بر آن كتابباكه فعلاً نزد او 
هستند امن هيدا نم. عرض کردم: از اينهم واضحتر؟ 

فرمود: بلند شو وبرموس بن جعفر سلام كن زیرا که او بعد 
از من امام تو خواهد بود دربن من واين پسرم کسی مقام امامت‌را 
ادا تنک مک كله هار فا جو اه عه کن هروه ای 
شناختن امام) به یمین و يسار رفتند تو با موسی بن جعفر باش !۰ من 
بلند شدم و دست حضرت موسی بن جعفر را بوسیدم و گفتم : .شپادت 
میدهم که تو مولا وامام من هستی؛ آ نحضرت فرمود: راست گفتي وبه 
صواب‌رسیدی, گفتم: ای مولای من اين موضوع را بآن افرادی که 
مورد و توق هستند خبر دهم ؟ فرمود : آری ؛ پس من بعد از سخن 
طولانی ازجای خود بلند شدم . 

۰- ازعمر بن يزتيد روایت شده که كفت : امانتی ازحضرت 
ش صادق 24 نزد من بود وقتى که امام صادق از دنا رفت من نزد 
فرزند آن حضرت که عبدالله افطح باشد آمدم و گفثم : بعد از يدر تو 
چه کسی صاحب مقام امامت است؟ گفت: من گفتم: برادر تو به این 
امر اقرار دارد؟ گفت: آری؛ من آن دو پر آدر را پیش بکدیگررجمع 


دربارۂ امامت امام موسی کاظم (ع) = 

کردم و دوباره آن سخن را گفتم , عبدالله افطح سا کت شد و حرفي 
نزد » موسی بن جعفر له نیز صحبتی نکرد ؛ چون من دید م که 
هيجكدام از آنان سخنى نگفتند گفتم؛ ازيدر شما شنیدم که میفرهود: 
رسو لخدا بپ فرموده؛ کسی که بميرد وامام زمان خودرا نشناسدحقا 
كه مثل هردن در زمان جاهليت مرده است . 

حضرت موسی بن جعفر فرمود : امامی هست که بعداً آن را 
خواهیم شناخت. من گفتم : آي نه جنين است که يدر بزر گوارت اين 
حدیث را شنیده بود؟ فرمود؛ بخدا قسم که اين حدیث را پیغمبر ال 
قرموده است ؛ من بموسی بن جعفر گفتم : آيا تورا امامی هست ؟ 
داوى گوید: عبدالله افطح نثسته بود ولی صحبتی نکرد ( که بگوید: 
هن أهام موسى بن جعفر هستم ). 

عمر بن يزيد گوید : من از آن مجلس بلند شدم و آنان را 
ترك گفش , بعد از آن حضرت موسی بن جعفررا ملاقات کردم" بمن 
فرهود: چون تو سخن را سر بسته گفتی منهم سر بسته گفتم ؛ موقعی که 
تو واضح تكلم کردی من نيز واضح تكلم کردم . 

١-روايت‏ شده که جون عبدالله افطح إدعاي امامت کرد 
جمعیتی از شیعیان بيش او رفتند تا مسائلی دا پرسش نمایند. بعضىاز 
آنان پرسیدند : در جه مقدار مال ز کات واجب میشود ٩‏ كفت : در 
)۰ ۰) درهم ينج درهم ز کات واجب میشود. گفتند : در (۱۰۰) درهم 
چقدر زكات و اجب است؟ گفت: دو درهم ونصف ؛ مردم از نزد عبدالله 
افطح خارج شدند و بعداً چیزی ازاو تبر‌سیدند . 


“Né‏ نمجزاتی از آمام موسي کاظم عليه لسلام 

۳ از داود رقنی دوايت شده که گفت : پحضرت صادق QE‏ 
عرض کردم: فدای تو شوم | لثر پیش آمدی شد که (شما از ونيا دفتی) 
وخدا مرا ازفتئة آن نگاه داشت من چه کسی را امام بدانم ؟ فرمود: 
فرزندم موسی بن جعفر. داود گوید: موقعیکه امام صار قف ازدنيا 
رفت من بقدر طرفة العن در باره امامت موسی بن جعفر شلك و تردید 
نداشتم ۰ 

مدت سه سال که از امامت حضرت موسی بن جعفر گذشت من 
خدمت آن حضرت دفتم و گفتم : من درحضور يدرت امام سادق 
رفتم و گفتم: بعد ازتو امام من کیست؟ آنحضرت تودا بمن معرفی کرد 
اينك خدمت شما آمدم بېرسم که اگر پیش آمدی شد بعد از شما امام 
من کیست؟ فرمود: فرزندم رضا وقتيكه موسی بن جعفر ازدنیا رحلت 
کرد من بقدر طرفة العين در بارء امامت حضرت على بن موسي الرضا 
اهلام تردید نداشتم . 

۴۳- نیز از داودرةى روایت‌شده که گفت: بصادق آله 
گفتم: مرا از خال گروهی ( که به عذاب خدا دجار ند ) خبر بده » 
فرمود: تورا خبر بدهم نزد تو محبوش است يا اینکه آ نان را بچشم 
خودمشاهده کنی بہٹراست؟ پس بموسى بنحعفر فرهود: بروچوب‌دستی 
مرا بیاور!ء 1 نحطرت رفت وجوبدستى را حاضر کرد. امام صادق 5 
بموسى بن جعفر فرمود : که با آن جوب بزمين ضر بنى زد » زمين 
شكافته شد ' دريائى بيدا شدا'؛ با آن چوب ضربت دیگری بدریا زد ؛ 
دزيا شكافته ۸ ف وی لاه گر ضر بت دیگری که بان 
سنكك سياء زد آن سنگگ نيز شكافته شد و درى باز شد؛ من ديدم كليةٌ 


معجزاتى از موسی بن جیفر علیها لسلام ۳۹۵ 


آن گروهی که شمارآ نان معلوم نبود در آنجا بورند ؛ صورتهاشان 
سیاه,چشما نشان کبود . هريك از آنان به یکطرف آنسنگک پسته و 
مقيدبودند؛ ببر كداماز آنان ملكىمو كل بود ؛ وقئبکه صدا میزدند 
يا ی شعلة آتش بصورت آنان ميزد ومیگفت: درو غ میگوئید نه عل 
ازشما است ونه شما از یں هستید . 
من به امام صادق گفتم: فدای تو شوم أينها کیانند؟ فر مود: آن 
حجبت و آن طاغوت و آن رح س(١)‏ وآن لعن بن لعين است . همجنان 
آن بزر گوار آنان دا از اول تا آخر با نامشان شماره کرد تا اینکه 
نوبت به اصحاب سقیفه واصحاب عقبه و بنی ارزق و بنی اوزاغ که از 
آل ابوسفیان ومروان بودند رسيد' خدا هر صبح وشب عذاب آنانرا 
تجدید نماید. پس حضرت صادق للقي به آ نسنگ‌فرمود: بحال خود 
بر گرد تا آن وقتیکه نزد خدا معلوم است . 
نشو ونم‌ای موسی بن جعفر لام نیز مثل نشو و نمای پدران 
بزر گوارش بود . وقتیکه وفات اهام صادق ی نزديك شد فرزند 
خود موسی بن جعفر را خواست؛ او را وصى خود نمود. میراث های 
پیمبران را با نحضرت تسلیم کرد ۰ 
بحضرت‌صارق رسیده بود که منصور گفته: | گر برای امام‌جعفر 
صادق پیش آمدی کند (یعنی از دنيا برود) و من زنده باشم هر کسی 


(۱) مفردات راغب گوید: جبت وطاغوت برهر سر کشی و هر مبودی 
غير ازخدا كنته میشود . دجس ينی پلیدی . در تفسیررصافی كويد : مثظور أذ 
جبت وطاغوت فلان وفلان وآنهائى هستند که بغ ض آل محمدصلي اله علیهو آلهرا 
داشئند - مترجم . 


۲ پيشگوگي حضرت موسی‌بن‌جمفر علیهالملام 
را که وصی آنحضرت باشد خواهم کشت. لذا امام صادق بجپت‌اینکه 
هوسی بن جعفر کشته نشود تقیه کرد و در وصینت ظاهري خود چپار 
تفررا وصى خود قرارداد: ١‏ منصور۲- عبدالله افطح که پسر آ نحضرت 
بود ۳- دخثر خودرا که فاطمه نام داشت 4- حضرت موسی بن‌جعفر. 
موسی‌بن جعفر للم مخغيانه برای امر خدا قيام کرد. مومنین 
از آ نحضرن هتا بعت کر دند. قيام موسی بن جعفردرسنةٌ (۱4۸) هجری 
بوده» در آن موقم ازعمر آن بزر گوار بيست سال گذشته بود. همینکه 
خبر وفات حضرت صادق بمنصور رسید و منصور از وصی آتحضرت 
پرسش نمود ؟ به او خبر دادند که تودا با سه تفر دیگر وصی خود 
فرار داده. موقعيكه وسیتنامة آ نحضرت را به منصور دادند و دید که 
نام خودش مقدم بر نامدیگران قرار گرفته سا کت‌شد ومزاحم‌حضرت 
موسی بن جعفر نشد. منصور درس (۱۵۸) هجری که مدت (۲۰) سال 
از امامت موسی بن جعفر گذشته بود از دنا دفت. بعد ازمنصورمردم 
با پسرش مپدی که چں بن عبدالله باشد بيعت کردند » وقتیکه مپدی 
مالك خلافت شد جمعيتى ازیاران خود را فرستاد تا موسی بن‌حعفررا 
بعراق آورو ند ۰ 

۴- از ابو خالد زبالى روايت شده که كفت : وقتیکه مبدى 
عباسى حضرت موسي بن جعفر را خواست آن بزر گوار بر ما وارد 
شد؛ من بفاصلةٌ چند ميل از زباله از آن حضرت استقبال کردم و بعد 
از آن از آن امام عزين بدرقه کردم وقتیکه با او وداع کردم گریه 
کردم. فرمود: جرا گریه میکنی ؟ گفتم: پرای اینکه‌شما را میبر ند 
ومن نمیدانم بسر شما جه خواهد آمد؟ فرمود : در اين مرثبه خوفی 


اخباد فيبى ازموسی بن جعفر عليه لسلام -۳۱۷- 


براى من نخواهد بود. 

من در فلان روز وفلان ماه وفلان ساعت نزد توميايم » تو در 
انتظار من باش, امام کالم تلم رفت وبا مپدی عباسى ملاقات كرد › 
خدا شر مهدی دا از امامكاظم رد کرد ومهدی متعرض آنحضرت نشد 
هپدی از موسی بن جعفر درخواست کرد که حاجت های خودرا اظپار 
نماید؟ امام كاظم آن حاجتبائی که لازم بود بیان کرد ومپدی‌هم آنها 
دا روا کرد . امام كاظم از مپدی اجاز؟ مراجعت خواست ؛ مپسدی 
اجازه داد . 

اهام كاظم ي بطرف مدینه رسول الله مر خارج شد . 
ابوخالد گوید: همینکه روز كذائي فرا رسید من‌بسوی جاده حر کت 
كردم ودر اتنظار امام كاظم َعَم بودم تا آفتاب زرد شد » میترسیدم 
كه شايد أمدن آنحضرت بتأخير افناده باشد لذا ارادة هر اجعت نمودم 
نا گاه سياهى را ديدم كه ميايد و مرا از عقب سر صدا میناد چون 
متوجه عقب سر شدم ديدم مولای من موسی بن جعفر ي است که 
بر استرخود سوار است؛ فرمود: ای | بوخالد! گفتم: لبيك اي مولای 
من ای پسر پیغمبر , خدا را حمد ميكنم که تورا خلاص و ( بطرف 
وطن خود ) رد كرد فرمود : ای اپوخالد من يكمرتبةٌ دیگر بسوی 
اين ستمکیشان برمیگردم که خلاصی نخواهم داشت پس از گفتن‌این 
کلام بطرف مدینه حر کت کرد . 

۵- از على بن أبوحمزه روایت شده که كفت : من در خدمت 
امام كاظم ت22 بودم. مردی از اهل ری که اورا جندب میگفتند در 
<ضور آن حشرت آمد' سلام کرد و نشست ؛ امام كاظم از اوپرسش 


بش أ اخبادغپیی امام مو سی کاظم عليه ا لسلام 


کرد ولی او از جواب دادن خود داری کرد . امام كاظم یت به او 


فرمود: برادرت جه کار میکند؟ كفت : حال او خوب است و شما را 
سالام هیر سا ند امام كاظم فرم‌ود: ای جندب خدا در مصیبت پر ادرت بتو 
اجر بزرگی مرحمت کند , جندب گفت : ای مولاى من سيزده روز 
قبل ازاين کاغذ سلامنی او برای من آمده ؟!. 

فرهود: برادرت دو روز بعد از آنکه برای تو نامه نوشت ازدنیا 
رفت . برادرت مالى را نزد زوحةٌ خود نهاد وكفت:اين مال نزد تو 
باشد ا أن موقعيكه برادرم 55 به او رد كنى ۰ آن زن آن مال را 
فر ان اطاقی که خوابگاه پرادرت بود يبان نموده. وفتیکه تو آنزن 
را ملاقات كردى با او مپربانی کن , په او وعد ازدواج بده تا آن 
مال را بتو رد كلد . 

على بن ابوحمزه كويد : هن بعد از چند سال جندب را ديدم 
كه از حج مراجعت میکرد . راجسع بآن موضوعيكه امام كاظم باو 
فرموده بود سئوال کردم؟ گفت: بخدا قسم که مولاى من راست كفت 
بدون اینکه کم وزیاری درقول اد باشد . 

كف از اسحاق بن عمار روایت شده که گفت : شنیدم اهام كاظم 
اتل به مردی خبر مرگ میداد . من با خودم گفتم : آیا اهام كاظم 
میداند این مردی که شیم آ نحضرت است جه موقع خواهد هرد ؟! 
ا گاه ديدم امام کاظم مثل کسی که غضب کند متوجه من شد وفرمود : 


ای اسحاق! د شد که ازمستضعفين بود دادای علم منایا و بلایا بود (۱) 


(۱)منطورازد شید: همان دشید حجری است که ازیادان علی(ع) بود. 
علم متایاو بلایا علمی است که انسان‌ازموقم مردن دیگران وبلا های آثان با 
خب باشد - مترجم . 


اخبار غيبى امام كاظمعليه السلام ا 
ای اسحاق ! امام كه بدانستن اين علم سزاوار تر است . ای اسحاق 
هر كاري که میخواهی بکن ٠عمر‏ تو فانی شده . نو تا دوسال دیگر 
بیشتر زنده نيستى . برادران و اهل بيت تو بعد از نو مكثى نمی‌کنند 
که ازیکدیگر جدا خواهند شد › بيكديكر خيانت میکنند » دشمنان 
بر آنان طعنه میز نند . 

اسحاق بعد از گذشتن دوسال ازدنیا رفت وفرزندان عمار اموال 
هردم رأ بردند وبه بدترین فقر و بیچار گی دجار شدند . 

۷ از هشام بن سالم روايت شده که گفت : رفتم نزد عبد الله 
ابن‌جعفر ( که عبدالله افطح باشد) چند مسئله‌ای از او پرسش نمودم ؟ 
تتوانست جواب بگوید . رفتم درب خان امام كالم َم , | نحضرت 
یمن اجازه نداد ؛ رفتم سر قبن ييغمير خدا مر نشستم ' دعا کروم , 
گریه کردم . باخود ميكفتم : کجا رو کنم ؟ بسوى هر چئه ياقدريه, 
بازیدیه یاحروریه؟ (۱) من درهمین حال بودم که نا گاه ديدم مصاف 
خادم آ نحضرت آمد دستم را كرفت و مرا نزد آنحضرت برد . 

امام كاظم ت بمن نظری کرد وفرمود : ای‌هشام ! نه‌بطرف 


هرحده ؛ نه قدریه » نه زیدیه › له حرور یه › بلکه بسوى ما . لدا من 


(۱) در کتاب مال و نحل‌گوید : مر جئه آن گروهی هستند که خلافت 
على دا ددهرتبةٌ جهارم ميدانند . دركتاب اقربالموارد درلنت (قدر)كويد: 
قدريه گروهی هسئند که منکر قدرت خدايتد . دركتاب فرق ومذاهب تأليف 
حسن بن موسی نوبختی گوید : حروریه فرقه‌ای ازخوادج نهروان هستند . 
ذيديه فرقه‌ای هستند تابع زيد بن على بنالحسين که در کوفه خروج کرد و 


شهید شد مق جم . 


۳۷ اخپاد غيبية أمام كاظم علیها لسلام 
به‌امامت آ نحضرت قائل شدم و 7. لیم امر آن بزر گوار گردیدم . 

۸- از ابو بصير روایت شده که كفت : از امام کانلم ۵3 
شنیدم که میفرمود : وقتى امام صادق عليه لسلام مبتلى به آن 
مرضی شد که ازدنیا رفت به من فرهود : ای يسرك عزيز من ! غير از 
و کسی مرا غسل تخواهد داد » زیرا که من يدر خود را غسل دادم و 
بايد امام ها یکدیگررا غسل دهند . آنگاه بمن فرمود : ای يسرم ! 
(بعد ازمن) عبدالله افطح ادعای امامت خواهد کرد ولی اورا وا گذار 
کر ی دول کی اسك که از الل ی مرو رم ای شین هو 

وقتی که‌امام صاد قاتا ازد نیا رفت امام كاظم قم پردة(خانه) 
خودرا انداخت ( کنایه از اين است كه ادعاي امامت نکرد ) ولى 
عبد الله افطح مردم را به امامت خود دعوت میکرد . ابو ,هیر به امام 
كاظم كفت : تو چرا امسال ( گوسفندی) نمیکشی ( وسوری نمیدهی ) 
دد صورترکه عبد الله افطح شتر کشته ؟! امام كاظم یل در جواب من 
فرمود : ای ابو بصير ! عبد الله افطح بیشتر از یکسال زنده نخواهد 
ماند , بعد از او یارانش کجا خواهند رفت ؟ گفتم : یکسال که بر 
او گذشته است ٩‏ فرمود : در همین سال ازدنیا خواهد رفت و بيشتر از 
امسال زئده نخواهد ماند . ۱ 

4- نیز اذا بوبصير روايت شده که گفت : من بحضور امام كالم 
عض مفرف‌شدم و گفتم : فداى تو شوم . امام را چگونه ميتوان 
شناخت ؟ فرمود : بچند خصلت : 

١‏ اينكه يدر امام او را در بين مردم برای امامت معرفی و 


نصب کند تابرای‌مردم حجت باشد, زیرا رسول خدا بلع اهير المؤمنين 


علامتهای امام ش لاس 
َيه رابراىمقام امامت بجت مر دم معر فى ومنصوب كرد؛ همينطورهر 
امامی بايد امام بعد از خودرا برای مردم معرفى تمايد . 

۲- هر سوالی كه ميكنى جواب كويد . 

۳- توسا کت باشی وامام بسخنابندا کند(ومنظور ترابگوید). 


. مردم را ازجریان فردا خبر دهد‎ ٤ 


۵- با هريك ازمردم بزیان خودشان تكلم نماید . 

به امام كاظم ت گفتم : فدای تو شوم ! اهام بايد بهر زبانی 
تكلم کند؟ فرمود : آری , منطق پرنده را هم هيداند؛ الساعه من 
علامت آن را قبل از نكه تو بخواهی ازجای خود بلند شوی بتوعطا 
خواهم کرد . طولی نکشید که ديدم مردی ازخراسان در خدمت آن 
حضرت وارد شد و بز بان عر بی باامام کالم اتلچ صحبت کرد ؛ آ نحضرت 
جواب اورا بزبان فارسي فرمود . آنمرد خراسانی كفت : من بزبان 
فارسی با تو گفتگو نکردم‌برای‌اینکه شايد شما كاملا زبان فارسي‌را 
ندانی ؟ حضرت کاظم 5 فرمود : سبحان الله ا گر من نتوائم بطور 
نیکوئی جواب تورا بگویم پس چدفطیلتی برتو خواهم راشت؟. 

آنگاه امام كاظم تم بمن فرمود : ای ابوس ! امام آنستکه 
كلام احدی‌ازمردم: پرنده » حيوان ؛ جيز كه در آن روح باشد 
براو مخفی ويوشيده نباشد , كسيكه اين خصلتها در وجود او نباشد 
امام نخواهد بود . 

۰- از حماد بن عیسی روايت شده که كفت : در حضور امام 
كاظم تا هشرف شدم و گفتم : فدایت شوم دعا كن که خدا بمن 
خانه » زوجه " فرزند و خادم مرحمت كلد و در همه سال حج بجاى, 


لاا ۱ مهدی - هرون‌|لرشید 


آورم ؟ امام كاظم چ دو رست خودرا بلند کرد واين دعارا خواند: 

آللہم صل على محمد و آل محمد و ارزقه دارأ و زوجة و 
ولد وخادماً و الحج خدسين سنة . 1 

حماد كفت : تاكئون )٤۸(‏ حج بجا آورده‌ام ؛ اين هم زوجة 
هن‌است در يشت پرده که کلام مرا می‌شنود؛ اينهم پسر وخانه وخادم 
من که حاذر ند . حماد بعد از اين کلام دوحج دیگر بجای‌آورد : 
حماد بعد از پنجاه حج يشت سر ابوالعباس نوفلی سوار شد . همینکه 
بموشع احرام (۱) رسيد وخواست سل نماید سيل آمد و اورا برد و 
درمحل سيل دفن شد . 

امام كاظم تا مابقى روز گار مپدی را در مدینه بود . مبدى 
عباسي در سنه )١58(‏ هجرى که مدت (۷۲۱) سال از امامت حضرت 
موسی بن جعفر هل گذشته بود وفات کرد ۰ مردم با پسرش موسى 
که به هادی ملقب بود بيع تكردند , خلافت هادی یکسال و دو ماه 
بود ؛ هادی درسئةٌ (۱۷۰) هجری که مدت (۲۲) سال از امامت موسی 
ابن جعفر لاام طی شده بود از دنیا رفت . 

در ماه ربیع‌الاول همان سال بود که مردم پاهارون لرشید بيعت 
كردند . هادون‌الرشید فرستاد تاحضرت موسی بن جعفردا بیاور ند ؛ 
وقتیکه فرستاد كان هارون نزد امام کالم تج آمدند آن بزر گوار 
امام رضا تلا را که بزد كترين فرزندانش بود ' خواست ودر حضور 
عده‌ای ازشيعيان خصوصی خود آ نحطرت را وصی خود قرار داد ؛ او 
را به مایحتاج خود مأمور کرد . 


0( احرام لبامی است که حاجپها درموقم حج ھی پوشند مثر جم , 


تحت نظن بودن موسی بن جعفر علبه‌السلام للع 

امام كاظم چ عبد نامه وكتابى را به ۶۱" احمد داد ومخفيانه 
بداو فرمود : آنکسی که نزد تو آمد ونشانى آنچه را که من بتو دادم 
داد » آن را باو رد كن !؛ رقع سر بستداى را نين به ام" أحمد داد 
و دستور داد که هروقت حضرت على بن موسی الرضا تلم آن رقعه 
را خواست بآن بزر گوار تسلیم نماید . 

اهام کال يهم فرزند خود امام رضا دا دستور داد که همه شب 
مادامی که موسی بن‌جعس زنده‌است درراهرو خانه یاپشت‌بام بخوا بد . 

۱- ابو نصر بزنطی از مسافر که خادم آ نحضرت بود روایت 
کرده که كفت : در آن موقعیکه میخواستند امام كاظم را بطرف‌عراق 
بر‌ندآن بزر گوار به امام رضا چ دستور داد که همدشب در راهرو 
خانهٌ آ نحضرت بخوابد » ما همه شب جاى امام رضارا در راهرو خانه 
می | نداختیم» آنحضرت ميامد ١‏ درآ نچا مبجوابید. همینکه صبح‌میشد 
پمنزل‌خود میرفت. چه‌بسا ميشد کهما جين خوردنیرا پنبان میکردیم 
و اهام رضا يم ميآمد و آن دا خارج میکرد و بما میفرمود : هن هم 
اذ اين جيزيكه پنهان کردید خبر دارم . 

مدت حبار سال بدين نحو گذشت ٠‏ امام کالم تم در عراق 
پیش هارون درحبس نظر بود . در كمال رفاهيت واحترام بسرمیبرد, 
هارون الرشید دربارة مسائل وموضوعات دینیه بان بزر گوار رجوع 
میکرد » آنحضرت هم جواب میفرمود, تا آنچه از قببل بد گوئی و 
شکایت که نباید از برمکی‌ها سر بزندسر زد وهارون هم آ نحضرت را 
بدست سندی بن شاهك ولدالن نا زنداني كرد ۰ برمکی‌ها دائماً حريةٌ 


PY‏ شهادت امام موسی کاظم علیها لسلام 


مكر وحيلةٌخودرا بکارمی‌بردند تا اينكه هرون |لرشید سندی بنشاهك 
را دستور داد که موسى بن جعفر ی را بوسیلة زهر شبيد نماید ؛ 
آنگاه قبل ازشپید شدن آ نحضزت مردمان عادل وقاضی هارا بخواهد 
تا امام کارا بسلامت بینند . هروقت مردم درخانهً سندی‌بن شاهك 
وارد ميشدند می‌دیدند که آ نحطرت در آنجا است . 

۳ روایت‌شده که مردم پیشتر اوقات حضرت موسى بن جعفر 
چ را درحل سجود مى ديد ند, گمان میکردند : لياسى است که در 
پیش ايوان خانه افتاده ٠‏ در بعضى اوقات که ازجریان آن لباس‌پرسش 
ميكردند ؟ بآ نان كفته ميشد : اين موسى بن جعفر له است » هر 
وقت نماز صبحرا ميخواند برای تعقيب ودعا مى نشيند تا آفتاب طلوع 
کند . آنگاه مشغول قرائت وتسبيح و دعا ميشود ؛ بعد از أن سجده 
ميرود تاظهر بگذرد . 

سه روز قبل از اينكه امام كاظم ّم شبید شود سندی‌بن شاهك 
قاضی‌ها را جمع کرد | آتحضرت را نزد آنان آورو » بآنان كفت : 
مردم میگویند : موسى بنجعفر دروست من درفشار وزحمت بسرمیبرد 
اين موسى بن جعفر است که درد ومرضی در وجودش نيست ! امام 
کالم 2 بقاضىها توجنهی كرد و فرمود: شما شاهد باشيد که من بعد 
از سه روز دیگر پوسیلا زهر کشته خواهم شد؛ پس‌مردم‌متفرق شدند . 

شهادت موسی بن جعفر له 

-٩‏ دد روایات صحیح وارد شده که سندی بن شاهك امام كاظم 

را بوسيلةٌ رطب مسموم کرد » همینکه آ تحضرت تعداد ده عدد رما 


خورد سندی لعين كفت : بيشتر میل کن ٩‏ فرمود ؛ تو مأموریت خود 
را انجام دادی و بحاجت خود رسیدی ؛ آن زهر زهری بوده که بعد 
ازسه روز انسان را تلف میکرده ؛ بعد از أن ستدىبن شاهك مردمان 
عادل وقاضىهارا جمع كرد و«وسى بن جعفر تا را بآنان نشان داد. 

موسی بنجعفر للم بآن مردم فرمود : من ظاهراً سالم هستم 
ولى باطناً مسموم شدهام » امروز رنگ من بشدت قرمن ميشود؛ فردا 
شديداً زرد خواهد شد ۰ پس‌فردا سفيد میگردد و پسوي رحمث خدا 
خواهم رفت . 

همانطور که آن بزر گوار فرموده. بود در آخر روز سوم درسنة 
(۱۸۳) هجری شید شد (۱) ؛ سن" حضرت موسی بن جعفر لام در 
موقع وفات (۵6) سال بوده . مدت (۲۰) سال را با امام حعفر صادق 
بود . مدت (۳) سال هم امامت کرد . 

سندی بن شاهك لعنهالله جنازء موسي بن‌جعفر للم را درمجلس 
پاسبانها که نزديك پل بود حمل كرد ؛ صورت مبارك آنحضرت را باز 


(۱) ساعت شهادت : چاشت. بتولى طرف عصر. روز شہادت از 
ايام ففته: روزجمعه . روز شهادت از ایام ماه : پنجم با ششم بأ بيست و 
چهادم يابيست وپنجم ماه دجپ. ماه شهادت: ماه دجب. سال شريادت: 
سال يكصد وشصت وهشت هجری. بقولی يكسد دهشناد دسوم. محل دفن : 
كاظمبن. مدت عمر: پنجاه وچهادسال, بثولى پنجاء وپنج سال؛ بمو لی‌شست 
وپنج سال . مدت امامت : بيست وهشت سال د نه ماء . قاتل : سندی بن 
شامك‌بدستور هارون! ارشید عات وفات : زهری‌بود که در طعام يا خرما 


ريخته بود ند مه مترجم , 


م۳۷ شهادت امام کاظم عليه السلام 
نمود ؛ منادی ندا کرد : هركس بخواهد جنازة موسی بن‌جعفر 08 
را به بیند آزاد است » موسی بن جعفر پدرد خداگی مرده » مسموم و 
مقتول نشده . مردم ميآمدند و پم ازه آنحطرت نكاه ميكردند , 
آنگاه جنازة آن بز ر گوادرا بطرف قبرستان قريش بردند . مردم اذ 
جناز؛ آ نحضرت تشییع کردند تا درمديئةالسلام (كاظمين) در أ نموضعى 
که برای خود خریداری کرده بود دفن شد . 
غلام موسی بن جعفر ی که نامش هسافر بود میگوید : در 
یکی ازشبپا ما رختخواب امام رتا هرا كسترا نيديم؛ دسم آنحضرت 
اين بود که برای خوابیدن دير میآمد, ولی آنشب را تاصبح درمنزل 
وخوایگاه خود نیامد , لذا اهل خانه اراحت شدند : ترسیدند؛ بجبت 
دير آمدن آنعضرت دجار وحشت گر دیدند . 
وقتى که صبح شد ناگاه امام رضا لی بدون خبر وارد خانه 
شد + ۴۱ احمد را خواست وفرمود : أن امانتی که پدرم نزد تو ا 
حاضر کن .. امام رضا نشانی آن امانت را داد - ام احمد چون اين 
خبر وحشتناك را شنید صدا بگریه بلندكرد , لطمه بصورت زد؛ لباس 
های خودرا پاره کرد و گفت : بخدا قسم که مولای من ازدستم رفت . 
اهام رضا تا اورا امر بصبر کرد › فرمود : اين موضوع را پنپان 
كن ! آن را ظاهرهکن تا اين خبر به والی مدیله پرسد ؛ مرد‌برای 
او تعریف کنند واز زبان ما شنيده نشود . 
آنگاه ام احمد کیسه‌ای را آورد که اما نتپای موسی بن‌جعفر 
با ( 6000 ) دینار در آن بود " آنرا به امام رضا تم تسليم کرد و 


شهادت امام کاظم علیه لسلام ۱ ۳۷۷ 


خبر شهادت موسی‌بن‌جعفر ی را منتشر نکردند نا اینکه خبر فوت 
آنحضرت از زبان مردم بگوش والی مديله رسید . همینکه ما خبر 
شهادت امام كاظم را از ژبان مردم شئيديم و با آن شی که امام رضا 
ل در منزل‌نیامده بود تطبیق كرديمديديمهما نطور بود که آنحضرت 


فرموده بود . 


۸- على بن موسیالرضا ل 

-٩‏ بعد از امام كالم يليم فرزند بز ر گوارش حضرت علىبن 
موسی الرضا ۸26 برای امر خدا قيام کرد . از هشام بن حمران 
روایت شده که كفت : امام كاظم بمن فرمود : مرد برده فروشی از 
معبر آمده بيا تا نزد او رویم ؛ نزد او رفتيم » عده ای از کنیزان را 
بآن حضرت عرضه کرد که حضرت کاظم للم از زيبائي آنان تعجب 
کرد » بمن فرمود : از این شخص برده فروش پرسش كن آیا كنيز 
دیگری داری ؟ من از او پرسش نمودم ؛ كفت : يك كنيز علیل و 
مریضی‌دارم ؛ ماآن برده فروش را ترك گفتیم و بر كشتيم ٠‏ امامت 
بمن فرمود : بر گرد و آن كنيزك را از او ببر قيمتى كه ميكويد 
خریداری كن ٠‏ او بتو ميكويد : (۸۰) دینار » تو هم قبول كن و 
مضایقه مكن . 

موقعى که نزد آن برده فروش آمدم ديدم همانطور بود که امام 
كاظم تات فرموده بود , آن کنیزرا بمن‌فرو ختو گفت: ترا بخدا یا 
اين کنیزاه را برای خودت خریدی ؟ گفتم : نه , كفت : پس برای 
که میخواهی ؟ گفتم : برای مردی هاشمی ۰ كفت : بتو خبر دهم که 
من اين کنیزك را از دود ترین شپرهای مغرب زمين خریدم ؛ ذنی از 


شرح حال مادر آمام رضا عليه أ لسللام ۷۹ ۳ 


اهل كتاب (۱) هرا ملاقات کرد و كفت : این کنیزی که با تواست از 
کیست ؟ گفتم : او را برای خودم خریدم “كفت : اين کنیز سزاواد 
نیست مگر برای بپترین اهل زمين . چندان طولي نکشید آن كنيز 
که نامش تکتم بود به امام رای حامله شد . 

# روایت شده: موقعى که‌امام کنیل آن کنیزرا خریداری 
کرد یاران خودرا جمع کرد وفرمود : من این كنيز را نخریدم مگر 
به وحی و اجازة خدا ؛ از معنی اين سخن پرسش کردند ؟ فرمود : 
در عالم خواب ديدم که جد و پدرم للام آمدند ؛ با آنان يك قبارة 
ابريشم بود » وقتی‌آن‌را باز کردند ديدم آن قطعه ابریشم پیراهنی 
است وعکس ای نکنیز را در آن ديدم ؛ جد وپدرم بمن فرمودند : از 
این کنیز پسری برای تو بوجود ميآيدكه بعد ازتو بهترین اهلزمين 
خواهد بود . 

جد و پدرم مرا دستور دادند که هر وقت آنفرزند متوله شود 
نام اورا على بگذارم , بمن فرمودند : خدای‌شبحان بواسطةٌ اينم و لود 
عدالت ومپربانی را ( دد بين مردم ) رواج خواهد داد " خوشا بحال 
كسيكه اورا تصدیق نماید » بدا بحال کسیکه با او دشمنی کند و اورا 


تکذیب نماید 


(۱) يهود ونصارا را اهل کتاب گوینذ - مثرجم , 


=۳ ولادت حضرت رضأ عليها لسلام 


ولادت على بن موسی‌الرضا لل . 

ہے ولادت حضرت على بن موسی الرضا در سئةٌ (۱۵۳) 
هچری بوده (۱) در آنموقع بنج سال از وفات امام جعفرصادق یل 
گذشته رود . ولات تارات هم نظير ولادت پدران بزر گوارش پودء 
نشو ونمای آنحضرت نیز مثل آباء و اجدادش یی بود . 

اد ین فا بوش روایت شاه که کفت.: عر و زیت ام 
كاظم ی بودم , فرزند آ نحضرت که امام رضا باشد درمیان خانه‌راه 
میرفت ۰ گفتم : على را مى بينم که هيايد و هيرود ولی سایر مردم آمد 
ودقت نمیکنند ؟ فرمود : على فرزند بزركك من‌است ؛ اومحبوب‌ترین 


فرزندان من است » او کتاب جفر (۲ ) را میخواند در صورتیکه علم 


(۱) روز ولادت اذ ایام هفته : روز شنب بتولی پنجشنبه » بقولی 
جمعه . روژولادت از ایام ماه : یازدهم ذى قعده ؛بقولی ذيحجه . سال 
ولادت : سال سد وچهل وهشت‌هجری , پقولی صد وپنجاه دهشت . محل 
ولادت : هديئةٌ پینمبر(ص) ۰ اسچ+ علی. لقب : چهارلقب دادد که مشهود 
ترین آنها دضا است. کنیه. ابوالحسن‌ثالث . كنية امیرالمومنین: ابوالحس, 
كنية زین الما بدین: ابوالحسن اول, كنية موسی بن جعفر: ابوالحسن ثانی, 
كنية امام دضا : ابوالحسن ثالث است بنا بنظرية آنانکه کنیثامیرالمومشین 
وامام ژین‌العا بدين دا در نظر گر فته‌اند, اما پنظر آنا نکه کنیۀ آن دوبزد گواد 
دا در نظر كر فته اندكنيةٌ امامكاظم دا ابوالحسن اول‌گنته اند وكنية امام 
رشا دا ابوالن ثانی گنت اند. چنانکه در پاودقی شرح حال امام کاظم 

ذشت ‏ مترجم . 

(۲) علم جفی علمی است که صاحبان آن میگویند: بواسطةٌ تطر کردن 

بحروف حوادث دنيا را تا انقراض عالم میدانند - المنجد . 


در باره امامت حشرت رضا عليه | لسلام ۳۸۱ 


جفر دا غير از پیغمبر يا وصی او کسی نمیداند . 
۴ از یں بن حسن صحاف و هشام بنحكم روایت شده که 
گفتند ؛ ما در حضور حضرت موسی بن جعفر لها بوديم ۰ فرز ندش 


امام رضا وارد شد , آنحطرت فرزند خود را كرفت ودر كنار حور 


نشانید , آنگاه بما فرمود : اين على بز رگ فرز ندان من است . من 
کنیةٌ خود را به او عطا کردم . هشام بن حکم برخاست ( و با دست ) 
بصورت خود زد و كفت : م انا لله و انا اليه راجعون » )١(‏ ۰ بخدا 
قسم که امام كاظم تال خبر مرگ خودرا بمن مىدعد . 

م اذنصر بن قابوس روايث شده که كفت ؛ من به امام جعفر 
صادق تا عرض كردم: امام بعد ازشما کیست ؟ فرهود : موسی‌فرزند 
من . از موسي بن جعفر تس برسیدم که امام بعد از شما که خواهد 
بود ۰ من این سؤالرا ازپدرت حضرت صادق کردم تورا معر فی كرد 
هروم در بارةٌ امامت تو به یمن و شمال رفتند ولی من به امامت شما 
قائل شدم " | کنون بفرما که امام بعد از تو کیست ؟ فرمود : على 
فرز ندمن 

۵- از داود بن ررین روایت شده که كفت : من عالی را برای 
حضرت موسی بن جعفر تلهم بردم ' آ نحضرت يكمقدار ازمال را از 
من كرفت ومایقی آنرا بمن دد" کرد » عرض کردم : فدای تو شوم 
چرا مابقی اين مال را يمن دد کردی ؟ فرمود : آن را نگاه-دار تا 
بعد از من صاحيش ازتو مطالبه نماید . 

(۱) سور بقره. أيه (۱۵۱) يعنى حفاکه ما ازبرای خدائيم ووی 
خداهم باز گشت خواهيم کرد - مترجم . 


A=‏ در باه امامت امام رفا علیه| لسلام 


موقعی که امام كاظم تلم از دنيا رفت حضرت امام رضا نزد 
من فرستاد که آن مال را برای ما بف رست » من هم آثمال را برای 
آ نحضرت تقدیم کردم . ۱ 

به از زياد قندی روایت شده که گفت : من در مكةٌ معظمه در 
خدمت حضرت موسی بن‌جعفر هم بودم ' فرزند آ نحضرت که اهام 
رضا للم باشدنیز نزد آن بزر گواربود ؛ امام كاظم بمن فرمود : اين 
على فرزند من‌است » حرف او حرف من » امضای او امضای من ۰ او 
هرجه بشما بگوید مثل اينكه من گفته باشم . 

پی از ی بن اسماعیل بن فضل هاشمی روایت شده که كفت : 
بیماری شدیدی عارض موسی بنجعفر لام شد که ما خوف (از دست 
دادن آنحضرت را ) داشتیم : من با نحضرت گفتم : خدا آنروز دا 
نیارد » اگر شما از دنیا بروید ما چه کسی دا امام بدانیم ؟ فرمود : 
فرزندم امام رضا . زیرا که او وصی وجانشن بعد ازمن است . 

م ازحسن بن عمر روايت شده كه كفت : اهام كاظم ج نزد 
من فرستاد و )٩۰۰(‏ دینار قرض کرد › موقعى که آنحضرت از دنيا 
رفت امام رضا تلا پیش من فرستاد که آن قرضی که تو از پدرم 
میخواهی بعبدةٌ من است . 

۹- از ل بن ,يزيد روایت شده که كفت : اهام كاظم تج مارا 
که تعداد (,4۰ ) مرد از بنی هاشم و غيره بوديم خواست » همه ما را 
شاهد كرفت که بعد از آ نحضرت فرزندش امام رفا #وصی و جانشن 
آن بزر گوار خواهد بود . 

۰- از موسی بن‌بکر واسطى روايت شده که گفت به امام كاظم 


دربارة امامت امام‌دضا (م) ا 
عرض كردم : | گر کسی به يسرخود بگوید : يدر و مادرم پغدای تو 
جه مانعی دارد ؟ فرمود : | گر پدر ومادر زنده باشند آزرده ميشوند 
( پس نايد انسان اين حرف را بزند) اما اگر مرده باشند مانمي 
1 نكاء بدن فرمود : پدرم امام‌صادق يلا میغرمود : ازسعادت 
مرد آنستکه نميرد تا خدا خليفه و جانشن او را به او نشان دهدکه 
بعد از او امر ونمي کند " يس آن بزر گوار نظری بفرژند خود امام 
رضا کرد و بمن فرمود : بخدا قسم که خدا خلیفه و جانشن مرا بمن 
نشان داد. 

9 از صفوان بن يحيا وعلی بن‌جعفر روایت شده که گفتند: 
ما پا غبد الرحمان بن حجاح در مدینه بودیم ٠‏ اسحاق و علی - که 
. فرزندان امام جعفرصادق بودند - بعد از وفات موسی بن جعفر لا 
آمد‌ند پیش عبدالرحمان وشهادت دادند که علی‌بن موسی‌الرضا لا 
بعد از امام كاظم وصی وجانشین آفحضرت است . 

۴ از هنصورين يونس بزدج (بر وزن بزرك) روایت شده که 
كفت : امام كاظم مق رر آنموقع ی که در حضورش مشرف شدم یمن 
فرمود ؛ آیا میدانی که من أمروز چه کاری كرده ام ؟ گفتم : نه ؛ 
فرمود : من امروزفرزندم امام رضارا وصی‌وجا نشین خود قرار دادهام» 
تو پیش‌او برو و اورا تهنيت بگو . 

۴- نيز منصور بن يونس از چ بن فضل هاشمی روایت کرده 
که گفت : من آنقدز ازعلامتهای امامت اهام رضارا دیدم که اگر در . 
زمان امير المومنن على 2 هم زنده بودم بیشتر از این دليل های 
امامت را درك نمیکردم 5 


PFA‏ دربادء امامت حضرت رضأ (ع) 


۴ از داود رقى روایت شده که كفت : من بحضرت موسی 
ابن جعفر 0 عرض كردم : سن من زياد و بدنم ضعیف شده» شاید 
من شما دا بعد از امروز ملاقات نکنم » بمن بگو که امام بعدازتو که 
خواهد بود ؟ فرمود : فرزندم على بن موسی الرضا . 

8- نيز داود رقی میگوید : بحضرت صاد قب عرضكردم. 
اگر خدا نکرده بيش آمدی کرد اهام بعد از شما که خواهد بود ؟ 
فرمود : فرزندم موسی بن جعفر: بخدا قسم که من بقدر طرفة العینی 
در بارءٌ امامت او شکی ندارم » همین مقاله را نیز بحضرت موسي بن 
جعفر ب عرضکردم ؛ فرمود : فرزندم على بن موسی‌الرضا ۸" 
بخدا قسم که من راجع به امامت آ نحضرت بقدر يك چشم بهم زدنی 
شك ندارم . 

- دوایت شده : موقعی که هارون الرشید فرستاد تا امام 
کانم ترا بطرف عراق بیاورند , آنحضزت فرزند خود امام رضا را 
طابید» اورا وصی خود نمود ؛ اسم اعظم خدا را به او ياد داد . امانت 
های پیغم‌بران را به او تسلیم کرد » مال و امانتبائى را به ام احمد 
سرد , او را دستور داد تا آنها دا بآنكسى تحویل دهد که نشانى و 
علامت آنبا را بگوید . امام رضا را مأمور کرد که تا آ نحضرت ( یعنی 
موسی بن جعفر) زنده باشد در راهرو خانه بخوابد. چنانکه قبلا هم 
اين حديث را نگاشتیم . 
وقتی که حضرت موسی‌بن جعفر نبلم ازد نیا رفت وخبر وفات 
أ نحضرت در بغداد منتشر شد حضرت رضا نع در همانوقت از همان 


۹ ۶ 35 
روز قصد مدینه کرد وارد خانه شد › أم ا.حمد را دستور داد تا | نمال 


قیام امام رضا عليهالسلام برای امن خدا -۲۸۵- 
اماك ها را بعد از آنکه نشانی آنپا را داده بود حاشر كو ۵۱" 
احمد صدا بكريه بلند کر لطمه بصورت زد ۰ گفت : بخدا قسم که 
مولاى هن از دنيا رفته . امام رضا تا او را ازكريه ممنوع كرد › 
فرمود : این موضوع را مخفى كن ۰ آنرا ظاهر مكن تا وقتيكه اين 
خبر ( از زبان مردم ) بوالى مدينه برسد . 

حضرت على بن موسى الزضا الام درسنة (۱۸۲) هچری برای 
امر خدا قيام كرد ودين خدا را برای شيعيان خود ظاهر و آشکار 
نمود ؛ در آنموقع ازعمر آنحضرت (۳۰) سال گذشته بود . 

۷ از نوج بن در اج روایت شده که گفت : ما نود غسان 
فاضی بودیم ‏ مرد بزر گواری از اهل خراسان که از اصحاب حدیث 
بود نزد قاضی آمد ؛ قاطی آنمرد را احترام کرد : بالای ( مجلس ) 
برد » با او مشغول گفتگو شد . آنمرد گفت : من از هارونالرشيد 
شنیدم که میگفت: من امسال بسوی مکه خواهم رفت » على بن موسى 
الرضا را خواهم كرفت و او دا در مکان پدرش جای هی دهم . من با 
خودم كفم : چیزی ببتر از اين نیست.که قربة إلىالله و إلى رسوله 
بروم و امام دضا را از اين موضوع خبردار كنم » لذا بسوی مکه 
حر کت کردم ۰ بحضور آنحضرت مشرف شدم ۰ " بز ر گوار را از 
مقالةٌ هارون | لرشید با خبر نمودم . امام رضا ا بمن فرمود : ترا | 
حزاى خر باد » از هارون بمن ضردی نخواهد رسید » من و هارون 
نظير دو انگشت عستيم . 

۸- رحميرى روايت كرده كد: على بن أبو حمزةٌ بطائنى با 
زياد قندی و ابن أبوسعيد مكارى اجتماع کرد ند وخدمت على بنموسى 


۳۸ درپار امامت حضرت دضا (ع) 


تل رفتند * چون بحضور آنحضرت رسیدند گفتند : تو امامی ؟ 
فرمود: آری؛ گفتند : ازتپدید هارون نمیترسی درصورتیکه‌هیچکدام 
از بدران تو خود را مثل تو مشپور تكردند ؟ فرهور : ابوجبل آمد 
خدمت پیغمبر خدا تاج و كفت : تو پیفمبری ؟ فرمود ؛ آری › 
كفت : ازمن نمی‌ترسی ؟ فرمود : ا گر از تو پمن ضررى برسد پس 
هن پیفه ‏ نیستم " من هم میگویم : كر ازهارون بمن ضرری برسد 
پس من امام نیستم . 

ابن بو سعید گفت : اجازه هست که من از شما پرسشی كلم ؟ 
فرمود : اگرچه قبول نمیکنی وای هرجه میخواهی پرسش كن ! 
كفت : جه ميفرماگی در بار مردی که بگوید : هر غلام زر خرید 
قو سی که مال من‌است آزاد باشد ‏ تا حها ندازه‌ای ازغلامپای او آزاد 
خواهد شد ؟ فرمود : ازغلامباى زرخريد ا وكسى آزاد ميشودكدشش 
ماه مال او بوده باشد زيرا خدای سبحان در قر آن مجيد میفرماید : 
« والقمر قد ناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » (۱) ۰ 

و فاصلةُ بين عرجون ( خوشةٌ خرماى ) قديم تا عرجون جديد شش 
هاه است . 

4 از احمدین‌عمر روایت شده که گفت : بحضرت رفا 
عرض کردم : من برای تو ازشر هارون میترسم؟ فرمود : از هارون 
پمن ضرری نخواهد رسيد . خدای توانا شبرهائى خلق کرده که طلا 

از آنها روئیده ميشود و آنشپر ها را بوسیلۀ ضعیفترین خلق خود که 


(۱) سورة يسء آيهُ ۳۹- يعنى برای ماهتاب منز لهائىرا اندازء گیری 
كرديم تا نظیر چوب خوشة خرما باز کشت نماید - مترجم . 


شهرهائيكه طلا درآ ئها ددئیده ميشود رت 

مورچه باشد نگاهداری ميكند ؛ | گر کسی قصد رفتن در آنشپر ها را 
بکند داخل آنبا نخواهد شد . 

وشآء (که حسن بن على بن زياد باشد ) ميكويد : از امام 

رضًا تم در بارءٌ آنشبرها پرسش نمودم ؟ فرمود : آنقپرها بين نور 


بلخ وتبت (۱) قرار دادند. ور آ نشهرها مورجدهائى وجود دارد که‌از 
لحاظ بزر گی نظير سکها هستند. ير نده در آ نشپرها نمیتواند پر بزند؛ 
آن مورچه‌ها شبپا درسوراخها پنپان میشوند و روزها طاهرمیگردند. 
جه بسا میشود که مردم با مال های سواری که هرشبی سی فرسخ داه 
طى میکنند برآ نشهرها تاخت و تاز مینمایند وهيچيك از آن مال های 
سواری بزمن‌های ریگزار آنان نخواهند رسید » اسبان خودرا خسته 
هیکنند و برمیگردند . 
وقتی که هورچه ها شرا صبح میکنند بشدت از آنمردم تعقیت 
مینمایند . هيچيك از آن مورچه ها بیکی از آنان نمبرسد مگر اینکه ٠‏ 
اورا قطعه قطعه میکند , أن مورچه ها از لحاظ سرعت سير نظير ياد 
هسئئد » همینکه آن مورچه‌ها نزديك آنان هسشو ند قطعه‌های گوشت 
را نزد آنا می‌اندازند تا مشغول بآن گوشتها شوند ؛ گر اين کار را 
نکنند مورچه‌ها خودرا بآنان میرسانند وآ نان‌را بامالهاى سواديشان 
قطعه قطعه میکنند . 
۰- از صفوان بن يحيا روایت شده که گفت : موقمی که امام 
كاظم ب از نیا رفت وحضرت رضا ب دربارة امور امامت گفتگو 


(۱) تبت : شهرهالی هسیند در مشرق - قاموس . 


۳۸۸ معجژاتی ازحضرت رضا عليه السلام 


کرد و جواب پرسشهای مردم را میفرمود ما برای آنحضرت خائب 
بوديم » بآ نحضرت گفته شد : برای این کارهای بزر کی که تو انجام 
میدهی ما برای تو ازظلم هارون گمراه , خائف وترسانیم ؟ فرمود : 
هارون هر كاري که مییخو اهد بکند زیرا که اورا برای اذیت من داهی 
تحواهد بود . 

مسعودی میگوید : شخص ثقداى پمن‌خبر داد که يحيا بن‌خالد 
به هارون الرشید كفت : اين على بن موسی الرضا است که نشسته و 
امر خلافت را برای خود ادعا میکند . هارون كفت : آیا آنچه کهبا 
پدرش کردیم برای ما کافی نیست " شما مبخواهید که ماکلیةآ نان را 
بکشیم ٩‏ ! . 

#١‏ از موسی بن مپران روایت شده که گفت: در مدینه ديدم 
که امام رضا تی یکنظری به هرثمه کرد و فرمود : گویا که کشته 
خواهد شد , بعد از آن هرثمه را آوردند در مرو و گردن او را زدند 
وجریان او هما نطور شد که آ نمضرت فرموده بود . 

راوی كويد : موسی بن مپران برای علی‌بن موسی‌الرضا تا 
نوشت که آ نحضرت در حق فرزند مریضش دعا کند . امام رضا کل 
در جوابش وشت : خدا بتو فرزند صالح و نیکو کاری خواهد داد : 
پسر مر يض موسی بن مهران أذ دنیا رفت وخدا بسر نیکوکاری بداو 
عطا فرمود . 

##- اسماعيل بن سهل از بعضى از ياران خود روايت کرده 
که كفت : من در حضور امام رضا ل بودم . على بن ابو حمزه و 


اخباد غیبی حطرت‌دضا عايها لسلام هه 
ابن سراج و ابن ابوسعید 'مکاری خدمت آنحضرت آمدند » علی بن 
ابوحمزه به امام رضا یی عرض کرد ؛ از پدران تو اینطور برای 
ما روایت شده که : هروقت امام از دنیا رحلت کند غير از امامی که 
مثل او باشد نايد کسی سرپرستی امور اورا بعپده بكيرد ؟ آ نحضرت 
درجواب اوفرمود : بكو بدانم آیا امام حسین بل امام بود يا نه ؟ 
كفت : امام بود , فرهود : پس چه کسی متصدی اهر او شد ؟ گفت: 
على بنا لحسين للام » فرمود : على بنا لحسین درآ نموق عم کجا بود ؟ 
كفت : در كوفه بدست عبید الله بن زياد زندانی بود ؛ فرمود : پس 
چگونه متصدی امر پدر خود گردید و بمکان, خود بر گشت ؟ | گراین 
ممکن باشد که على بن الحسن با اينكه آزاد نبود متصدی آمر يدر 
خود گرد اماء بعد از من ( که اماع جواد باشد) با ایتک آزاد است 
میتواند از مدینه ببغداد بيايد و متصدی اهر پدر خور شود و بر گردد 
درصورتيكه أو محبوس و زندائى ليست . 

ابن اپوحمزه عرض كرد : برای ما روايت شده که اهام از دنيا 
نميرود تا اينكه امام وفرزند بعد ازخود را ببیند ؟ امام تم فرمود : 
آيا درهمين حديث برای شما روايت نشده که غير ازقائم ؟ گفتند : نه, 
امام رضا ثكم فرمود : بلکه این کلام در آن روایت هست ولى شما 
نمیدا نید که چرا اینطور گفته شده ومعنای آن حيست . أبن| بوحمزه 
"كفت : اين مدعای ما درحدیث وارد شده ؛ امام رضا ی درجوابش 
فرمود : وای برتو چگونه جرئت میکنی در بار چیزی که برای تو 
نامعلوم است با من مجادله میکنی ؟ خدای روف بهمين زودی فرزند 
مرا پمن نشان خواهد داد . 


۳۹ نفر ین حطرت رضأ بأل برأمك 


بعد زاین گفتگوها امام راا به على بن ابوحمزه‌فره‌ود: 
ای پرمرد ! از خدا بترس و از آن افرادی مباش که از پیشرفت دين 
خدا جلو گیری میکنند . 

۴- از أبن ابوبصیر روایت شده که گفت : از امام رضا لچ 
پرسش کردم : هر امامی بعد ازامام قبلی بچه علامتی شناخته خواهد 
شد ؟ فرمود : بچند علامت که از جملةٌ آنها اين است : امام بايد 
بزر گترین فرزند پدر خود باشد ۰ دارای فضیلت و بزر گواری باشد ؛ 
وقتی که مسافرین وارد شبر شدند وپرسیدند : امامی که از دنيا دفث 
چه کسی‌را وصی خود قرارداد ؟ مردم بگویند : فلانکس‌را ۰ شمشیر 
خرمیان ما مایا نظیر تابوت ورزمان نی إسرائيل است:. أن شمقین 
با امام است هرجا که باشد . 

۴- ازغرین فضیل روایت شده که گفت : در آ نسالی که هارون 
الرشید به جعفر بن يحيا حمله کرد و يحيا بنخالد دا با پسرش‌فضل 
بز ندان فرستاد و آن حوادث برای برمکیپا اتفاق افتاد امام رتا 
درعرفات بدعا مشغول بود ٠.‏ آنگاه سر خود را بقدری خم کرد که 
نزديك بود بدجلو پای مبار کش برسد , وقتي که سرخوورا بلند کرد 
واز آ نحضرت راجع باين عمل پرسش نمودند ؟ فرمود : من در خق 
طایفةٌ برمکی‌ها فر ین کردم برای | نکارهائی که‌نباید بکنند و کردند؛ 
خدا هم نفرین مرا درحق آنان مستجاب کرد . 

راوی گوید: موقعی که ما ازمکه مراجعت كرديم طولی نکشید 
که خبر رسید : هارون الرشيد به جعفر برمکی غضب کرد و او دا 


اخباد غیبی ازعلی بن موسى عليه لسلام ۴۵۱ 


کته سر وبراون كر را زنداتی كرد ارال آنان مير كرد 
خدا شکست خور د گی آنان را جبران نکرد ' برای آل برمك و 
فرزندا نشان | روز قيامت حال خوبی بيدا نشد . 

۵- از موسی بن مپران روایت شده که كفت : حصرن 
امام رضا لا در مسجد مدینه بود که هارون كمراه خطبه ميخو | ند 
امام رضا فرمود : مرا با هارون خواهید ديد که در يك قسر دفن 
خواهیم شد, بعد ازفوت هارون کسی آن قبر را زيارت نخواهد کرد. 

#6 از حسين بن ابراهيم بن موسى روايت شده که گفت هن 
داجع به آن جیزی که از امام رضا تقاضا کرده بودم زياد اسراد 
میکردم. آنحضرت هم بمن وعده میداد تا اینکه يك روز باامام له 
خارج شدیم که از بعضی طالبيين استقبال نمائیم , وقت نماز رسد . 
آنحضرت در نزدیکی قصری که در آن نواحی بود نزديك درختی 
هياده شد. من نيز پیاده شدم و بآ نحضرت گفتم : فدایت شوم این عيد 
نزديك شده بخدا قسم که من مالك درهمی نیستم . 

امام #@ با تازيانةً خود زمين را كود کرد . با دست مبارك 
خود يك قطعه طلاخارح کرد وبمن داد وفرمود: بیا ازاين طلااستفاده 
کن! ولی از گفتن اين معجزه خودداری نما!. ۱ 

هارون الرشید در سنا )۱٩۳(‏ هجری از دنیا رفت؛ در آنموقع 
(۲۰) سال از امامت حضرت على بن موسی الردا تم گذشته بود 


(بعد از هارون ) مردم با ښ بن هارون که معروف به ابن زبیده بود 


بيعت کردند . 


ةم وداع حضرت رضا علیها للام الام 


بف از حسين 121111110118 حطرت على بن 
موسی الرضا تج در همان موقع بمن قرمود: عبدالله برادر خود صل 
را ميكشد. من عرض كردم: عبدالله بن‌هارون رين زبيده رامیکشد؟! 
فرمود : آرى أن عبدالله که در خراسان است چ بن هارون برادر 
خود را میکشد. گفتم : آن عبدالل كه در خراسان مولاى هر ثمداست 
یں بن زبیده را که دربغداد است خواهد کشت؟! فرمود: آری»آنگاه 
جريانكار آنان آنطور شد که شد وعبدالله برادر خود را کشت 

۸- از حسن بن على وشا روایت شده که كفت : من درحضور 
امام رضا ا مشرف شدم آ تحضرت بمن فرمود : دیشب پدرم را در 
خوا ب که چیزی یمن ف,مود ۰ بعد از آن فرمود: خواب و بیداری ما 
یکی است . 

ل بن زبيده درمحرم سنا (۱۹۷) کشته شد, در آن وقت (54) 
سال اژامامت امام رضاللا گذشته بود . 

4+ از | مينة بن على دوایت شده که گفت : در أن سالی که 
امام رضا له درحج بود وازحج بخراسان رفت من با آن بزر گواد 
بودم» فرزند بزر گوارش اهام ع تقی که یکساله بود نیز با امامرضا 
بود. امام رضا با خانة کعبه وداع كرد؛ وقتيكه طواف آ نحضرت‌تمام 
شد نزد مقام ابراهیم بر گشت و در آنجا نماز خواند ؛ امام عن تقی 
بدوش موفق خادم بود.او امامّرتقىرا طواف میداد. وقتیکه امام سر 
تفی دا نزديك حجر آورد آنحضرت نزد حجر نشست ؛ نشستن أن 
بزر گوار طولانی شد موفق خادم گفت: ای مولای من بلند شوفدای 
تو شوم » فرمود : من قصد دارم از اين مکان بلند نشوم مگر اینکه 
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نامه امام‌دضا عليه لسلام پامام مدید ی Ar‏ 


خدا بخواهد . 

موفق خادم خدمت امام رضا آمد و مقالةٌ امام چ تقى را برای 
آنحضرت تق لكرد. امام رضا ت نزد امام یں تقی آمد و فرمود : 
ای‌حبیب من برخيزء گفت: من در نظردارم که ازاين مکان بر نخيزم' 
چگونه برخيزم در صورتیکه شما باخانة کعبه طوری وداع کردی که 
دیگر ابدأ بسوی آن بر نخواهی گشت؟ امام رضا فرمود: بامن بر خیز 
آتعضرت هم پرخاست . 

#٠‏ از بن سنان روایت شده که گفت: در مک معظمه ما با 
اهام رضا بودیم » وقتیکه خواستيم از مکه خارج شویم به آنحضرت 


عرض کردیم: | گر لازم باشد نامه‌ای بنویس تا ما آنرا با خود برای 


امام ی تقی ببریم و موقعیکه وارد مدینه شدیم بوسيلةُ نامه شما آن 
بزر گوار را زيارت نمائیم؟ امام رضا ت82 نامه‌ای برای امام عن تقی 
نوشت وبما داد , موقعیکه ما وارد مدینه شدیم موفق خادم اهام عل 
تقی را بدوش كرفت ونزد.ما آورد. مانامه‌را با نحضرت تقدیم نمودیم؛ 
آن بزر گوار بجبت کمی سن نتوانست سر نامه‌را بازکند لذا موفق 
خادم سر آن نامه را گشود و در مقابل امام جواد نگاه داشت ‏ اهام 
جواد آن نامه را سطر بسطر قرائت ميكرد و لبخند میزد تا اينكه 
همه آنرا تلاوت کرد . 

یں بن سنان میگوید : همینکه امام جواد يليل از قرات آن 
نامه فارغ شد پاهاي خود را به‌پشت موفق خادم حر کت داد وفرمود؛ 


ناخ تاخ (۱) من نزديك آنحضرت رفتم ٠‏ خودم را به آن بر گزیدة 


(۱) تاخ وئاخ يعنى فرورفتن انگشت بچیزیکه نرم باشد - المنجد, 


£ - خروج امام رضا عليةالسلام ازمدینه 


خدا مالیدم و گفتم: فطرسيه فطرسیه ؛ ( یعنی هما نطو رکه امام حسين 
بداد فطرس رسيد توهم بداد من برس و چشم مرا شفا بده ) چشم من 
روشن شد بعد از آنکه كور شده بود . 

جریان‌کار مأمون؛ اظهار شيعه شدن او. مناظر؛ مأمون با مردم 
ودعوت كردن او مردم را بدين مبين اسلام, هما نطوراست که مورخن 
( در جای خود ) نوشته اند . مامون ظاهراً در نظر كرفت "له امر 
خلافت را به امام رضا اي وا گذاد نماید لذا راجع به اين موضوع 
برای آنحضرت نامه نوشت و درخواست کرد که امام رضا بايد نا 
مأمون برای آن بزر گواد بيعت بگیرد ولی امام رضا قبول نکرد . 
مأمون برای دومين بار بحضور آنحضرت نامه نوشت واو را قسم داد 
که خارج شود . ۱ 

#١‏ حماعتی از ياران اهام رتا تش دوایت کرده‌انه که 
آنحضرت فرمود: موقعيكه میخواستم ازمدینه خادج شوم أهل وعیال 
خود را جمع کردم أنائرا دستور دادم که برای من گریه کنند تامن 
صدای گریاٌ آنانرا بشنوم. بعد از آن مبلغ (۱۲۰۰۰) دیناد دا مابين 
آنان تقسیم نمودم ۰ زیرا من میدانستم که ایداً بسوی ایشان بر كشت 
نخواهم کرد . 

پس از آن امام ‌تقی را داخل مسجد پیغعبر(س) کرد؛ دست 
او را بدیوار قبر نهاد. خود اورا بقبر رسول خدا حسبانید وازبيغمير 
خواست که امام جوادرا حفظ نماید. امام جواد یل ببدرخود گفت: 
پدر بخدا قسم که توبسوی خدا میروی. امام رال تمام و کیلهای 
خود را دستورداد که حرف امام ص تقی را كوش کنند, امر آ نحضرت 


منجزاتی از حشرت رطا عليه ا لسلا - ۹۵ 


را اطاعت نمایند, بااومخالفت نکنند, درحضورشینهانی که مورد وثوق 
آنحضرت بودند امام جواد را برای امامت و جائشينى خود »عرفی 
کرد و همانطور كه مأمون درخواست کرده بود از راه بصره 
حر کت کرد . 

»م از أبو حبيب تباحى روايت شده که كفت : در خواس ديدم 
که رسول خدا لاي آمد در نباح داخل أن مسجدی شل که همه 
ساله حاجیپا آ نرا منزلگاه قرار میدادند . مثل اینکه من نزد پیغمبر 
رفتم: بر آنحضرت سلام كردم در خدمت آنحصرت ایستادم, درجلو 
آن بزر گوار ظرفی را دیدم که ازب رگ خرمای مدینه بافته شده بود 
در آ نظرف مقداری از خزمای صیحانی بود . مثل اینکه پیشمبر خدا 
تفر يك مشت از آن خرما بمن عطا کرد ۰ آن خرماها را که شماره 
کردم ديدم (۱۸) عدد خرما بود. در روايت دیگری اس تكد گفت : 
(۲۱) عدد خرما بود. من خوابم را اینطور تعبير کردم که مطابق‌تعداد 
آن خرهاها عمر خواهم کرد. بست روز که از اين واقعه گذشت هن 
در زمين خود مشفول امور زراعتی بورم؛ شخصی مرا خبر داد که امام 
رضا تم از مدینه آمده و در مسجد وارد شده است» مردم را هيديدم 
که بطرف آنحضرت زو آور شده بودند » من نين بسوی آن‌بزر گوار 
روان شدم . 

( وقتی که وارد مسجد شدم ) ديدم آنحضرت در همان موضعی 
که من پیغمیر را در عالم خواب ديدم نشستهء زیر پای امام رضا نيز 
حصیری بود و در جلو آنحضرت يك طبق خرمای صیحانی بود ' من 
سلام كردم وجواب سلام گرفتم» امام ي بمن فرمود: جلو بیا! جلو 


۳۵ ۱ ذربار؛ ولیبهد فدن حشرت‌دضا علیها للام 
رفتم ٠‏ آنحضرت یکمشت از آن خرماها بمن مرحمت کرد ؛ وقتیکه 
آن خرما هارا شماره کردم ديدم بدون کم وزیاد مطابق همان عددی 
است که رسول خدا جر يمن داده بود » عرض کردم : بیشتر از اين 
بمن عطا کن فرمود : | گر پیفمبر خدا بتو بیشتر از اين میداد ما هم 
ميداديم . آنروز را در آنجا بود » بعد از آنروز از طریق بصره و 

اهواز وفارس بطرف خراسان حر کت کرد . 

۳ روایت شده که مأمون از آ نحضرت استقبال کرد اورا 
تعظیم وا کرام نمود. بزر گواری و جلال او را ظاهر کرد او را در 
بار#امرخلافت نظر خود قرارداد ولىاهام فرمود: امرخلافت مال ما 
نخواهد بود مگروقتیکه (۲۰) تفر مرد بعد از خروج سفیا نی‌سلطنت 
کنند , مأمون در باره خلافت خیلی به امام رضا ی اصرار کرد 
ولی امام ي قبول نکرد . 

مأمون قسم خورد که بعد از خود امر خلافت را به امام رما 
واكذار نمايد . امام رضًا اتل با مأمون در يك مجلس براي بيعت 
نشستئد. مأمون ازحضرت‌رضا تقاضا کرد که خارج شود وبامردم نماز 
عيد قر بائرا بخواند ؛ امام رضا فرمود ؛ مرا از انجام این عمل معاف 
دار ولى مأمون قبول نکرد. مأمون دستور داد تاسر لشكرها بالشگر 
سوار شوند ودر ركاب آتحضرت باشند ؛ امير لشكرها با لشگر و ساير 
مردم آمدند درب خانة آن بزر گوار . 

امام رضا يم در حالی خارج شدكه: دو پیراهن و يك عبای 
سبز پوشیده بود ؛ عمامه ای بسر نهاده بود که دو طرف آن از جلو و 


عقب آ تحضرت آویزان بود ؛ سرمه بچشم خود كشيد ؛ بوی خوش 


توهين مأمون بحشرت رضا علیه‌السلام -۳۹۷- 


استعمال کرد چوب‌دستی بدست گرفت؛ هما نطور که پیغمبر خدا تب 
درایام عيدهاى مذهبی این اعمال را انجام میداد موقعيكه امام رضا 
از منزل خارج شد درب ځا نه ایستاد . خدارا تكبير » تقدیس ٠‏ تبلیل 
وتسبیح کرد )۱ 

وقتیکه آنحضرت حر کت کرد صدای مردم بگ یه ۳ 1 
سر لشكر ها با لشگرشان پیاده شدند و در جلو و عقب أن بزر گواد 
براه افتادند. جبل قدم به چېل قدم آن بر گزیده خدا تكبير وتهلیل 
میگفت » مردم نیز با امام تا همصدا شده تکبیر میگفتند › نزديك 
بود که در شبر فتنه و شورشی ایجاد شود › این خبر بمأمون رسيد » 
مأمون کسی دا نزد امام رضا فرستاد که ای مولای من بر گرد » تو 
نسبت به شأن خود ازمن داناترى؛ بر گرد (نماز عيد قربائر! نخوان) 
امام رضا لقلا بر گشت و ماز عيد قربانرا با مسردم بجا نیاورد . 
مأمون دختر خود دا بعضی گفته‌اند؛ خواهر خوددا برای آ نحضرت 
تزویج کرد. روایت صحیح آنست که خواهر خود ام" حبيبه را بان 
بزر گوار تزویج کرد و از امام تقاضا کرد که او را براى خود . 
تزويج نماید . 

۴- أحمد بن ابونصر سکونی روايت کرده : موقعیکه فردم 
در آنمجلس عقد اجتما ع کردند امام رضا تم اين خطبه را خواند : 
الحمدلله الذی بيده مدار الاقدار وبمشیته تتم الامور و آشهد أن لا اله 


69 در کتاب المنجدكويد: تكبير: أله 9 تقدیس : خدارا 
بدون هرفیب دنقصی دانستن . تهلیل : لاله الّگنتن . : سبحان الله 
كفئن - مثرجم . 


4A‏ أخبار غپہی حشرت رضا غليه| لسلام 


الاالله شهادة يواطىء علیپا القلب واللسان وال.ز والاعلان و أشبد أنة 
ړا عبده ورسوله؛ انتجبه نبا فنطق البرهان بتحقيق نبوته بعد امر, 
لم يأذن الله فيه وفر ب امرآ مأب مشية الله اليه ونحن نتعرض ببركة , 
الدعاء لخيرة القضاء والتى نذ کرام حبيبة اخت أمير المؤمنينعبدالله 
المأمون صلة الرحم و امشاج الشبيكة و قد بذلت لها هن الصداق 
خمسماتة درهم تزوجنى يا أمیرالمومنن ٩‏ مأمون كفت : آرى » قد 
تزوجتك, امام تلم فرمود: قد قبلت ورضيت . 

۵- حسن بن على بن يدان از ديئان بن صلت روایت کرد 
که گفت: موقعیکه من براى عراق خارج 9 رفتم در <ضور أمام 
رضا که با آنحضرت وداع كنم با خودم میگفتم: هروقت امام را وداع 
کردم پیراهنی از آن بزد گوار تفاضا میکنم که آنرا پوشيده باشن؛ 
تا مرا با آن كفن کنند. مقداری نقره از آنحضرت میگیرم که برای 
دخترانم انگشتر بسازم, وقتيكه امام را وداع کردم غم واندوه جدائی 
مانع خواسته هاى هن شد. چون از حضورش مرخص شدم ديدم صدا 
زد: ديان بر كرد بر گشتم, بمن‌فرمود: مایل‌نیستی من آن پیراهنی 
را که خودم پوشیدم بتو بدهم تا وقتیکه اجلت رسد كفن تو باشد ؛ 
آي نمی‌خواهی که درهم ونقرء بتو بدهم که برای دخترانت انگهتر 
پسازی ٩‏ . 

گفتم ؛ آقای من ! من اين دو حاجت را در خاطرخود سيرده 
بودم ولی غم واندوه فراق تو باعث شد که فراموش کردم. امام ال 
دست كرد اد زير با لش دير اهنی را خارج نمود و از زير جا نماز هم 


اخپارفیبی امام رضأ عليه ا لسلام ۳۹۹ 


چند درهمی بیرون آورد که تعداد آنا (۳۰) دهم بود و آنپا دا بمن 
عطا کرد . 

۴- حسین بن على وشا روايت کرده که من بسوی خراسان 
خارج شدم. با من حله هائی ویکه‌قدار اموال تجارتی پود شب وارد 
شبر مرو شدم » من از كروه واقفیه بودم (۱) غلام سیاهی که گویا از 
اهل مرو بود در آنجائیکه من نزل کرده بودم نزد من آمد ؛ بمن 
گفت: مولای من میگوید : آن برد یمانی که با تو هست برای من 
پفرست تا یکی از غلامپای خود را که از دنیا رفته با أن كفن كنيم . 
گفتم : مولای تو کیست ٩‏ كفت : علی‌بن موسی‌الرضا يلق كفتم : 
حله وبردی که بامن بود دربين راه فروختم آن غلام رفت و دو باره 
بر گشت و گفت : يك برد یمانی نزدتو باقی مانده » قسم ځوروم که 
بدُردى نزد من وجود ندارد , غلام رفت وبراى سو مین بار مراجعت 
كرد و گفت : آن برد درفلان کیسه‌است ٠‏ من با خودم گفتم :ا گي 
حرف اين لام درست باشد وس اين یکنوع راهنمائى خواهد بود . 

دختر من يك‌برد يمانى بمن داده بود کهآ نرا بفروشم ؛ ازيول 
آن يكمقدار فيروزه ومس زرد از خراسان برای اوخریداری نمايم. 
هن آن برد را فراموش کرده بودم لذا به يسرم كفتم : آنكيسهاى 
را که اين غلام میگوید بيار به‌بینم , يسرم أن کیسه را آورد . چون 
آترا باز کرد دیدم آن برد دربن اباسپا بود' آنرا بغلام دادم ' گفتم: 

(۱) در کتاب ملل و نحل گوید ؛ داقنیه‌گروهی بودند که بعد از امام 


صادق عليه السلام داجم به اهام بعك از آ نحضرت راه بجائی بر د ند ومتوئف 
شد ند مثر جم ۰ 


f‏ معجزاتی از حضرت ر ضاعلیها لسلام 
نپول آ نرا نميكيرم»غلام برای‌سو مين بار نزد من آمد و گفت: جيزى 
| هدیه میکنی که مال توئیست! اين برو را فلان دختر تو بتوداده که 
آنرایفروشی» پول آنرافیروژه ومس‌زرد برایش‌خریداری کنی؛ بااين 
پول آنچه را که دخترت گفته برايش خریداری نما ؛ پول اين برد 
رابایسرت بطرف خراسان روانه كن . 

من از اين واقعه غرق دریای فکر شدم ٩‏ باخودم گفتم : بخدا 
قسم که من آن مسئله‌هائی را که در پاره آنا شك دارم هى نويسم وامام 
رضًا را بوسیلةٌ آن پرسشهائی که از پدرش کرد ند امتحان مى نمايم . 
آن مسائل را نوشتم » در آستن خوذ نهادم » صبح زود درب خانه 
آ نحضرت رفتم » یکی از دوستانم که مخالف (آن بزر گوار) بود و از 
اين حر يان خبر نداشت نیز با من همراه شد ؛ موقعیکه درب خا ن 
امام رضا 8# رسیدم ديدم که عرب » سرلشگر ۰ لشگر » دوستان 
آنحضرت بحضورش رفت و آمد میکنند , من در يك گوشه‌ای نشستم 
و باخود گفتم : چگونه من بمقصود خود ( که پرسش مسائل باشد ) 
خواهم رسید » در اين باره فکر زیادی کردم ؛ نشستن من‌هم طولانی 
شد لذا قصد مر اجعت نمودم . 

ناگاه دیدم غلامی داخل شد و پا كرد پصورت مردم تام 
كردن ومیگفت : حسين بن على صیرفی کجا است ؟ من جلو رفتم و 
کنم : ملم صير فى . ديدم نوشته‌ای را از آستين خود در آورد و گفت: 
اين جوان مسئله‌های تواست > چون آن نوشتهرا باز کردم ديدم که 
جواب مسئله هاى من که در آستینم بودند نوشته شده ؛ لذا كفتم : 
أشبد أن لا إله لا الله ء من خدا و رسول اورا شاهد ميكيزم که تو 


شهادت امام رضا غليةا لسلام ا 
حجت‌خدائی؛ ازخدا طلبر آمرزش میکنم وبسوىاو باز گشتمینمایم. 
رفیق‌من گفت : با اين سرعت کجا میروی ؟ گفتم : من‌امروز 
حاجت خودرا گرفتم » بعد از اين برای زیارت امام رضا ل خواهم 
آمد . جریان کار فضل بن سپل که ذوالرياستين باشد وتفیر مأمون 
برامام رال تا اینکهدرحمام راجع بقت لآ نحضرت دسینه کردند 
هما نطور است که مور خین ( درجای خود ) نوشته| ند . 
شهادت على بن‌موسی‌الرضا لیل 
3_- از عبدالله بن بشير روایت شده که كفت : روزی مأمون په 
من گفت : ناخنهای خوددا مكير ؛ بكذار تا بلند شوند ؛ ناخنباى من 
بقدری بلند شدند که از مردم خجالتِ میکشیدم " یکروز نزد مأمون 
,دفتم » طرف در بسته ای را خواست که غذا در آن میگذاشتند ٠‏ بمن 


دستور داد تا درب آنرا باز کردم ودست خودرا در آن كردم . دوائى 
را که در آن بود بهم زرم ۰ «ر آنظرف شيئى کوبیده و خوشبوئی بود 
که زیر ناخنهای من از آن پر شد . 

يس از انجام این عمل مأمون بمن كفت ا ما بيا ! 
ولی من نمیدانستم که منظور او چیست » آنگاه از أن درب که بين 
خانةٌ او وخانه امام رضا بقل بود داخل شد . آتحضرت دا در منزلی 
جا داده بود که دیوار بدیوار مثزل خودش بود . امام رضا 0 را 
تب گرفته بود ' مأمون نزد آنحضرت نشست › حال او دا پرسسید . 
پس بآ نحضرت كفت : بهتر آنستکه شما انارى را بمکی ياآب آنرا 
بياشامي ؟ امام رضا ت فرمود : من به انار احتیاجی ندارم . 

مأمون آ نحضرت‌را قسم دادكه اینکار را انجام دهد . در باغجة 


الس ال شهادت امام دشاعلیها لسلام 
آنخانه يكدرخت انار بوږ که انار داشت » مأمون غلام خودرا دستور 
داد.تا يك انار از آندرخت جيد . آنگاه بمن گفت : اين انار را با 
انگشت خود پاره كن ! من باخودم گفتم : انا لله انا اليه راجعون 
اين مصيبت عظما و بزر گی است ؛ من آن انادرا با انگشت خود پاره 
کرده حبه های آنرا در ميان جام بلوری که مستخدم آورده بود 


ريختم ۰ مأمون دستور داد تا قاش شق آوردند ؛ آنظالم سه قاشق از آن 
انار به اهام رضا چ داد ؛ همینکه خواست فاشق جبارمى را بآن 
امام مظلوم بدهد آ نحضرت فرمود : بساست » تو بمراد ومقصود خود 
رسیدی ! ما آنروزرا بشب نرسانده بودیم که شنیدیم صداى ضجه و 
گریه بر پا شد . 

جریان کندن قبر وماهی‌های‌ریز هما نطوراست که نویسندگان 
( درجای خود ) نگاشتها ند . امام رضا ام در طوس در طرف قبل 
قبر هارو ن كمراه دفن كرديد ٠‏ امام رضا م در آخر ما هاه زى ححةٌ 
سنةُ (۲۰۲) هجري شبيد شد . 

روايت شده که آ نحضرت درماه صفر شبيد شد ولى روايت اول 
صحرحتر است (۱) . ولادت امام رضا کم درسئةٌ (۱۵۳) هجرى بوده؛ 


(۱) روزشپادت ازایام هفته: دوزجمعه, بتولى دوز سذشنبه . روز 
شیپادت ازايام ماه: دوز آخر ماه صفر . بقولی بيست وجهارم ماه دمضان , 
بقولی بيست وسوم آن؛ اقوال دیگری نيز هست. ماه شيادت : ماه صر 
بقولی ماء دمشان. سال شرپادت: سال دویست‌وسوم هجری, بتولی دویست 
دددم. محل دفن : موضبی است جهاد فرسخي طوی‌که قبلا آنرا سناباد 
میگفتند وفعلا ممروف است به مشهد . مدت‌عمر ؛ پنجاء ونه سال» بتولی #۶ 


شهادت اعامرضا عليه ا لسلام f‏ 
آ نحضرت موقعی متولد شد که پنج سال ازوفات امام جعفرصاد ق 
گذشته بود ؛ امام رضا مدت (۳۰) سال با يدر بز ر گوارش بود و بعد 
از پدرهم (۱۹) سال امامت کرد ؛ موقعیکه از دنيا رفت )٤٩(‏ سال و 
جند ماه ازعمر شریفش گذشته بود . 

۳ از عبدالرحمان بن يحيا روایت شده که كفت : در آنمرضی 
که امام رضا چ از دنا رفت من در حضور او بودم ٠‏ آتحضرت 
توجهی بمن کرد و فرمود : وقتيكه آخرین روز عمر من فرا دسید و 
مداع گریه باند هد فرزژنم نض ناد تومیآید »و تورا بزای غيل داش 
من دعوت میکند , موقعیکه مرا غسل رادید و بر من نماز خواندید 
این گمراه ( یعنی مأمون ) را آ گاه کن که جیزی ازفسل و کفن‌سا 
ناقس نکند وهر گز موفق نخواهد شد . 

عبد الرحمان میگوید : بخدا قسم من در مقابل مولای خودم 
بودم " آ نحضرت یامن صحبت میکرد؛ مغرب شد من نگاه کردم ديدم 
که مولای من امام رضا ل دنيا را ودا ع کرده ٠‏ خسرت و غصنه 
زیادی گریبان مرا فرا گرفت ٠‏ وقتیکه نزديك جنازء آنحضرت شدم 
نا كاه شنیدم که گوینده‌ای ازعف‌سرم صدا هيز ند ؛ عبدالرحمان صبر 
كن ! وقتی متوجد شدم ديدم که دیوار شکافته شد و مولای من امام 
جواد ل درحالی که جام بشمی پوشده وعمامةٌ مشگی برسر نباده 
بود ظاهر شد » بمن فرمود : عبد الرحمان بلند شو براي سل دادن 
# پنجاه ويك سال, بتولی جهلونه سال وچند ماء. مدت امامت ؛ بیستو 


يکال و یتجماه: بو لی وسنت شال ۳ قاتل ۳ مأمون لر شید ۰ عات وفات : 


زهری بوده که مأمون با نخ وسوزن درميان حبةٌ انگور کشید- مترجم . 


4 و شهادت‌امام دضا علیها لسلام 


مولای خود امام رضا ب و جناز؛ اورا در مکان غسل دادن بگذار ! 
اورا نظير پیغمبر خدا رب با لباسبايش غسل بده . همينكه آنحضرت 
از غسل دادن ,در بزر گوارش فارغ‌شد برجنازة آنحضرت نمازخواند, 
من‌نیز پاامام جواد چ نماز خواندم ٠‏ پس بمن فرمود : این گمراه 
( يعنى مأمون ) را آگاه کن که چیزی از.ل و کفن امام رشنا را 
ناقص نکند . هر كن استطاعت این کار را نخواهد داشت . 

جنازة حضرت امام رضا ب در بيش چشم. هن بود تا سبيدةٌ 
صبح دمید " نا گاه ديدم مأمون با جماعت زیادی آمد ۰ ترس از او 
مرا مانع شدكه شروع بسخن گفتن نمايم . مأمون یمن كفت : اي 
عبدالرحمن بن يحيا ! جه چیزی باعث شد که شما دروغ بكوئيد , 
مگر گمان شما این نیست که هیچ امامی از دنیا نمیرود مگر اینکه 
فرزند و جانشين او متصدی امر غسل و کفن او خواهد و اين جنازء 
اهام رضا چ است که درخراسا نست و من فرزند او درمدینه است؟. 

عبدالرحمن ميكويد : درجواب هأهون گفتم : يا امير المؤمنين 
شما ابتداء بسخن كفتن كردى ؛ ايلك كوش كن ۰ مولاى من امامرضًا 
ب ديروزجريان شهادت خودرا برای من فرمود ' بخدا قسم هنوز 
وقت نماز مغرب نرسيده بود كه آنحضرت در گذشت . وقتيكه من 
نزديك جنازة او رفتم نا گاه ازعقب خود صدائى شنیدم که بمن‌فرمود: 
صبر کن؛ وهابقى جریانرا برای مأمون نقل کردم . 

مأمون كفت : نشانی امام جواد دا برای من بگو ! من نشانى 


لباسپای آتحضرت را با آن دیواری که از آن خارج شده بود برای 


شهادت امام رشأ عليه ا لسلام سا وت 


او شرح دادم . مامون خودرا روى زمين افکند و نظیر گاو صدا كرد 
با خود میگفت : وای بر تو ای مأمون ! جه حالی داری ! این جه 


اقدامى بود که کروی ؟ خدا فلان وفلان را لعنت کند که تورا بداين 
کار وادار کردند : 
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-١‏ بعد از امام رضای فرزند بزر گوارش امام چرتقی که 
جا نشین نحضرت شد . روایت شده که ام مادر امام جواږ سیکه بوده 
و آن بی بی افضل زنان زمان خود بوده . روایت شده که امام جواد 
لَه در شب جمعة (۱۵) ماه مبارك دمضان (۱) سنهٌ (۱۹۵) هجری 
متولد شده . 

موقعیکه امام ل تقی متولد شد امام رضا اھ بياران خود ` 
فرمود : امشب پسری شبيه حطرت موسى بن عمران که دريا ها را 
شكافت برای هن متولد شده )١(‏ ؛ ياك و پا كيزهاست أن بى بي که او 
را زائيداست؛ زيراكه او طاهره ومطبّره خلق شده . آنگاه فرمود؛ 
يدر ومادرم فدای آن شهیدی که اهل آسمان برای او گریه میکنند 

(۱) روز ولادت از ایام هفته: دوزجمعه ۰ بتولی شب جمع . روز 


ولادت آزایام ماه: پانز دهم ۳ هججدهم یادو ازدهم ماه دمشان ۰ بقولی دهم 
ماه دجب. ماه و لادت: ماء دمنان, پقولی ماه دجب. سال‌ولادت: سال 
سد ونود وپنجم عجری. مجحلل ولادت : مدینهٌ دسول خدا (س) . اسم : 
محمد . لقب: ينج لقب دارد که مشهورترین آنها تقى وجواد است. کنیه + 


ابوجفر- مرجم ۰ 
)١(‏ شاید منظور ازشكافئن دریاها اين باشد که حضرت موسی با عما 


بدر پا اشارء کرد ودريا شکافته شد؟ ب مقرجم , 


ولادت امام محمدتقی $“ 
( منظور امام چں تقی است ) آن بزر گوار شید غيظ و غضب خواهد 
شد ؛ خدا بقاتل آنحضرت غطب ميكند , قاتل آنحضرت مكثى در 
دنيا نم‌کند تا اینکه خدا بتعجيل او را دچار عذاب درد ناك و عقاب 

شدید خود خواهد كرد . 

ب از كلثم بن عمران روايت شده که كفت ؛ امار كا 
كفتم : شما كه بچه را دوست دارى يس دعا كن تا خدا پسری بتو 
مرحمت فرماید ؟ فرمود : بمن‌فقطيك‌پسر نصيبميشود که وارث من 
خواهد بود . 

وقتی امام جواد متولد شد امام رضا تچ در تمام شب بالای 
كبوارء او ہا آ نحضرت گفتگو میکرد , اورا توازش مسفزمود , چون 
چند شب متوالی اين عمل رأ انجام دیداد من عرض کردم : فدايت 
شوم قبل از اين هم برای مردم فرزندانى متولد شده آیا هم مردم 
بچه‌هارا اینطور عادت میدادند ؟ ! فرمود : وای برتو این عمل عادت 
دادن نيست بلکه من فرزندم را وادار به علم ودانش ميثمايم ٠‏ . 

ولادت ونشو ونمای امام چں تق ی هم نظير پدران بزر گوارش 
ال بود . 

سو از حسن بن بشار واسطی روايت شد که گفت : حسن بن 
قیامی صیرفی آزمن درخواست کرد تا از امام رضا تم برای‌او اذن 
دخول بگیرم ‏ من از آنحضرت اجازه گرفتم , وقتی ابن قيامى در 
مقاب لآ نحضرت قرار كرفت كفت : تو امامی ؟ فرمود : آری» گفت: 
من شهادت میدهم که تو امام نيستى ! فرمود: از کجا میدانی که من 
امام نيستم ؟ كفت : از امام جعفر صادق 5# برای من روايت شده 


سل ات رأجع به امامت امام محمدتقی 


که فرمود : امام نباید بدون فرزند باشد , درصورتیکه شما باین‌س" 
رسيدي وهنوز يس نداری !. 

امام رضا تلع سر خودرا بسوی آسمان بلند کرد و گفت : 

اللهم انی اش دك أنه لاتمضی‌الایام واللیالی حتی‌ترزقنی 
ولد یملاء الارضش غدلا وقسطاً کما ملعت ظلماً و جوراً . 

وقتی‌ما حسابوقترا كرديم دیدیم که فاصلةٌبين دعاى آ نحضرت 
و ولادت امام جواد ب ماهبائى شد که مدت حاملكى زنان‌طولانی 
هیشود , 

م ازحکیمه خاتون دختر حطرت موسی‌بن‌جعفر لهام دوايت 
شده : موقعى که مادر امام حل تقى حامله شد من برای أمامرضا ال 
نامه نوشتم که كنيزك تو سبيكه حامله شده ؛ آنحضرت در جواب من 
نوشت : سبيكه درفلان ساعت وفلان روز وفلان ماه حامله شده, وقتى 
که وضع حمل کرد تو مدت هفت روز پیش او باش . 

حکیمه خاتون میگوید : همینکه مادر امام‌جواد آن بزر گواد 
را زائيد آنحضرت كفت : د آشهد أن لا له إلا ال و أن شا رسول 
الله ا » . موقعی که سه روزه شد فرمود : 0 الحمد لله رب العالمين 
و صلى الله على چ و على الا مّة الراشدين » . 

يكسال بعد از ولادت امام عن تقى امام دضا عم آ نحضرترا 
بحج برد . جريان خانة كعبه وحجرالاسود و نشمتن امام جواد در 
ميان, خانة كعبه همان بود که در شرح حال امام رضا نكاشته شد . 

ه اذ على بن اسباط روايت شده که كفت : امام ين تقى ی 
بسوى من خارج شد › من بنا کردم بقد وقامت آنحضرت نظن كردن 
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تا صفات وعلامتمای اورا درمصر برای یاران خود بگویم . نا گاه‌دیدم 
امام جواد بمن‌فرمود : ای على بن‌اسباط | خدای سحان برای امامت 
استدلال میکند هما نطور که برای ثبوت و یغمیری استدلال کرده و 
فرموده : و آتیناه‌الحکم صبياً (۱) نيز فرموده : ولما بلغ اشده 
آئیناه حکماً وعلماً (۲) پس جایز است که خدا مقام حکومت را 
به بسر بجه وبشخص چېل ساله مرحمت فرهايد . رو این شده که امام 
جواد یلم در ميان گپواده تكلم میکرد ۰ ۰ ) 

كك از زكريا بن آدم روایت شده که گفت: من در حضور اهام 
رضا ی بودم ؛ امام ں تفی را که جبار ساله بود نزد آتحضرت 
أوردئد؛ امام حواد تم نشست وسر خودرا بطرف أسمان بلند کرد 
وغرق درياى فكر شد, امام رضا فرمود : فدای تو شوم از آنوقتيكه 
نشستی تا کنون برای جه فکر میکنی ؟ عرض کرد : برای آن ظلم و 
ستمی که در حق مادرم زهراء شده ۰ بخدا قنم که من آندوتفر را 
(يعنى....) خارج میکنم و میسوزانم و خا کسترشانر| در ددیا خواهم 
ريخت . امام رضا 5 آنحضرت را در بل گرفت» بين دوچشم او را 
بوسید وفرمود: پدر ومادرم فدای توء توشایسته مقام امامتی. 

۷- از عل بن على بن جعفر روایت شده که كفت : من با اهام 
رضا ی بودم, اهام رضا فرزند خود امام جواد را که خوردسال بود 


(۱) سودة مریم ۰ آي (۱۳) ینی حشرت پحیا دا در حال کودکی . 
حکومت داديم 1 

(؟) سود؛ يوسفء آي (۲۲) يعنى چون حضرت یوسف به منتهی‌درجة 
جوانی رسيد ماحکومت دعلم دين ومذهب را پادعطا گردیم - مثر جم . 


ها راجع پامامت أهام جوادعلیها لسادم 


صدا زد او را نشانید و بمن فرمود ؛ تا پیراهن آنحضرت را یرون 
آوردم. امام رضا مپری دا که نظیر انگشتر دربن گوشت و پوست در 
یکی از کتفپای امام جواد بود بمن نشان داد و فرمود : اين هبز را 
میبینی ؟ نظير همین مر هم در همین موضع از بدن موسی بن جعفر 
علیپما | لسلام بود . 

۸ب از نجم صنعانى روایت شده که كفت ؛ من در حضور امام 
رضا ل بودم؛ امام جواد دا آوردند, به امام رضا گفتم : فدایت‌شوم 
اين همان مولود ميارك است؟ فرمود: آری» اين همان کسی است که 
از لحاظ خير وبر کت کسی نظير او برای شيعيان ما متولد نشده . 

5 6- ازجنان بن سدير روايت شده که گفت: من بدامامرضائاقم 
عرض کردم: آیا امامی هست که پسر نداشته باشد؟ فرمود: برای من 
غير از يك پسر متولد نخواهد شد ولی خدای جبان فرزندان زیادی 
را از او بوجود میآورد , امام جواد کم با اینکه بچه سن يود در 
مدینه کار های امام رشا را انجام میداد . بغلامپا امر و نپی میکرد › 
هیچکدام از غلامپا با دستور آ نحضرت مخالفت نمیکردند. 

١‏ صفوان بن يحيا روايت کرده که په امام رضا م گفتم: 
ما قبل از اينكه خدا امام چں تھی را بشما مرحمت کلب در بارۂ پس 
از شما پرسش ميكرديم میفرمودید: خدا بمن سرى عطا خواحد کرد 
کنون خدا چشم ما را به اهام عن تقى روشن فرموده . خدا آنروز 
دا نیارد | گر برای شما پیش آمدی شد ما جه کسی را امام بدانیم ؟ 
آن بزر گوار بادست خود أشاره کرد به امام چ تقى که در جلو 
آتحضرت بخواب رفته بود . گفتم : فدای تو شوم امام جواد پسری 


دريارء امامت امام جوادهلیه| لسلام رو 


است سه ساله؟ فرمود: سه ساله بودن اوضررى به امامتش نخواهدزد. 


حضرت عیسی هم برای پیغمبری قيام کرد در صورتیکه بچه‌ای بود 
سه ساله . 

۹~ از حسن حهم روایت شده که گفت : من در حسور امام 
رت اال مشر ف شدمء امام تقی‌هم که بجد کوچکی بود درخدمت 
آ نحضرت بود ؛ بعد از گفتگوی طولانی امام رضا بمن فرمود : ای 
حسن اگر من بتوبگویم: اين بچه امام تو خواهد بود جه خواهی 
گفت؟ گفتم: فدایت شوم هرجه بگوگی من‌هم هما نرا میگویم» فرمود: 
درست گفتی» بس آنحضرت كتف امام چں تقي را باز کرد ۰ رمزی دا 
که نظيردوا نكشت بود بمن نشان داد وفرمود: نظير همین رمز درهمین 
موضع ازبدن موسی بن جعفر اهلا بود . 

۴۳- از صفوان بن یحبا روایت شده که گفت : امام رضا بمن 
فرمود: امام‌جواد بام محدٌث‌است (۱). 

9# از احمد بن عبن ابونصر روایت شده که گفت : من با 
صفوان بن يحيا درحضور امام رضا دفتیم» امام تق که بچۀ سه ساله 
بود پیش آ تحضرت خواب رفته بود ما كفتيم: فداى توشويم يناه بحدا 
میبریم که برای شما حادثه‌ای رخ دهد؛ ( اگر اين حادثه رخ دهد ) 
ما نميدا نيم امام بعد ازشما که خواهد بود؟ فرمود: همین پسرمن ( که 
امام جواد باشد ) گفتم : امام جواد با این سن كم ؟ فرمود : خدای 


)۱ درکثاب اسول کافی؛ جلداول. صفحةٌ (۱۷۷) ازامام با قر وامام 
سادق عليهما | لسلام روایت کرده که فرمودند : معنی محدث ( بضم میم دفثح 
دال معدده) آنستکه کسی صوت ملك دا میمنود و لی ملك را نمیب‌ند. هتر جم 


E‏ در باره امامت امام محمد تفي عليه| أسلام 


سبحان بوجود عیسی بن مریم استدلال میکرد در صورتيكه آ نحضرت 
بچۀ دو ساله ای بود. مقام امامت هم نظير مقامت بيغميرى است . 

۴ عن محمودی از يدر خود دوایت کرده كه یکروز دای 
امام عن تقی بان پزر كوار گفت : جه شده که من همه وقت تورا 
نظير پیرمردی متفكر می‌بیئم؟ در جواب فرمود: عيسى بن مریم !هلا 
در حال كود کی مریش ميشد ۰ دستور معالجة خود دا بمادر خود 
حضرت‌مریم میداد موقعیکه حضرت مریم دستورعيسىرا عملی‌میکرد 
حطرت عیسی گر یه میکرد ؛ حضرت مریم میگفت : ای يسرك عزیز 
من! من تورا بدستوریکه خودت بمن دادی معالجه میکنم ( يس چرا 
گریه میکنی؟) در جواب مادر میگفت: دستور, دستور پیغمبری است 
ولی خلقت خلت کودکی . 

۵- از محمودی روایت شده که گفت: من در طوس پالاي سر 
امام رتا ت ایستاده بودم ۰ بعضي از ياران آنحضرت كفت : اگر 
حادثه‌ای برای امام رضا پیش آمد کند امام بعد از او که خواهد بود؟ 
امام رضا به[ نشخص توجهى کرد و فرمود : بعد ازمن بايد براى امر 
امامت به يسرم (امام جواد) رجوع شود. گفت: سن“ امامجواد کم‌است 
فرهود: خدا حضرت عيسى بن مریم را براى مقام بيمبرى برا نكيخت 
درصورتيكه سن آنجضرت از امام جل تقى کمتر بود : 

موقعيكه امام رضا يليج در سنةٌ (۲۰۲) هجرى از دنيا رفت 
سن امام عن تقى تقریباً هفت سال بود. لذا در بغداد وساير شبرها در 
بین مردم اختلاف عقيده يبدا شد ورینان بن صلت, صفوان بن يحيا › 
چ بن حکیم؛ عبدالرحمان بن حجاج ٠‏ يونس بن عبدالرحمان وعد 
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ديكرى از بررجستگان ومعتمد بن شيعه درخانةٌ عبدالرحمان بن‌حجاج 
در گودالی اجتماع کرده از درد مصیبت شروع بگریه کرد ند. 

يونس بن عبدالرحمان به آن جمعیت گفت : برای امر امامت 
گر یه تكنين: مسائل و احكام شرعى رأ تا اين كودك يعني امام حواد 
بز رگ شود از که بايد پرسید؟ ریان بن صلت بلند شد. دست خودرا 
بحلق يونس نہاد › چند سیلی بصورت يونس زد» به يونس میگفت : 
ای پسر زن مزدود! :و ایمان خود را بما نشان میدهی و شك و شرك 
خودرا مخفی میداری؟!. كر امامت امام ازطرف خدا باشد ولواینکه 
پسر یکروزه باشد بمنزلة شخص صد ساله خواهد بود. اگر امامت 
امام از طرف خدا نباشد ولواینکه آ نشخص هزارسال عمر كرده باشد 
نظير یکی از مردم معمولی خواهد بود . امر امامت از امودی است 
که بايد دربارء آن مطالعه کرد . 

آن جمعیت يجانب يونس آمدند, اورا سرز نش وتوبيخ کردند 
بعد از آن گنتگوها موقع حج رفتن رسید » فقپاء بغداد و شبر های 
دیگر و علمای آنپا که جمعاً (۸۰) فر شدند اجتماع کردند . قصد 
حج ومديله را کردند تا امام ع‌تقی تاش را ببینند؛ وارد مدینه شدند 
بجانب خان امام جعفر صادق تكن آمده داخل آن خانه شدند , 
روى فرش بزركك قرمزی نشستند ؛ عبدالله بن موسی نيز وارد آن 
مجلس شده درصدرمجلس نشست . 

در آن بن گوینده أى بلند شد و گفت : اين عبدالله بن موسی 
فرز ند پیغمبر (ص) است هر کسی مسئله ای دارد از او پرسش نماید . 
یکی ازعلماء متوجه عبدالله بن موسی شد و گفت: جه میگوئی دربارة 


-414- درپارة امامت امام جواد عليه السلام 
این مسئله که کسی بزن خود بكويد: تو بعدد ستاركان آسمانطلاق 

داده شدى ؟ كفت : زن او طلاق داده هيشود ۰ بثلاث يصدر الجوزاء 
والنسر الواقعءاين جواب باعث حيرت و غصةٌ شيعه شد ( زیر اكه اين 
جواب غلطى بود ). 

هرد ديكرى متوجه عبدالله بن موسى شد و كفت : جد ميكوئى 
دربارة آنکسی که با حيوانى جماع کد ت اد دست او 
قطع کنند و صد تازیا نه بخورد و تبعيد هم بشود . علماء از اين جواب 
غلطی‌صدا بكريه بلند کردند, در آن مجا سكليةٌ فقهاء شپرها ازةبیل: 
مشرق زمين " مغرب زمين ؛ حجاز. مکه و عراقین(۱) اجتماع کرده 
بودند, (بعد از شنیدن جواب غلطی آن دو مسئله ) تصمیم گرفتند که 
از آن مجلس برخیزند . 

ناكام دیدند که در بی از صدر مجلس باز شد › موفق خادم در 
جلو وامام يل تفی يكام از عقب وارد شدند ؛ امام جواد دو پراهن و 
يك شلوار پوشیده بود. عمامه ای برسر نهاده بود که دو طرف آن از 
جلو وعقب آ نحضرت آویزان بود. نعلینپاگی بوشيده بود که دوالآ نېا 
درمیان انگشت پاهایش بود. براهل مجلس سلام کرد و نشست ؛ اهل 
مجاس بطور کلی سکوت اختیار کردند . 

صاحب‌مسئلةٌ اولى بلند شد و كفت: ها بنرسولاللّه! حدميفر مائى 
در ار اين مسئله كه مردى بزن خود بگوید : تو بعدد ستا ركان . 
آسمان طلاق داده شدى؟ امام جواد چ در جواب فرمود : کناب 
خدارا قرائت كن که ميفزمايد؛ الطلاق مرتان فامساك بمعروف او 


)۱ منظور ازعر اقين کوفه و بصر ۰ است - قاموس. 


راجع پامامت امام جواد عليه السلام ۵ 


تسریح باحسان (۱) عر ضکرد: عموی تو عبدالله بن هوسی برای ما 
فتوا داد که به اين جمله طلاق آنزن داده میشود ! امام جواد تلم 
فرمود: ای عمو! از خدا بترس» با بودن امامى که از تو عالمتراست 
وتوا هده . 

صاحب هسئلةٌ دوهى از جا بلند شد و كفت : يابن رسولالله جه 
میفرمائی در اين مسئله که مردى با حیوانی جماع کند؟ فرمود: آن 
مرد باید کمتر از( ۱۰) تازیانه بخورد. يشت آن حیوانرا بايد داغ 
كئند و آنرا از آنشپر خارج نمایند که برای آن مرد ننكك نباشد . 
آن مرد كفت:عموىتوعبدالله بن‌موسی جواب مارا چنن وجنان گفت. 
امام جواد فرمود : لاله الاالله ! ای عمو ! اين برای تو کار بزد گی 
است که فردای قیامت در مقابل خدا قرار بگیری وخدا بتو بگوید : 
جرا آن جیزی را که نمیدا نستی براي بندگان من فتوا دادی در 
صورتيكه درمسند امامت کسی که ازتو عالمتر بود وجود داشت ؟!. 

عبدالله بن موسی درجواب گفت: من جواب این‌مسئله را بیمین 
نجو از برادرم امام رضا تم شنیدم. امام جواد فرمود؛ از امام رضا 
این مسگله را پرسیدند: پامرو یکهقبرزنی‌را بشکافد. با آن زن مرده 
زنا کند» كفن او را سرقت نماید چه باید کرد؟ امام رضا فرمود: دست 
آن مرد را برای سرقتی که کرده بايد قطع کنند. او را برای اینکه 
كفن مرده را سرقت کرده يايد تبعید نمایند . 

ابو خداش میگوید : من در مجلس حضرت موسی بن جعفر 


(۱) سود بقره» آيةُ (۲۲۹) يعثى طلاق (دجمی) دومرتبه است؛ بعد 
از آن بايد (زن دا) بنحوخویی‌نگاه داشت يا بطر ز نیکوگی دها کرد مترجم 


۳۳۹ در بارء امامت امام جواد علية! لسلام 


88 حاضر بودم ؛ مردی در حور آنحضرت مشرف شد و گفت : 
خدا مرا فدای تو کندکنیزك بالفةً من با يسرم هم شير شده آیابرای 
من حلال اس ت که با أن كنيز ك ازدواح نمايم يا بر من حرام است ؟ 
موسی بن جعفر لام فرمود: (ا گر بچه‌ای را) از شير بگیر ند (وبعداً 
با بچۀ دیگری شیر بخورد ) بایکدیگر محرم نمیشوند . 

نين پرسش کرد: در مسجدا لحر ام ومسجد رسول خداعَسلقر بايد 
نماز را قصر خواند يا تام ؟ فرمود: مختاری که قصر يا تمامبخوانی 
نيز سئوال کرد: | گر شخصی خصی (۱) نزد زنان (نامحرم) رود جه 
حکمی دارد. امام ب صورت خودرا بر گردانید . 

ابو خداش میگوید : من آنسال را حج بجا آوردم ۰ بعداً 
خدمت امام رضا تسم رسیدم, همه آن مسائل را از آ نحضرت پررسش 
نمودم. امام رضا هم همان جوابی‌را فرمود که موسی بن حعفرفرموده 
بود . امام رضا در آنمکانی نشسته بود که بعداً امام جواد جلوس 
هيكرد. راوی گوید: من به امام جواد تا گفنم: فدایت شوم کنیر ك 
بالغةُ من با يسرم همشير بوده آيا حرام است که هن با او ازدواج 
نمايم؟ فرمود: بعد از اينكه بچه را از شیر گرفتند موضوع هم شيرى 
از بين ميرود. گنت : نماز را يايد در مسجدالحرام ومسجدا لنبی لی 
تمام خواند یافصر؟ فرمود؛ مختاری" ولی‌بدرم امام رضا تمام میخواند 
كفتم: ا گر شحص خصی نزد زنان (نامحرم) رود جه حکمی دارد؟ 
ديدم آ نحضرت صورت خود را بر گردانید؛ بعد از آن بمن فرمود : 
جلو بيا ! جلورفتم. فرمود ازمردی آن مرد خصی غير ازخنثا بودنش 


(۱) خسى کسی است که بیضه اورا کشیده باشند- المنجد . 


درپاد؛ امامت امام جواد (ع) -4۱۷- 
بودنش چيزي ناقص نشده . (یعنی نباید نزد زنان نامحرم‌دود؟). 

راوی گوید : در آن سال اسحاق بن اسماعیل نوبخت با آن 
حمعیت بود. اسحاق گفت: من تعداد (۱۰) مسئله را در رقعه‌ای‌نوشتم 
چون زن من حامله بود با خودم گفتم : ا گر امام جواد جواب اين 
مسدله ها را فرمود از آ نحضرت خواهش میکنم که رعا کند : زن من 
بسر بزايد » موقعی که مردم‌پر سشهای‌خود را از آن بزر گوار کردند 
من هم بار قعه بلند شدم که از امام جواد پرسش نمایم » ديدم آنحضرت 
بمن نظری کرد وفرمود: ای اسحاق ! نام سرت را احمد بگذار .در 
روایت دیگر است که پمن فرمود : ایا بویعقوب نام اورا احمدبگذار, 
پسری برای من متولد شد؛ من نام اورا احمد نبادم » مدتی زنده بور 
واز دنيارفت . 

از جمله افرادى که در آ نسال با آن جمعيت بود على بن‌حسان 
واسطی بود که به اعمش معروف بود علی بن حسان گوید : من‌يك 
مقدار اساب بازی بچه‌ها را که از نقره ساخته شده بودند باخودم‌بردم 
که برای مولاي من امام جواد ت هدیه و تحفه‌ای باشد . وقتی که 
مردم از اطراف آنحضرت متفرق شدند و جواب كليةٌ مسائل آنانرا 
فرمود و بجانب منزل خود روان شد من هم از دنبا لآ نحضرت رفتم» 
موفق حادم را ملاقاتِ کردم ٠‏ گفتم : اجازه هست که من نزد مولایم 
روم ؟ اجازه داد » نزد مولایم امام جواد رفتم . سلام کردم " جواب 
فرهود . من از صورت هبار کش در يافتم که مايل نیست من‌بنشینم لذا 
مرا دستور نقستن نداد » ولی من جلو رفتم و آنچه را كه در آستن 
داشتم در خدمت أنحضرت ریختم . 


۸۵( ۶ اعبار غیبی امام جواد عليهالسلام 
نا گاه ديدم امام جواد 8 با نظر غبنا کی بمن نگاه کرد 
و آن اسباب باژیپا را بجانب راست وچپ زد ؛ فرمود: خدا ما رابرای 
این اسباب بازیپا خلق نکرده ؟! من از آنحضرت طلب عفو و بخشفی 
کردم . مرا عغو کرد و بلند شد ؛ من با آن اسباب بازیها بر گشتم. 
امام جواد ت تا ده سال امامت خود را مخفی میداشت . 
سامية بنعلىروايت کرده که من درمدینه بودم؛ نزدامام جواد آمد 


و رفت میکردم ۰ يدر [ نحضرت دز خراسان بود . يك روز آنحضرت 
كنيز دا صدا زد و به اوفرمود: به مردم بگو : آمار عزا ومات باشند 
وقتی که از مجلس متفرق شدیم من گفتم : ما ازامام جوادئيرسيديم 
که برای ماتم جه کسی آماده باشيم ؟ . 

چون فردا نزد أ نحضرت رفتیم شنيديم که حرف دیروز رااعاده 
کرد » گفتیم : منظورشما از ماتم برا ی کیست ؟ فرمود : برای‌بهترین 
کسی که درروی زمین بود . بعداز چند روز خبر آمد که امام رضا 
لم رحلت کرده , بعد از آن مأمون نزد آ نحضرت فرستاد تا او را 
آوردئد و در نزديك منزل مأمون جاداد ند ؛ مأمون تصمیم گرفت که 
دختر خود ام" الفضل را برای امام جواد تلام تزویج نماید. 

۷- على بن ابراهیم قمی از يدر خود از ران بن شبیب که 
داثی مأمون بوه روایت کرده که گنت : وقتی که مأمون خواست 
دختر خود ام الفضل را برای امام جواد تزویج نماید یاران خصوصی 
مأمون پیش او آمدند و گفتند : یاامیرالمومنن تو رابخدا قس‌ميدهيم 
این مقام خالافت وسلطنتی را .که خدا بما نصیب کرده از اين خانواده 
خارج نکنی › لباس عزتي را که خدا بما پوشانیده از تن ما بیرون 


مباحثةٌ امام جواد علیه‌السلام با يحيا بن أكثم ت4۱ 


ی تو از مخالفت بين ما و آل ابرطالب آگاهی » اين بسر ( يعنى 

امام‌جواد) كود كىاست نا آزموده. 

راویگوید : مأمون كليةُ آنان را سرزنش و ملامت كرد ؛ 
كفت : بخدا قسم که امام جواد از شمابخدا » رسول او » سنت‌پیغمبر 
و احکام او عالمتر است . ياران خصوصی مأمون از مجلس او خارج 
شدند ۰ نزدیحیا بن | کثم آمدند و از يحيا خواستند که ( در حق‌امام 
جواد) ہوسیلۀ مسئلاً مشکلی مکرو حیله کنند و آن مسكلدرا بعرض آن 
حطرت برسانند . موقعی که مخالفین اجتما ع کردند امام جواد چ 
نیز حاضر شد. 

مخالفن به مأمون گفتند : اگر اجازه فرمائی يحيا پن بن | کثم 
از اف رن کون ند سرت ره 
نسبت بفهم ومعرفت پدر بن گوارش چگونه است ؟. 

مأمون به يحيا , بن ا کثم رها يا بن | کثم به‌امام‌جواد 
عرض کرد : جه میفرمائید در اين مسئله که شخص حرم صيدى را 
بكشد ؟ امام جواد فرمود :نرا دد حرم کشت يا خارج ازحرم. عالم 
بحكم بود ياجاهل ' عمداآنرااكشت يا خطاءاً ی ا 
غلام زر خريد بود يا آزاد ‏ اولينصيد او بوده يا باز هم صيد کرره, 
آن صيد از ير ند گان بوده يا غير آنها " صيد صغير و کوچك بودهيا 
بز رگ ؛ بعمل خود اصرار دارد يا پشیمان شده , در روز آن صيد را 
كشنه يا شب . برای حج‌احرام پوشیده يا برای عمره؟؟. 

راو ی گوید : يحيا بن | کثم از جواب امام جواد عاجز شد . 


f‏ خطبة امام جواد عليه لسلام 


مأمون به‌امام‌جواد يلت كفت :ای | بوجعفرخطبة ام الفضل را برای 
خود بخوان امام جواد شروع بخواندن خطبه کرد وفرمود : 

الحمد لله منم النعم برحمته و الپادی الى فضله بمنته وصلى الله 
على چ خير خلقه الذى جمع فيه من الفضل ما فرقه فى الرسل قبلدو 
تجعل تراثه الى من خصه بخلافته و سلم تسليماً .و هذا أميرالمؤمنين 
زو جنى ابنته على ما جع ل الله للمسلنات على المسلمين امساك بمعروف 
او تسريح باحسان وقد بذلت لها من الصداق مابذله رسول الله لا 
لازواجه وهو خمسماة درهم و نحلتها من مالی هاة الف درهم ؛ و 
يا أمير المؤمنين !. 

۸- روايت شده که مأمون هم كفت : الحمدلله اقراراً بنعمته 
ولا الدالاالته اخلاصاً لمظمته وصلىالله على ل عبده و خبرته و کان من 
قضاء الله على الانام ان‌اغناهم بالحللال عن الحرام " و انکحوا الایاما 
منكم والصا لخين من عباد کم و امائکم ان یکو نوا فقراء يغنهم الله من 
فضله و اللفواسع عليم ٠‏ ثم ان عل بن على خطب 1م الفصل بنت عبدالله 
وبذل لها من‌السداق خسمأة درهم وقد زو جته فهل قبلت يا |باجعفر؟ 
فقال ابو جعفر تيل قد قبلت هذا التزویج بهذا الصداق . 

0 بعد از آن مأمون برای امام جواد ل ولیمه و سور عروسى 
داد . هر صنفی از اصناف مردم میآمدند ( و درخوردن ولیمه شر کت 
میکردند ) راوی گوید : در آن بیئی كدما مشنول ( غدا خوردن ) 
بودیم نا گاه صدائىرا نظیر صدای کشتیبا نبا شنیدیم. جون نكا کردیم 
ديديم که مستخدمین کشتی نقره‌ای را که دارای مشگ و عنبر بود 


مسال جوأدیه علپها لسلام ا 


آوردند ؛ محاسن مبمانهاى خصوصى را خوشبو کردند » بعدأ آن 
کشتی نقره دا بردند و مبما نهای عمومی را نیز خوشبو كردند . 

وقتی که مردم متفرق شدند مأمون به امام حواد 83 گفت: 
یا اباجعفر اگر صلاح میدانی احکام آن اصنافی دا که محرم باشندو 
صيد را بکشند برای مابیان فرما ؟. 

امام جواد تضم فرمود : ۱ - ا گر شخص محرم صیدی که از 
پر ند گان بزركك باشد در غير حرم بكشد بايد يك گوسفند قربانی 
کند ۲ ا گر اين عمل در حرم اتفاق بيفتد دو گوسفند ۳ - اگر 
جوجۀ پر نده را درغیر حرم بکشد بايد يك بره‌ای که از شبر گرفته 
شده باشد قربانی کند و قيمت آن کافی نیست ‏ - اگر آن جوجه 
را در حرم بکشدباید همان بره ( ا که گفته شد ) وقیمت آن‌جوجه 
را ببردازه . 

۵ - اگر ازحیوانات وحشی را بکشد و آن حیوان الاغ وحشی 
باشد بايد يك گاو قر بان ىكند . و برای کشتن شترمرغ بايد يك شتر 
قربانی کند ۰ | گر برای او مقدور نبود بايد شصت مسکین دا ( یکی 
يك وعده ) غذا بدهد ' گر اين هم مقدور نشد باید( ۱۸) روزدوذه 
بگیرد < - اگر او را بکشد بايد يك گاو قربانی نماید ١‏ كر 
مقدور نشد بايد (۳۰) دوز روزه بگیرد, | گر اين هم مقدور نشدباید 
() روز دوزه بگیرد ۱-۷ گر آهو دابکشد بايد يك گوسفندقربانی 
کند , چنانچه مقدور نشد بايد (۱۰) تفر مسکین دا ( یکی يك وعده) 


غذا بدهد ؛ اگر مقدور نشد سه روزروزه بگیرد ۰ 


4~ 000 مسأئل جوادیه عليه أ لسلام 

اكرصيدرا درخرم بکشد بايد دو کفباره بدهد وقر با نی‌را بدهد 
که به کعبه برسد وواجب است که اگر در حج‌باشد آن قربانی را 
در منادر همانجا که مردم قربانی میکنند قربانی کند و | كر در عمره 
باشد بايد آن قربانی را در مکه قربانی نماید و به اندازة قیمت آن 
هم صدقه بدهد تا دو کفتاره داده باشد ۸ - كر خر گوشی را کشته 
باشد بايد يك گوسفند قر بانی کند 5 ا گر کبوتر را در حرم کفته 
باشد بايد بعد از قربانی كردن گوسفند پکدرهم صدقه بدهد یا آن 
یکدرهم‌را درحرم برای کبوتران طعام بخرد۱۰- برای جوجةٌ كبوتر 
نمف درهم . 

۱ - برای تخم کبوتر ربع درهم . ۱۲ - هرعملی را درحرم 
جهلا انجام دهد کنماده‌ای براو واجب نیست مگرصید که جه جبالةً 
و چه علماً .جد خطاءا و جه عمداً بايد برای أن قربانی کند ۱۳سهر 
عملی که باعت کفاره شود وغلام زر خریدآنرا انجام دهد کفارء آن 
بگردن صاحب آن غلام است آنطور که برخود اوواجب شود . 

٤‏ - هر عملی که شخص ابالغ انجام دهد کفاره نداردا گر 
آنشخس نابالغ عمل خود را اعاده کند خدا از او انتقام میکشد ولی 
کفاده بر اوواجب‌نخواهد شد . انتقام او در آخرت خواهد بود . 

۵ اكر شخص منحرم راهمای صید شود و آن سید کفته 
گردد بايد برای آن قربانی دهد , کسی که بعد از قرباني دادن‌بعمل 
خود اصرار کند عقوبت او در آخرت خواهد بود کسی که بعد از 
قربانی دادن از عمل خود پشیمان گردد گناهی بر او نخواهد بود . 

1 ا كر صيدرادر لانه خطاءاً بکشد کفاره براو واجب‌نیست 


اخباد غیبی آمام جوأد علیهالسلام رو 


۷ - اگر عمداً در شب يا روز صید کند بايد قربانی بدهد . کسی 
که‌برای حجم حرم باشد :بايد E‏ درهما تجا که مردم‌قر بانی 
میکنند قربانی نماید و کسی که برای عمره محرم باشد بايد قربانی 
را درمکه قربانی کند . 

مامون دستور داد تا گفته‌های امام حواد تلتق را نوشتند و آن 
عده از بنی عباس را که منکر ازدواج امام حواد بودند احضار کرد 
جوابپاگیکه امام جواه فرموده بود برای آنان خواند و گفت : آيا 
در ميان شما بنی عباس کسی هست که اینطور جواب بگوید؟! گفتند: 
أميرالمؤمئن راجع به اين موضو عاذ ما عالمتر بود. مأمون دستورداد 
تا اشیائی را برای امام جواد نثار آوردند ودائماً آ نحضرت ۳ 
احترام ميكرد . 

4- از صالح بن عطیه روایت شده که كفت : قبل از اینکه 
امام جواد ت بجا نب عراق خارج شود من حج بجا آوردم واز درد 
تنهائی بآن حضرت شکایت کردم . فرمود :آیا از حرم خارج‌نمیشوی 
تا من كنيز کی برای تو بخرم که از اوپسری بتونصیب شود گفتم: 
فدایت شوم | گر صلاح میدانی پس اورا بمن معرفی فرما › فرمود : 
برو آن کنیز را انتخاب كن و مرا آگاه نما , من رفتم آن کنین 
را انتخا ب کزدم ( و نزد اهامس گشتم) فرمود : تو برو نزديكساحب 
آن كنيز باش تامن بيايم " من درب دکان آن برده فروش رفتم امام 
جواد ت آمد ۰ نظری بان کنبز انداخت و رفت ۰ من هم از 
عقب آنحضرت رفتم ۰ فرمود : من أن کنيزك را ديدم و لی عمر او 


کوتاه است . 


6 5 ۳ اخباد غیبی امام جواد علیه! لسلام 
تسس کے 


صبح فردا نزدآن برده فروش رفتم ۰ از آن كنيز سراغ كرفتم 
كفت : فعلا تب کرده ؛ نمی‌شود که او را بتونشان دهم » روز سوم 
نزد او رفتم , از حال كنيز پرسیدم ٩‏ گفت : امروز او را بخالسیردم 
من خدمت امام جوا آمدم, جریان را بعرض آنحضرت دساندم 
بعداً كنيز دیگری را خریدم که اين فرزنده م ازاویمن نصيب‌شده. 

۰-از حمران بن چں اشعری روایت شده که گفت : درحضور 
امام جواد یم مشرف شدم. وقتى که حاجتهای من‌رواشد با تحضرت 
عرض کردم : ما در حسن بشما سلام میرسا ند و از شها تفاضا دارو که 
از لباسپای خود برای او مرحمت کنی تا آنرا كفن خود نماید؛ . 
فرمود: شما ازاین حاجبت بى نيازهستيد من‌خارج‌شدمومعنای حرف آن 
خضرت را تفهمیدم تا ايلكه خبر وفات آن بزر گوار وارد شد . 

۴۹ از عل بن عسی بن عبدالله اشعرى روایت شده که كفت : 
امام جواد ل بمن فرمود ؛ اين تردید را در باره اینکه پدرم غيراز 
من پسری نداشته‌برطرف کن . 

۴ دوایت شده که عمر بن فرج در آنموقعیکه با امام جواد 
يلي لب دريا نشسته بود به آنحضرت عرض کرد : شیعیان تو ادعا 
فیک که شما کل وریا ر] میدانید؟! فرمود: آبا خدا#دوت داره که 
اين علم را به يك پشه عطا کند يانه ! كفت : آری , فرمود : من که 
از يك پشه پیش خدا گرامی‌ترم !. 

در آن سالی که مأمون با م الفضل به‌بلیدون که یکی ازشهررهای 
روم است رفتند و از آنجا برای حج حر کت کردند امام جواد 
هم با فرزندش امام على النقى هل که كود کی بود حر کت دردند 


اغفال شدن ام الفشل ۲۵ 
امام جواد فرزند خود را ور مدیئه نهاد و خود - بعداز آنکه امام 
على النقى دا وصی و جانشین خود فرار داد - با ام الفضل بجانب 
عراق آمك . 

مأمون در روز پنجشنبه (۱۳) ماه رجب سنۀ (۲۱۸) هجری در 
بليدون وفات يافت . در آن موقع( )١١‏ سال ازامامت امام جوادع 
كذشته بود . 

بعد از مأمون در ماه شعبان سنه (۲۱۸) هجرى با معتصم كەل 
بن هارون باشد بيعت كردند . وقتى که امام جواد يلقم بعراق آهد 
معتصم و جعفر بن مأمون درباركشتنامام جواد مكر و حيلهكردند 
جعفر بن مأمون به ام الفض ل که خواهر يدر و مادری او بود پیشنهاد 
قتل امام جواد را کرد؛ زيرا جعفرميدا نس تکه 2۱ الفضل- بجبتاين 
که امام جواد مادر اهام على النقی را از او بيشتر میخواهد - با آن 
حضرت‌میا نه خوبى ندارد » ازطرفی هم ام الفشل ازامام حوادفرزندی 
ندارد » لذا ۸۱ الفضل حرف پرادر خود را گوش كرد ؛ زهری را 
در انگور رازقی آلوده کرد ند . امام حواد هم انگوز راژقی را 
دوست میداشت . 

وقتی که امام يلقم از آن انگورخورد ام الفضل از عمل خود 
پشیمان شد , بناى گریه و زارى را نباد , امام جواد به او فرمود : 
چرا گریه میکنی ! و الله خدا تو را بفقری دجار میکند که از 
آن نجات نخواهی يافت , به بلائی مبتلاء میشوی که مخفی ويوشيده 
نخواهد ماند , ( تفرین امام در حق ام" الفضل در گیرشد ) و ذخمی 


در بدترین مواضع بدنش بيدا شد , ان زخم ناسور شد . همه وقث 


۳ فهادت‌امام جواد علیه لسلؤم 


چرك و خون از آن جاری بود » كليةٌ مال وملك خود دا برای أن ` 
زخم مصرف کرد تا بالاخره محتاج بدستگیری مردم شد . 

۳- روايت شده که آن زخم بد و ناسور در فرج آن ستمکیش 
بيدا شد . جعفر بن مأمون هم در حال مستی بچاه افتاد و جنازه اورا 
از چاه خارج کردند . 

شهادت محمد بن على له 

-١‏ وقتى كه وفات امام جواد ت نزديك شد فرزند خود 
امام على الثقى دا وصى خود قرار داد ؛ ميراثهاى ( امامت ) را با 
شمشير درمديله با نحضرت تسليم کرد »امام جواد درسئة(؟؟) هجزی 
درروز سه شلبه پنجم ذىحجه وفات يافت (۱) سن امام جواد درموقع 
وفات )۲٤(‏ سال و چند ماه بوده . زيرا که ولادت نت ودسئة 
)٩0(‏ هجری بوده است . شش سال و چند ماه با يدر بزر گوار خود 
بود . بعد از آنحضرت هم (۱۸) سال عمر کرد . اهام جواد کل در 
كاظمين نزديك جد بزر گ-وار خود حضرت موسی بن جمفر للا 
دفن شد . 


(۱) روزشهادت ازايام هنته : روزسه شنبه . روز شهادت از ايام 
ماه: روزاول ذی قمده, پتولی دوز آخر آن» بقولی پنجم ياشهم ماه ذی‌حجه 
بقولی دوز آخر آن . ماه شریادت: ماه ذيقسء ؛ بقولی ماه ذیحجه . سال 
شيادت : سال دویست وبيستم هجری. محل دفن : کاظمن. مدث‌عمر : 
بيست دپنجسال و دوماء و بانزده روز د... مدت امامت : هنده سال ؛ يا 
هجده سأل و يازده ماه . قاتل: امالفسل بنحريك ستصم عباسی. علتوفات: 
زهری بودكه درانگود رازقى آلوده شده بود و ... مترجم . 


۰ على بن محمد لذ 


9 بعد از امام هن نقى للم فرزند بزر كوارش امام على لنقى 
در سر من رآ جانشين يدر خود كرديد . أذ بن فرج و غير او 
روايت شده که كفت : امام جواد قمر اخواست ؛ فرمود : قافلهاى 
آمده که در بين آن يك نفر برده فروش است )١(‏ أن برده فروش 
بند گان زرخریدی دارر. امام جوادكيسةٌ پولی يمن داد که (۰+)دینار 
در آن بود ۰ نشانى صورت و لباس آن كنيز رابمن داد » مرا امور 
کرد که اورا خریداری نمایم . 

من‌رفتم آ ن کنیزر| بفيمتي که برده فروش كفت خریدم» قيمت 
آن کنیزهمان مبلغی بود كه امام ت82 بمن داده بود ؛ آن كنيز مادر 
حضرت امام على النقی لايم بود , نام آن بی‌بی : جمانه یاسمانه بود» 
آن بی بی نزد زنی بور كه او را بزركك کرده و پرورش داده 
يود و برده فروش او را خریده پود , دست برده فروش به آن بىبى 
نرسین تا او را به همان حال فروخت .این موضوع دا خود آن‌بی‌بی 


نقل کرده. 


(۱) برده فروش کسی است که غلام و كنيز زد خرید میخرد د 


۳ - عد بن فرج و على بن مپزیار روايت کرده‌اند که امام 
على اللقى ج فرمود : مادر من بحق من عارف بود مادر من اهل 
ببشت استءشيطان بمادرمن نزديك نشد, دجارمكروحيلهٌ ستمکار کینه 
ورز نگررید . مادر من بچشم قدرت خداكه خواب ندارد محفوظ بود 
از مادران اشخاص راست كو و نیکو کار وامانده نبود . 


ولادت على بن محمد ها 
9- ولادت امام‌علیا لنقى عم هم نظیرولادت پدران‌بزر گوازش 
ل بود . ولادت آ نحضرت درماه رجب سنة (۲۱۵) هجری‌بوده (۱) 
امام علیالنقی اتا بابدر خود در آنسالی که امام جواد باام الفشل 


زوجۀ خود بدحج رفتند . بمدینه آمد . 

۴ احمد بن ل بن عيسى از يدر خود روايت کرده که گفت: 
موقعی که امام جواد چ تصمیم كرفت از مدينه بهراق بيايد امام 
على النقی ج را در حجره‌ای جا داد, به نحضرت فرمود : جه 


(۱) روز ولادت از ایام هفته: دوز شنبه. بقولی دوذجمعه » بتولی 
دوزسه شنبه. روژولادت ازایام ماه: دوم يا پنجم, يا سيزدهم ماه دجب » 
بقولى پا نزدهم ۰ يأ هندهم ماه ذى حجه . بقولی نیمه ماه جمادی الاخرة . 
ماه و لادت : ماء دجب » بقولی ذی حجه ۰ بقولی جمادی الاخره . سال 
ولادت: سال دوست وچهاددهم. بقولی دويست ودوازدهم هجری . محل 
ولادت ۽ مدينة طيبة. اسم : على ۰ لقب: آن‌حضرت دارای ده لقب است 
که مشهودترین آنها نتى و هادي است . کنیه + ابوالن دابع ۰ بقولي 
ابوالحسن ثالث, چنانکه درشرح حال امام دضا(ع) گذته شد - مثر جم . 


درپار: امامت امام على النقى عليه ا لسلام ~A‏ 


چیزی از تحفه های عراق دوست داری که برای تو فرستاده شود ؛ 
كفت : شمشیری که چون شعلً آتش باشد . بفرزند دیگرش موسی 
فرمود : نو ازتحفه‌های عراق جه میخواهی؛ كفت : فرش يك اطاق . 
امام جواد فرمود : امام على النقی شبیه من و موسي شبیه مادرش 
خواهد بود . ۱ ۱ 

۴ حمیری از بن اسماعپل روایت کرده که كفت : امام 
جواد لت بمن‌فرمود : اس امامت به امام علی‌التقی وا گذار خواهد 
شد در صورتیکه اوبچه هفت ساله‌ای است . دو باره فرمود : آری کمتر 
از هفت سالههم باشد میشود چنانکه سن حطرت عیسی بن مریم لا 
( از هفت سال کمتر بود و بدمقام پیفمبری اگل شد ) . 

# م بن عثمان کوفی روایت کرده که گفت: به امام جواد 
گفتم : اگر خدای ناخواسته برای شما پیش آمدی بکند بعد ازشما 
جه کسی اماماست ؟؟ فرمود :فرزندم اهام على النقى بعد از آن‌فرمود: 
آيا نهچنن است که آرامشی پوجود حواهد آمد ٩‏ كفتم : دركجا؟ 
فرمود : درمدينه ‏ گفتم : کدام مدينه ؟ فرهود : مدینۀ رسو لال یلاق 
مكرغير از آن مدیناٌ دیگری همهست ؟. 

ه حسن بن قارون از مردی که با امام جواد ی هميشر 
بوده روايت کرده که كفت ؛ امام جواد در بغداد و (مام على النقی‌دد 
مدینه بود . مردی از اهل کرخ و بفداد که او راابو ز کریامیگفتند 
مواظب و مستخدم امام على النقی بود . در آن بینی که آنحضرت 


مشغول نوشتن بود و برای ابوز کریا قرائت میکرد ناگاه ديديم که 


= اخباد غیبی امام على النقی‌علیه| سرم 
: اماء‌علی النقی بشدت گریه کرد.|بوز کریا از سبب كريةٌ أن زد گوار 
پرسش کرد ؟ ولى جواب تفرمود ؛ بلند شد در حال كريه واروخانه 
شد ؛ صدای گریه و صيحه از حانه آ نحضرت بلنه شد ؛ بعد از أنكه 
خارج شد ما از سب كريداش سؤال كرديم ؟ فرمود : پدرم از دنا 
رحلت کرده ۰ 

ها كفتيم : شما از کجا میدانی ؟ فرمود : از طرف خدا شعفو 


سستی دجار من شد که بوسیله آن درك کردم پدرم از دنیا رفته .راوی 
كويد ؛ ما تاريخ آن وقت دا یادداشت كرديم » موقعی که خبروفات 
امام جواد آمد وماباآن يأدداشت تطبيق نموديم ديديم که مطابق است 
باهمان ساعتی که امام على النقی خبر داد . 

كداز هارون بن فضل روایت شده که كفت : در آن روزى که 
اهام جواد 8 از دنيا رفت شنیدم كه امام على النقي اين أيه را 
تلاوت ميفرمود : « |نالله و انا اليه راجعون ٤‏ (پدرم ) امام جواداز 
دیا رحلت کرد .از نحضرت پرسدند که شما از کجا هيدأ نی؟فر مود: 
ضعف وسمتی دچار من شد که سابقة آ نرا نداشتم . 

۷- حسن بن على وشا از مادر چں غلام امام رضا دوایت کرده 
كه كفت + امام على النقى ب در حالیکه ترسان بود آمد ودر کار 
عة پدرخود نشست. عمةٌ يدرش بآ نحضرت گفت: چر! اینطور ناراحتى؟ 
فرمود : يدرم از دنیا رفته ! او در جواب كفت : اين خبر را بمامده, 
فرمود : بخدا قسم همینطور است که ميكويم . ما آن وقت و آنروزرا 
ياد داشت کردیم ' وقتی که خبروفات امام جواد آمد ديديم هما نطور 
است که آنحضرت فرموده بود . 


جنیدی وامام على النقى عليه السلام 4۳۱ 
1 


بعد ازامام جواد کت فرزند بزر گوارش‌امام على الثقی برای 
امر خدای سبحان در سنا (۲۲۰) هجری قيام کرد . در آنموقع شش 
سال و چند ماه از سن“ شر يف امام على النقی گذشته بود . چنانکه‌پدر 
بارش امام جوادنیز همینطور بود . در آن وقت که مقام امامت . 
با نحضرت رسید مدت دو سال از سلطنت معتصم عباسی گذشته بود . 

ه- از ص بن سعید روايت شده .که گفت : عمر بن قرح بعد 
از وفات امام جواد م براى دفتن حج در مديئه آمد جمعيتى رااز 
اهل‌مدینه که بااهل‌بیت ر سول ال لای مخالف و معا ند بودندا حضار کرد 
به آنا ن كفت : مردی را برای من طلب کنید که اهل علم و ادب و 
قر آن باشد» دوست‌دار اهل بيت پیفمبر تلاا نباشد تا من اورامو کل 
تعليم اين كودك نمايم ٠‏ اورا مواظب اين كودك كنم تا از آمدن 
شيعيانى که در اطراف او هيايند و او دا نگاهداری میکنند جلو 
گیری كند 3 

مردی را بداو معرفی کردند که او را جنیدی ميكفتند «جنیدی 
مردی بود که پیش اهل مدینه در فهم ٠‏ ادب ؛ عضب و دشمبی سبت 
به اهل بيت ( رسول خدا ) سابقه دار بود ۰ عمر بن فرج او را 
خواست ؛ از مال پادشاه حقوق سالائه برای او مقرد کرد » «قدمات 
زندگی كردن او را فراهم نمود » برای اوتعریف کرد که پادشاه 
مرا دستور داده مثل تو شخصی را به این كودك مو کل نمایم. 

راوی "كويد : جنیدی درقصر بصریا مواظب امام علیالنقی 2 
بود ,همينكه شب میشددرب را می‌بست وكليد را با خود نگاه میداشت 
امام على النقی ام مدتي دا بهمین حال بسر میبرد ؛ دست شیعبان‌از 


f‏ جنیدی وامام علي‌النفی علیها لسلام 
U ESAS RE‏ 


دامن آ نحضرت کوتاء شد .شيعه از گوش دادن بهبیانات آن بزر گوار 
و قرائت در حضور آ تحضرت محروم گردید . 

ل بن سعید كويد : من جنيدى رادر روز جمعه ملاقات نمودم, 
: سلام كردم؛ كفتم: اين كودك هاشمی که تومراقب اوهستی جسيكويد» 
ديدم قولمرا انكار كرد و كفت:جر اميكوئى كودك هاشمى ونميكوئى 
بزركك هاشمى ؟! (يس بمن كفت :) تو را بخدا قسم ميدهم آيا در 
هدينه کسی را که از من عالمتر باشد سراغ دادى ؟ گفتم : نه كفت: 
بخدا قسم من يك قسمت از ادبيات را که كمان میکنم مبالغةٌ كاملىدر 
آن کردهام برای آن بزر گوار میگویم و آنحضرت همان گفته‌های 
مرا طوری برهن أملاء و تعلیم میکند کهمن از بیان او استفاده مینمایم 
مردم گمان میکنند که من بآن بر گزیدة خدا علم و ادب‌یاد هیدهم 
بخدا قسم که من از آ نحضرت علم مي‌آموزم. 

راوگ "نويد : من کلام جنیدی را بنحوی فراموش کردم که 
گویا سخن او را نشنیده بودم تا اينكه بعد از آن دوباره جنیدی را 
ملاقات کردم » سلام کردم ؛ از حال او پرسش نمودم ۰ سپس گفتم: 
حال آن جوان هاشمی چگونه است؛ كفت : اين حرف را نزن ؛ بخدا 
قسم که او بپترین اهل زمين و بزر گوارترین خلق خدا است . جه 
وسا ميشود که [نحطرت ميخواهد داخل شود من به اوميكويم : تنظ 
حتی تقرأ عشرك ؛ آن بزر گوار میفرماید : كدام سوره‌های قر آن 
را دوست داری قرائت نمایم ؟ من یکی ازسوره‌های طولانی قر آن را 
پیشنهاد هیکنم » آنحضرت با سرعت تمام آن سوزه را بطوری صحیح 
میخوان.د که من صحیحتر از آن را از احدی نشنیده‌ام » نیکوتر از 


خلفاى بنی عباس “er‏ 
سرودهای داود تک كه [ نبا را ضرب المثل. میز نند تلاوت ميكند. 
راوی گوید : حنیدی كفت :اين كودك پدرش E‏ از 
دنيا رفته و خورش در مدینه در حال کود کی در بن اين کنیزهای 
سياه نشو و نما میکند , این علم را از کجا آموخته ؟ راوی گوید:, 
از چند شب و روز دیگر که جنیدی را ملاقات کردم ديدم حق را 
شناخته و به امامت امام على النقی 2 قاكل شده است ٠.‏ 

هفت سال كه از امامت آنحضرت گذشت معتصم عباسی ورسنه 
(۲۲۷) هجری وفات یافت ' در آنموقع امام على النقى حپارده ساله 
بود . ( مردم بعد از معتصم ) باوائق بن معتصم بيعت کردند . مدت 
(۱۲) سال از امامت امام على النقى با كه گذشت واثق در سنه 
(۲۳۲) وفات یافت ومردمبا متو کل بيعت كردند . 

48 ار حسن بن مصعب مدائنی روایت شده که مسثئلةٌ سجدة: 
برشيشه را ( بوسيلهٌ نامه‌ای که نوشته بودم ) از امام علی|لنقی يرسش 
نمودم : حون نامه دا فرستادم با خودم گفتم : شيشه هم از چیزهاگی 
است که زمن آنرا هيرويا ند و گفتند :آنجیرا که زمين میرویاندمیشود 
بر آن سجده کرد . 

از طرف آتحضرت جوات آمد : بر شيشه سجده نکن » اگر 
گمان میکنی ک۰ آن هم ازاشیائی اس ت که زمین آ نرا ميروياند ( درست 
است ) ولی استحاله شده . زپرا شیشه از ریگ و نمك است ۰ نملثهم 
از زمن شوره‌زار است ( بزمن شوره‌زار هم نمشود سجده کرد ) . 

٠٠‏ از على بن ص نوفلي روايت شده که كفت : شل بن فرج 
يمن گفت : امام على النقى ی بمن نوشت : مواظب خود باش » 


س اخباد غیبی امام على النقی علیها لسلام 
برحذر باش » من هم مواظب کار خود هستم . ( راوى كويد :) من 
معناى حرف امام على النقی را تفرميدم تا آنموقعی که قاصدى آمد 
ومرا پادست بسته بههصر آورد :كليةٌ اموال مرا توقي ف کرد؛ من مدت 
هشت سال زنداني بودم . بعد از آن دو باره نامه‌اي از امام علیالنقی 
قاض برای من آمد » در آن نامه نوشته بود : ای صل در احيةٌ غرب 
ساكن مشو . چون آن نامه را قرائت کردم با خودم گفتم : من‌فعلا 
در زندانم , امام برای من اینطور نوشته › يعنى جه ؛ موضوع تعجب 
آوری است ؟ ! بعد از آن حند روزى بیشتر طول تكشيد که من 
آزاد شدم , 

١‏ از خيران ( يا خیزران ؟ ) خادم . غلام فراطیس ( که 
مادر واثق بالله باشد ) روایث شده که گفت : من‌در سه (۲۳۲) دحج 
آمشرف شدم ۰ خدمت‌امام على النقى و رفتم؛ فرمود : حال‌صاحب 
نو یی واثق بالله چگو نه است ؟ كفتم : دردمند است و شاید مرده 
باشد " فرمود : نمرده و لی‌دجاد مریضی خود میباشد . بعد از آن‌امام 
ی فرمود : بعد از واثقبالله چه کسی جانشین او خواهد بود؟ گفتم: 
پسرش » فرمود : مردم اینطور گمان میکنند که جعفر باشد ؟ گفتم: 
نه » فرهود : چرا همینطور است که من بتو میگویم , گفتم : خداو 
رسول و فرزند رسول راست میگویند دش از آن هما نطور شد که 

. امام فرهوده بود . 

۳ ص بن عيسى ازابو على بن راشد روایت كرده كه كفت : 
در سب (۲۳۷ ) امام على النقى ي بمن فرمود : أين مرد يعلى واثق 
الله جكار ميكند ؟ گنتم : مريض است و شايد مرده باشد » فرمود : 


نفرين امام على النتى عليه السلام {o‏ 
نمرده است‌ولی طولى نمی كشداكه خواهد مرد . 

د از على بن جعفر روايت شده که گفت : امام على النقى 
درشب جمعه در مسجد آمد ؛ نزديك آن ستونى که مقابل خانةٌ فاطمةٌ 
زهراء سلام الله عليها بود نماز خواند . جونامام ليم ( از نمازفارغ 
گردید و برای تعقیب نماز ) نشست مردی از اهل بیتش که او راء 
معروف میگفتند و على بن جعفر و دیگران هم اورا میشناختند آمد؛ 
پهلوی أن بزر گواد نشست و امام را سرزنش کرد به امام كفت:من 
نزد شما آمدم وشما بمن اجازه ندادیدا؟. 

امام ل فرمود: شاید تو درموقعی آمده باش یکه امکان‌نداشته 
بتو اجازه داده شود ؟ من هم که منزل تو را نمیدا نستم ۰ بمن حبر 
زسیده که تو از من راجع بموطوعی که سزاوار نبوده شکایت کردی 
آن هرد گفت: بخدا قسم من اینطور عملی را انجام نداده‌ام, کسی 
که اين کارا کرده باشد صاحب اين قبر از او بیزار باشد . 

امام على النقى تلا فرمود: من فپمیدم که او قسم دروغ 
خورد ؛ اذا دعا کردم و گفتم : بارخدایا اين مرد قسم درو غ خوردتو 
از او انتقام بگیر , آن شخص فردای آنر وز از دیا رفت وبرای‌هردم 
مدینه عبر نی شد . 

راوی گوید : بریحةٌ عباسی که درمکه و مدینه اهل نماز 
ودعا يود برای متو کل نوشت : اگر تورا به مکه و مدینه احتیاجی 
هست امر كن تاامام علی‌اللقی را ازاپنجا خارج کنند , زیراآ نحضرت 
مردم را بسوی خود دعوت میکند و جمعیت زيادي تابع او شده‌اند . 


بريحه چند نامه بدین مضمون برای متو کل نوشت. متو کل یحیابن 


f‏ حر کت امام على الثقی عليه السلام بجانب عراق 
هر ثمه را بانامه‌ای بحضور امام على النقی ب فرستاد . در أن نامه 
نوشت : من مشتاق‌لقاء نوهستم» تقاضا دارم که نزد من بیائی».متو کل 
به‌یحیادستور داد : طوری با امام مسافرت كن که مطا بقميل آ نحضرت 
باشد » نامه‌ای هم برای بریحه نوشت که منظور متو کل دا بعرض 
اهام برساند . 
يحيا بن هرئمه در مدينه آمد و نامةٌ متو كل را به‌پریحه داد, 

يحيا و بريحه با یکدیگر سوار شدند ؛ بحضور امام على النقی لاج 
مشرف شدند. نام متو كل را به آن حضرت تقدیم كردند, امام تج 
مدت سه روز از آنان مپلت خواست » امام بعد از سعروز بسوی‌منزل 
خود بر گشت . اسپها را زین کرده و بارها را بسته ديد ؛ امام على 
النقی پجانب عراق حر کت کرد " بريحه برای بدرقه أ تحضرت‌آمد 
وقتی که مقداری از راه طی شد بريحه به امام عرض کرد : میدانم 
شما واقفی که من باعث شدم تا شمارا بعر اق يبر ند من قسم‌مییخورم 
که | گر شکایت مرا به متو كليا یکی از ياران خصوصی اویاپس‌انش 
یکنی من هم خرماهای تو را قطع میکنم و دوستان تو را میکشم , 
جشمه و قناتبای زمينهاي تو را از بين خواهم برد ؛ این کارها راحتماً 
انجام خواهم داد . 

٣ر‏ امام يي متوجه بريحه شد و فرمود : اول شکایتی كد من از 
تو بخدا بکنم امشب است ؛ وقتی كه شكايت تورا به خدا بكام هر گز 
بخلق خدا از تو شكايت نخواهم کرد . بريحه بدست و ياى امامافتاد, 
گریه و ذاری كرد ۰ طلب عفو نمود ۰ امام على النقی ا فرمود : 


تو را عفو کردم . 


ممجزاتى أذ امام :على النقي عليهالسلام -۳۷- 
۴ ازيحيا بن هرثمه روايت شده كد گفت : من در بين راه 
معجزه‌های عجیب و غریبی ازامام على النقى تلم ديدم که از آ نجمله 
اين است : دد یکی از منزل گاهپا بار اندازی كرديم که آب نبود 
ترسیدیم که خودمان و مالهای سوارى و شترانمان از تشنگی تلف 
شویم ٠‏ جمعیت ديكرى اژاهل مدینه نیز باما حر کت کرده‌بودند. 
امام ّم فرمود : گویا که در اين مکان بفاصلٌ چند ميل 
دیگر آب يافت شود ؟ ما گفتیم : | گر تفضلی «یفرمائی پس مارا از 
این وادی در آنجا هدایت کن ؛ امام ما را از جاده خارج کرد .وقتی 
که بقدر شش ميل راه رفتیم در يك وادی وارد شدیم که دارای گلا 
باغچه‌ها. چشمه‌ها " درختها و زراعتهاگی بود 71 مکان زار عوفلاح 
واحدی از مررم وجود نداشت ؛ پیاده شدیم » آب آشاميديم "مالهای 
سواری را سيراب كرديم ۰ تا بعد از عصر در آنجا استراحت كرديم. 
بعد از آن توشه برداشتيم ؛ خود را سيراب کردیم ؛ مشگها را 
پر از آب نمودیم ؛ وقتى که مقداری راه رفشم نزديك بود هن تشنه 
شوم ظر ف آب نقره‌ای ازمن با یکی از کودکانم بودکه آنرا به کمر 
بند خود می‌بست , من از يسرم آب خواستم » ديدم زبانش كرفت و 
لکنت يبدا کرد › نگاه کردم ديدم طرف أب را فراموش کرده ودر 
منزل قبلی که بودیم بجای نهاده. من‌باتازیانه به‌اسب تيزرو خودزدم؛ 
آن اسب بسرعت تمام رفت تابن موضع رسيدم . 
وقتی که در آن موضع رسیدم ديدم آن وادی بیابانی خشگ 
و بی آب و گیاه شده» نه زراعتی . نه سبزه‌ای! مکان پیاده شدن‌خودمان 
را ديدم ۰ پهن وپشگل اسب و شترها ومحل خوابیدن آنا را مشاهده 


۸ معجزه‌ای ازامام على النقی علیه| لسلام 
کردم » ظر فآ هم در همان موضعی بود که يسرم نهاده بود طرف 
آب را برداشتم و بر كفم ٠‏ از اين جربان چیزی نفېمیدم وقتی که 
بقافله رسیدم ديدم امام على النقی چ در انتظار هن است |١‏ نحضرت 
لبخندی زد و بمن چیزی نگفت .من هم چیزی به‌آن بز ر گوار 
كفت فقط از جریان ظرف آب پرسش کرد من جواب گفتم که آنرا 
بيدا کردم . 

يحيا بن هرثمه میگوید : روز دیگری که آفتابی و بسیار گرم 
بود و مازير آفتاب بسيار سوزنده‌ای بودیم امام علی‌اللقی2# ازجای 
خود حر کت كرد » لباس بازاني دا پوشید ‏ دم اسب آنحضرت گره 
زده بود » زیر آن بزر گواد ( یعنی به بشت اسب) نمدی گسترده‌بود 
اهل قافله ( از عمل آنحضرت ) تعجب كرره خندیدند . گفتند :اين 
مرد حجازی موقم آمدن باران را مدا ند ؟!. 

همینکه چند میلی داه رفتیم ابر تاریکی ازطرف قبله يبدا شد. 
بسرعت بالای سرما قرار گرفت » باران شديدی نظير دهانه مشكك 
برسر ما ریزش کرد که نزديك بود تلف و غرق شویم ؛باران بنحوی 
شدید شد که آب از لباسپای ما به بدنمان سرایت کرد ۰ کفشهای 
ما پر از آب بادان شد » باران از أن سریعتر بود که ما بتوانیم‌پیاده 
شویم و نمد اسپها دا برداریم» ما (نزد اهام )رسوا شدیم, آ تحضرت 
از روى تعجب بكار مالب خند میزد . 

يحيا بن هرثمه كويد : در یکی از منزلها زنیکه پسرش دچار 
چشم‌درد شده بود دائماً اظبار ذلت میکرد وميكفت: مرا نزدآن مرد 
علوی که با شما ميباشد راهنماگی كنيد تا برای چشم پس من دعا 


معجزاتی از امام على النقی عليه | لسلام 4 و 
كند ! ما آنزن را بحضور آ نحضرت بردیم " امام على النقى #چشم 
آن كودك را بطوری باز کرد که من هم ديدم . وقتی که دقيقاً بچشم 
آن كودك نگاه کردم شکی برای من "نماند در این که كور 
شده بود . ۱ 

امام تام دست خود را لحظه‌ای روی چثم آن كودك نپاد . 
لمپای ميارك خود را حر کت داد. همینکه دست خود را برداشت‌دیدم 
که چشم آن بچه باز و محیح شده و کوچکثرین عیبی ندارد . 

١8‏ از فتح بن يزيد جرجانی روايت شده که گفت ؛ در آن 
مسافرتی که امام علیالنقی یا در مدینه آمد من‌هم از عقب آ نحضرت 
میآمدم » در بين راه ميشنيدم که آن بزر گواد میفرمود : کسی که 
از خدا بترسد (مردم) از او می‌ترسند و کسی که از خدا اطاعت کند 
( مردم )از اواطاعت میکنند » من آهسته آهستد رفتم تا به امام رسیدم 
سلام کردم ؛ جواب سلام مرا رد کرد ٠‏ 

اول سخنی که يمن فرمود این بود : ای فتح ! کسیکه خدارا 
اطاعت کند با کی از غضب مخلوقين نخواهد داشت ۰ کسبکه خدارا 
بغضب آورد بايد يقن کند که عضب مخلوقن نصیب او خواهد شد . 
ای فتح ! خدا را نمیتوان وصف کرد مگر آن طور که خورش نفس 
خود را وسف کرده ؛ کجا وسف کرده مشود أن کسیکه حواس| سان 
از درك او عاجزند , قومٌ واهمه‌ها عاجز ند که به او برسند, قوچشمها 
از احاطه به او عاجزند, خدا از آن بزر گت است که وص ف کنندگان 
او را وصف میکنند » مقام او عالیتر از آنکستکه صفت او را شرح 
یدهند » در عين حال نزدیکی دور و درعين حال دوری نزديك 


سوت معجزاتی ازامام على النقی عليها لسلام 
است . خدا جگونگی را خلق و معلوم کرده پس نمیشود كفت :خدا 
چگونه است " خدا مکان را خلق کرده يس نمی‌توان كفت : خداذر 
حه مکانی است » زيرا خدا پاك ومنزه است ازاینکه دارای جگونگی 
بودن و درمكان معلومى باشد . 

(خدا را که نميتوان وص ف کرد بجای خود) بلکه کننه وحقيقت 
رسول خدا ملق را هم نمیتوان وصف کرد , زيرا که خدای جلیل 
نام آ نحضرت را با نام مبارك خود قرین کرده ؛ پیغه‌بر خود را در 
وجون فرما نبرداری شريك خود نموده ۰ جزای آن کسی دا که از 
پیغمبر اطاعت کند نظير جزای کسی قرادداده که ازخدا اطاعت کرده 
باشد , چنانکه ( در قر آن) فرموده : 

و ما نقموا منه الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله (۱) نيز از 
قول أن اشخاصی که از پیفمبر اطاعت نكر دند ميف رمايد , یالیتنااطعنا 
الله واطعنا الرسولا (۲) يا اينكه حگونه میتوان آنکسی را وصف کرد 
که خدای حكيم إطاعت از او دا ( یعنی امام ) با اطاعت پیغمبر خود 
قرين کرده است ؟ چنانکه میفرماید : اطیعوا الله و اطیعوا الرسول 
واولی الامرمنکم(۳) . 

(۱) سود توبه, آيةٌ (۷۵) يعنى از او کینه ورزى نکردند الا اینکه 
خدا ورسول آنانرا ازفضل خود بی نیاز کردند - مترجم , 


6 سورة احزاب 0 آنه )<( يده فى أى كاش ما خا و5 رسول را 
اطاعت‌میکر دیم- مثر جم 

(۳) سورة نساء ؛ آي )٩۲(‏ يعنى خدا ورسول وصاحبان امر ( يعني 
دوازده امام) خودرا اطاعت نمائید - مثرجم . 


مهجراتی أزامام على النقى عليها أسلام ا 
ای فتح ٍِ هما نطوز که خدا وحجت ندا رانمی‌توان وصف کرد 
همانطور هم آن موّمنی را که تسلیم امرما باشد نمیتوان وصف‌نمود. 
پیفمبر ما يلابي افشل پیغمبران است؛ وصى آتحضرت ( یعنی على بن 
ابیطالب ) افضل اوصیاء است " بعد از سخن طولانی بمن فرمود : آمر 
(خود) دا بر اوصياء وا گذار كن وتسلیم آنان باش» پس فرمود: اگر 
هم میخواهی منصرف شو . 
من فردای آنروز خدمت آتحضرت رفتم » سلام کردم : جوان 
فرمود » گفتم : یابن رسول الله ؟ اجازه میدهی در بار؛ يك موضوعی 
که شب گذشته بفكر من دسیده صحبت کلم ؟ فرمود : بپرس وبجواب 
آن گوش بده ! ذیرا کسی که ياد هیدهد با کسی که ياد میگیرد در 
(ثواب) هدایت شدن شريكند . در نصیحت كردن مأمورند . اما آن 
موضوعی که بفکر تو رسيده | گی اهام بخواهد تو را از آن خبر 
میدبهد زيرا خدا کسی را غير ازپیغمبری که پسندیده باشد ازعلم غيب 
آگاه تمیکند و آنچه که نزد پیغمیر باشد نزد امام هم خواهد بود 
آنچه را که پیغمبر لای بداند جانشینان او نين میدانند . 
ای فتح ! شاید شیطان بخواهد ٿو را دجار اشتباه کند» راجع 
بآ نجه که من برای تو گفتم وسوسه نماید ‏ تورانسبت بآن‌موضوعاتی 
که من برای تو شرج دادم دجار شك كند تا ورا از راه راست دا 
منحرف نماید . گفتم : من از کجا بدانم که امام وپیفمبر اپنطورند 
(یعنی‌علم غيب داشته‌باشندو اطاعت آ نان هم‌نظیر اطاعت‌خدا واجب‌باش) 
۱ كرا ينطور باشدپس آ نانهم نعودا بالله خدايا ني خواهند بود. درصور تیکه 
آنان مخلوقند ' پرودش يافتهاند " فرمان بردارند » (در مقابل خدا) 


£ معجزاتى ازامام على النقى عليه لسلام 


تاجيز ند » ( درهقا بل خدا) بخاك میافتند . 

امام على النقی ی فرمود : وقتی که شیطان تو دا دچار اين 
گونه وسوسه‌ها میکند تو و سوسه‌های او را بوسيلةٌ آنچه که من بتو 
تعليم کردم ریش ه کن نما . فتح میگوید : به امام ی عرض کردم: 
فدایت شوم گره از کار من گشودی و وسوسةٌ شیطان لعن را برای 
من كش ف کردی » زيرا شیطان اين گو نه وسوسه‌ها را در دل من‌جای 
داد که شما دا خواهد بود . 

فتح كويد : امام على النقى تی مجده ( شکر ) بجای آورد. 
شنیدم که در سجده میگفت : يرود گارا من اجیز برای تو بخاك 
افتادهام و فروتنی کرده‌ام . بعد از آن بمن فرمود : ای فتح نزديك 
بود که گمراه شوی » عیبی ندارد ؛ جه ساهلاك شد آنکه بايدهلاك 
شود . اگر تو بخواهی خدا تورا می آمرژد . فتح كويد : من بجپت 
اينكه خدا وسوسه‌های شيطان, دا برايم كشف کرد با خوشحالي 
خارج شدم 

فتح كويد : من در منزل بعدی خدمت امام على النقی عاج 
دفتم » دیدمآ نحضرت تکبه کرده " در مقا بلش يك مقدار گندم‌برشته 
بود که آن بزر گوار آنها را مخلوط ميكرد . شبطان مرا وسوسه كرد 
که امام نباید چیزی بخورد و بياشامد ؟ اهام بمن فرمود : بنشین »ما 
هم نظير بيمبرا نيم ؛پیغمبران هم میخوردند و هم میآشامیدند ‏ دربازار 
راه میرفتند ؛ هرجسمی احتیاج‌بغذا دارد مگر خالق اجسام که واحد ‏ 
و ایجاد کنندة اشياء است ,جسم را به وجود میآورد ؛ شنوا و دانااست 
با و مئزه است از آنجه که ستمکیشان میگویند " مقام خدا بسیار 


معجزاتی ازامام علیالنقی علبهالسلام f‏ 
عالی و بز ر گت است » بعد از آن بمن فرمود : اگر بخواهی خدا تو 
را می‌آمرزد ,وقتی که آ نحضرت وارد بغداد شد شد اسحاق بن ابراهیم 
با عده‌ای از سر لشگران استقبال کرده آنحضرت را ملاقات نمودند. 

۹*- از خضر بن چں بزاز روایت شده که كفت : در خواب 
ديدم گویا : در كنار دجله مدينة السلام ( یعنی کاظمین ) جنب پل 
ایستاده بودم »جمعیت زیادی‌هم اجتماع کرده بودند ٠‏ من احمیکدیگر 
میشدند , میگفتند : خانه کعبه بجانب مارو آورشده ,نا گاه در آنحال 
بودم که ديدم خانة کعبه با پرده و پارچه‌هائی که داشت آمد ء از 
دوى ذمين عبور کرد تا ازطرف غر بې پل‌بطرف شرقی پل رفت مردم 
بدور آن طواف میکروند و در جلو آن بودند تا داخل خانه خزیمه 
کرک پس از جند روز من براى حاحتي از منزل خارج شدم » 
نزديك تن پل رسیدم . مردم را ديدم که اجتماع کرده بودند › 
میگفتند : ابن الرضا 829 از مدینه آمد ‏ من دیدمآ نحضرت براسب 
بزر گی سوار است و بطور آهستگی از پل عبور میکرد ؛ مردم هم از 
جلو و عقب آن بزر گوار مبرفتند , آمد تا داخل خانةٌ خزيمة بن 
حازم شد . 

من دانستم آمدن امام على النقی لكا تعبير همان خوابى است 
که ديده بودم : بعداً آ نحضرت بجانب سن هر و[ حر کت کرد 
عده‌ای از ياران متو کل با آن بز رگوار ملاقات كردند و امام تم 
بر آنان واردشد , متو کل از آنحضرت احترام ويذيرائي کرد ؛ بعداز 
آن از زد متو کل بجانب منزلی که برایش آمساده کرده بودند 
مراجعت کرد . 
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بو اذ ايوب بن نوح روايت شده که گفت : زن من حامله 
بود » من برای امام على النقى ی نامه‌ای نوشتم , از آن حضرت 
تقاضا کردم دعا کند که خدا بمن پسری عطا کند؟ جواب آمد که نام 
اورا چ بگذار » وقتی که متولد شد نام او را صن نهادم . 

جريان امام على النقى در محل حیوانات درنده : جریان آن 
هرد شعبده باز ؛ خبر علىبن جيم ۰ خبر عمربن فرج وغيرذلك همان 
است که ( درجای خود) نگاشته شده. 

هه احمد بن شن بن قابند روایت کرده که کانب اسکافی كفت 
من ملازم خانه‌های ربیعه ومضر شدم » خارح شدم و در نصیبین آقامت 
کردم ؛ عمال خود رابا شمشیر به‌اطراف و نواحی‌فرستادم ؛دستوردادم 
که هريك ازعمال من هر کسی را درعمل خود که دارای مذهبی‌باشد 
نزد من بفرستند » در يك روز یکنفر ؛ دو تفر " جمعیتی را نزد من 
لويد حرف هريك ولك گوش‌میکررم وهر كس رابقدر 

قاقش جزا ميدادم . 

در يكى از روزها که نشسته a‏ ديدم نامه یکی ازعاملن 
در بادة کفر توئی با توتی ؟ وارد شد . در آن نامه نوشته بود : من 
يك‌نفر را که نامش اوريس بن زياد است نزدتوفر ستادم 2 من آن مرد 
را خواستم ؛ ( وقتی که آمد) اورا مردخوش صورت و بخشنده‌ای‌يافتم 
نفس من اورا پذیرفت ؛ وقتی با او گفتگو کردم فهمیدم که مردی 
است مسواك کننده» مردې اس ت که ازفقه و اخبار بقدری و 
که من تعجب کردم . 

من ادریس را پمذهب دوازده امامی‌ها دعوت کردم ٠‏ او قبول 
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سس سس 
نکرد , انکار کرد ؛ با من راجع به این موضوع مخاصمه کرد ۰ بس 
از اینکه جند روز نزد من اقامت کرد به او گفتم 9 


درسر مرا براى زيارت امام على النقى بيايد و بر گردد 2 گفت 
حاضرم اينكار را انجام دهم ۽ يجانب ب و[ رفت » نامه اودیر 


آمد » بعداز مراجعت ازسفر نزد من آمد , چون‌مرا ديد حشمانخود 
را پراز اشكك کرد ؛ منهم برای كرية او گربه کردم . 

ادریس نزديك من آمد » دست و بای مرا بوسید و گفت : ای 
کسی که از لحاظ منت اژهمةٌ مروع بزر گتری ؟ تو مرا از 3 
دادی و داخل بپشت کردی . بعداز آن جریان مسافرت خود راتقل 
کرد و گفت : تصمیم من اين بود كه هروقت مولای خود امام على 
النقی را بينم نم جلدمسئله از آ نحضرت پرسش مایم . از جمله‌پرسشهاتي 
که در ا بودم اين بود که راجع بعرق شخص جاب از آن 
بز ر گوار سوال کنم :آیابا آن لباسی که من درحالجنا بت هستم وعزق 
میکنم میتوان نماز خواند ؟. 

لذا بطرفسر من دآ حر کت کردم . ولی‌باً نحضرت نرسيدم: 
آن بز ر كواد بجبت كسالتى که داشت دير سوار شدء وقتى از مردم 
شنیدم که‌امام‌سوارشدبجا نب آ نحضرتحر کت کردمو لی‌بازهم بزیار تش 
نائل نشدم, امام علی‌النقی داخل‌قصر پادشاه شد من در بين راه نشستم 
تسمیم گرفتم که از آنجا حر کت تكلم تا آ نحضرت بر كردد » كرما 
بر من فشار أورد , لذا رفتم درب آن خانه‌ای که‌امام در آن بود 
در انتظار آن بزر گوار نشمتم ‏ خواب بقدری‌بر من غلبه کرد که‌بیدار 
نمیشدم مگر باتازیانه‌ای که به كتف من زده شود. وقتی چشمان خود 


سا معجزاتى از اهام على النقي علیه| لسلام 
دا باز کردم ديدم مولای من امام على النقى در حالى که سوار است 
ايستاده . من از جای‌خود بلند شدم » بدون اینکه من پرسش کنم امام 
بمن فرمود : آیا خسته‌نشدی ؟ گفنم : چرا ؛ فرهود : اگر عرق‌جنب 
از حلال باشد ( نماز خواندن با آن ) حلال است ۰ اگر عرق‌جنب 
اذ حرام باشد ( نماز خواندن باآن ) حرام . لذا من به امامت امام 
على النقی عاي قائل شدم . ۱ 

9۹ از داود بن سم جعفری روايت شده که گفت : من در 
حضور امام على النقی به مشرف شدم وعرض کردم : س" من‌ژباد 
د يدنم ضعيف شده , اسب من پیر شده و مرا به‌مشقت از بغداد بزيارت 
شما نائل میکند » شما برای من دعا بفرما . فرمود : ای ابوهاشم ! 
خدا اسب سواری تو را قوی کند و داه تو دا (بمن) نزديك نماید . 
بعد از آن دعا من سوار میشدم وبه سر من رآ میرفتم ؛ دوز را در 
خدمت آنحضرت مشغول گفتگو بودم و برای آخر روز ببغداد 
مراجعت میکردم / 

۰ از حسين بن اسماعیل بحرینی روایت شده که كفت : من 
وعده‌ای از اهل قر يخود بایکمقدار هدیه بجانب امام على النقی يلعا 
حر کت کردیم . یکی از اهل قريةٌ ماهم نامه و چیز دیگری بماداد 
که بآ نعضرت برسانيم , كفت ؛ سلام مرا به امام برسانید وبگوئیں: 
تخم فلان پرنده که در نیزار است خوردنی است یا نه ؟ موقعی 
که ما نزد امام آمدیم هبي خود دا بخازن امام دادیم » فرستادء 
پادشاء آمد » آن بزر گوار بلند شد كه سوار شود ؛ ما هم از حضور 


رت بلند شديم و راجع بجيزى از امام ۰ برش نکردیم ۰ وفتی 


اخباد غيبى امام علیالنقی علیهالسلام ۷ 
لراك اي كل لاا لط E SE‏ 


که وارد جاده شديم امام على النقى هم بما رسيد و بز بان نبطيه برفيق 
من فرمود : فلانی دا از قول من سلام برسان و بگو : تخم فلان 
يرنده را نخور , زيرا که آن حيوان مسخ شدهزى است (۱) ۰ 

۴- از جماعتی از امحاب ماروایت شده که گفتند : وقتی که 
جعیر کذاب برای امام على النقى متولد شد ما تپئیت و تبريك كفتيم 
ولى ندیدی م که امام ت اظپار شادمانى نماید , راجع به لین‌موضوع 
که باآن بزرگوار گفتگو کردند ؟ فرمود : امر جعفر را نا جيز 
بدا نيد زیرا که جعفر کذاب بین زودی يك عده‌ای را گمراه 
خوآهد كرد : 

بو روایت شده که اهام على النقى لق داخل خان متو کل 
شد و مشغول نماز گردید . بعضی از مخالفن خدمت آ نحضرت آمد » 
در مقابل آن بزرگوار ايستاد و گفت : اين رياكارى و خود نمائى تا 
کی ؟!امام ل نماز دابسرعت خواند . سام نماز را كفت وتوجهی 
بآن مرد كردة فرمود : | گر ددوغ بكوئى خدا تو را مسخ نماید 
فوراً أن هرد افتاد واز دنیا رفت وبرای دیگران عبرتی شد . 

5575 از نوفلى روايت شده كه كفت : امامعلى النقى ب بمن 
فرمود : این شخص سر کش( متوكل) شبرى بنا ميكند ولى آنراتمام 
نخواهد کرد ؛ اجل مثو کل در آنشهر بدست بعضی ازسته‌کاران شرك 
خواهد بود . نوفلی میگوید : از امام على النقى شنیدم که میفرمود: 
اسم اعظم خدا (۷۳)حرف است؛ آصف بن برخیایکحرفآنرامیدا نست 

که آنرا خواند تا زمين فيما بين اووشهر سبا سوراخ شد وتخت بلقيس 
ا 0 


)١(‏ مسح آنستکه انسان ازشکلانساني بشكل حيوانىدرآيدت مترجم. 


-4 4ه معجزاتی اذامام على النقى عليه! لسلام 
ت ا 


دا برای حضرت سلیمان حاضر كرد . بعد از آن زمن از برای اوبه 
کمتر يك چشم بهم زدنی گسترده شد . ما (۷۷) حرف از اسم اعم 
خدا راميدانيم . تو تعجب میکنی از آنچه که خدا به اجازه وقدرت 
خود ہما مرحمت کرده؟. 

۴ مردی از اهل مدائن برای امام على النقى ل نوشت : 
چقدر از سلطنت متو کل باقی مانده ؟ امام در جوابش ؛ اين آیات 


را وشت ؛ 


HAAA 
e ص‎ i 0 4 
تزرعون سبع سین دأبأ فماحصدتم فذروه فى سنبله الاقلیلا‌ما‎ 
ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدادیا کلن ما قدمتم لبن الاقليلاة‎ ١ تاکلون‎ 
ثم یاتی هن بعدذلك عامفيه يغاث الئاس وفیدیمصرون(۱)‎ ٠ هما تحصنون‎ 
اين جواب کنایه از آن بود که چپارده سال از عمر متو كل باقى‎ ( 
. مانده) متو کل در اول سال پا ئز دهم شه شد‎ 
هو لف میگو ین : جريان قصر متو كل که آنرا قصر جعفری‎ 
میگفتند و آن دستورهائى که در بارة بناهای آن بدبنىهاشم داد همان‎ 
. طور است که ( در جای خود ) روايت شده‎ 
, متو کل مبلغ ( ۰ ) درهم برای امام على اللقی فرستاد‎ 
دستور داد که آنرا برای ساختمال خانه‌ای مصرف کند . يس آن‎ 
خانه بى ریزی شد , محتصری از پایه‌های آنرا بالا ورون .يكروز‎ 


)۱ سورة يوسفء أزاية (4۷) الى (۵۰) . 


معجزاتى ار امام على النقی علیها لسلام 6 که 


متو کل سوار شد و در بين ساختمانها گردش کرد "وقتی که بخانة 
امام تلم رسيد دید که پایه‌های آن بالا نرفته » در غضب شد » نزد 
عريدالله بن يحيا که وزپرش بود قسم خورد و گفت : اگر من سوار 
شوم و يايدهاى خانةٌ على بن للام بالا نرفته باشدحتفاً گردن آن 
حضرت را خواهم زد » عبيدالله بن يحيا كفت : ياأمير المؤمنين ! شاید 
امام على اللقى در مضيقه باشد ( که این خانه را ساخته؟). 

مثو کل دستور دادتا(۲۰۰۰۰)درهم برای امام بفرستئد»عبيدالله 
آن يولرا بوسيلةٌ فرزندخود که احمد باشد برای امام يعم تقديم کرد 
به‌پسر خود كفت : امام على الثقى را ازاينجريان اطلاع دهد .احمد 
بحضور أ نحضرت مشر فشد و او را از گفته‌های متو كل خبر دار کرد 
امام تم فرمود :| گر بجانب ساختمان سوارشود (يعنى متو کل‌دیگر 
سوار نخواهد شد ) احمد بن عبيدالله نزد يدر خود مراجعت كرد و 
موشوعی که امام فرموده بود برای او نقل کرد . يوا كعك بخدا 
قسم که متو کل بعداز اين سوار نخواهد شد . 

وقتی روز عيد فطر أن سالی که متو کل کشته شد قرا رسید 
متو کل به بنی هاشم دستور داد که در جلو او درحال پیاد گي حر کت 
كئند . منظور متو کل از اين عمل اين بود كه امام على النقى تلتق 
هم بجبث اويباده حر کت نمايد . بنی‌هاشم وامام ليم درحال‌پیاد گی 
حر کت کردند . امام على النقى به یکی از دوستان خود تکیه کرد 
ہنی هاشم پدور آ نحضرت اجثماع کرده گفتند i:‏ دراین عالم کسی 
نیست که وعایش مستجاب شود ( بلکه دعا کند ) تا خدا بداد 


ما پرسد ! . 


57 اخباد غیبی امام على النقى علیه‌السلام 


امام على النقى تت فرمود : دراین عالم کسی‌هست كديكذر”ة 


ناخن أو پیش خدا از ناقةٌ قوم مود عزیزتراست ؛ آن ناقه‌ای که آ نرا 


می کردند و بچه آن بخدا شكايت كرد ۰ پس خدا بآن كروه فرمود : 
مدت سه روز در خانةٌ خود برخور دار باشید که اين ( وعده عذاب ) 
وعده‌ای هست بدون درو غ ؛ ( بعداز آن كفتةُ امام ) سه روز پیشترطول 
نکشید که متو کل کشته شد . روایت شده که مت و کل آنحضرت را 
دستور داد که در حال پیاد گی بسرعت حر کت کند : امام فرمود : 
همچنانکه متو کل رحم مرا قطبع کرد خدا اجل او را برساند و رشتةٌ 
عمر اورا قطع کند . 

وم از على بن جعفر روایت شده که گفت: من‌مشورت خود را 
به متو کل عرضه كردم » عبيدالله بن يحيا نزد من آمدو كفت :خود 
دا پزحمت نینداژ, زيرا عم بن| بوالفرج بمن خبر داده که تورافضى 
(يعنى شيعه ) هستی تو و كيل على بن عل له هستی » بعد از آن 
عبيدالله نزد من فرستاد » برای من گفت :مثو کل قسم خورده که مرا 
از حبس خارج تكند تا سه روز از مردنم بگذرد . 

على بن جعفر كويد : من برای امام على النقى ب نوشتم : 
سین من تنگ شده, ميترسم كه ( بجهت این آزارها ) از مذهب شيعه 
حارج شوم . جواب أمدكة حون اين امر برای تو پیش أمد كرده 
من هم متوجه خدا ميشوم ( و نجات ترا از خدا میخواهم ) على بن 
جعفر میگوید : چند روزى از ایام هفته نگذشت که من آزاد شدم . 


و كك مسعودي (مؤلف اين کتاب ( از بعصی از اشخاص که موزد 


معجزاتى ازامام على النقى عليها لسلام 50 


وثوق بوده نقل كرده که كفت : بين متو کل و بعطى از کارمندا نش 
که شيعه بود معامله‌ای برقرار شد .برای آن شيعة «شورتی کردند که 
پا بل مبلغ (۷۰۰۰۰) درهم بیردازد متو کل گفت: اگر آ نشيعه فلان 
پسر خود را عوض اين هبلغ بمن بغروشد از او بگیرید و او را آزاد 
نمائید , 

آنمرد شيعه می گوید : عبيدالله بن يجيا که وزير متو كل بود 
مرا حواست › عبيدالله در بارةٌ من جوانمردی می كرد , دوست داشت 
که مرا خلاص كند ‏ لذا جریانرا برای من نقل کرد › خوشحالی 
متو کل را بیان نمود ؛ عبید الله بمن دسئور دادتا شپادت دهم که يسرم 
را فروخته‌ام » من قبول کردم , رفتند شپود را آوردند که از هن‌تعهد 
بگیر ند» ولی من با خود گفتم : بحدا قسم که من او را نفروخته‌ام 
بلکه اورا پرورش داده‌ام "مبادا که این‌موضو ع شبرت بيدا کندویکنفر 
شخص سر کش مالك فرزنه من شود این‌کار برای من حرام است ٠‏ 

وقتيكه شبود را با يسرم حاضر کردند و آنسر اقرار کرد که 
غلام زرخرید هن است من بشهود گفتم : شاهد باشيد که این پسر دز 
راه خدا آزاد است. عبیدالله اين جریان‌را برای متو کل‌نوشت. جواب 
آمدکه مرا با پنجاه رطل (۱) بارو ينجاه رطل غل و زنجير درتنگگ 
ترين حاها زندانی کنند . من كليةٌ فرژندان خود را نزد دوستان و 
برادران خود فرستادم تاآنانرا اذاين جرياناطلاع دهد يلكهآ نان 
راجع بنجات دادن من فعاليت .ايند . بعد از فرستادن! نان نامه‌ای 


)۱ رطل: دوازده اوقيه است, اوقيه: به‌وزن‌چهل‌درهم‌است- قاموس. , 


-fof-‏ معجزائی اذ امام على النقی علیها لسلام 
هم بحضور امام على النقی چ فرستادم تا آ نحضرت نين ازحال من 
مستدصر باشد . امام فلكم در جوابم نوشت : بخدا که راه وفر جی 
نخواهد بود تا اينكه بدانی کار فقط بدست قدرت خدا خواهدبود. 


آ نمرد شیمه می گوید: من نزدكليةٌ آنهائی که خواسثه بودم‌مرا 
يارى کنند فرستادم و گفتم: فعلا هيجكو نه اقدامی نکنید , با نها که 
سبب انتشار و شرح حال من بودند گفتم : جریان مرا تعریف نکنند: 
وقتبکه نه روزاز اين جريان گذشت یکشب ديدم در بهاى ز ندان‌بروی 
من بازشد ؛ مرا بردند غلو زنجیرها را باز کردند ؛ مرا نزد عبيدالله 
ابن بحيا بردند , عبيدالله بمن بشارتداد و :الساعه نامه متو کل 
برای من‌رسیده . دستور داده که تورا آزاد نمايم . 

من در جواب گفتم: دوست ندارم که غل و زنجير دا ازمن دور 
كنيد تا اینکه برای متو کل‌بنویسی : برای جه جبت مرا آزاد کرد؟ 
عبيدالله شدیداً برمن خشم کرد مرا دستور داد که از نزد او دورشوم 
عبيدالله صبح فردا نزد متوالال رفت و مراجعت کرد ؛ مرا خواست , 
بمن كفت : متو کل در خواب دیده که شخصی با کارد نزد او آمد و 
كفت : اگر فلانی دا آزاد نکی من سر ترا خواهم بريد ۰ اوباحال 
ترس از خواب بیدار شد , قر آن خواند , بخدا يناه برد و بخواب 
رفت . دو باره هما نشخص پاهما تحال بخوابش آمد و كفت : مگرمن 
بتو نگفتم : فلانی را آزاد كن ؟! اگر او را آزاد نکنی سر تورا 
خواهم بريد › با حال وحشت زد گی بیدار شد در نظر رفت که‌ترا 
آزاد کند و خوابید . برای سو مين بار همان شخ ص كذائى بخوابش 
آمد و گفت : بخدا قسم که | گر فلانی را در همین ساعت آزاد نکنی 


وفات متو کل f‏ 
تورا بااين کارد سر میبرم ؛ ازخواب بيدار شد و اين دستور رادر پاره 
تو داد . چون بخواب رفت آ نشخص رادد خواب ندید . من بعبید الله 
گفتم : [ کنون دستور بده تا غل و زنجیردا از من دور کنند , غل و 
زنجیر را باز کردند > من بچانب منزل و اهل و عیالم آمدم ودرهمی 
ازمال خودرااز دست ندادم . 

متو کل در روز چپارم ماه شوال سنا (۲6۷) هجری کشته شدء 
در آنموقع مدت (۲۷) سال از امامت امامعلى النقى لت گذشته بود. 
بعد از متو کل با پسرش منتصر بیعت کردند . جریان منتصر با اهام 
على النقی وجعفر بن محمود هما نطور است که (درجاي خود) نگاشته 
شده . منتصرمدت شش ماه سلطنت کرد ودرماه ربیع الاول سنْةُ (۲6۸) 
وفات ياقت . 

بعد ازمنتصر بامستعین بيعت کردند . مدت سلطنت مستعین‌چپار 
سال و یکماه بود . مستعين با معتزله ( ۱ ) بمنازعه يرداخت ؛ بيشتر 
روز كار مستعن در بار فتنه و جنگ بامعتزله بسر رفت تا آنموقعی 
که مستعين از مقام خلافت خلع شدومردم بامعتز بن متو کل که گفته 
شده نام او زبير بوده در سئةٌ (؟8؟) بيعت کردند . در آنوقت مدت 


(۳۲) سال ازامامت امام علی‌النقی ته گذشته بود . 


(۱) معتزله: گروهی از سنیها هستند - مترجم . 


۳ .۳ ۳ شهادت امام على النتی عليه السام 


شهادت على بن محمد له 
-١‏ امام على النقى چ در سن ( ۲۵6 ) هجری وفات يافت 


( در موقع وفات ) فرزند خود أمام حسن عسکری را خواست ؛ نودو 
حکمت خدا و شمشير وامانت‌های پیغمبران كَل دا بآ نحضرتتسليم 
کرده او را وصى خود قرار داد. امام على النقی در موقع وفات جبل 
ساله بود. ولادت امام على النقی درماه رجب سئْةٌ )۲۱٤(‏ هجرى بود » 
آنحضرت تقریباً مدت ( ۷ ) سال با يدر خود بود و مدت امامتش 
(۳۲) سال و جند ماه بوده (۱) . 

۴ مؤلف كويد : عده‌ای روايت كرده اند که امام على النقی 
تی وارد خانه شد , در آنخانه گروهی از بنی‌هاش از قبيل طالبیین 
و عباسین و جمعیت زیادی از شيعه اجتماع کرده بودند ۰ أنجمعيت 
از امامت امام حسن عسکری اطلاعی نداشتند , مگر آن افراد مورد 
وئوقیکه امام على النقی امامت آنحضرت دا برای آنان ثابت کرده 
و 

(۱) روزشهادت ازايام هنته : دوزده شنبه . روز شهادت از ایام 
ماه: بيست وشفم ماء جمادی‌الاغره؛ بقولی دوم یاسوم ياينجم يأسيزدهم ماه 
دجب. سال‌شرهادت : سال دویست دپنجاه وچهادم هجری. محل دقفن : 


سامراء . مدت عمر: جهل سال . مدت امامت : سی وسه سال . قاتل : 
متو کل. بو لىمعتز بالله. علتوفات: زهرى بود که بآ نحضرتدادند. عترجم. 


شهادت امام غلی النقي علیه‌السلام سوه یت 


فشا : در آ نموقعی که مامشفول عدأ دارى وس كردا نى بوديم 
تا گاه ديديم که فلامی ازاطاق اندرونی خارج شد بغلام دیگری‌صدا 
زد :دیاش اين رقعه را بگیر وببر بخان امير المؤمئين بفلانشخص‌بده 
و بكو ؛ اين رقعاٌ حسن بن‌علی اهلام است . مردم برای اینکه‌ببینند 
جه خبر است كردن كشيد ند . يعد از آن از صدر رواق انه دری 
گشوده شد , غلام سياهى خارج شد ۰ بعد از او امام حسن عسکری 
با حالت حسرت زد گی خارج شد ؛ سر برهنه » لباس ها پاره ياره , 
عليه مبطنة بيضاء , صورت آنحضرت بدو نكم و زياد نظير صورت ,در 
بزر گوارش بود . 

فرزندان متو کل که بعضيباشان وليعيد بودند در آنخانه بود ند 
تمام آنان بر سر يا ایستادند. ابو موفق جلو پای آنحضرت بلند 
شد »امام حسن عسکری نزد اورفت وبا او معانقه نمود. موفق گفت: 
ياين عم خوش آمدی »امام حسن میان‌دودرب رواق نشست , کل مردم 
در حسوز آ نحضرت بودند » حانه نظیر پازار پر از حمعیت شده بود . 
همینکه امام حسن وارد شد و نشست مردم همه سکوت اختیار كردند: 
ما غير از عطسه و سرفه چیزی نمی‌شنيديم . 

كنيزى خارج شد که برای اهام علی| لنقی بات گریه میکرد. 
امام عسكرى ت فرمود : در اينجا کسی نیس ت که این كنيز را از 
كريه سا کت کند؟ یکی ازشيعيان متوجه آن كنيز شد › اوداخل ځانه 
گردید . بعد از آن خادم دیگری خارج شدو در مقابل اماعسکری 
ایستاد ۰ امام عسکری‌بلندشد وجنازء امام علی‌النقي را خارج کردند, 
امام عسكرى دنبال جنازه حر کت کرد تا حنازه را آوردند در آن 


۵۹ 4 شهادت امام على النقی عليه لسلام 
جاده‌ای که مقا بل خانهٌ موسی بن بقا بود » امام عسکری قبل‌از اینکه 

معتمد خارج شود بر بدن يدر خود نماز خواند . 

اهام على النقی ی در یکی از خانه های خود دفن شد ؛ بعد 
از آنکه امام‌عسکری ی بربدن پدرخودنماز خوانددر پین داه گرمی 
هوا و ازدحام جمعیت بآ نحضرت فشار آورد ؛ امام عسکری در بن‌راه 
بدکانی که آنرا آب پاشی کرده بودند رسيد ' بساحب آن دکان سلام 
کرد ؛ اجاز؟ نشستن خواست, صاحب د کان اجاز؟ داده آ نحضرت 
نشست ومردمدر اطراف آن‌بزر گوار اجتما ع کردند . درآ نحال‌دیديم 
که جوائی خوش صورت بالاسهای نظیف سوار براستر شهباء (۱) که 
دادای زین سفید بود از امام عسکری تلم تفاضا کرد که بر آن 
استر سوار شود »امام سوار شد تا درب منزل آمد و پیاده شد ۰ وخرج 
فی‌تلك العشية الى الناس ما کان یحزم عن ابىالحسن ۸2 حتی لم 
يفقدوا منه الا | لشخص . 

شيعه در بارء لباس‌پاره كردن امام حسن عسکری كفتك و کردند 
وبعضی از آنان گفتند : أيا شما دیدید که یکی از اماپا برای‌اینطور 
مصيبتى لباس خود را پاره كلاد ؟ ! جواب آمد برای آنکس ی که اين 
مقاله را گفته بود : ای احمق تو جه میدانی اين جه مصیبتی است . 
حضرت موسی برای فوت هارون ( که بر ادرش‌بود ) لباس خود راياره 


کرد . 


(۱) دنك سفید وسیاه راکه آمیخته باشد شهباء گویند. فرمنك‌جامع . 


۱- حسن بن على نا 


-١‏ ( بعد از امام على النقی فرزند بزد گوارش ) امام حسن 
عسكرى جانشن [نحضرت شد. از عالم ي روايت شده كه فرهود: 
وقتیکه سلیل مادر امام حسن عسکری نزر اهام على النقى آمد › آن 
حضرت فرمود: سلیل از آفتها كز ندها ؛ پلیدیها و ناپااکیها محفوظ 
است به سلیل فرمود : بهمين زودی خدا حجت خود را بتو عطامیکند 
که زمین را پر از عدل و داد بنماید آنطور که پرازجور شده باشد . 

مادر امام حسن عسکری در مدینه بآ نحضرت حامله شد و آن 
بزر گوار را در مدینه زائید . ولادت ونشو و نمای امامحسن عسکری 
نظير ولادت پدران بزر گوارش قال بور . 

اهام حسن عسکری هدر سنةٌ (۲۳۱) هجری متوله شد (۱) 


(۱) روز ولادت ازايام هنته: دوز دوشنبه, بتولی دوزجمعه. روز 
ولادت ازایام ماء: روزچهادم يا هشتم 5 دهم ماه بيع الثانى؛ بقولی دهم 
ماه ميارك رمضان. ماه و لادت: ما+ دبيعالثانى: بقولی ماء دمضان! امباره 
سال‌ولادت: سال دويست وسى ودوم هجري. محل‌ولادت : مديئةٌ طیبه. 
اسم : عبداله. حسن . لقب : آن‌حضرت دا بنج لقب است که مشهوه ترین 
آنهاصکری است. جهت اینکه] نحضرت‌را عسکری گفتند این پود که خلینه » 


سبار۵ 4- ديار آمامت امأمحسن عسکری عليدا لسلام 


در آنموقم امام على النقی ب (۱0) سال و چند ماه داشت . اهام 
حسن عسكرى در سن" حبار سالگی و چند ماه در سن (93؟) با يدر 
خودبجانب عراق حر کت کرد : ۱ 

#- از داود بن‌قاسم جعفری روایت شده که گفت : در آنموقعي 
كه شن فرزند امام‌علی النقی کل ازد نیارفت من درخدمت آ نحضرت 
بودم . فکر کردم و با خود گفتم : قصةٌ امام حن عسکری هم 
نظير قصةٌ أسماعيل و موسي بن جعفراست . نا گاه ديدم امام عسکری 
ي متوجه من شد و فرمود : آری » قصةٌ من همانطور است که تو 
فکر کردی و لواینکه برای مخالفن‌پسندیده نباشد.امام حسن‌عسکری 
بعد ازمن خلیفه و امام است. با نچه که احتیاج دارد عالم است,امانت 
امامت با او میباشد , والحمد لله ربالعالمين . 

ب شين بن عيسىازامامعلى النقى ا دوایت کرده که‌فرمود: 
فر زنك من امام حسن عسكرى امام وخليغة بعدازمن است . 

۴ از على بن مپزیار روايت شده که كفت : به امام على النقى 
تا کنم : من از يدرت راجع به امام بعد خودش پرسش كردم ؛ 


#از آن بزرگواد خوف داشت که مبادا خروج کند لذا برای اينكه ذيادى 
لشکر خوددا بآن حضرت نشان دهد یکروز دستور داد که امام عسكرى با 
لشكر پسحرا دفتند , غلیفه ام ر کرد تا هريك از لشکر دامنی از خاك تب 
بز د گی که درآنجا بود برداشتند, آنقدد لشکر بود که بجای آن تپه‌گودالی 
بزرك بوجود آمد . امام عسكري عليه السلام هم از ميان دو انگشت خود 
آنتدد لشكر نشان دادكه ميان ذمين و آسمان پر شد . كنية + آبو محمد 
ا 


دد اده امامت امام خسن غسکری عليه لسلام f04‏ 
ترا معزفى کرد . بعد از شما چه کسی امام خواهد بود ؟ فرمود : 
بزد گترین فرزند من و امام خسن عسکری را تعیین کرد ".بعداز آن 
فرمود : امامت بعد از أمام حسن و امام حسن جم ( در يك زمان) 
نصیب دو بر آدر نخواهد شد . 

ھ۔ نیز از احمد بن چں حسیبی روایت کرده که گفت : من در 
حضور امام على النقى للبم بودم » اهام حسن عسکری هم در خدمت 
آنحضرت بود . امام عليالنقی به امام عسکری توجهی کرد وفرمود؛ 
ای يسرك عزیز من ! شکر خدای را بجای آرء زیرا که خدا امر 
(امامت) را بئو نصیب فرموده . 

۱ كد اذ ی ین ی کار و ران افطس بود روایت شده 
که گفت :ماء درخانة امام على النقی م حاضر شدیم که آ نحضرت 
را بجبت مصیبت فرزندش ع تسلیت بگوئیم ‏ ما تقريباً (۱۵۰) نفريا 
بيشتر ازدوستان آنحضرت وسایر مردم بوديم .امام على الثقی‌توجهی 
به اهام حسن عسکری کرد و فرمود : ای يسرك عزیز من ! خدایرا 
شکر کن › زير اكه خدا امی (امامت) را برای تو تجدید کرد . امام 
عسکری گفت : الحمد لله رب العالمن از خدا میخواهم که نعمت خود 
را براي ما کامل و تمام کند , انا لله و انا إليه راجعون . افرادی که 
امام عسكرىرا نمی‌شناخنند پرسید ند که اين كودك کیست ٩‏ گفته شد: 
اين امام حسنعسكرى فرزند آ نحضرت است . 

۷ اذا بوهاشم جعفرى روايت شده که كفت : از امام على الى 
كم شنیدم که میفرمود: خليفة بعدازمن‌فرز ندم امام حسن‌عسکر ی‌است 
پس حال خليفة بعدا خلیفمن چگونه‌خواهدبود؟ گفتم: برای چه؟فرمود: 


3 اخباد غیبی امام حسن عسکری عليه | للام 
شما شخص او را تخواهيد دید ؛ برای شما حلال نیست که نام او را 
ببرید كفتم : پس‌چگونه آنحضرت را ذکر كيم ؟ فرمود :بكوئيد؛ 
حجت الجر قلاع . 

۸- از ابوبکر فیفکی روایت شده که كفت : من به امام على.. 
النقى #024 نامه‌ای نوشتم و چند مسئله از آ نحضرت پرسش کردم , 
وقتبکه نامه را فرستادم با خود گفتم : کاش نوشته بودم که خليفةٌ بعد 
از آ نحضرت جه کسی‌است . ناه‌ه‌ای که من‌نوشتم بعد از فوت فرژندش 
چ بود. امام على النقي ب جواب پرسشهای مرانوشت ۰ وشت که 
تو قصد کردی از خی بعد از من پرسش کنی , فرزندم حسن که 
بز رگترین فرزندان من است و از لحاظ عقيده محكمترين آل څل 
عفر است بعد از من خليفةٌ من خواهد بود › احكام و مقام امامت به 
او منتبی خواهد شد , هرچه ميخواهى از او پرسش كن .او بكليةٌ 
نیازمندیپای خود عالم است » والحمد لله . 

4- از على بن عمر نوفلى دوایت شده که كفت : من در صحن 
خانه در حضور امام على النقى تم بودم , م ( که یکی از فرزندان 
أنحضرت بود ) از آنجا عبوز کرد » من گفتم : فدایت شوم ( بعد از 
شما ) اين فرزند شما امام وصاحب ما خواهد بود ؟ فرمود : نه ؛ امام 
شما امام حسن عسکری است . 

وك SENSES Ê‏ لوا كدت : من 
دليلباى زیادی راجع به امامت محمد فرزند امام على النقى تاي از 


(۱) جلاب بشم جيم يعلى كلاب و بفتح جيم پعنی ! تكسيكه اسب را 
برای فروش هیکشد - فرهنك جامع . 


در بار؛ امامت امام جسن عسكرى عليه | لسلام تا کات 


آتعطرت روایت کردم ؛ وقتیکه محمد از دتیا رفت من متحیر ماندم 
ترسیدم که راجع به این‌موضوع چیزی بنویسم ۰ نميدا نستم چه‌خواهد 
شد » نامه‌ای به امام على الثقی نوتم و از آنحضرت خواستم که مرا 
دعا کند » جواب آمد که برای تودعا کردم ؛ در آخر نامه نوشته بود 
که تو در نظر گرفتی راجع بخليفهة ( بعد از من ) پرسش نمائى ؛ 
اندوهنال‌مباش» خدای روف گروهی را که هدایت کند آنائرا كمراه 
نمیکند تا إينكه آ نجه را که بايد از آن پرهیز کنند برای آنان بیان 
کند » بعد از من امام توامام حسن عسکری است . علم نیازمندیهای 
شما نزد اوخواهد بود. خدا هرجه را بخواهد مد م وهرچه دا که 
بخواهد مۇخر میدارد » تو نامه ای نوشتی که در آن برأى شخص 
بيدار وعاقل بیانی میباشد . 

وذ از هارون بن مسلم روایت شده که كفت : يعد از آنکه 
اهام على النقی از دنیا رفت من و چند نفر دیگر برای امام حسن 
عسکری نامه نوشتیم و راجع به وصی پدرش پرسش نمودیم . جواب 
آمد : آنچه را نوشته بودید فپمیدمو دانستم که تا بحال درشك‌بودید 
این مصیبت‌مصیبت بزر گی ست ؛ من طبق كفتةٌ پدرم در گذشته‌هاوسی 
پدرم و اهام شما هستم ؛ من خدا و ملائكه خدا و اولیاء خدا راشاهد 
ميكير م که وصی پدرم میباشم .گر شما بعداز آنکه خط مرادیدید 
و خطاب مرا شنيديد ( در بار امامت من ) شك راشته باشيد خطاء 
کرده‌اید و راه‌را غلط رفته‌اید . 

9# ازاحمد بن محمد صاحب ترك دوایت شده که گفت :امام 
على الثقى فرمود: فرز ندمن حضرت قائم ازپسرم (امام حسن‌عسکری 


= خلفای بني عباس 


خواهد بود . 

امام حسن عسکری ق در حالی نشو و نما کرد که امامت أن 
حضرت بوسيلة اين اخبار نزد شيعه ثابت شد . امام عسکری در نت 
(۱۳) سالگی برای دين خدا قيام کرد . در دوز فوت امام على النقی 
از امام عسکری معجزاتی ظاهر شد که در شرح حال امام على النقی 
نگاشته شد . 

یکسال و چند ماه که از امامت امام عسکری گذشت مردم با 
مهدی عباسی بيعت کردند . جریان مهدی عباسی با امام عسکر ی 
هما نطور است که ماآنرا در چند موضع ور شرح حال امام عسکری 
اثبات خواهیم کرد . 

مدت دو سال‌وچند ماه که از امامت امام عسکری گذشت‌هپدی 
عباسی کشته شد و مردم در سنا ( ۲۵۰ ) هجری با معتمد عباسی بيعت 
5 ا 5 

"لاس از ناصح با دودى روايت شده که گفت : من برای امام 
عسكرى ب نامه نوشتم ۰ آنحضرت را بجپت وفات امام على النقی 
تسلیت گفتم . باخود گفتم دمن مینویسم که اگر راجم به برهانی که 
برله من است حیرتی پیش آید ( جه باید کرد ؟ ) امام عسکری اول 
جواب ت-لیتی را که من گفته بودم نوشت و بعد از آن‌نوشته بود کسی 
اكه دليل و برهانی بخراهد به او عطا می‌شود ؛ پس ١‏ گراز آن كسيكه 
دليل و برهان خواسته رو گردان شود عذاب او دو برابر خواهد شد 
و كسيكة صبر كند از جانب خدا تأييد خواهد شد. والناس مجبولون 
على جبلة ايثارالكتب المنشرة فاسل السداد فانما هوالتسليم اوالعطب 


معجزاتی اذ امام جسن عسكرى عليه لسلام ۱۳ 


ولله عاقة الامور . 

۴- مسعودى ( ملف اي نكتاب ) مُسنداً از ی بن عبيدالله 
روایت کرده که گفت : مرقعیکه امام على النقی ت از دنیا رفت 
خزانه را غارت کردند» ایتخبر را به امام حسن عسکری دادند , آن 
حضرت دستور داد تا درب كبير دا بستند , اهل و غيال و پنران 
خواست » بهر يك از آنان میفرمود : تو فلان چیز دا برده‌ای »نرا 
حاضر كن ؛ او هم حاضر می کرد تااینکه چیزی از خزانه باقی نما ند 
مگر اینکه عن آن مسترد گردید والحمد ترب العالمن 1 

۵ نيز از صن بن عبيدالله روایت شده که كفت : من يك روز 
برای امام حسن عسکری نامه نوشثم , آنحضرت را از اختلافات 
روستان خبر دادم ؛ از آن بزر گوار خواستم که دلیلی اظبار کند .در 
جوابم نوشت ؛ خدای سبحان با مردمان عاقل گفتگو می کند ۰ هیچ 
احدي بقدر خاتم الثبین و سید المرسلین تا دلیل و برهان‌نیاورد. 
ولی آن مردم می گفتند : رسولالله فالگیر و جادو گر ودروفگو است 
و خدا هم هدایت کرد آن افرادی را که بايد هدایت کند » آری دل 
بيشتر مردم بوسيلةٌ دلیل تسکین بيدا مى کند . ۱ 

موقعى که خدا ہما اجاژه دهد تكلم می كنيم » وقتی که ما را 
ممنوع كلد سا کت می‌شویم . ار خدا دوست نمی‌داشت که حق را 
اهر و آشکار کند پیغمبران مژده دهنده و ترساننده را نمیفرستاد که 
در اوقاتی باحال ضعف وقو ت‌حقرا آشکار کنندو در اوقاتی‌سخنرانی 
نمایند تا امر خدا اجرا شود و حکم پرورد کار برای طبقات. مختلف 


مرده نافد ومُمضًا گردد ۰ 


“f‏ معجزاتی از اهام حسن عسكري عليه لسلام 

کسی که بینا باشد راه نجات داطی می کند ؛ بلطف حقچنگ 
می‌زند ۰ بشاخهٌ محکمی جنگ خواهد زد ' شك وریبی نخواهدداشت 
غير از هن يناه گاهی نخواهد داشت . طبقةٌ دیگری هستند که حق را 
از اهل حق نمی كير ند . آنان نظير مسافر دريا هستندکه در موقع 
هوج ددپا موح می‌زنند ودر موقع سکون دریا سا كن می‌شوند ؛ طبقة 
ديكرى هستلد که شيطان بر آنان مسلط شده , دب آنان است که 
اهل حق را برطرف کنند . اهل حق را بوسیلهٌ باطل و هوا و هوس از 
. بين ببرند » آنان کافرند , آنان ؤاتاً حسودند . 

افرادى را که اينطرفو آ نطرفمی‌روند رهاكن! زيراجويان 
موقعی که بخواهد گوسفندان خودرا جمع کندبا مختصر سعيبى آنا 
را جمع خواهد کرد . راجع به اختلاف دوستان ما نوشته بودید , 
موقعی که ( در بارء آمر امامت ) وصيت و کتابهائی در بين باشدجای 
شك و تردیدی نخواهد بود. کسی که درمجلس قضاوت بنشیند بقضاوت 
اولى و سزاواد تر است » آن افرادی را که يايد نگاهداری کنی نیکو 
نگاهدار ؛ از طلب ریاست كردن وفاش كردن اسرار برحذر باش ! 
زيرا اين دو موضوع انسانر | بوادی هلا کت خواهند كشيد . 

نوشته بودی که قصد کردی بجانب فارس حر کت کنی حر کت 
كن » خدا برای توخیر میخواهد ؛ بعداً با امنيت داخل مصرخواهی 
شد , سلام ما را بدوستان مورد و وق و اطمینان ما برسان , آنانر| به 
برهي نكارى و اداء امانت وادار كن؛ آنانرا آ كاه کن که فاش كردن 
اسرار ما ( چون ) جنگ با ما است » راوی كويد : معنای اين جمله 
را كدامام فرموده بود: خدابرای توخیرمیخواهد و باحال امنیلتداخل 


هصر خواهی شد تفيميدم . آمدم بغداد که پجانب فارس حر کت نمایم 
جور نشد ۰ بجانب مصربر گشتم . 

راو ی وید : وقتی مستعین بالله عباسی آن قصدی را که دربارة 
امام حسن عسکری بايد بکند کرد و سعيد در با نرا دستور داد که‌اهام 
عسکری را در کوفه آوردو آن حادثةكذائى رادر بين داه ایجادنمود 
حبر بگروه شيعه رسيد و آنانرا ناراحت کرد . اين موضوع به كمتر. 
از پنج سال بعد از رحلت امام على النقی ت اتداق افتاد . ع بن 
عبدالله وهيثم بن سیا به برای امام حسن عسکری نوشتند : فدایت‌شویم 
خبری بما رسید که ما را ناراحت و غمناك کرد . جواب آمد که بعد 
از سه روز برای شما راه و فر جی خواهد بود ؛ راوی كويد : مستعین 
بالله عباسی در روز سوم از مقام خلافت خلع شد و معتز بالله بجاى او 
نشست و هما نطور شد که امام یله فرموده بود . 

كوت ارش بن زیاد سمیری دوایت كد که گفت : من نزد. 
احمد بن عبدالله بن طاهررفتم ' نامه‌ای را از امام عسكري کا نزد 
او ديدم که در آن نوشته بود: من درحق این‌مرد سر کش یعنی‌مستعین 
نفرين کردم و خدا بعد از سه روز او را هلاك خواهدکرد › وقتیکه 
روز سوم فرا رسید مستعين خلع شد وجريان کار او هما نطور است که 
گویند گان راجم به رفتن او بجانب واسط و کشته شدنش گفتها ند . 

۷- از ابوهاشم جعفری روایت شده که گفت : من در حضور 
امام حسن عسکری بودم » جوان خوش صورتی خدمت آ نحضرت آمد 
من باخودم گفتم ؛ اين شخص را میشناسی ؟ امام عسکری فرمود :اين 
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شخص ابن 03 غاثم صاحب حصات (۱) است که پدران من آنرا مور 
كردهاند » نزد من أمده که منهم آنرا مر نمایم ' امام فرمود:حصات 
دا بياور ! راوی كويد ؛ وقتى آن حصات را خارج کرد موضعی‌را از 
آن‌دیدم که تا بانو نرم‌بود امامعسكرى بامبرى که درميان! نكشتا نش 
بودآ نرا ههر كرد وفرمود : نام اين جوان يمانى مبجع بن سمعان بن 
ام غانم یمانیه است . 

۸ نيز از ابوهاشم روایت شده که كفت : من ازضیق ومحنت 
زندان به امام حسن عسکری با نمهنوشتم وشکایت کردم درجوابم 
نوشت : تو امروز نماز ظهر را درمئزل خود خواهی خواند, هما نطور 
کهآنحضرت فرموده بود من همان وقت آزاد شدم و نماز طبر دا 
درمنزل خود خواندم. 

64 ازحعفر بن عل فلانسی روایت شده که گفت : پر آدرم در 
آنموقعی که زوجداش حامله بود برای امام حسن عسکری لايم نامه 
نوشت واز آ نحضرت تقاضا کرد که دعا کند تا زوچه‌اش فارغ شود و 
خدا به او پسری مرحمت فرماید : از آ نحضرت خواست که نام آن 
مولودرا تعین نمايد . 

امام عسکر ی در جوا بش نوشت : دا پس صحیح وسالمی 
بتو نصیب کرد ٠ش‏ وعبدا لرحمان نام بسیارخوبی‌است , زو جه برادرم 
دو قلو زائید یکی از آنانرا ع ودیگری را عبدالرحمان نام نپادند . 


)۱ در لشت غير از سنكريزه معتاى ديكرى بر أى كلمة حصات یافت 


نشد مش چم . 


آخبار غیبی امام حسن عسکری عليه لسلام د 
ارمنی از امام عسکری عليه الالام راجع به تفس یر أيه شر فة : 
« یمحوالله مایشاء ويثبت وعنده ام‌الکتاب» (۱) يرسش كرد ؟ 
آتحضرت فرمود : آي خدا عبر از أ نجه که بوره محو میکند وغير از 
آنچ که نبوده اثبات مینماید 4. 
` من با خود گفتم : اين عقيده بر خلاف عقیدة هشام است که 
می‌گوند : خدا موقعی بشیئی غلم بيدا میکن دکه آن شیء موحود شود. 
نا گاه ديدم امام عسکری با غضب از گوشةً چشم بمن نظری کرد و 
فرهود : خدای تعالی قبل ازاینکه شییء موجود شود بآن علم دارو ؛ 
خدا خالق بود قبل ازاينكه مخلوقی باشد ۰ خدا پرورنده بود قبل از 
اینکه پرورش داده شده‌ای در کار باشد؛ خدا قادر بود قبل از آ نکه‌چیز 
مقدوری در کاری باشد ؛ من گمتم: شهادت میدهم که تو ولی و حجت 
و قائم بعدل خدا هستی و برطريقةٌ امير المؤمنين على ج هستى . 
"١‏ نين از ابو هاشم جعفری روايت ش-ده که كفت : من در 
حضور امام حسن عسكر یی بودم ؛ غربن صالح ادمنی از أ نحضرت 
راجع بيه شريفةٌ : واذأخف ربك من بنی آدم‌من‌ظرپور هم ذر يترم 
و أشهدهم على أنفسهم الت بربكم قالوا بای شهد نا (۲) 
(۱) سورء رعدء أيه ب ۳۹ - يعلى خدا هرجه دا که بخواهد محو 
میکند وهرجه را که بخواهد ثابت مينمايد واصل کتاب نزدخدااست. مترجم. 
(۲) سودة اعراف. آي -۱۷۱- يعنى موقميكه پروردگاد توفرزندان 
بنی آدم دا اذ بشت آنان كرفت وایشان با بر خودشان‌گواء گرفت ( با نان 


فرمود:) آي ن پرورد گادشما نیستم گفتند : چوا ماشهادت دادیم - متر جم. 
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پرسش کرد؟ آ نحضرت فرمود: معرفت ثابت شد ولي موقفرا فراموش 
کردند و بيمين زودی ياد آور آن خواهند شد ؛ اگر نه اینطور بود 
کسی نمدا نست که خالق و رازقش کیست. 

راوگ "ويد : من درقاب خود تعجب كردم اذاينمقام بز ر گی 
که خدا به اولیاء خور مرحمت کرده ؟! نا گاه ديدم امام عسکری به 
من توجپی کرد وفرمود: تعجب ندارد, ای بوهاشم ! گمان توچگونه 
است در بار گروهی که هر کس آنانرا بشناسد خدا را شناخته و 
هركس منکر آنان باشد منکر خدا شده؟ , مؤمنی نیست مگر اینکه 
آنانر | تصدیق خواهد کرد وبشناسائى آنان یقن بيدا میکند . 

۴۳ نیز از ابو هاشم دوایت شده که گفت : از امام حسن 
عسکری ی شنيدم میفرمود : یکی از گناها نی که آمرزیده نخواهد 
شد اینست که انسان بگوید : ای‌کاش من دوّاخنه نمیشدم مگر باين 
( يك گناه ؟ ) - راوی كويد : من با خودم گفتم : اين مقاله از علوم 
دقيق است ٠‏ سزاوار است که انسان هررچیزی را از تفس خود جستجو 
کند. ناگاه ديدم اهام عسکری ب متوجه من‌شد وفرمود : راست 
گفتی " آنچه را که نفس تو بتو دستور داد عم لکن ! زیراکه شرك 
آوردن اذجنبش مورچه درشب تاريك بر ( کوه) صفا و بر لباس سياه 
پوشیده تراست . 

۳- نیز از ابوهاشم روايت شده که كفت : از امام عسکری 
تج شنیدم ميفرهود : بسمالله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خسدا از 
سياهى چشم بسفيدى أن نزديك تر است . 


الام ا ا 


۴- مير بحسن ا زآنکسی که برايش نقل نموده روايت کرده 
که گفت : درآ نموقع یکه مبتدى بالل گرفته شد من برای امام)حسن 
عسکری ل نوشتم : الحمد له که خدا شر" مپتدی بالله را از ما 
منصرف کرد » زیرا او شیعیان تورا تهدید میکرد و میگفت : آنانرا 
از اين سرزمین خارج خواهم کرد . امام عسکری ي بخط مبارك 
خود نوشت : عمر مبتدى بالله از !نجام اين عم لکوتاه‌تراست » تو از 
امروز تا بنج روز دیگررا شماره كن و ببین که در روز ششم - بعد از 
خواری وخفت ودلتی که دار او شود - کشته خواهد شد.هما نطور 
شد که آ تحضرت فرموده بود . 

۵- ازج بن حسن روایت شده که گفت : عمو زادةٌ من زيد 
برای اهام حسن عسکری ب نوشت و باآ تحضرت دربارۂ خریدن 
كنيز نیکوگی ازبرای پسرخود مشورت کرد » اهام عسکری اج در 
جواب نوشت : آن‌کنیز را خريدارى مكن ' زيرا که جنون دارد ؛ 
بااينكه جنون دارد چندان عمرىهم نخواهد کرد . داوی كويد : من 
از خر بدن آ نكنين منصرف شدم ۰ بعد ازچند روزعبور من با يسرم به 
مولا ی آن کنیز افتاد . من گفتم : مایلم که يكدفعة دیگر آن کنیز دا 
دیدن کنم؛ مولای اوآ ن کنیزرا بما عرضه کرد ؛ دربینی که آن کنیز 
نزد ما ایستاده بود دیدیم صورتش بجا نب عقب سر بر گشت » سه روز 
دزهمان حال بود واز دنيا رفت . 

م از ابو غانم روايت شده که كفت : از امام عسكرى كليم 
شنيدم میفرمود : در سنه شصت (۱) بين شيعيان ما تفرقه‌خواهد افتاد . 


(۱) مترجم كويد : شايدكلمة دويست اذ اين روايت سقط شده باشد؛ * 
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۷ أذ | بوهاشم روایت شده که گفت : من‌در حضور امام حسن 
عسکری چ بودم. دجار تنگی معيشت شده بودم . خواستم که‌پولی 
از آنعضرت بكيرم ولی خجالت كشيدم , وقتیکه در منزل خود آمدم 
آن بز گوار مبلغ (۱۰۰) دینار برای من فرستاد و نوشت : هروقت 
که حاجتی داری خجالت نکش , حاجت خود را بخواه ! آ نطور که 
دوست داری روا خواهد شد . 

۸- از حجاح بن سفیان‌روایث شده که گفت: يسرم را درحال 
بیماری در بصره نپادم و برای اهام حسن عسکری ب نوشتم : که 
دعا کند. آنحضرت در جوا نوشت : خدا پسر ترا رحمت كند؛ زیرا 
که مؤمن بود . حجاح كويد : ( از بصره ) نامه برای من آمد که 
پسرم در همانروز از دنا رفته بود ۰ سرم يجرت اختلافانی که در باره 
امامت بيدا شده بود در آمر امامت درحال شك بوده است . 

#8 از یں بن رياب رقاشی روايت شده که كفت : من برای 
امام حسن عسكرى نامه نوشتم واز آ نحضرت تقاضاى معنى کلمشمشکات 
را کردم و از آن بزر گواد خواستم که حون زن من حامله است دعا 
کند تا خدا پسری باو عطا کند , خواهش کردم که امام نام آنبسر دا 
هم تعیین نماید ؟ در جوابم نوشت : معنای کلم مشکات قاب حضرتچل 
وچا است . در آخر نامه نوشته بود : خدا بتو اجر بزرگی عطا 
کند وپسری بتو مرحمت فرماید , بعد از آن زن من بحةٌ مرده زائید 
و بعداً حامله شد و سر آورد ۲ 

۰ از على بن حميدروايت شده که گفت: هن برا ىامام خسن 
بقل ایام رد باد سا دد م ر دا وا رح رت مرت 


دوست وشصت هجری بوده . 
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عسکری تک نامه نوشتم و از آن بز گواد تقاضا کردم تا در بارهٌ 
تنگی معیشت ما دعا کند ٩‏ آتحضرت در جوايم نوشت : داه وفر ج 
بزودی نصیب تو خواهد شد و از ناحيةٌ ارس مالی بتو حواهد زسید. 
عمو زادة م ن که در فارس بود از دنیا رفت و يس از چند روزى مالی 
بمن‌رسید . 

#9 ازع بن عبدالعزیز بلخی‌روایت شده که گفت : یکروزی 
من در بازار غنم نشسته بودم نا گاه دیدم که امام حسن عسکر یات 
آمد, قصد ياب عامةٌ سر من ر آرا داشت . من باخود گفتم : | گرصدا 
بز نم : آی مردم اين آقاحجت خدااست او را پشناسد مراخواهند 
کشت ؟ همینکه آن‌بزر گواد نزديكمن آمدو با نحضرت نگاه کردم 
انگشت سبابهٌ خود دا درب دهان خود نهاد و اشاره کرد : سا کت‌باش 
من بجانب حطر تش شتافتم » > بای مبار کش را بوسیدم . فرمود : آیا 
نه چنین است که اگر تو آن صدارا می‌زدی کشته ميشدى ؟ درآ نشب 
شنیدم که میفرمود : يا تقبه يا قتل » يس تقیه كنيد و نفسپای خود را 
نگاه دأريد ! . 

۴ از ابوحمرء خادم روایت شده که گفت : چندین هرتيه از 
مولای خودم‌امام حسن‌عسکری تال شنیدم که با غلامپای رومی‌خود 
بزبان رومی و با غلامپای صقالبه پا زبان صقلبه (۱) و با غلامباى 
ترك بزبان تر کی‌صحبت میکرد من‌تعجب کردم باخود گفتم: امام 
عسکری درمدینه متواد شده ۰ تا آنموقعیکه يدر بزر گوارش از دنبا 
رفت کسی را ندید ؟!. 

تاكاه ریدم آتعضرت متوحه من شد و فرمود : خدای تعالی 
(۱) ستالی: گروهی‌هتند که شهرهای آنان بين بلذاروقطنطنیهاست- قاموس. 
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حجت (خود) را معلوم ومعرفی میکند »كليةٌ زيانها دا به او عطاوتعلیم 
هینماید ؛ شئاسائى حسب و سبها را به او میدهد ؛ احلا و حوادث 
(روز گاد) را برای اومعلوم میکند. | گر نه جنين بود بن‌حجنت (خدا) 
وسایر مردم فرفی نبود . 

۴ نیز روایت کرده که گفت: برای امام عسکری تلم نامه 
نوشتم که آيا امام هم محتلم میشود ؟ همینکه نامه را فرستادم با خود 
گفتم : محتلم شدن کار شیطانی است در صورتیکه خدا اولیای خودرا 
از عمل شیطانی حفط میفرهاید . امام در جوابم نوشت : حال امامها 
دد خواب نظير حال بیداری آنان خواهد بود, خواب حال آنانراتغییر 
نمیدهد. درصورتیکه خدا اولیای خودرا از نزديك شدن شیطان‌با نان. 
هما نطور که تو يا نفس خود گفتگو کردی- حفظ خواهد کرد . 

۴ از ابويحيا نعمانى روايث شده که كفت : نامه‌ای از امام 
حسن عسکری بت وارد شد ما نزد اپوط‌اهر حضور داشتیم : در 
آن‌نامه نگاه كرديم ۰ اپویحیای نعما نی كفت : در اين نامه غلطدیده 
می‌شود و از لحاظ عبارت نحوی صحیح نیست؛ اهام عسکری در آن 
موقع در سر" من رآ بود؛ ما مشغول كفتكو بوديم که ناگاه نامثامام 
حسن عسکری آهد: دد آن نامه نوشته بود : چگونه است حال أن ` 
گروهی که میخواهند بما سخن بیاموزند , در صورتیکه آن كلمداىرا 
که‌ما بگوئیم هفتاد معنا دارد که کله آن معا نی‌از آن کلمه استفاده 
هش 

هم ازاسمعيل بن چں عباسی روایت شده که گفت : من سررا. 
امام حسن عسکری 2 نشستم ؛ آنحضرت از نزد من عبور کرد 
بلند شدم و ازدست فقر با نحضرت شکایت کردم ٠‏ قسم خوردم که‌پولر 


معجزاتی | از امام حسن عسکری غلیه السلام ۷۳ 


ندارم . فرمود : بخدا قسم ددوغ هیخوری در صورتيكه (۲۰۰) دیناز 


زخيره کرده‌ای ؟ بعداً فرمود : اين سخن‌را از اين جهت بتو نگ که 
بتو عطائى نکنم » بغلام خود فرمود : موقمی که بخانه رفتی ( ۱۰۰ ) 
دینار به این شخص بده , بعد از أن بمن فرمود : آیا نه چنین است 
که تو در موقع احتیاج از آن (۲۰۰) دیناد محروم خواهی شد ؟. بعد 
از اين حرفی که امام فرهود من ناجار شدم که أن ( ۲۰۰ ) ديثار را 
خرج‌کنم » وقتیکه رفتم آن يول دا بر دارم ديدم يسرم از محل آن 
ياخير شده و آن پولدا برداشته و فرار کرده . 

كم از على بن زيد روايت شده که گفت : من اسبی داشتم که 
از آن تعجب ميكردم ؛ يك وقت نزد امام حسن عسكرى ج رفتم » 
امام پمن فرمود : اسب توچگونه است ؟ گفتم: اسم درب خانه است؛ 
فرمود ؛ | گر مقدور شد قبل از اينكه شب شود آنرا عوض كن ! من 
از حضور آ نحضرت مرخص شدم ؛ بفكر فروش‌اسب بودم ۰ ازفروش 
آن خود داری کردم در صورتیکه آن اسب طالب و راغب زیادی‌داشت 
آنرا بیشتر از قیمنش میخریدند . 

وقتیکه شب شد نگپبان أن اسب در حال گریه و ناله آمد و 
كفت : اسب تو مرد » من اندوهگین شدم و بعد از چند روز خدمت 
امام حسن عسکری‌رفتم , با خود در اين فکر بودم که آيا اسبی‌نظیر 
آن نصیب من خواهد شد ؟ امام فرمود : آری » اسبی مثل آن اسب 
نصیب تو خواهد شد . بعد از آن بغلام خود فرمود : آن اسب تازی 
مرا که سوار می‌شوم بعلی بده › اين اسب ازاسب تو زیبا تر, عمر آن 
بيشتر » از اسب تو زرنگ تر و قویش . 


ETS‏ معجزاتی‌ازامام حسن عمکری علیه| لسلام 

۳۷ از ابوهاشم روایت شده که گفت:من با حضرت امامحسن 
عسکری اهدر ز ندان مهدی عباسی بودیم؛ امام عسکری بمن‌فرمود: 
این مرد ستمكار امشب از دنيا ميرود , خدا رشتۀ عمر اورا قطع کردو 
عمرش را خلیفهٌ بعد از خورش داد » من فرزندی ندارم » ولى خدا 
بهمین زودی بلطف و منت خود پسری بمن مر<مت میکند . وقتیکه 
ما آ نشب را صبح کردیم تر کہا بمهدي عباسی حمله کردند و عموم 
هرد هم پجپت اينكه مودي بعقيدة گر وه معتزله و قدریه معتقدشده 
بود - با آثان همکاری کردند و مهدی عباسى را کشتند ٠‏ بجای‌مپدی 
معتمد را نصب کرد زد ؛ با او بيعت نمودند مپدی قبل از اینکه کشته 
شود در نظرداشت که امام حسن عسکری را شهید کند ولی‌خدا اورا به 
خورش مشغول کرد تا اینکه کشته شد و بسوی دردنا كترين عذاب‌خدا 
حر کت کرد ۰ 

۳۸ نیز از ابوهاشم روایت شده که گفت : من در حضور امام 
حسن عسکری 5 بودم ‏ نحضرت فرمود : وقتیکه امام قائم 0 
ظپور کند دستورمیدهد تامنیرهاگی که درمسجدها وجود دار ند خراب 
کنند من باخود گفتم: جه معنی دارد که امام قائم اي نكاررا میکند؟! 
امام عسكرى فرمود: معنی این عمل آنستکه آن منبرها بعد ( ازنبی 
و حجت ) بنا نهاده شده‌اند, لذا بدعتی هستند که پیغمبر و امامیآنبا 
دابنانگرده . 

4 محمد إن ابی زعفران از مادر امام حسن عسکری تلا 
روایت کرده که كفت : یکی از روزها امام عسکری بمن فرمود : در 
سنُ(۲۹۰) اذیتی, بمن‌خواهد رسید که میترسم مرادچار رنج ومشقت 


معجزاتی إزامام حسن"عسكرى عليه لسلام ¥ 


نمايد؛ من‌بنای جز ع و فزع و گریه وزاری دا نهادم » امام بمن‌فرمود: 
امر خدا بايد اجراء شود ' جر ع و فزع منمای . وقنیکه ماه صفرسنة 
(۲۹۰) هجرى فرارسد آن بی‌بی دچار اضطراب وناراحتی شد گاهی 
از اوقات از مدینه خارج ميشد و خبر میگرفت , تا آنموقعی که به 
او خبر رسید : معتمد آتحضرت را با برادرش جعفر بدست على بن 
جرین زندا نی کرده . 
معتمد عباسى دائماً ازامام عسکر ی بوسيلة زندان‌بان‌خبر 
میگرفت » زندان بان ميكفت : امام عسكرى روزها روزه ميكيرد و 
شبها نماز ميخواند . یکی از روزها معتمد از زندان بان سراغ امام 
عسكرى را كرفت ؟ زندانبان همان جواب را گفت ؛ معتمد كفت : 
الساعه برو و سلام مرا با نحضرت برسان ! وبگو ؛ بجانب منزل‌خود 
بر أردد. 
على بن جرين ميكويد : من درب زندان آمدم » الاغ‌زین کرده‌ای 
را دیدم . خددت آ نحضرت رفتم ديدم که نسته و کفش وعيا و دستار 
خود دا پوشیده , وقتی که مرا دید از جای خود بلند شد . من پیغام 
معتمد را بان بز ر گوار دساندم ؛ آ تحضرت سوار شد ؛ وقتیکه سوار 
شد مقداری توقف کرد من گفتم : برای جه توقف کردی ؟ فرمود: 
برای اینکه جعفر کذ آب‌هم خارج‌شود» گفتم : معتمد مرا دستوزداده 
که فقط ترا آزاد نمايم » فرمود: برو نزد معتمد و بكو : من و عفر 
از يك خانه خارج شدیم ,گر من بر گردم و جعفر با من نباشد 
عیبی دارد که بر تو مخفی نیست » زندان‌بان رفت و بر گشت » گفت: 
معتمد میگوید : جعفر را هم برای خاطر شما آزاد کردم " زيرا من 


£ ممچزاتی از امام حسن عسکری علیها اسلام 


جعفر را بجبت جنایتی که در حق خود وشما کرده بود و آنچه را که 
دد بار شما میگوید زندانى کردم؛ جعفر هم آزاد شد وباامامعسكرى 
يخا نة آنحضرت آمد. 

۰ از على بن محمد بن حسن روايت شده که كفت : پادشاه 
بجانب بصره خارج شد.امام عسكرى تا با شيعيسان خود باسلطان 
خارج شد .ما عده‌ای بوديم که بين دو ديوار نقسته بوديم و درانتظار 
مراجعت آ نحضرت بوديم » وقتيكه آن بزر گوار بر كشت و مقابل‌ما 
رسيد نزد ماتوقف کرد ؛ پایکدست کلای خور را از سر خودبرداشت 
و دست دیگر را پالای سر خود نها و در سورت یکی از رفقاى ما 
خندید. آن هرد فور كفت : شهادت میدهم که تو حجت و بر كزيدة 
خدا هستى . ما جریانرا از آن شخص پرسش كرديم ؟! كفت : من در 
ش بارة امامت امام عسکری شك داشتم ؛ با خود گفتم : ا گر آنحضرت 
بر گردد و کلای خود را از سر خود بر دارد من به امامت او معتقد 
هی شوم . ۱ 
۱« عده‌ای از فرزندان اسمعیل بن صالح روايت کرده|ند که 
حسن بن اسماعیل‌بن صالح برای اولین‌بار با دو تفر از شیعیان‌برای 
زیارت اهام حسن عسکر ی بجانب‌سر من رآ خارج شد ؛ موقعی 
رسید که امام عسکری سوارشد. حسن بن اسماعیل میگوید : مامتفرق 
ندیم ٠‏ هر کدام برسر يك راه نشستیم » گفتیم : آن حضرت ازهريك 
از این‌سه راه بر گردد ما اوراخواهیم دید. لذادرانتظار آن بزر گوار 
نشستیم امام عسکری تيم از آن راهی بر گشت که حسن بن اسماعيل 


نشسته بود آن‌بزر گوار آمد تامحاذى حسن رسيد , 


معجزانی از أمام جسن عسگری عليه السلام ۷۷-۰ - 


حسن میگوید : من با خود گفتم : بار خدایا اگر اين آقا 
حجت برحق تو وامام مااست کلای خودرا مس کند , من هنوزاین 
نیت‌را تمام نكرده بودم که ديدم آ نحضرت کلاي خودرا من" کردو 
آنرا بالای سر خود حر کت داد » با خود گفتم : بار خدایا | گر این 
آقا حجنت تو است برای دومین بار کلای خوددا مس نماید » ديدم 
آن حضرت دوباره کلای خودرا ازسر برداشت , مردم زياد نزد آن 
بزر گوار آمدند وسلام کردند , آن حضرت نزد بعضى از آنان توقف 
كرد . 

من‌ازامام للم جلوافتادم. بجا نب‌ددب ديكرى رفتم : آ ندو تفر 
رفیق‌خودرا ديدم »جریا نرا برای آ نان نق ل کردم. رفیقان من گفتند : 
ما برای سومین بار اين سوال را از خدا می کیم » امام عسکری‌آمد 
ما نزديك آن حضرت دفنیم ٠‏ آن بزرگوار بما توجهی كرد و نزد ما 
ایستاد؛ بعد از آن دست خود را بلند کرد و کلای خود را ازسر خود 
برداشت » دست دیگر خود راهم بالای سر نباد؛ بصورت ما نگاه كرد 
و فرمود : اين شك و تردید شما تاچه موقع خواهد بود؟!. 

حسن:میگوید من گفتم : اشبد ان لاله الاالله و انك حجةالله 
و خبرته . راوي كويد : بعد از آن مسا آن برد گوار دا دد منزلش 
ملاقات کردیم و آنچه که نامه وغیر آن بودبآن حضرت تقدیم نمودیم. 

۳ از على بنع بن زياد روایت شده که گفت : من باخودم 
قرار داده بودم که در هرسالی نصف در آهد غلات دو مزرعه را که در ` 
بصره داشتم - و درميان مزرعه هايم بخوبی و پر دخلی آنها نداشتم س 
برای امام حسن عسکری تقدیم نمایم , قبل از آن غلات وزراعت آنبا 


4۷۸ معجزاتی از امام جسن عسكرى عليه لسلام 


بسیار خوب و پا کیزه ميشد , من مبلغ (۲۰۰) دینار شماره کردم که 
برای آن حضرت بفرستم . پسر عموی من آسماعیل هم اموالی نزد 
من فرستاد که با نامه اموال خود براي امام عسکری ای بفرستم: 
هن مال پس عمویم را از مال خودم جدا نکردم . 
آن حضرت در جوابم نوشت : آنچه را که تو و پس عموى تو 
اسمعیل که قوم و خويش تو است بواسطةٌ تو برای ما فرستاد رسید. 
۳ ازچعفر بن على بن موسی روایت شده که گفت: ی 
من رآ سرراه نشسته بودم ؛ امام حسن‌عسکری بي درحالی که سوار 
بود از نزديك‌من عبور کرد ؛ من بی‌اندازه مايل بودم که پسری‌داشته 
باشم » با خور گفتم : آيا ميشود که من فرزندی داشته باشم ؟آ نحضرت 
با سر مبارك خود بمن اشاره کرد : أرى؛ با خود گفتم : آیا پسراست 
بسر اشاره کرد : نه » بعد از آن زوحةٌ من‌حامله شد ودختری آورد. 
۴- از محمودی روایت شده که كفت : در آنموقمی که اه ام 
حسن عسکری ازز ندان معتمدخار جشد خط آ نحضرت‌رادیدم که‌نوشته : , 
پر یدون ليطفو انور اللهبافواههمو الله متم نور هو لو کر هالکافر ون(۱). 
۵- از احمدین اسحاق رو ات شده که گفت : من در حهُور 
امام حسن عسکری ب رفتم ؛ 1 نحضرت بمن فرمود : حال شما با 
ای شك و تردیدی که مردم دارند چگو نه است ؟ . 


)۱ سورءٌ صقاء أب 9 یعنی ميخو اهند که تورخدا را 1۴ دما نهان 
خاموش کنند » خدانور خود را کامل ميكند ولواینکه کافرانراخوش‌نیاید - 
مش جم 3 


شهادت امام حسن عسکری علیها لسلام ۷4 کت 


گفتم : موقعیکه خبر ولادت مولای ما(صاحبالزمان ؟) بما رسيدهيج 
مرد وزن وبچه‌ای که بحد فهم رسیده باشد نبود مگراینکه بحق قائل 
شد امام عسکری فرمود : آیا نمیدانید که زمين از حجت خداخالی 
نخواهد ما ند؟. 

بعداً امام عسكرى در سل (۲۵۹) مادر خود را دسئور داد که 
بحج رود بمادر خود خبرداد که در سن (۲۹۰) هجری چه گرفتاری 
دچار آ نحضرن خواهد شد ( منظور از گرفتاری امام حسن عسکری 
زندانی شدن آ نحضرت بود جنانکه قبلا در معجزة -۳۹- نگاشته شد). 

امام عسکری حضرت صاحبالزمان را خواست " اسم اعظم‌خدا 
و ميراثهاى پیغمبران و شمشير را بآ نحضرت تسلیم کرد . مادر امام 
حسن عسکری باحضرت صاحب الزمان اال جميعاً بجانب مکه‌خارج 
شدند ۰ احمدبن عل بن متو لى براى رفع احتیاج نیز خارج شد.وقتی 
كه در داه مكه ببعضى از منزلپا رسيدند و بچند قافله از اعراب برب 
خورد كردند عر با گفتند : خوف و خطر وكمى آب انسانرا تهدید 
میکند ؛ بیشتر مردم بر گشتند مگر آن اشخاصی که درراه بودند, آ نان 


رفتند و سلامت ماندند , روایت شده که آ نحضرت انانرا عیورداد . 


شهادت حسن‌بن‌علی لام 
-٩‏ امام حسنعسكرى درماه ربیم‌الاخرسنُ(۲۹۰)هجری‌از نیا 
رحلت كرد و در سر من رآ يبلوى يدر بز ر گوارش امام على النقى 
عليهماا لسلام دفن گردید . سن امام حسن عسکری ازموقع ولادت تا 


هک شهادت امام م حسن عسکری عليه اللا 


وفّت رحلت ت (ه؟) سال شد . مدت (۲۳ سال بایدر بد كوارش بود و 
مدت (*) سال هم امامت کرد (۱) 


(۱) روزوفات ازایام هفته : دوزجمعه, بقولی روز یکشنبه , بتولی 
روزچهادشنبه. روزوفات: ازایام ماه: روز اول ماه دبیم‌الاول. بقولی اسح 
روزهشتم آن. ماه وقات: ماء ربيع الادل. سالوفات: سن دویست وشستم 
مجری. محل دفن: سامیاء . مدت عمر : ببست دنه سال. هدت‌اماهت: 
شش سال. قاتل: معنمد, بتولى معنسم. علت وفات : ذهرى بوده‌که بآن 


حضرت دادند ہے مد ۱ 
عي مس چم 


۲ حشرت صاحب ال مان بت 


درچریان قيام صاحب الز .ان و خلف صالح حضرت بقيةالله فی‌ارضه 
وحجت خدا برخلق خدا و(مبدى) منتظر برای راه وفرج دوستان 
خدا. سلام ورحمت و درود خدا بر آ نحضرت باد . 
۱ ازعالم آلچں برل روایت شده که فرمود : موقعيكه خدای 
توانا بخواهد امام را خلق کند قطرة آ بی ازابر سفیدی ناژل میکند › 
آن قطره برميوجات زمين فرو ميريزد وامام آن میوه‌ها را میخورد . 
وقتی که در رحم قرار كرفت و چہل دوذ از أن گذشت صوت رامی- 
شنود ؛ وقتی که مدت چپارماه بر آن گذشت بر بازوى راست او نوشته 
میشود : و تمت کلمه ربك صدقا و عدلا لا مبدل لکلمانه و هو 
السميع العلیم (۱) . 


موقعی که امام برای امری قيام کند عمودی از نور برای او 


)0 سوده أنعام » آي (۱۱۰) يعثىكلمةُ خداي تو بطور راستىوعدالت 
تمام و کامل شد «كسى نیست که ( بتواند ) سخنان خدا را تبدیل کند وخدا 


شنوايدا نااست هتر چم . 


€ جریان ولادت‌آمامزمان علية! للام 


در هر شپری بر قرار خواهد شد که اعمال عباد را بوسيلة أن هيبيند . 

ب «سعودى (موّلف این کتاب) میگوید : بعضی ازبزر گان ما 
که مورد وئوق بودند برای ما روایت کردند که بعضی از خواهران 
امام على النقى ل مرد , کنیزی داشت که نامش نرجس بود ودر 
خَانة او پرورش يافته بود . موقعيكه آن كنيز بزرگ وكامل گردید 
امام حس عسکری ل نزد او رفت و از زیباگی او تعجب کرد . 
عم امام عسکری كفت : جرا با تعجب به اين کنیز نگاه میکنی ؛ 
فرمود : من از اين جرت با تعجب به او نظر میکنم که آن مولودی 
که بيش خدا عزين و گرامی است از او بوجود میآید , امام عسکری 
به آن كنيز دستور داد که از امام على النقی تقاضا کند تا اوراپه‌امام 
عسکری مرحمت نماید » آن كنيز ازامام على النقی اين تقاضارا كرد 
و آنحضرت هم قبول کرد . 

۳۳ جماعتی از بز ر گان‌علماء _ که ازجملهة آ نان : علان کلابی . 
موسی بن صل غازی واحمد بن‌جعفر بن چ است بسند‌های خودروایت 
کرده‌اند که حکیمه دختر امام جواد که عمةٌ امام حسن عسکری 
باشد خدمت امام‌حسن عسکری میامد ودعامیکرد که خدا با نحضرت 
فرزندی عطا کند . حکیمه میگوید :یکروذ من بحضور امام عسکری 
رفتم همچنانکه قلا برای آن بزر گوار دعا میکردم نيز در حق‌آن 
حضرت دعا کردم . امام عسكرى يمن فرمود : امشب - که نیمشماه 
شعبان سنه (۲۵۵) است - آن مولودی که ما انتظار اورا داریم متولد 
خواهد شد ؛ تو امشب برای افطار نزد ماباش ! آن شب شب حمعه 


بود , من گفتم : این نوزاد از که خواهد بود ؟ فرمود : از کک 


جریان ولادت‌امام‌زمان عليه السلام A=‏ 
تو نرچس . 

حکیمه خاتون میگوید : در ميان کنیزها هیچکدام از نرجس 
حاتون‌پیش من‌عزیز تر نبودند . هروقت من‌داخل خانه میشدم بر جس 
خاتون مرا ملاقات میکرد ؛ دست مرا می‌بوسید . کفش مرا بادست 
خود بیرون میآورد ؛ وقنى که من پیش نرجس خاتون رفتم او همان 
اعمالی دا که قبلا انجام میداد عملي کرد ؛ من روی دست نرجس 
خاتون افتادم ؛ او را بوسیدم » او را از اين عمل مانع شدم " او مرا 
به بزد گی خطاب کرد ؛ من نيزاورا ببزر گی خطاب کردم. اوشکسته 
نفسى كرد ؛ هن گفتم : شکسته نفسی منمای زیرا خدا در اين شب 
پسری بتو مرحمت ميكند که بزرگ دنيا و آخرت خواهد بود ولى 
او خجالت كشيد. 

حکیمه خاتون كويد : من تعجب کردم وبه امام عسکری 9 
كفتم : من اثر حمل بدنرجس خاتون زمی‌بیام؟! امامعسكرى لبخندى 
زد وفرمود : ما گروه اوصياء را (جاى ) در شكم نيست بلکه جاىما 
درپپلوی مارران است . انشاءالله در اين شب نوزادی که درنزد خدا 
گرامی است تا طلوع فجر متولد خواهد شد . ٠‏ 

حکیمه خاتون میگوید : من نزديك نرجس خاتون‌خواییدم » 
امام عسکری هم درهمان خانه بود . موقعی که وقت‌نمازش فرارسید 
من برای نماز شب بلند شدم . نرجس خاتون خواب يود ؛ اثر وضع 
حمل در وجود او معلوم نبود » من مشغول نماز شب شدم . موقعی که 
پنماز و تر رسیدم‌به ولم گذشت که فجر طلوع کرد راجع ( بقول 


امام حسن عسکری کهفرموده بود : آمشب حضرت قائممتو لد میشود) 


9« جر یان‌ولادت‌امام زمان علیه| لسلام 
شکی در دل من جای كزين شد نا گاء امام عسکری تا صدازد : 
عمدفجر طلوع نکرده. 

من نماز را بسرعت تمام کردم . نزديك نرجس خاتون رفتم ؛ 

اورا حر کت دادم و در بغل گرفتم ۰ سم الله الرحمن الرحیم گفتم : 
به نرجس خاتون گفتم :آیا احساس‌درد نمیکنی ؟ گفت :چرا. خوابی 
دجار من شد که نتوانستم خود دادى كلم ؛نظير آن واب هم عارش 
نر جس خاتون شد که در حال نشستن بخواب رفت » بیدار نشد تسا 
آنموقعی که حس کرد امام زمان تل متولد شده, ناگاه شنیدم 
که امام عسکری بمن صدا میز‌ند : عمّه فرزند هرا نزد من بيار ! 


وقتی که من متوجه امام زمان شدم‌دیدم مواضع سجده را( که پیشانی 
دو کف دست ۰ سر زائو و سرشصت پاها باشد) روی زمين نهاده (وخدا 
را ) سجده میکند . بر بازوى راست آنحضرت نوشته بور ؛ 

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان ذهوقآ(۱). 

وقتى که من أنحضرت را دز پغل گرفتم ديدم آن يؤر گواد 
ياك و با کیزه وختنه شده است ‏ أن بر كزيدة خدارا بجامه‌ای پیچا ندم 
و بحضور امام حسن عسكرى ت بردم' امام عسكرى او دا كرفت و 
بر کف دست چپ خود نشا نید . وست‌راست خود را به وشت آنحضرت 
ناد » بعد از آن زبان خود را بدهان امام زمان نهاد . دست خودرا 
بچشم وكوش و مفاصل آ نحضرت كشيد؛ بدامام زمان‌فرمود: ایپسرك 
عزیز من‌صحبت كن ! آن مولود مسعود كفت : 


(۱) سودة اسراء آيدٌُ (۸۳) يعنى اي محمد (ص) يكو : حق آمد و 
باطل از بين رفت حتا که باطل از بين دفتنی است - مترجم . 


بر یان‌ولادت‌امام زمان غلیها لسلام ۸۵و 


اشید ان لاله الا الله و ان محمداً دسول الله و أن علیا 
أميرالمؤمنين . 

بعد از آن شروع کرد بشماره كردن امامبا ال تا بوجود 
مقدس‌خورش‌رسيد ودستهای خود را بلند کرد در حق دوستان وفر ج 
خود دعا کرد و از سخن گفتن سا کت شد . امام عسکری بمن‌فرمود؛ 
فرزندم را نزد مادرش بسر تا بر مادر خود سلام کند و اورا بمن بر 
گردان !من امام زمان دا نزد مادرش آوردم . وقتی که بمادر خود 
سلام کرد آتحضرت‌را پحضور امامعسكرى لام آوردم . نا كاءديدم 
پرده‌ای مابين من و امام زمان 28 بيدا شد و من آن بزر گوار را 
ندیدم » به امام عسکری گفتم : بس مولای‌من جه شد؟ فرمود : کسی 
اورا برد که ازتووما به او اولی و سزاوارتر بود . 

وقت ی كه روز هفتم شد من نزد امامعسكرى آمدم ٠‏ سلام کردم 
و نشستم ؛ امام عسكارى فرهود : فرزند مرا بیاور! من‌امام زمان 0 
را که لباس زردی در برداشت بحضور امام عسکری آوزدم ؛ امام 
عسکری همان اعمالی راكدقبلاً انجام داده بود نين انجام داد »زبان 
خود را در دهان امام زمان نهادو بفرزند خود فرمود :ای يسركعزيز 
من صحبت کن! آن بز ر گواد كفت : اشپد ان لاله الاالله » صلوات 
ودرودبحضرت ص وأميرا لمؤمئين وجميع امامهاءَ اقل فرستاد پعداز آن 
در حضور يدر خود ايستاد و اين آيه دا تلاوت كرد : 


سا کت جریان"ولادت امام ذمان عليها لسلام 


ا عرد و 
وھ سر 
ی سوه اکآ با 


و نريد ان نمن علی‌الذین استضعفوافی الارض ونجعليم 
ائمة و نجعلیم الوارثين و نمکن ہم فی‌الارض و نري فرعون 
وهامان وجنودهما منم ما کانوا يحذرون (۱). 

حكيمة خاتون میگوید؛ من بعد از جبلروز بخان امامعسکری 
29 دفتم » امام زهان را ديدم که در ميان خاند راه ميرود ؛ صورتى 
به نيكو] ی‌صورت آ نحضرت نديده بودم ۰ سخنی فصيحتر از سخن آن 
بزر گوار نشنیده بودم . امام عسكرى چ بمن فرمود : اين همان 
مولودی است که نزدخدا عزیز و بز د كوار است . من‌به امام عسکری 
گفتم: آنچه را که من از (نمووترقى) امام زمان‌می‌بینمشماهم می بيئيد 
درصورتیکه بيشتر ازچپل روز ازسن آنحضرت نگذشته ؛ 

امام تب كم لبخندی زد وفرمود : ايعمة آبا نمید! نی 
که‌ما امامها در یکروز بقدر يك هفتۂ ؛ دیگران نشو ونما ره 
يك هفته بقدر یکماه دیگران وی ور یک ماه بقدر يك 
سال ویگران نشو و نماء مينمائيم و : من‌باند 
شدم و سر أمام زمان را م بعد از آن نیز خدمت 

سیآ 7ی یرام که مق ای ا 
دد زمين ضیف شدند . آنان دا پیشوا و وارث گردانيیم. آنان دا دد ذمين 
تمکین و قددت «هیم ,به فرعون ومامان و لشگر آنان که اذآنها هستنه‌نغان 


دهیم آنچه را كه حذد میکنند - مترجم . 


جر یان‌ولادت امام ذمان عليه السلام AY‏ 
اهام عسکری آمدم ؛ حستجوی امام زمان دا کردم ولی آنحضرترا 
نيافتم , به امام عسکری گفتم : مولای من جه میکند ؟ فرمود : ما 
اورا به آن کسی سپردیم که مادر موسی موسی را به‌اوسپرد . وحدثنى 
موسي بن ن انه قرأ المولود ب فصححه وزادفیه و نقص و تقرد 
بالروايات على ماد کر ناه. 

ه از امام حسن عسكرى ټل روايت شده که فرمود :موقعي 
كه امام زمان تال متولد شد خدا دوملك را فرستاد :1 آ نحضرت را 
هرا يرد عرش بردند . آن بزركوار در مقابل خدا توقف كرد » 
خدای سبحان فرمود : مرحبا بتو » من بواسطاً توعطا و بخشش میکنم 
وبرای خاطر تو عذاب مینمایم . 

وړ احمد سیاری از سیم وماریه روایت كرده که گفتند : وقتى 
که امام زمان تم از مادز خود متولدشد بر دو زانوی خود نشست 

' انگشت‌سیابخودرا بجا نب آسمان بلند کرد» عطسه‌نمود وفرمود:ا لحمد 
لله رب العالمين وصلىالله على سن و آله (من) بنده کوچك خدا حستم » 
بزركك منش و با تکبر نیستم » بعد از آن فره‌ود : ستمکاران گمان 
میکنند که حجت خدا باطل است » | گرخدا بما احاز تكلم دهدشك 
و تردید از بين خواهد رفت . 
تاريخ ولادت صاحب الزمان عجلالله فر جه 

ف علان ؛ روایت کرده که ولادت امام زمان 9 در سن 

(۲۵۵) هجرى دوسال بعد ازوفات امام علىالنقى ج بوده است(۱). 


)١(‏ روز ولادت از ایام هنته : دوز جمعه ؛ بقولی شب‌جمعه. روز 
ولادت از ایام ماه : روز سيزدهم ياجواردهم ماءشعيات ٠‏ بقول اسح روز 


۸ات 5 تاد یخولادت امام زمان‌علیها لسلام 


مو مسعودی ( مولف اين کتاب ) گوید : حمزة بن نصر که 
غلام امام على النقی ب بود برای من كفت : وقتی که امام زمان 
متو لد شد اهل خانه به یکدیگز مؤده میدادند موقعی که آ نحضرت 
. پرورش يافت یمن دستور رسید که در هر زوز مقداری‌مغز قلم بخر 1 

گفته ميشد که اين مغز قلم از برای امام زمان ## است . 

۳_ نیز مسعودی از ابراهیم بن اددپس دوایت کرده که گفت 
مولا امن انام جين مدكر 3 233 رو قوچ نزد من فرستاد و 
فرمود : اینبا را برای فلان بسر من عقيقه كن (۱)خود و برادرانتاز 
آن گوشت ت يخوريد ! من ار [ نحضرت را اجرا کردم بعد ار آنکه 
آن بز ر گوار را دید بمن فرمود :آن نوزادى که‌متولد د شد إزدنيا 
رفت . پس از چند (روزى) امام عسکری ی دو رأس قوچ نزدمن 
فرستاد و نوشت : بسم الله الرحمن الرحیم ؛ اين دو راسقوج راپرای 
مولای خود اهام زمان عقيقه كن و خودت از گوشت آن بخور خدا 
:برای تو گوارا کند و به بر ادران خود هم اطعام كن امن‌هم امر اهام 
را اطافت کردم بعدأ که آنحضرت را ديدم چیزی بمن نفرمود . 


#پا نزدهم ماء‌شبان. ماه ولادت : ماه شبان . سال و لادت: سنة دویست 
وپنجاه وششم‌هجری. اس محمد .لقب : آ حشرت راه لقب است که مشهود 
تر ينآ نهامهدی حجتالله ‏ منتظر؛ قا موساحبالزمان است کنیه :ابوا لقاسم 
ابو عبدالله مدت عمر ؛از حين ولادت تا آن موقمی كه ظهور کند واو را 
شهید کنند هقر چم - 

(۱) عقيقه آنستکه چون خدابکسی‌نوزادی عطا کند گوسفندی دا طبق 
شرائط خسو سی بر ای آن مولود قر با ئی كند هتو جم . 


فنجزاتی از امام زمان علیه‌السلام AA‏ 
ع نيز مسعودی از نسیم که خادم امام حسن عسکری E‏ 
بود روایت کرده که كفت : يك شب بعد از نکه امام زمان متولد 


شده بود من نزد آ نحضرت دفتم و عطسه کردم : أن بزر گواد بمن 


فرمود : یرحمك الله و من خوشحال شدم . بعد از آن بمن فرمود : 
آيا مائلی که تورا در بار عطسه كردن مژده‌ای بدهم ؟ گفتم : آدی 
فرمود :( کس یکه) عطبه کند تا سه روز ازمر گگ درامان خواهدبود. 

م_مسعودی از ضریر خادم روایت کرده که گفت: من‌خدمت 
حطرت صاحب الزمان ی رفتم » بمن فرمود : صندل قرمن برای 
من بیارامن صندل‌قرمن‌باً تحضرت تقدیم کرد فرمود: مرا می‌شناسی؟ 
گفتم : آری » فرمود : من جه کسی هستم ؟كفتم : تو مولا و فرزند ۱ 
مولای من هستی » فرمود : منظور من اين نبود » گفتم : فدایت شوم 
يس منظور خود را شرح بده ؛ فرمود : من‌خانم الاوصیاء هستم . خدا 
بجپت من پلاء دا اد اهل وشيعةٌ من دفع میکند . 

5 از شن بن احمد انصاری روایت شده که گفت: گروهی‌از. 
مفو ضه ومقصرء (۱) کامل بنابراهيم مدائنی را نزد امام حسنعسكرى 
يفقم فرستادند تا با آن حضرت در بار امرمفو ضه مناظر» (ومباحثه) 
کند » کامل میگوید : من با خودم گفتم : از امام عسكرى پرسش 
میکنم : کسی داخل بهشت نمیشود مگر اینکه معرفت او نظير معرفت 
من و مقالكٌ او چون مقالةُ من باشد . وقتي که نزد امام عمکری‌رفتم 
ديدم لباسپای سفید و ناز کی پوشیده . باخودم گفتم: ولى وحجت خدا 


(۱) مفوضه : كروهى هستند که میگویند : خدا ہنی آدم دا خلق 
کرده و اختیاد امورآنانرا بخودشان وا گذار کی‌ده‌است - هتر جم . 


A=‏ ممجزاتی اذامام ذمان‌علیهالسلام 


لباس ناز كمي پوشدو بمادستورمیدهد که برادران دینی‌خودرا یادی كنيم 
واز پوشیدن این گو نه لباسها خودداری‌نماگیم؟!. 

أمام عسکری در <الی که ليخند ميزد آستينهاى خود را بالا 
زد » من ديدم بلاس سياهى كدز بر وخشن بودزير لباسباىخوديوشيده 
بمن فرمود : اين بلاس سياه را برای خدا واين لباس نازك رابراى 
شما پوشیده‌ام ؛ من خجل شدم و نزديك دربی که پرد؛ آن افتاده بود 
نشمتم » باد آمد ويك طرف آن پرده را ردکرد نا گاه جوان‌جپار 
ساله يا نظير حبار ساله‌ای را دیدم که گویا : يك پارة ماه بود » آن 
آقا زاده بمن فرمود : ای‌کامل بن ابراهيم ! من از این معجزء بخود 
لرزیدم وخدا بمن الهام کرد که گفتم : لبيك‌ای‌مولای من ؛ فرمود: 
نزه ولی وحجت خدا آمدی نا پرسش كني غير از آنکسی که مثل‌تو 
معرفت بيدا کند و قائل بقول تو شود داخل بپشت نخواهد شد ؟ 
گفتم : آری بخدا قسم ؛ فرمود : پس بنابراین يك عدة کمی داخل 
بشت خواهند شد؟ . 

بخدا قسم گروهی داخل بپشت میشو ند که نا نرا حفیه‌میگویند 
كفتم : ای مولای من آنان کیانند ؟ فرموو : گروهی هستنددوستداز 
على عم كه بحق آنحضرت قسم ميخورند ولى ( عظمت ) حق و 
فضيلت على را نمیدانند . پس نحطرت بقدر يك ساعت ساکت شد ؛ 
بعد از آن بمن فرهود : تو آمدی که از مقالةُمفوضه يرسش كنى » 
مفو ضه‌دورغ ميكويند . بلکه دلهای ما جایگاه‌خدا هستند ؛ موقعى 
كه خدا بخواهد ماهم ميخواهيم ؛ معنى اين آيداى که‌خدا ميف رمايد: 
شما چیزی را نمی‌خواهید مگر اينكه خدا بخواهد همین است . 


در بارة امامت صاحب‌الزمان عليه لسلام A‏ 


بعد از آن پرده افتاده شد من نتوانستم پرده دا رد کنم »امام 
حسن عسکری عم در حالیکه لب خند ميزد بمن توجهی کرد و 
فرمود : ای کامل برای چه نشستی در صورتیکه حجت بعد از من 
حاجت تو را روا کرد ؟ من بلند شده از حضور آنحضرت مرخص 
شدم و بعد از آن امام زمانرا ندیدم . ابو نیم‌میگوید : من کامل‌بن 
ابراهیم را ديدم و راجع به اين روايت از او پرسش كردم او براىمن 
اين حدیث را تسل كرد e‏ 

بد سعد بن عبدالله بسندهای خود از امام ع نقى يلقم روايت 
کرده که فرمود : قائم آن کسی است که ولات او بر مردم يوشيده 
باشد , 

به عثمان بن نشيط از امير المؤمنين لب روايت کرده که 
فرمود : کسی را بگردن صاحب‌الامر تاك عبدوييمانى نخواهدبود. 

و حسن بن على مرفوعاً ( از شخصی قبل از خود ) دوایت 
كرده که گفت: بدامام جعف رصادق ل عرض کردم : توصاحب‌الاهر 
هستی؟ فرمود: زره رسول خدا یی بقامت من بلند است › برای من 
ركاب گرفته میشود . صاحب الامر زره پیغمبر را که مي‌پوشد باقامت 
مبار کش‌مساوی خواهد بود ؛برای صاحب‌الامر ركاب گرفته نحواهد 
شد . پس بمن فرمود : این موضوع جه موقع عملی خواهد شد در 
صورتیکه أن کودکی که جده اش باید او را پرورش دهد هنوز 
متو لد نشده . 

۰- ل بنعيسى ازا بنا بو نصرروایت کر ده که گفت:من‌وصفوان 
بن يحيا خدمت اهام رضا ی رفتیم " ديديم امام جواد که سه ساله 


-۹۷- دربار؛ امامت صاحب الزمان علیها لسلام 
بود پیش آنحضرت بود . من گفتم : فدای تو شوم اگر برای شما 
پیش آمدی بکند امام بعد از شما کیست؟ فرمود : اين يسرم و بادست 
خود به امام جواد اشاره کرد . گفتیم : امام جوادبااین‌سن کوچك؟ 
فرمود :خدا بوجود حشرت عیسی بن‌مر یم‌استدلال‌میکرد درصورتيكه 
آن بزر گواد دوساله يود , 

2۱ روایت شده که امام رصا برای امام‌جواد که ازيك 
سال کمتر داشت بوسیلاش بن سنان وعددیگری از شیعیان نامه نوشت 
وقتی که آن جمعیت بجانب امام جواد رفتند موفق خادم آ نحضرت را 
بدوش خود گرفت ونزد آنان آورد .وقتی که امام جواد ت #عنوان 
نامه را دید به موفق خادم اشاره کرد تا نامه را باز کرد و در مقابل 
آلحضرت گرفت , امام‌جوادبآن نامه نظر کرد و آنرا قرائت کرد 
همینکه از قرائث آن نامه فازغ شد فرمود : تاخ وثاخ (۱) عل بن 
سنان كفت : فطرسیه و نزديك‌امام جواد تم آمد , خود را به بدن 
امام جواد ماليد. , فوراً چشمپای او که كور شده بودند روشن‌شدند 
ابن أبونصر ميكريد : وقتی که امام جواد بزر گی شد من آنحضرت 
را یاو آور خرف م بن سنان کردم كه گفت : فطرسيه و آن 
بزر وار خنديد . 

جو از على بن مپزیاد روایت‌شده که گفت: به‌امام علی| لنقي 

که امام عسکری را بعد از خود امام قرار داده بود گفتم :ي 
(۱) تاخ وثاخ يمثى فرودفتن انگشت بچپزی که ترم باشد - المنجد. 


مترجم گوید : اين دوايت با اند کی تغاوث در شرح حال امام رضا 
عليها لسلام گذشت . 


راجم به امامت ساحب | لز مان( ع) -fA-‏ 
کسی که هفت ساله باشد ميشود :امام باشد؟ فرمود : آری, ينج سالدهم 
که باشد میشود امام باشد . 

مو از حمران روایت شده که كفت : من از امام عل باقر 
تا راجع به تفسیر اين آیۀ شریفه که خدا میفرماید : مثل نوره 
كمشكوة فیپا مصباح الى آخره پرسش کردم ؟ فرمود : معنی‌آن 
این است که امام درسن کوچکی به وحى تكلم كت 

۹ از زراره روایت شده که كفت : من از امام جل باقر جام 
ازمعنای اين آیه که خدا میفرماید : 

لانذر کم به ومن بلغ النكم لتشهدون .)١(‏ 

سؤال كردم ؟ فرمود : يعنى بالغ شدن‌امام. گفتم : بالغشدن 
امام كدام است؟ فرمود: حبار ساله شود . 

ه نيز از زراده روایت‌شده که امام باقر فرمود :خدای 
توانا حضرت غيسي را درسن دوسالكى براىاقامةٌ شر یمت‌مبعون کرد؛ 
درروایت دیگراست که فرمود: خورد سالی امام‌بشما ضرری‌نمرساند 
زیرا که حضرت غيسىدرسن سه سالگی حجت خدا بود . 

وف از ابوهاثم روايت شده که گفت : ازامام على النقی ع2 
شنیدم كه میفرمود : بعد از من خلیفه‌ام امام حسن عسکری است : 
شما نسبت بخليفة بعد از خليفةمن چگونه خواهید بود ؛ گفتم : برای 
جه ؟ فرمود : زیرا شما شحص اورا نخواهید دید ؛ برای شما حلال 
نیست که نام آ تحطرت را ذكر كنيد ٠‏ گفتم :پس چگو نه اورا دک 


(۱) سوده انعام ۰ آي )١9(‏ يمني تاشما و آن کسی راکه به او پرسد 
بوسیله آن بثرسانم , آیا شما هم شهادت میدهید - مترجم . 


۳0 در بارة امامت‌امام‌زمان عليه السلام 


SE TT 
بو از مفضل بن عمر روايت شده که گفت : از امام جعفر‎ 
صادق ت شنیدم میفرمود :حذر كنيد و امام زمانرا به‌نام نخوانید,‎ 
بخدا قسم که امام شما روز گاری راغائب خواهد شد , بقدری دوری‎ 
اوطول میکشد كه 5 گفته میشود : 4 خضرت درجه وادی رفت »جشمپای‎ 
مومنن به آنحضرت گریه خواهد کرد ؛ امام زمان محفوظ خواهد‎ 
ماند آ نطور که کشتبپا از امواج دریا محفوظ ممیمانند " نجات يبدا‎ 
نمیکند مگر آن کسی که خدا از او عبد وپیمان گرفته باشد وایمان‎ 
را در قلب أو نوشته باشد و اورا بروح خودتاًييد كرده باشد .تعداد‎ 
بیرق بلند میشود که همه شبيه یکدیگر ند و دانسته نمی‌شود که‎ )۱۲( 
كدام يك ازجه کسی است . مفضل كويد:ه ن گریه کردم و گفتم:‎ 
ما جه كنيم ؟ آتحضرت بدآفتابى که در ميان اطاق زده بود نظر كرد‎ 
گفتم : آری» فرمود: بخدا‎ ٩ و فرمود : آیا اين آفتاب را می‌بینی نی‎ 

قسم که امرما از از اين آفتاب روشنتر است . 

۸ علی بن جعفر از حدرت‌موسی بن جعدر روایت کرده که 
فرهود : وقتی كه فرزند پنجمی ( یعنی امام زمان ) از فرزند هفتمی 
( یعنی موسی بن جعفر ) نايديد شد در بار؟ دین‌خود از خدا بترسید, 
كسى دين شما راازیین نبرد ء صاحب الام ی ناچار است كدقائب 
دود ؛ ( غيبت آ نحضرت بقدری طول ميكشد) تا نکسی که به امامت 
او قائل باشد برمیگر ددء غیبت آنحضرت امتحانی‌است که خدا بوسيلة 
آن خلق خور را آزمایش خواهد کرد . 

گفتم : ای مولای من ! پنجمی ازفرزند هفتمی کیست ؟فرمود: 


در پار؛امامت‌امام‌زمان عليهالسلام 5-8 
عقلهای شما بدرك اين موضوع رسائیست , اگر زنده بمانید أورادرك 
خواهید کرد . 

4 فرات بن احف روايت کرده : در آن وقتی که نزد على 
بن ابیطالب: کری ازقائم ت شد فرمود: امام زمان غیبتی فیکند که 
شخص جاهل ميكويد : مرا به آل عل ول8 احتیاجی نيسث . 

۰ اذام هانی روایت شده که كفت : ازابوجعفر بي راجع 
به تفسیر اين آیه که میفرماید : 

فلا اقسم بالخنس الجواد الکنس(۰)۱ 

سوال کردم؟فرمود : امامی است که ورسنةٌ (۲۰۰) غائب‌میشود 
و بعداً نظر ستارة درخشنده‌ای طلوع خواهد کرد ۳۹3 توزمان اورا 
درك كردى چشم توروشن ياد . 

۱ مسعدة بن صدقه روايت كرده که امام جعفر صادق تا 
خطبه‌ای خواند وفرمور :بار خدايا زمين توناچار است از اینکه‌حجتی 
بر خلق تو داشته باشد تا مردم را بطرف دين تو هدایت نماید وعلمتو 
را به آنان تعلیم کند تا حجت و دليل تو باطل نشود و تابعین اولیاء 
تو بعد از[ نها نائرا هدایت کرده‌ای گمر اه نشو ند ۰ اطاعت [ تحضرت 
را نخواهند کرد مگراینکه غائبومنتظّر باشد.! گرخود آن‌بزر گواد 
در زمان آرامش از نظر مردم غائب شود علم آ نحضرت غایب نخواهد 
شد ودر دل مؤمئين ثابت خواهد بودومردم بان عمل خواهند کرد. 

بهم از اصبغ بن نب-اته روایت شده که كفت : من خدمت 
(۱) سود تكوير » آيهُ )١6(‏ یعنی‌اینعلود نیست که (منكر انمى بنداد ند) 
قم به ستادگان رجوع كنندءاىكه پنهان شونده‌اند -مترجم . 


عه در بار امامت‌امام زمان علیها لسلام 


امیرالمومنن تا رفتم ؛ ديدم آ نحضرت غرق ددياىفكر است وروى 
زمين خط میکشد » كفتم : يا امیرالمومنین چرا تورا متفكر مى بينم ؟ 
فرهود : دربارٌ مولوى فكر میکنم كه از يشت يازدهمين فرز ند من 
بوجود ميآيد و زمين دا پر از عدل ميكندآ نطور که پر از ظلموجور 
شده باشد » برای أن مولود غيبتى خواهد بود كه كروهى بوسيلةآن 
گمراه و گروهی هدايت خواهند شد . 

پس از سخن طولانی فرمود : آن افرادی که هدایت میشوند 
نیکو کادان‌این امت و خوبان‌این‌عترت‌خواهندبود. گفتم: یا امیرالممنین 
بعد از آن جه خواهد شد . فرمرد : بعد از آن خدا هر عملی را که 
بحوآهد | نجام میدهد. 

سمو هاروی‌بن مسلم بسندهای خوداز صادق آل چں ازحضرت 
عن بن عبدالله یلا روايت کرده که فرمود : خدای سبحان‌ازپن‌روزها 
روز جمعه را اتتخاب كرد » از بين شبها شب قدر را اختیار نمود. از 
بين ماهها ماه رمضان را انتخاب فرمود ؛ ازبين پیمبر ان مرابر گزید , 
از من على یل را اختيار كرد و از على حسنی لو دا بر كز يدو 
از آن دو بزر گوار نامام رااختیار كرد كه نهمی آنان قائم آنا 
است. قائم تواست که طاهروباطن آنان خواهد بود . 

۷۴ نين از امام عسکری تل روایت کرده که فرمود : با 
روزها دشمنى نکنید زیرا که آنہا هم با شمادشمنی خواهند كرد.من 
از معنای اين سخن از آنحضرت پرسش کردم ؟ فرمود : اين سخن‌دو 
معنی دارد : یکی ظاهر و یکی باطن . معنای ظاهر آنستکه روزشنبه 
مال ما است وروز یکشنبه برای شیعیان ما ,روز دو شنبه برای‌دشمنان 


ما . تا آخر روايت . 

معنای باطن [ نستكه روز نبهرسول خدا تلات است روز بكشنبه 
امير المؤهنين تال است . روز دو شنبه اهام حسن و امام حسين لا 
است ؛ روز سه شنبه زین العا پدین و امام چ باقر و أهام جعفر صادق 
اف است » روز حبار شنبه موسی بن جعفر و على بن موسی الرضا 
و امام ں تھی يلغ و من هستیم » روز پنجشنبه فرزندم امام حسن 
عسکری لالم است و دوزجمعه امام زمان لهاست اين امت بدود 
امام زمان بح اجتماع خواهند کرد وبعد از آن اين آيهُ شريفه دا 
قرائت کرد : بسم الله الرحمن الرحيم بقيئّة الله خير لکم ان كنتم 
مؤمنين )١(‏ آنگاه فرمود : مائيم بقية الله . 

وم ازحذيفة بن یمان‌روایت‌شده که گفت: ازرسولخدا مله 
شنيدم میفرمود : مردى از فرزندان من صاحب بنى عباس را ميكشد 
كه غير از شخص كافر كسى نام اورا نخواهد برد . 

چچ از ديان بن صلت روايت شده که كفت : ازامام رضا ت 
شنیدم میفرمود : جسم فائم تلد یده نمی‌شود و بنام‌هم نامیده نميشود . 

¥ نیز از آنحضرت روایت کرده که فرهود : وقتی دیدید که 
علم اذ بین شما رفت از زیر قدمپای خود در انتظار فر ج باشيد. 

7 نيز ديان روایت کرده که از حضرت موسى بن جه فر ل 


$f. 


راجع به تفسير أيه شريفة: 


)۱ سورة هود » 4T‏ ۶ بعلي بعیة الله برای شما وهن است اگر 


مؤمن باشید - مترجم . 


AA‏ راجع به امامت‌امام زمان علیه| لسلام 

قل ارگیتم ان اصبح ماؤ کم غورأ فمن‌یأتیکم بماء معین(۱) 
پرسش کردم ؟ . 

فرمود : یعنی موقعي که امام شما غائب شد جه خواهید کرد؟! 
دردوایت دیگر است که غير از خدا جه کسی اورا خواهد آورد . 

م ابونصر روایت کرده که ازا بوجعف غ شنیدم ميفرهود: 
صاحب الامر را حبار سنت ازجبار پیغمبر خواهد بود :هم از حضرت 
موسی‌غیمت »_ از حضرت عیسی خوف وترس ازیرود؛ یرود میگفتند : 
عیسی مرده است در صورتیکه نمرده بود " کشته شده , در صورنیکه 
کشته نشده بود سي ازیوسف حمال وسخاوت ص از حضرت عل ل 
شمشر کهآ نرا ظاهر خواهد کرد ۰ 

م۳ ین از آنحطرت روایت کرده که فرمود : آنچه را که 
شما منتظر‌هسنید عملی نمیشود تا اینکه سفیانی برای اعوان خودخطه 
بخوا ند.وقتی که سفیانی برای یاران‌خودخطبه خواند قائم آل رقف 
ازطرف حجاز ظبور خواهد کرد . 

م نيز از حضرت ابو جعفر 6 روایت کرده که فرمود : 
برای صاحت الامر خانه‌ای است که بيت الحمد مک “در 
آن خانه چراغی است که اززمان ولادت آنحضرت تا آنموقعی كديا 
شمشير قيام کند روشن خواهد بود . 

سوس از مادر امام حسن عسکری ات روایت شده که گفت : 
يكروز امام عسکری بمن فرموده . در سنا ( ۲۹۰ ) امری برای من 
بيش آمد ميكند که از آن خوف دارم » من بنای بیتابی را نبادم و 


(۱) سورة ملك , آي (۲۰) یعنی بكو: خير دهيدا گر آب شمافرورود 
كيست که بشما آب روان دهد ‏ مترجم . 
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گریه كردم ١‏ فرهود : بى صبری مکن ؛ امرخدا حتماً واقع خواهد 
شد ١‏ وقتى ماه صفرآن سال فرا رسيد آن بی‌بی دجار اضطراب و 
تاراحتى شد لذا بچانب كوه خار ج‌میشد وازاخبار عراق تجسی‌میکرد 
تااینکه آن خبری که آ نحضرت داده بود عملى شد . 

سم صالح‌بن غد ازصادق آل چ لای روایت کرده كدفرمود: 
برای صاحب الاهر تج غیبتی خواهد بود . شخصی که در آن موقع 
بخواهد دين دار باشد مثل کسی است کهدست خودرا بخوارهای‌درخت 
قناد (۱) بکشد ؛ بعد از آن فرمود : کیست که بتواند دست خود را 
بخوارهای درخت قتادبکشد ؟. 

۳۴_ حرث بن مفیره ازامام جعفر صاد قاب روایت کرده که 
فرمود : قائم اهام بن امام است .قبل از اینکه غائب شود مردم دستور 
حلال و حرام خود را از او خواهند كرفت گفتم: فدایت شوموقتى 
که آ نحضرت غاب شود مردم دستور حلال و حرام را از که خواهند 
كرفت ؛ فرمود موقعی که آنزمان فرارسید توهر كرا که میخواهی 
دوست داشته باش »2 ولی منتظر فر ج باش که آنحضرت پسرعت نزد 
و خواهد آمد . 

وم حسن بن محبوب از على بن موسی الرضا للام دوايت 
کرده که فرهود :بناچار فتنه‌ای بيا خواهدش د که هرراز نبانى در آن 
فاش خواهد شد ۰ آن فتنه در وقتی بيا میشود که گروه شيعه سومن 
فرزند مرا نيا بند (۲) آن فرزندی که اهل آسمان وزمین براو گریه 

(۱) قتاد: ددختی‌است که خوارهای سفت وئیزی‌دادد- مجمعالبحر پن. 


(۲) مترجم كويد : بيد نیست که عبادت متن‌چهارمین‌فرزند باشد * 
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میکنند . يس بعد از سخن طولانی فرمود : گویا آن مردم بدترین 
افرادتد . به آن مردم سه مرئیه ندا خواهد شد : ول ای كروه 
مؤمنين قيامت نزديك شد چ لعنت خدا برستمکاران سے بدني در اول 
آفتاب دیده میشود که میگوید : خدا فلانی دا مبه‌وث کرد بشنویدو 
امراورا اطاعت كنيد . 

وص ابو بصير از امام عن باقر ی روایت کرده که فرمود : 
بعد از امام حسین نه تفر از ما هستند که نیمی آنان قائم وافنل 
آنان خواهد بود . 

بحم هئم تميمى از صادق آل اااي روایت کرده كدف رمود: 
وقتى كه سداسم بىدريى دا (ازامامان) كدير وعلی‌وحسن باشندشنیدید 
جبادمىايشانقائم آ نانخواهد بود. 

۳۸_ جابر جعفی ازامام غ باقر تا ازجابر بن عبدالّا نصاری 
روايت کرده که گفت: من یکروز خدمت‌فاطمهدختررسول خدا قال 
رفتم » لوحی نزد آن بی‌بی بودکه نور أن چشمپا را فرا میگرفت . 
در ظاهر آن لوح سه نام بود و در باطن آن سه‌نام. در يك طرف آن 
سه نام و در جانب دیگرش سه نام دیگی نوشته شده‌بور . 

آنچه که در باطن آن لوح بود از ظاهرش دیده میشد و آنچه 
در ظاهر آن بود از باطنش مشاهده میگردید , وقتی آن نامپا راشماره 
کردم ديدم که (۱۲) نام بودند . بفاطمة زهراء گفتم : اين نامها نام 
کیا نند؟ فرمود: ناماوصيائى از فرزندان منئد که آخری آنان قائمشان 
#قر | الشوعن قدي ا ت امام 507 است در صورتيكه ظاهر أمنظود 
آن بزگواد امام زمان است . 
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خواهد بود . حابر میگوید : در بين آن نامها كلمةٌ ل را در سه 
موضع ديدم . 

وم ابوبصير از امام صادق از رسول خدا پیا روايت كرده 
که فرمود : خدا از بين روزها روز حمعه راانتخاب کرد »از بین ماهبا 
ماه رمضان را اختيار کرد ۰ از بين شبها شب قدر را اختیار فرهود . از 
بين مردم پیمبران را و از بين پیمبران مرا بر گزید » و امن علی‌دا 
و از على امام حسن و امام حسن را اتتخاب کرد . از امام حسين 
اوصیائی رای كدية مت أن افر اراک تصش فر انعر 
مک وا كردن قر آن دا بخود نسبت ميدهلد وقر آ نر ابنادانی 
تاو بل مینمایند کوتاه کنند نهمى آ نانقائمشانخواهد بود , اواست که 
تار و باطن اوصیاء يللا است . 
#۰ از مفضل بن عمر رواپت شده که گفت :ا صادق آلچل 
تب راجع به تفسير جابر پرسش‌نمودم؟ فرمود :نرا برای‌مردمان 
فرو مايه مكو که آنرا فاش کنند » آیا در قر آن نخوانده ای : 

فاذا نقر فی‌الناقور(۳). 

ما را امامی است غائب که هر وقت خدا بخواهد اهر خود را 
ظاهر کند بقلب او اشاره میکند تا ظپور نماید و برای امر خدا 
قيام فرماید . 

وص از على بن مپزیاد روایت شده که كفت : برای امامحسن 


ی تلقام نامه نوشتم وراجع‌بفر ج از آنآ تعضرت دررسش نمودم؟ 


)۱ تحریف : تفییر دادن کلام و جمله را از جای خود -المنجد. 
(؟)سورة مدثر ٠‏ آیڈ (۸) يعنى موقعى که ددصوردمیده شود مترجم. 


۵۲ در بار؛ امامت‌امام ذمان‌علیه لسلام ۱ 
منتظر فر ج باشد. 
چم ابراهیم بن ابویحیا از صادق آل عن لی روایت کرده 
که فرمود : یپودی نزد عمر آمد که چند مسئله از اوپرسش نماید, 
عمر اورا نزد على بنابیطالب فرستاد . على 82 بآن یبودی فرمود: 
هرجه میخواهی پرسش كن ! یرودی كفت : بعد از پیغمبر شما امام 
عادل کیست و پیغمبر در جه بپشتی‌خواهد بود و چه کسی بااودر آن 


ببشت است؟. 

على َكَل فرمود : بعد از حضرت ص بن عبدال برای (۱۲)امام 
عادل‌خواهد بود که بارنی تردن يارى کنندگان به آ نان صرد نميرسا ند 
آنان از مخالفت مخ لفين خوف ندارند . آنان از کوهپای استوار 
ريشه دار ثر ند . پیغمبر مق در بپشت عدن خواهد بود ؛ افرادی که 
با آ نحضرت در بپشت سا کن میشو ند همین دوازره اهام خواهند بود . 
آن یپودی مسلمان شد و گفت : با على تو از اين مرد ( یعنی عمر) 
برای اين مجلس ( خلافت ) اولی وسزاوارتری . تو آن کسی‌هستی که 
به آفاق فاق ومسلط خواهی شد و کسی بتو برتری پیدا نمیکند. 

چم | بوحمرءئمالی‌ازامام عل باقر چ روایت کرده که فررمود: 
خدای سبحان حضرت چں با را برای عموم جن وانس مبعوث کرد 
بعد از آنحضرت (۱۲) وصی خواهد بود که بعضی از آنان قبل از ما 
بود ند و بمض‌دیگی هم پافی ما ندها ند ,و کل وصی اجرت سنة الاوصیاء 
الذين بعد نی بلاج على اوصیاء‌عبسی ا لی لبود عن تيال وكانوا 
اثنا عشر اولبم شمعون و كان امیرالمومنین تج على سنة المسيح . 

صم از على بن ابو حمزه از غلام امام ی باقر ی روايت 
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کرده که كفت : از امام باقر شنیدم میفرمود : ازما (۱۲) محداث 

(بفتح ميم وتشديد دال) (۱).خواهد بود که قائم هفتمی بعدازمن است» 
| بو بصیر بلند شد و گفت : من شپادت میدهم که چپل سال است امام 
باقر اين موضوع را میغرماید . 

هم_اذاصبغ بن نباته روایت‌شده که گفت:من خدمت أمير المؤمنين 
على ی رفتم , ديدم آنحضرت ( در حال تفكر با انگشت خود ) 
روى زمين خط ميكشد , گفتم: يا أمیرالمومنن ! برای جه مى بينم که 
روى زمين خطميكشى آيا بجبت آن رغبتی است که بزمن بيدا کردی؟ 
فرمود :نه بخخدا قسم؛ من هر گز بزمينرغبت بيدا تكردهام ولی‌در با 
مولودىكه ازيشت يازدهمين فرزند من بوجود ميآيد فکرمکنيم» آن 
مو لود مپدی ا است که زمين را پر ازعدل و داد میکندبعداز آنکه 
پراز ظلم وجور شده باشد . 

برای عبدى كم غیبتی خواهد بود.در کار مپدی حير تی‌خواهه 
بود كه مردمانی بوسيلةٌ آن گمراه و افرادى هدايت خواهند شد . 
گفتم : ای مولاى من آن حيرت و غیبت تا جه موقعى خواهد بود ؟ 
فرمود : شش روز » یا شش ماه ٠‏ یش سال, این موضوع وقتی‌عملی 
میشود که باب بین آنحضرت ثيعيان ما مفقود گردد . 

گت : این کار خواهدشد؟. فرمود : آری ٠‏ همچنانکه آنحضرت 
خلق شده است؛ ای‌اصبغ تو کجا و آن ام کجا ,1 نانخوبان این‌امت 
و نیکوکادان این عترت هستند . گفتم : بعد از آن جه خواهد شد ٩‏ 
فرمود : آ نچه که خدا بخواهد. ذیرا که (امور) خدارا بداگپا واراده‌ها 


(۱) محدث : کسي‌است که ملكث‌را امی‌بیند ولی‌سوت اورا می‌شنود.اصول‌کافي. 
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ونبايتبائى خواهد بود (۱) . 

وص یں بن على بن جعفر اذ برادرش موسى بن جعفر ج 
دوايت کرده که بمن فرمود : ای بسرك عزبز من ! وقتى كدينجمين 
فرزند از فرزندان هعتمین امام مفقود شد از حدا در بارءٌ دين خود 
بترسيد » زيرا صاحب الامر ناجار است كةغائب شود تا آنبائى که 
قائل به امر امامت هستلد از قول خودیر گردند » ای سرك عزيزمن 
غیبت آ نحضرت‌امتحانی‌است از طرف خدا که ميخواهد مردم را بوسیلة 
آن امتحان کند:! گر آ باءو اجدادشمادینی‌صحیحش ازا يندينميدا نستند 
تابع آن میشد ند . 

راوی گوید: بموسى بن جعفر گفتم :پنجمین فرزند ازهفتمین 
قرزند کیست ؟ فرمود : ای فرزند ؛ عقلهای شما به اين موضوع 
رسا نيست و حلدياى شما از تحمل آن تنگ خواهد شدءولى ا گر(تا 
آن موقع ) زنده بمانید اورا خواهید دید . 

بو ابو بصیر ازامام صادق تام روایت کرده که فرمود : پدرم 
امام باقر بجابر بن عبدالله انصارى فرمود : مرا بتو حاجتی است › 
درچه موقع خلوتی دربار؛ أن از تو پرسش كنم ؟ جابر كفت : در 
هر موقعی که شما دوست داشته باشید. پدرم ددیکی ازروزها به‌حابر 
فرمود : مرا از آن‌لوحی که در دست مادرم‌فاطمه دختر پیغمبر له 
دیدی و انچه كه فاطمه بتو خبر داد و آنچه که در آن نوشته شده بود 


خر بده . 


(۱) مثرجم كويد : ابن دوايت دا با اندکی اختلاف وا کش دوايات 
اين باب را در کتاب ملاحم وفتن نگاشته‌ايم. 
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جابر انصاری كفت : خدا را شاهد میگیرم که من در مان 
حیات رسول خدا ول در خدمت مادرت فاطمة زهراء (ع) رفتم » او 
دا بجپت ولادت امام حسین ت تبنیت گفتم ؛ لوح سزی دز دست 
آن حضرت 7 كه من گمان كردم زمر د است ' درآن لوح نوشتة 
سفیدی ديدم كه بنور آفتات شراهت داشت » من كفتم : پدر و مادرم 
بغدای‌توای دخثر پیغمر این لوح حيست ؟ فرمود : این لوح راخداي 
روف برای پیغمیر خودهدیه فرستاده . 

دراین لوح نام پیغمبر خدا ودوفر ز ند من امام حسن وامام‌حسین 
و اوصیائی که از فرزندان امام حسین يا بوجود میآیند نوشته شده 
پیغهبر خدا باق أن لوح‌رابمن عطا کرد دمن آنرا خواندم و استنساخ 
کردم. امام باقر بای فرمود : ممكن است که آن لوح دا بمن‌عرضه 
کنی ؟ كفت : آری › جابر با اهام باقر ايلم روانه شدند تا بمرل 
جا بر رسیدند , جاپر نامه ای را که از يوست بود بیرون آورد که 
آنچه در آن لوح بود , آن نامه نوشته شده بود ؛ امام باقر ت 
به جابر فرمود : تود در نامةً خود نظر كن تامن آنرا از بر بخوانم» 
جابر بنامةٌ خود نگاه ميكرد و اهام باقر آنرا ميخوائد ( خواندنامام 
باقر با آن نامه ) يك<ر ف اختتلاف نداشت . جابر گفت : خدا راشاهد 
میگیرم که من ( مضمون ) اين نامه را همین طور در آن لوح دیدم. 

ما تمام این‌روایت رادرهمین کتاب درش ح حال‌علی بن لحسین 
للام نگاشتيم واز اعاد؛ آن بی نيازيم ‏ و ( در اینجا ) آنرا از طریق 


مكنم درپاد؛ غییت‌امام ذمان عليهالسلام 

برص از احمد بن ابراهیم روایت شده که گفت : من در سنه 
(519) در مدینه نزد خديجه خواهر امام على النقى م رفتم » از 
يشت پرده با آن بىبى گفتگو كردم و راجع به دینش پرسش‌نمودم 
او نام امامپای خود را برای من ذ کر کرد تا اينكه ( بنامامام زمان 
رسید و) كفت : خلف ز کی فرزند حسن بن على برادرم » گفتم : (تو 
خود امام زمائرا ) دیدی يا شنیدی؟ كفت : ازيسر برادرم امامعسکری 
که (اینموضوع را) برای‌مادرش نوشت شنیدم . 

كفتم: امام زمان با کجا آست ! كفت : پنپان است » گفتم: 
پس شيعه بايد بسوی جه کسی پناهنده شود ! گفت : بسوی مادر امام 
حسن عسکری . گفتم : اقتداء کنند بکسی که زنی راوصیی خودقرار 
داده ! گفت : اقتداء کنند به امام حسین لا که ظاهراً خواهر خود 
زیلب را وسی خود قرار داد و آن دستورهائی که از على بن الحسین 
للا صادر ميشد (علی‌الظاهر ) بزینب عمهٌآنحضرت نسبت داده‌میشد 
تا بدين وسبله تقیه کنند و على بنا لحسين داپنبان و باقی بدار ند. بعد 
از آن خدیجه گفت : شما گروهی هستید باخبر و مردان مورد وثوق 
هستید » آیا برای شما روایت نشده که نبمين از فرزندان امام حسين 
ال ميراث امام حسين را تقسيم میکند و اوزنده و پاقی‌خواهدبود؟!. 

٩‏ - نشو ونماى امام زمان ت هم نظير نشو و نماى يدران 
بزر گوارش َلاق بود . امامزمان در روز جمعه يازدهم ماه ربيعالاول 
سنةٌ (۲۹۰) هجرى برای امر خدا قيام كرد . سن آ نحضرت درموقع 
قيام چپار سال وچند ماه بود ۰ قيام آ نحضرت - غير از نظریاران خود 


دربارء غیبت امامزمان عليه لسلام ۵۰۷ 


و ياران يدر بزر گوارش - بطور پنپانی بود . اخباردر بار#غییت(امام 
زمان ) بقدرکافی دراين کتاب روایت شد. 
2 هه دوایت شده که امام على النقی ل غير از عد کمی از 
يادان خود از نظر بیشتر شیعیان غایب بود . موقعی که امر امامت‌به 
امام حسن عسکری ی وا گذار شد آ نحضرت باشیعیان خصوسی‌خود 
و غير آنان از يشت پرده صحبت میکرد مگر وقتی که‌میخواست بخانة 
پادشاه رود . 

جبت اينكه آنحضرت و پدد بزر گوارش اين عمل را انجام 
میدادند اين بود که مقدمةٌ غائب شدن اماءزمان را فراعم کرده‌باشند 
تا گروه شیعیان با اين موضوع مانوس شوند و منکر غائب شدن امام 
نشو ند ومردم به‌پنهان بودن امام عادت کنند . 

در سنهُ(۲۷۹)هجری معته‌د عباسى وفات یافت و(مردم) بامعتضد 
انی يبعت کرد ند ابر آن وشغ هنال إزامامت امام رمان گنفت 
بود .(۲۹) سال که از زمان امامت‌امام زمان ت گذشت معتضد وفات 
یافت و مردم‌درماهر بیم‌الاخرسنث(۲۸۹)هجری بامکتفی الله بيعت نمود ند 
(۳) سال که از زمان امامت صاحب الزمان ی گذشت مکتفی از 
دنیا رفت و مروم در آخر ماه شوال سنهٌ (۲۹۵) با برادرش مقتدر 
بيعت کردند . (۰+) سال از امامت‌حضرت صاحب الزمان که گذشت 
مقتدر یکشب به آخر ماندة ماه شوال سنۀ (۳۲۰) کشته شد و مردم‌با 
برادرش قادر بالله بيعت کردند ( ۲+ ) سال که از امامت آنحضرت 
گذشت قادر بالله از مقام خلافت خلع گردید و كور شد و مردم بعد 


از او در ماه جمادی الاولی سنةٌ (۳۲۲) باراضی بال بيعت کردند ودر 


۵ ۲ عمر سأحب: الزمان عليها لسلام 


دهم ماء ر بیع الاول سنۀ (۳۲۹ ) بابرادرش متقى بالله پیعت کردند . 

سن امام زمان ج از وقت تولد تا اين موقع که مامربيع 
الاول سنه (۳۳۲) هجر ی باشد (75) سال و(۱۱) ماه و نصف است . 

امام زمان ی مدت (4)سال و(۸) ماه بايدر بزر كوارش بود 
ومدت(۷۰) سال وچند ماه است که ازامامت آ نحضرتميكذرد . 

وله الحمد که تر جمهٌ کتاب اثبات الوصیه درساعت ينج و نیم بعد 
از نصف شب سه شنبه (؟) ماه جمادی الاولی سنۀ (۱۳۸) هجری که 
مطابق است با (:۱) هبر ماه سنا (۱۳6۳) شمسی در طبر آن بقلم فقير 
بی‌بضاعت عرجواد نجفی پایان یافت ٠‏ 

والسلام علیناوعلی عبادالله الصالحين . 


محمد جواد نجفی 


علا مه مجاسى درجلد دوم بحار . جاب طبران : صفحةٌ (۱۵۰) 
از صادق آل عل بلا روایت کزده که فرمود : حديث يأخذه صادق 
عن صادق خيرمن الدنیا و مافیپا . 

نيزدرصفحةٌ (۱۵۲) ازرسول‌خدا با روایت کرده که فرمود 
من تعلم حديثين اثنين ینفع بهمانفسه او یعلمیما غیره فینتفع بهما كان 
خی را من عباده ستين سنة . 

بارخدايا ! حسودان را از اين خوان نعمت برخور دار فرمای 
که حسودی نکنند وبوسيلةٌ اين صفت خویشتن را دچار عذاب دردناك 


انو ننمایند . 


موضوع 
لشكر عفل وجهل 
مخلوقات قبل ازحشرت آدم ٠‏ 
عقل‌را چگونه يايد تعر یف کرد؟ 
پاودقی 1 
علت شوری آب چشمو... ۷ 
١‏ هبوط آدم(ع) بزمین‌وشرح 
حال] تحطرت تا آخرعمر 
۲- هبةالله (ع) ۲۲ 
نخستین عد در عالم و ابتداء 
آتش پرسنی ۲۳ 
۳- انوش (ع) £ 
ع- فینان (ع) ۵- حیلث (ع)۲۵ 
ح غنمیشا(ع) ۰۷ اددیس(ع) ۲٩‏ 
اول کسپکه شړمه نامیده شد ۷۷ 
۸- پردین اخنوخ (ع) ۳۲ 
ه اخنوخ (ع) ٠١‏ متوشلخ 


ككس مك (ع) ۳۳ 
۲ حشرت نوح(ع) ۳ 
بيفمبر ان اولوالعزم(ع)پاودقی ۳ 

سام إن نوج 4 
6 - ادفخشد(ع) و3 


۱ 


موضوع صفحا 
حضرت خضر(ع) ٤‏ 
شهدائیکه قبرشان معطر است و 
پادشاهی مئوچهر 1۹ 
۵ شالخ (ع) 1۹ 
15 هود (ع) 9.۰ 


۷- فالغ مك یروغ (ع) عم 
ذا نوشاه ۲۰- سارو (ع) ۵۳ 
١ك‏ تاجود ؟؟- تارخ ۲۳- 

حشرت ابراهيم خليلاه(ع) 4ه 
اول کسیکه پسربی تكلم کرد ۲ 
6 حضرت اسماعیل(ع) 5 
اسماعیل صادق‌الوعد پاودقی  ٩۷‏ 
هك اسحاق (ع) ۸ 
١‏ حضرت یرب (ع) ٩٩‏ 
۷- حفرت يوسف (ع) ‏ علا 
پر زنی که از حضرت موسی سه 

حاچت خواست Yo‏ 
۸- سردين لادی (ع) Yo‏ 
وك آحرب بن ببرز (ع) ‏ ۷۰ 
۰ میتاح۳۱- عاق۳۲-خیام ۷۷ 


فهر ست منددجات 


۵۱ 

موضوع صفحه موضوع صفحه 

م« مادوم غ78 حضرت‌شعیب اك منذد(ع) ۱۰۳ 

عليه السلام ۷۸ ؟ك دا نیال(ع) 100 
۵ ۳-حضرت‌موسی بن‌عمر آن(ع) ۷۹ مب مکیخا (ع) 

علتایدکه موسي‌را موسی گفاند ۸۳ .د انشو (ع) ۱5۹ 
سنگی که دادای دوازده چشمه هك رشیخا(ع) 

بود جه | + طوس (ع) 9۸ 


روز تعطیلی رهودھمروزجممەبودە ۱۰۱ 
0 يوشم بن‌نون (غ) ‏ ۱۰5 
يلم وپوشع بن نون ۱۰۵ 


زا کردن عمرداکواه میکند؟ ٠١5‏ | 


۷- فیخاس (ع) 
مع بشیربن فيخاس(ع) ۱۰۸ 
به جبرثيل ۰ع- ابلث 4۱ س 


احس (ع) ۱۹ 
؟4 محتان 4٠‏ عوق(ع) ۱۱۰ 
4 طالوت (ع) ۱۹ 
۵- حشرت داود(ع) 116 
45 حشرت سلیمان(ع) ۱ 


تعداد زنان حضرت‌سلیمان(ع) ۱۲۹ 


۷- آصف بن برخيا (ع) ‏ ۱۲۹ 
مع صنودا (ع) ۱۳۰ 
هع هنبه ۵۰- هندوا (ع) ۱۳۱ 
اه اسف ۵۲- دامن(ع) ۱۳۲ 
۳ اسحاق of‏ ايم (ع) ۱۳۳ 
مه ذکریا (ع) ۱۳۰ 
ده السابغ لاه دو بیل(ع) ۱۳۵ 
۸- عيسي بن عریم(ع) ۱۳۹ 
٩‏ شمعون (ع) ۱:۸ 
۰ حضرث يحيا (ع) ۱۹۰ 


۷ مرعید مك بحیرآ(ع) ‏ ۱۵۹ 
بحلا منذد بن‌شمعون ۰ ۷- سلمه 
۱- برده (ع) ۱ 
۷۲- ابی بن برزه ۷۳- دوس 
پن‌ابی 6 ۷- اسید بن‌دوس ۷۵- 
هوف (ع) 

۰۷٩‏ يحيا بن هوف (ع) 


ات ا لحي سے با 


۹۹۹ 
۱5۲ 


ولادت حضرتٍ محمد بن عبدالله 


صلىالله عليه وآله ويددان[نبزدكواد 


۱- حضرت آدم (ع) ۳ 
؟' شيث (ع) 1534 
۳ انوش (ع) ۱۹۹ 


-٤‏ قینان ۵- مهائيل ‏ بردا 


۷- اخنوخ ۸- متوشلخ ۱۲ 
به لمك ۱۰- توح ۱۱ سام 
۲- اد فخشد ۱۹۹۸ 


۳- ابر ٤‏ - فالغه ۱- شالخ 
حك ادغو ۱۷- سروع ۱۸- 
احور ۱۵ تارخ ۲۰- حضرت 


ابراهیم (ع) ۱۹۹ 


۳۳ ی 
موضوع صفحه 
۱س حشرت اساعیل (ع) ‏ ۱۷۰ 
۲- قیداد(ع) ۱۷۱ 
۳- حمل (ع) ۱۷۵ 


۶- نبت ۲۵ - سلامان ۲۷ - 


همیسع ۲۷- يسع ۲۸-ادد 
حك اد ۳۰ عدنان ۳۱ ميد 


۱۷۹ 


۲- نزاد۲۳- مض ۱۷۷ 
4" الياس ۳۵- مدر که مل 

خزیمه ۳۷ کنانه ۳۸ نز ره 
4 مالك ۱۷۹ 


4 فهر 41 غالب 4۲ لوی 
۳ کب 44 مره 4۵ كلاب 
45 قسى ۷ع- عبدمناف ۸ - 


هاشم علیهم السلام ۰ | 
- عبدا لمطلب (ع) ۱۸۱ 
٠‏ حصرت عبدالهُ(ع) ۱۹ 
تأريخ تولد صر ت 
موم( با ۲۰ 
مت رسول الله (س) ۳۰۸ 
اول مر دوز نیکه باد سول اله(ص) 

ثماز خواند ند ۳۰۹ 
هم‌قسم شدن‌قر بش و جریان‌ارضه 6 ۲۱ 
معراج رسولاله (س) ۳۹۵ 
هجرث رسول اله(س) ۳۹ 
غديرخم وخلافت علی(ع) ۳۳ 


وصیت نامه آسیا ني‌وشروط آن .۱ 


دفات‌پینمبر خدا و خطبعلی(ع) ۲۲۷ 


فهر ست مندرجات 
موضوع السك 


تار بخ ولادث وشهادت 


حضر تزهر لأءسلام اشعليها ۲۳۵ 


خلفاء دوازده كانة بيثمير أسلام 
(س) ونام پدرامیر | لمومنین 2 
پاودفی ۲۳۹ 
صفات پسندید؛ رسولالل (س) ۲۶۲ 


و لادتاولن وی بیهمیر 
عظيم الشان اسلام ا ۲ 


پرودش على بدست دسولال ړو 


جريان سقيقة إلى ساعده وخانه 


نشين شدن علی(ع) 5ه" 
مت على با ابو یکر YY‏ 
فوت ابوبكر وعمروعئمان ‏ عيب 


شش نفری که نامز دخل(فت‌شد ند ۲۹۵ 
خلافت تلأهری على زع) و اول 
ذن ستمکار درعالم واعمال ناپسند 
عنمان 

موعظه کر دنعلی( ع) طلحه وزبير 
دا وجنك شه باعلی وجریان 
جنك نهروان ۲۰۵ 
تعداد ۰ معجزه از علی۱ع) ۲۷۲ 
شهادت علی(ع) ۲۷۸ 


خسن بن على لا Ab‏ 


TA? 


۲۹ 


ولادت امام حسن(ع) 


فهرست مندرجات 


موضوع صفحة 
پیمان‌شکنی پادان‌امامحسن(ع) ۲۸۸ 
معجزاتي اذامام حسن (ع) ‏ ۲۹۰ 
علت‌شباهت فرذ ند بعموها ودائيها ۲۹۲ 
شهادت امام حسن(ع) ۹٦‏ 
علت اینکه امام حسن زياد ذن 
گرفت؟ پاورقی 

اشاد صقر بسری دربادة عاگشه 


۲۹٦ 


پاددقی ۳۹۸ 


۴ سین بن على 2 ۲۹۹ 
ولادت‌امام حسین(ع) ۳۰۰ 
شناعت امام حسین بر ای‌قطرس ۳۰۱ 
فدائى شدن ابراهیم برای امام 
حسین (ع) ۳۰ 
پنج اشكال به‌اعمال‌امام حسين د 
جواب آنها پاددقی 

ياري کنندگان دين خدا هزار 
نف ند ۳۰۹ 
تن بدذلت ندادن امامحسین(ع) ۸ ۰ ۳ 


۳۰۰ 


نفر ين امام حسين در حق أبن 


دبي 


جو بره ۳۰۹ 
شهادت امام حسين (ع) ۳۹۰ 
شجاعت | لحسينيه ۳ 
على ب ناسین ۲۱۳ 
لوح آسمانی ۳۹ 


ولادت على بن الحسين (ع) و 
جریان کنیهآ نحضرت, پاودقی ۲۱۷ 


موضوع 
چراامام‌زینالعا بدین‌جهاد نکرد۳۱۹ 
كفتكوى امام محمد باقر بایزید ۳۱۹ 
عیدا لملك هردان ۳۱ 
معجزاتی از زین‌العابدین(ع) ۳۲۳ 
شهادت علی بن السین (ع) و 
جر يأن نافقهٌآ نحضزت ۳۳۹ 
غلام سياه زین‌العابدین (ع) ۳۲۷ 


29 معمدین علي 1 ۳۳ 
ولادت محمد بن على (ع) ۳۳ 
تمداد(۱۵) ممجزه آزامام محمد 


پافر(ع) ۳۳۲ 
جوان شدن يك پر زن ۳۳۲ 
شهادت امام محمد بافر(ع) ۳۳۸ 
7- سععقر بن محمد ‏ ۲۶۱ 
ولادت امام جعفرصادق (ع) ۱۳۱ 


داد ( ۱۵ ) معجزه از امام 


صادق (ع) ۳:۹ 
خلافت | بوالعیاس 0 ۳:۹ 
دعای امام صادق(ع) ۳۵۰ 
شهادت امام صادق(ع) ۳۵4 
۷- مو سی بن جحفر رد۲۰ 


جر يان كني آ نحضرت. پاددقی ۳۰۷ 
تعداد (۲۲) معجزء آزموسی‌بن 
جعفر(ع) 

مهد کاب مارون| ار شید 


۳۵۸ 
فس 


AS 


موضوع 


شهادت موسی بن جعفر(ع) ‏ ۳۷ 


۸-علی بن موسى الرضا 

عليهما السلام ۳۷۹ 
ولادت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) ۳۸۰ 
جر يان كنيةٌ آ نحضرت. پاودقی ۳۸۰ 
شهرهائيكه طلا از آنها ميرويد ۳۸۷ 
تعداد (۳۹) معجزه از حضرت 


دنا (ع) ۳۸۸ 
نفرین حشرترضا به‌آل برمك ۳۹۰ 
خروج حشرت رضا ازمدینه ۳۹6 


درپار؛ و لیبهدی امام رضا(ع) كوم 
توهین مأمون به‌امام دشا(ع) ۳۹۷ 
شهادت امام رضا(ع) ١‏ 


9 محمدین‌علی 4 


ولادت امام جواد (غ) £ 
تعداد (۲۳) معجزه ازامام‌جواد 


عليه السلام ۰۰۷ 
مباحثة حثةٌ امأ جواد بايحيا بناكثم 419 

مسائل جوادیه €1 
آخبارغیبی امام جواد (ع) 1۲۳ 
شهادت محمد بن علی(ع) 4 
2 ۱ على بن‌محمد/۲۷؛ 


صفحه 


فهر ست مندرجات 


ولادت على بن‌محمد(ع) YA‏ 
مداد( ۲۷) معجزه از امام على 

النقی (ع) 4 
جریان كني امام علیالنقی‌پاورقی 4۲۸ 
خلفای بنی‌عباس ۰:۳۳ 
اعبار غيبى امام علی‌النقی(ع) 1۳۵ 
وفات متو کل for‏ 
شهادت على بن محمد(ع) 4o4‏ 


-دسن بن على ۰۷/227 
جر يان كني امامعسكرىياورقى ٥۷‏ ۽ 
تعفاد ( 4۵ ) محجزة از امام 
عسكرى (ع) fo‏ 
خلفای بنی عباس 3۹ 
شهادت‌امام حسن‌عسکری (ع) 1۷۹ 


۲ حضرث‌صاحب ال زمان 


عليه لسلام 1۸۱ 
تاریخ ولادت‌صاحب‌الزمان(ع) 4۸۷ 
تعداد (۵۰) معجزه ازصاحبب 


الزمان (ع) AY‏ 
فهرست مندرجات ۰ 
غلطنامة کتاب 010 
کتب جاب شد؛ متر جم 0۹ 


بشارت 


ترجبة کتاب البهدی 
امام “وازن ھم 


تألیف استاد الفقهاء والمتكلمين آیةالله العظمى 
سيد صدر الدین صدر طاب ثرأه 
ترجمة دانشمند محتر م آقاک محمد جواد نجفی 


مطالب اين كتاب عبارت است از اثبات وجود امام غاب و 
زندگانی آ نحضرت و نواب ار بعه وادلاً معتبره از کثب اهل 
سنت که مورد قبول عموم دا نشمندان میباشد و ... 
نموه فه دوو اا 

کتب جاب شدة مترجم : 
۱- لطائف الصلوة . ۲- مصباح الشیعه . 
۳ب فلسفةٌ احکام اسلام از نظرعلم امروز . 
4- پپداشت اسلام از نظر علوم امروزی . 
۵- خواص خورا کیپا و گیاهان از نظر علوم جدید . 
+ ترجمةٌ ملاحم وفتن, تأليف سید بن طاوس . 


۷ ترجمةٌ دیوان حضرت امير المؤمنين على 838 . 

۸ تر جم اثبات| لوصية؛ تا لیف فسعودی صاحب مروح| لذهب. 

. ترحمۀ كتابالمبدى» تأليف آیت‌الله سيد صدرالدین صدر‎ ٩ 

۰ رسال خلاصة المسائل؛ مطابق با فتواى حضرت آيت الله 
آقای آقا سید محسن حکیم و حضرت آیتالله آقاى آقا سيد محمود 


